
باقر مؤمنی

رهروی در راه بی پایان

)دفتر نخست(

گردآورنده و ویراستار:

ناصر مهاجر



باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان )1(
 

گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر  •
عکس: انوشه مؤمنی  •

•  روی جلد و برگ آرايی: بنفشه مسعودی
چاپ اول: بهار 1398  •

شابک:   •

Noghteh
P.O. Box 8181
Berkeley, CA, 94707-8181
USA 

www.noghteh.org

ایالات متحدهی آمریکا:

 Noghteh
B.P.157
94004 Créteil, Cedex
France

اروپا:

تمامی حقوق بازچاپ و ترجمه ی این کتاب از آن نشر نقطه است. نقل قول از این کتاب با آوردن نام و شناسه ی 
کتاب، آزاد است. استفاده از عکس ها و سندهای این کتاب بدون اجازه ی کتبی از نشر نقطه ممنوع است.

 ـ978 7 ـ8 ـ9980861 ـ0 



7ناصر مهاجر پیش گفتار

17ناصر مهاجرزندگی نامه ی باقر مؤمنی

49عبدالحسین ـ شهین مؤمنیاز چشم برادر و خواهر

رفیقان و یاران ِ روزان دیرین 
79صادق انصاریدر زندان خود را برای فرداها می ساخت

85گفتگو با سارا عباس زاده انسانی شریف

97گفتگو با افسر نادرشاهیچهره ای شاد و دوست داشتنی

110یوسف قریبچند خاطره

116توران اشتیاقیجمع اضداد

119کاوه داداش زادهباقرِ  مرتد

126گفتگو با صارم الدین صادق وزیریدوست و همکار دیرین

صدای معاصر 
145گفتگو با ناصر رحمانی نژادیک نشر آلترناتیو

178گفتگو با محمود دولت آبادیشجاعتِ  بیان 

فهرست



186گفتگو با علی اشرف درویشیانشیفته ی همشهری ام شدم 

193قدسی قاضی نورگفت: هنوز بزرگ نشده ام!

197علی کشتگرباقر مؤمنی، آنچنان که من می شناسم

202ابراهیم رهبر شهیدان باغ

در نگاه ِ نسل جوینده
211گفتگو با بزرگ پورجعفرمی گفت: حزب توده قائم به ذات نیست

225گفتگو با هادی جفرودیهم خوانی ادعا و عمل

244مهدی سامعرفیق و آموزگار

250عبدالله قوامیرفیق همیشه حاضر به یراق

262عاطفه گرگیندوستی با ارزش

267رقیه دانشگریآموزگار خوب

280حسن حسامسودائیان

283حمید فدویدرسی که من گرفتم

292فرخ نگهداراول بار من او را شناختم

300محمد فارسیسکتاریسمی مفتخر!

306محسن یلفانیدر ستایش وفاداری و پایداری

دوستان ِ در تبعید
313حسن مکارمیپیام  شاگرد

316پرویز قلیچ خانیپهلوان خانواده ی چپ

324عباس بختیاریپدرِ  تبعیدی من

328حمید نوذریآشنایی در برلین

334علی اصغر حاج سید جوادیحدیث نفس

347رضا اکرمیبه استقبال صد سالگی دوست



نامه ها

 به باقر مؤمنی:   
353منصور یاقوتی

356علی اشرف درویشیان

364محمدعلی جمالزاده

367هوشنگ بهزادی

371حامد شهیدیان

376عباس عاقلی زاده

384پوری سلطانی

393محمدتقی دامغانی

400صارم الدین صادق وزیری

411غلامحسین فروتن

424صادق انصاری

434مرتضی زربخت

436کاوه داداش زاده

440محمد عاصمی

442توران اشتیاقی

 نمایه  447





پیش گفتار

ناصر مهاجر

باقر  زندگی  به هم پیوسته ی  اما  انگار گسیخته  رشته  های  بیپایان،  راه در رهروی
نویسنده و کنُشگر سیاسی  ایرانِ  »روزگارانی دیگر«،  تاریخِ   مؤمنی ست؛ پژوهشگر 

سال های پس از شهریور 1320. 
از کودکی  تا  او را از چشمِ خویشان، دوستان و یارانش بازگفته ایم؛  داستانِ زندگی 
آغاز  برادر بزرگ تر و خواهر کوچک ترش  یادداشت های  با گزیده ی  سال خوردگی. 
کرده ایم. پیوستنش را به حزبتودهایران برنموده ایم و کار و کردارش را در آن تشکل 
از نگاه رفیقان. چگونگی دستگیری   ـ1322؛  سیاسی تأثیرگذار در سال های 1335 
و چند و چون زندگی در زندان سال های 1336 تا 1338 را شرح داده ایم؛ به روایتِ  
به  تا 1342  »تنفس کوتاه« سال های 1339  را در  هم بندان. کنُشگری سیاسی اش 
 ـادبی و  دیده گرفته ایم؛ از زبان همرزمان. سال های شکوفایی پژوهش های تاریخی 
اثرگذاری  اش را بر نسل جوانِ جوینده ی سال های پایانی دهه ی 40 و آغاز دهه ی 50 
خورشیدی بررسیده ایم؛ نیز بنگاه انتشاراتی صدایمعاصر، به روایت دست اندکاران و 
همکاران. از رهگذر نامه نگاری  ها، نوشته ها و گفتگوها ی مان با  هنرمندان، نویسندگان و 
شورشی های گمنام آن روز و سیاست ورزان نام آشنای امروز. از تک و تای این روشنفکر 
مبارز پرده برداشته ایم در جنبش ضد دیکتاتوری شاه و انقلاب بهمن ماه 1357؛ با تکیه 
بر روایت های نقش آفرینان پیکار دموکراتیک آن زمان و سخنرانی ها و مصاحبه هایش 
 با رسانه ها . بر تکاپو های فکری و سیاسی این کمونیستِ  ایرانی در راه تداوم انقلاب و 
پیکار با واپسگرایانِ تازه به قدرت رسیده نیز درنگ کرده ایم. گریز ناگزیرش از ایران را 
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در سال 1361 و چند و چون زندگی و مبارزه در تبعید خودخواسته اش را نیز به دست 
داده ایم، به گواهی دوستانِ در تبعید. و این همه در دفتر نخست این کتاب. 

دفتر دوم در برگیرنده ی گلچینی از نوشته ها ی بازبینی شده و گاه ویراست شده ی باقر 
 ـتا   ـیادداشت های روزانه  از نخستین نوشته اش در سن شانزده سالگی  مؤمنی ست؛ 
سروده ها، جستارهای سیاسی، برگردان فارسی یک داستان روسی، کاوش تاریخی، نقد 
ادبی، اسلام پژوهی و زندگی نامه ی دوستان و یارانش که برایرهرویدرراهبیپایان 
به قلم کشیده است؛ در 92 سالگی. نیز به بازبینی موشکافانه ی سه نشریه ای  نشسته ایم 
که وی در آن ها دستی قوی داشت: روزنامه ی بیستوندر کرمانشاه، هفته نامه ی صدای
اندیشه. نگاه سنجشگرایانه ی کارشناسان را آورده ایم درباره ی  معاصر و فصلنامه ی 
ادبی  نیز نقدهای    ـاجتماعی و   ـاقتصادی  از مهم ترین پژوهش های تاریخی  شماری 
باقر مؤمنی. سپس دو گفتگو می آید؛ هر دو با باقر مؤمنی. گفتگوی این نگارنده با 
باقر مؤمنی درباره ی دوری ها و نزدیکی هایش با فریدون آدمیت، و دو دیگر گفتگوی 
بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر با او پیرامون راهی که پیموده و راهی که پیش روست. 

دفتر دوم، با کتاب شناسی باقر مؤمنی به پایان می رسد. 
2

ایده ی  اما  این پیش گفتار است.  از نگارنده ی  اندیشه و طرح   کلی دفتر دوم یکسره 
بنیادین دفتر اول را باقر مؤمنی پرورانده و رویانده است. در آستانه ی سال خوردگی، 
به سال 1371، بر آن شد نگارش زندگی نامه اش را تدارک ببیند. چگونگی آن را گفته 
است؛ در پیش گفتارِ یادمانده های محمدتقی دامغانی که مؤمنی آن را ویراسته است.  

... من با تصور اینکه ممکن است روزی هوس کنم زندگی نامه ی خودم 
را رقم بزنم، از چند تن از دوستان نزدیک خواهش کردم که آنچه را از 
من یا خاطرات مشترک با من در یاد دارند بنویسند تا شاید در نوشتن 
احتمالی سرگذشت خود از آن ها استفاده کنم. علت هم این بود که 
می دانم من هم مثل همه ی آدم های معمولی اولًا به علت تبرئه جویی 
و خودستایی طبیعی، ثانیاً نابینایی انسانی در رویارویی با خویش و 
ثالثاً در اثر گذشت سال و عمر و فرسودگی ذهن و حافظه که باعث 
فراموشی و درهم ریختن و آشفتگی مسائل در ذهن، و بدتر از همه 
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به تحریف حقایق منجر می شود، نمی توانم همه چیز را به یاد بیاورم 
و آنچه را هم که به یاد می آورم معلوم نیست کاملًا با واقعیت تطبیق 
کند... با این همه از چند روایت احتمال بیرون آمدن واقعیت بسی 

بیش از یک روایت است.1
با همین نگاه و نگرش، در سال های نخست دهه ی هفتاد خورشیدی از مرتضی زربخت، 
کاوه داداش زاده، صادق انصاری، محمدتقی دامغانی و نیز از برادرش عبدالحسین، 
و دیرتر از خواهرش شهین، خواست که یادمانده های شان را از سال های جوانی و 
نوجوانی  وی به روی کاغذ آورند و برایش بفرستند که نوشتند و فرستادند. گفتنی  ست 
که محمدتقی دامغانیکتابمستطابباقرنامه را برای دوست دیرین خود نوشت و 
عبدالحسین مؤمنی زیر عنوان "خاطرات"، دست نوشته ای90 برگی برای برادر تهیه 

دید و خواهر متنی 50 برگی نگاشت که برپیشانی  آن آمده: من توراچشمبرراهم. 
با تکیه بر این نوشته ها و تأثیر پذیری از زندگی نامه نویسی به سبک گِفتگو با دست اندرکاران 
تاریخ شفاهی، باقر مؤمنی در سال 1384به بنفشه مسعودی، اسد سیف و این نگارنده 
بام تا شام او را »سر طاس  از  پیشنهاد داد چند روزی را در خانه ی او بگذرانیم و 
نشانیم« که گفتنی های زندگی اش را بازگوید تا به شکل پرسش و پاسخ انتشار یابد. این 
برنامه با تدارک از پیش در نوامبر 2005/ آبان 1385 به اجراء گذاشته شد. ثمره ی سه 
روز گفتگو 24 ساعت نوار صوتی بود که آن ها را با انبوهی از آنچه درباره اش چاپ 
شده بود به دست ما سپرد؛ با این قول و قرار که متن کتبی پاسخ  به پرسش های ما را 
تدقیق و در صورت نیاز تکمیل کند. چند سال گذشت تا دریافتیم باقر مؤمنی از طرح 
تدوین زندگی نامه اش به شکل پرسش و پاسخ دست شسته و هم از این  روست که 

متن پیاده شده ی نوارها را واگذاشته و کار را به سرانجام نمی رساند.
3

زمستان 2012/ 1391، چند ماه پس از درگذشت ِ همسرش اکرم فرمهینی، زنده یاد 
مرتضی میرآفتابی از لُس آنجلس به این جانب تلفن زد و گفت که می خواهد ویژه نامه ای 
درباره ی باقر مؤمنی به انتشار رساند و برای انجام این مهم »به یاری ناصر مهاجر 

1   باقر مؤمنی، پیش گفتار کتاب ِ جامهیآلودهدرآفتاب، محمدتقی دامغانی، نشر البرز، فرانکفورت، 
1383، صص 13 و 14 
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نیاز است«. پیشنهاد ایشان را که مایه ی خرسندی باقر مؤمنی شده بود، پذیرفتم. بنا 
شد طرحی تهیه کنیم و فهرستی از اهل قلم که درباره ی مؤمنی و کارهایش بنویسند. 
»فهرست مقدماتی« تهیه شد و مرتضی میرآفتابی با شماری در آمریکای شمالی تماس 
گرفت و من با تنی چند از روشنفکران ایرانی در اروپا و مؤمنی با دوستان نویسنده 
در ایران )بزرگ پورجعفر، احمد رهنما، محمد جواهرکلام، محمود معتقدی و...(. 
افسوس و صد افسوس که سرطان بسی پرشتاب تر از اراده ی سردبیر گاهنامه ی سیمرغ 
پیش رفت. چندان پُرشتاب که به ما امان نداد طرحی دراندازیم برای چهره پردازی 
روشنفکر درگیری )engagé( که اینک کارنامه ای هفتاد ساله داشت و جایگاهی والا 
در چشم ذهن میرآفتابی و بسیارانی دیگر از روشنفکران و کُنشگران سیاسی ایرانی، 

به ویژه در تبعید. او در بستر بیماری افتاد؛ گنگ، بی صدا، بی کُنش. 
4

زنده یاد مرتضی میرآفتابی و آرزوی نجیبانه اش برای انتشار سیمرغ ویژه  ی باقر مؤمنی، 
سبب شد »زندگی نامه«، دوباره در کانون گفتگو های مؤمنی و این نگارنده قرار گیرد. 
باقر مؤمنی )سال 1321( که  یادداشت های  روزانه ی  ناگهانی  این میان کشفِ   در 
ماجرای آن در دفتر دوم این مجموعه آمده است، شور و شوقی پدید آورد و کشش 
بیشتری برای پیگیری »زندگی نامه«. سرانجام آستین  بالا زدیم و اراده استوار ساختیم 
 ـسیاسی مردی که  برای درانداختن طرحی نو برای بازشناساندن زندگی  روشنفکری  
با سه نسل از کمونیست ها و اندیشمندان ایران پیوند داشت و پس از مرگ همسرش 
انگیزه ی هر کار جدی را از دست داد. دوره بندی زندگی اش را که به انجام رساندیم، 
نام کسانی که می  دانستیم حرفی برای گفتن دارند  از  آوردیم  تازه ای فراهم  فهرستِ  
درباره ی سویه هایی از زندگی و شخصیتِ  باقر مؤمنی. و همین جا بگوییم بر شمار 

نام های فهرست پیوسته افزوده  شد! 
پیش از هرکس باید با بنفشه مسعودی به گفتگو می نشستیم. پس از اینکه آنچه در انبان 
داشتیم را بررسید، )نزدیک به یک سوم آنچه در این دو دفتر آمده است(، آمادگی اش 
را برای به دست گرفتن این کار نه چندان آسان اعلام کرد. در همان گام های نخست 
ناصر رحیم خانی نیز همدلانه گفت نه تنها در کنارمان هست که آماده  است هر آنچه 

را که از دستش برمی آید، برای تحقق طرح کتاب انجام دهد. به راه افتادیم.
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5
از بازگویی دشواری های یافتن و گفتگوهای تلفنی با آن ها که سال خورده بودند و  در چهار 
گوشه ی جهان پراکنده، در می گذریم. اما نباید ناگفته بگذاریم که متن ویراست شده ی 
بیشتر گفتگوها از نگاه راویان گذشته است و مهر تأیید آنان را برخود دارد. تنها سه تن 
نتوانستند متن کتبی گفتگوهای تلفنی را که نوار صوتی آن در دست ماست؛ بخوانند؛ 
چه بیمار بودند و بستری در ایران )سارا عباس زاده و بزرگ پورجعفر( و ایالات متحده 
)افسر نادرشاهی(. بیشتر گفتگو ها اما حضوری صورت گرفت و در پاریس. برای انجام 
گفتگو ها، چه تلفنی و چه حضوری، باید از پیش تدارکِ  لازم را می دیدم. با زندگی 
راوی  و شخصیتش آشنا می شدیم، از چگونگی دوستی  با باقر مؤمنی سر درمی آوردیم 
و درباره ی پاره ای از لحظه ها و فضا ها به پرس و جو برمی آمدیم. به نگارش چکیده ی 
یافته های مان که نشستیم تا آسان سازیم درک رویدادها و شخصیت ها را در پانوشته ها، 
باقر مؤمنی بایگانی نامه های دوستانش را در اختیار بنفشه  مسعودی و من قرار داد. در 
 ـدانستیم اهمیت  حین خواندن نامه ها  ـکه با نظم و دقتی ستودنی نگه داشته شده است 
این گنجینه ی گران بها را برای بازکردن زاویه های تاریکی از تاریخ جنبش چپ ایران.

 6
نامه های دوستانِ باقر مؤمنی را به وی، سخت بتوان در مقوله ی »نامه های خصوصی« 
طبقه بندی کرد. نه اینکه نامه ها دربرگیرنده ی نکته های خصوصی نیستند؛ که هستند. به این معنا 
خصوصی نیستند که مؤمنی و دوستان ِ روشنفکر و رفقای سیاسی اش در نامه نگاری هاشان 
به مسائل همگانی بیشتر پرداخته اند؛ در زمینه ی سیاست روز، ادبیات، فرهنگ، تاریخ، 
کمونیسم، تبعید و و و. با خواندن نامه ها نه تنها جایگاه اجتماعی دوستان و گونه ی دوستی ها 
را دریافتیم، بلکه به بافت ِ مناسبات ِ اجتماعی، زمینه   های اثرپذیری و اثرگذاری و سرچشمه  ی 
پاره  ای از دریافت ها و داوری های باقر مؤمنی نیز پی بردیم. ارزیابی مان از نامه ها را که با 
او در میان گذاشتیم، گفت که می توانیم و باید گزیده ای از نامه ها را در کتاب بیاوریم. پس 
به بازخوانی انبوه نامه ها نشستیم و گزینش آنچه در نگاه ما روشنگر سویه هایی از زندگی و 
زمانه یرهرویدرراهبیپایان است. همین جا بگوییم که نکته ها و اشاره های خصوصی 
در نامه ها را نیاوردیم و در این زمینه به نقطه چینی روی آوردیم. برای درک فراگیر نامه ها 

به ناگزیر شرح هایی نوشتیم که در پای هر نامه آمده است.
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7
از پیش می دانستیم درباره ی پاره ای رویداد ها، روایت های گوناگونی خواهیم داشت. به 
مثل می دانستیم که ماجرای بازداشت، فرار و تیرخوردن باقر مؤمنی در آبان 1335 به 
صورت  های گوناگون روایت می شود. چه باید می کردیم؟ پس از بررسی راه حل های 
گوناگون، به این راه رسیدیم که به تدقیق شایعه ها و شنیده ها ننشینیم و به این بسنده 
کنیم که صورت درست این گونه رویداد ها را در زندگی نامه ی باقر مؤمنی بیاوریم که این 
نگارنده به دست داده است؛ در آغاز کتاب ِ نخست. نیز می دانستیم که در تاریخ رویدادها 
و شرح حادثه  ها به ترتیب زمانی مشکل خواهیم داشت؛ بیش از هر چیز به سبب سستی 
 طبیعی و تدریجی حافظه. راهی که در این زمینه برگزیدیم، بازبینی چند باره، بررسی تطبیقی

 )cross checking(، بسیج حافظه ی جمعی و بازبینی دیگر یادمانده ها و کتاب های تاریخی 
بود و تاریخ دقیق به دست دادن در پانوشته ها. درباره ی نقل قول ها نیز می بایست مته بر 
خشخاش می گذاشتیم و مطمئن می شدیم که چیزی از قلم نیفتاده است و شماره ی صفحه 
درست آمده. چه شماره گذاری برگ های یک کتاب در چاپ های گوناگون آن کمتر همسانند.

گاه بودیم که زندگی باقر مؤمنی با رویدادهای زمانه  اش پیوند ی  از همان آغاز کار آ
تنگاتنگ دارد. در جریان کار به یقین رسیدیم که از رهگذر زندگی این کمونیست پایبند 
و پیگیر می توانیم پرتویی بیفکنیم بر زندگی سه نسل از کمونیست ها و آرمان خواهان 
ایرانی. پس پژوهش پیرامون زندگی و زمانه ی باقر مؤمنی را گسترش و ژرفش بخشیدیم 
به نگارش تکمله ها، حاشیه ها و زندگی نامه های شخصیت هایی پرداختیم که در  و 
اندازه ای  تا  روایت های گونه گون کتاب آمده و دربرگیرنده ی داده هایی تازه است و 
ناگفته. زندگی نامه ی کسانی را که در کتاب هستند و دیگر در میان ما نیستند، در پایان 

نوشته شان آورده ایم؛ با نشاندن ستاره ای در کنار نام شان. 
8

این کتاب ره آورد کار مشترک بنفشه مسعودی، ناصر رحیم خانی، سیروس جاویدی و 
این قلم است. جستجوگری و راستی آزمایی های تا به آخر بنفشه مسعودی، بازخوانی ها ی 
رحیم خانی، وسواس  ناصر  تاریخی  نکته سنجی های  و  نکته بینی ها  سنجشگرایانه ، 
 ـنگارشی و جزیی نگری های سیروس جاویدی و نیز پایبندی هماهنگ ما چهار  ادبی 

تن به اخلاق حرفه ای، رهرویدرراهبیپایان را پدید آورده است. 
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کار ما چهار تن اما اگر از پشتیبانی تام و تمام باقر مؤمنی و همه گونه همیاری او 
این دوستِ  وفادار و  از  نمی آمد.  به صورتی که درآمده است، در  نبود،  برخوردار 
انسان فروتن سپاسگزاریم. می دانیم چه دشوار بود برایش نوشتن زندگی نامه ی یاران 
بی مانندش که پیش از پدیداری کتاب چشم بر جهان فرو بستند: محمدتقی دامغانی، 
هوشنگ بهزادی، مرتضی زربخت، اکرم فرمیهنی، پوری سلطانی، حسین نظری، افسر 

نادرشاهی، رحمت جزنی، سارا عباس زاده و صارم الدین صادق وزیری.
و کاش مرتضی میرآفتابی بیشتر زنده می ماند و می دید این کتاب را در بستر بیماری که 
هرگز از آن رهایی نیافت و جانش را ستاند؛ به روز 25 مارس 2019/ 5 فرودین 1398 .

و واپسین نکته اینکه رهرویدرراهبیپایان، رهروانی داشت که هر یک گوشه ای از کار 
را بر دوش گرفتند؛ بی هیچ چشم داشت: مهناز متین، نورا بیانی، ناصر رحمانی نژاد، علی 
حجت، حسن حسام، دکتر هوشنگ سیاح پور، جمشید مرادی، کامشاد منصوری، آرزو 
خلیل آذر، محمد فارسی، ر.ش. الف، سرور علی محمدی و انوشه مؤمنی. نمی توانیم 
یاران وفادار و  این  نثار  را  برسانیم و سپاس  بی کرانمان  پایان  به  را  یادداشت  این 
بزرگوارمان نکنیم که تهیه و تدوین رهرویدرراهبیپایان بدون همیاری آنان ناممکن 
بود؛ دوستان و یارانی که از هیچ یاوری و یاری رویگردان نبودند و هر یک به گونه ای 
به غنای این دو دفتر افزودند. اما کاستی ها و نارسایی های این دو دفتر را تنها باید به 

حساب گردآورنده و ویراستار رهرویدرراهبیپایان نوشت. 

ماه مه 2019/ اردیبهشت 1398
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ناصر مهاجر
1

محمدباقر مؤمنى در کرمانشاه به دنیا آمد؛ به روز 12 اردیبهشت 1305. 2 پدرش نقی 
مردى بود متقى و مؤمن. پیشه ورى که با سخت کوشى، صاحب اختیار مستغلاتى 
شده بود.3 چون با سواد بود و با مطالعه، نیز کاردان و کارا، در دستگاه شیخ هادى 
جلیلی، سرشناس ترین روحانى کرمانشاه نردبان ترقى پیمود و به پیشکارى آیت الله 
رسید.4 مادر محمدباقر، ملوس، زنى بود محکم، بى باک و خویشتن دار.5 محمدباقر، 

پسر دوم ملوس و نقی ست که پس از پسرها، چهار دختر به دنیا آوردند.
محمدباقر مؤمنى دوره ى دبستان و دبیرستان را در کرمانشاه گذراند. در رشته ى ادبى  
از دبیرستان شاپور دیپلم گرفت؛ در خرداد 1323. چون بسیاری از جوانان نسل خود 
بر قلم دستی  نیز مسلمانی اهل داد. کتاب خوان بود و  آتشه بود و  میهن پرست دو 
داشت،6 به همکاری با روزنامه ی بیستونپرداخت که در سال های اختناق رضا شاهی 
خاموش شده بود و با برنشستن آزادی دوباره جان گرفته بود و پا به میدان مطبوعات 

1  متنی که پیشاروی  خواننده است، گسترش یافته ی سخنرانی کوتاه این نگارنده است در جشن هشتاد 
سالگی باقر مؤمنی در پاریس، فرهنگ سرای پویا، 10 اردیبهشت 1385/ 30 آوریل 2006. از بنفشه 
مسعودی سپاسگزارم که چند سند مهم را برای تهیه ی این جستار در اختیارم گذاشت و پیشنهادهایش 
را از من دریغ نداشت. از باقر مؤمنی نیز به دل قدردانم که هیچ یک از پرسش هایم را بی پاسخ نگذاشت. 
2 باقر مؤمنى، خونمهبرسبزههاىارديبهشت، 59/1/24. اين نوشته در شماره 4 فصلىدرگلسرخ 

به سردبيرى خانم عاطفه گرگین در خارج از كشور به چاپ رسيد.
3  آنچه در اینجا آمده، برگرفته از دست خط و یادداشت هایی ست که عبدالحسین مؤمنى برای برادرش 

باقر مؤمنی نوشته است؛ از خرداد 1371 تا فروردین 1372. 
4  همان جا، ص 2

5  شهین مؤمنى، منتوراچشمبرراهم )نامه به برادر(، آوريل 2006 
6  نگاه کنید به مشقشب در دفتر دوم این مجموعه. 
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گذاشته بود. همکاری با بیستون که شاعر انقلابی ابوالقاسم لاهوتی بنیاد آن را نهاده 
آموزگار  یار وفادار لاهوتی و  نبود؛  با مهدی فرهپور )صدیق دفتر(  بود، بی پیوند 
باقر مؤمنی.7 »او معلم تاریخ و جغرافیا بود و مرا در دبیرستان همیشه مؤمنی صدا 
می کرد«.8 فرهپور دانشوری افتاده، مردی وارسته و روزنامه نگاری برجسته بود »که 
زن و بچه نداشت و در سبزه میدان شهر دکانى داشت که در آن هم کار مى کرده و هم 
با استعداد کرمانشاه  غذا مى پخته و مى خورده... ]و[ مى خوابیده است. جوان هاى 
دور و بر او مى پلکیدند و براى روزنامه اش مقاله مى نوشته و خبرهاى مطبعه را تصحیح 
و روزنامه را توزیع مى کردند«.9 از این رهگذر است که باقر مؤمنی به سیاست رو 

می آورد و به کار سیاسی. در این باره مى گوید:
در آن سال ها حزبى تشکیل شده بود به نامپیکار که حزبى ناسیونالیستى 
با تمایلات ضد انگلیسى... با رنگ و بوى طرفدارى از آلمان بود... 
سازمان دهنده ى آن حزب و در واقع رهبرش، شخصى بود به نام خسرو 
اقبال و بقیه عبارت بودند از افرادى مثل جهانگیر تفضلى، اسماعیل 
پوروالی، ]حسن[ ارسنجانی و حتا تیپى مثل رضا آذرخشى... محمود 
هرمز که بعد از فعالین حزبتوده و دبیرکل جریان صلح شد و... 
داود نوروزی که بعد از مسئولان حزبتوده شد، در آن حزب بودند. 
من به دلایل گفته شده در بالا و هم آتشى بودن مقالات روزنامه اش 
]نبرد[، جلب این جریان شدم... با سه چهار نفر دیگر، با اجازه ی 
خودمان دفترى گرفتیم و تابلویى عَلَم کردیم و شدیم حزبپیکار. 
بعد به مرکز نامه نوشتیم و رضا آذرخشى از مرکز آمد و به اصطلاح 
به کارها رسمیت داد. در شهریور 1323 درحزبپیکار انشعابى رخ 
داد و عده اى رفتند با حزبمیهنپرستان یکى شدند... من به همان 

جریان قبلى وفادار ماندم.10

7  درباره ی بیستونو مهدی فرهپور نگاه کنید به: ناصر رحیم خانی، بیستون، در دفتر دوم همین مجموعه.
8   باقر مؤمنى، خونمهبرسبزههاىارديبهشت،پیش گفته

9   یادداشت های عبدالحسين مؤمنى، پیش گفته
10 باقر مؤمنى، مصاحبه با پيامكارگر، ارگان کمیته ی خارج از کشور سازمان کارگران انقلابی ایران 
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همکارى باحزبپیکار دیرى نپایید. آمدن به تهران، ثبت نام کردن در دانشکده ى حقوق 
دانشگاه تهران، نشست و برخاست و گفتگو با گردانندگان حزب هاىپیکار ومیهنو 
استقلال که عبدالقدیر آزاد به وجود آورده بود، سرخوردگى برای باقر مؤمنی به بار آورد:

متوجه شدم که من فقط یک بچه ی شهرستانى ساده هستم که به هیچ وجه 
نمى توانم از فعل و انفعالات درونى جریان هاى سیاسى و مطبوعاتى در 
مرکز سر دربیاورم... دور کار سیاسى را خط کشیدم. سپس سعى کردم 
خودم را با ادامه ى تحصیل مشغول کنم. اما فضاى سیاسى حاکم بر 
آن زمان مرا راحت نمى گذاشت. گاهى شعر و مقاله اى به روزنامه اى 
مى دادم و مطبوعاتى که در انتقاد به ظاهر تند و تیز بودند )مثل مرد
انتقاد اجتماعى و  یا من آن ها را در موضع  امروز محمد مسعود(، 
سیاسى شدید حس مى کردم، همچنان برایم جاذبه داشتند... اما این 
وضع دوام پیدا نکرد. و از آنجا که حزبتوده در جامعه فعالیت سیاسىِ 
وسیع داشت و اعضاى آن در دانشگاه و به ویژه در دانشکده ی حقوق 
بسیار فعال بودند، کم کم به طرف این حزب جلب شدم و سرانجام 
پس از تردید و کشمکش درونى، در اواخر سال 1324 ]کمى پس 
از شکل گیرى حکومتخودمختارآذربایجان[ به آن حزب پیوستم.11 

آخرهاى سال 1324 که به کرمانشاه باز مى گردد و به کلوپ حزب که سر مى زند،
رفقا پاگیرش مى کنند:

در آن قحط الرجال مرا چسبیدند... حتا موقع بازگشت و براى امتحانات 
به دلیل مسئولیت هایى که به من داده بودند، مانع آمدنم شدند. بعد از 
آن مرا مسئول شوراىایالتىاتحادیهىکارگران کردند ]که شمار شایان 
توجهى از نفتگران پالایشگاه را به خود جذب کرده بود[. در آن موقع 

)راه کارگر(. تاریخ دقیق این گفتگو دانسته نیست. اما می دانیم که در سال 1369 انجام گرفت و پاره هایی 
از نوار صوتی پیاده شده و ویراست شده در شماره های 81 و 82، نیمه ی اول و دوم اسفند 1369 آن 

نشریه به چاپ رسید.
11  پاسخباقرمؤمنىبهسلسلهنوشتههاىكيهان)تهران(زیر عنوان»نیمه ی پنهان سیمای کارگزاران 

فرهنگ و سیاست«،هفته نامه ی نیمروز، 14 تیر 1378
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19 سال داشتم و قطعاً مسئولیت اتحادیه کارگران شکل مضحکى از 
مسئولیت در آن سن بود.12

در این دوره بیستون به جرگه ی هواداران حزبتودهایران پیوسته بود؛ »ارگان شوراى 
متحد ه ى ایالتى اتحادیه هاى کارگران و زحمتکشان غرب« که در سرلوحه اش نوشته 

شده بود: رنجبرانایرانمتحدشوید. مؤمنی به یاد می آورد:
این زمان  اول ماه مه 1946. در  بود؛ یعنى  اردیبهشت 1325   11
دیگر حزب ما به نیرویى عظیم بدل شده بود. رهبران مى گفتند حزب 
به طرف حکومت مى خزد... رو به روى شهربانى سینمایى بود به نام 
ایران. قرار شد در این سالن براى کارگران فیلمى نمایش داده شود و 
جمعیت از آنجا به... سمت باشگاهاتحادیهیکارگران که در محله ى 
کارگرنشین شهر بود بروند و در آنجا اجتماع کنند. درِ سالن ]سینما[ 
به روى همه باز بود و یک ساز و دهُل هم در سینما بود که به عنوان 
شادى و خوش آمد به جمعیت مشغول نواختن بودند. قبل از شروع 
اما  تماشاچیان مى دادم؛  براى  باید توضیح مختصرى  نمایش، من 
سخنم... کمى طولانى و خیلى تهییجى شد. فیلم، یک فیلم میهنى بود 
از مقاومت مردم شوروى در برابر آلمان هاى نازى... فیلم تمام شد... 
همراه جمعیت... به سوى کلوپ شوراىمتحدهىایالتىاتحادیههاى
کارگران به راه افتادم... در جلوى جمعیت بودم و در کنار من کارگر 
بلندقدى که غالباً در تظاهرات پرچم دار بود... راه مى رفت... به کلوپ 
بلند کند و  به پرچم دار گفتم پرچمش را  نزدیک شده بودیم و من 
میدان را دور زدیم. جمعیت هم پُشت سرِ  ما مى آمد. در گوشه ى دیگر 
میدان، آنجا که باید وارد خیابان دیگر مى شدیم، پلیس کمین کرده بود. 
غافل گیر شده بودیم... بدون هیچ تحریک، از جلوى آن ها گذشتیم. 
جمعیت هنوز وارد دهنه ى خیابان نشده بود که از پُشت سر صدایى 
تا آن موقع صداى گلوله  بلند شد...  اتومبیل  شبیه ترکیدن لاستیک 

12  مصاحبه با پيامكارگر، پیش گفته
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نشنیده بودم... جمعیت متوحش جنبشى غیرعادى کرد. پرچم افتاده 
بود و از پرچم دار خبرى نبود. از جمعیت عده اى در حال فرار بودند. 
برخى خود را به دکان ها و گاراژهاى نزدیک مى انداختند... خودم را 
کنار دیوار کشیدم. یک جسد کنار من در پیاده رو افتاد و چاله اى که 
در کنار آن بود، به سرعت از خون پُر شد... آهسته به سمتِ  کلوپ به 
راه افتادم. مثل اینکه سنگى محکم به کتف چپم خورد و در همین 
لحظه نقطه اى از سمت چپ صورتم با مایعى گرم شد. خیابان به کلى 
خلوت شده بود... با قدم هاى آهسته به کلوپ نزدیک شدم و خودم را 
به سرعت به درون ساختمان انداختم. در راهروها صدای ضجه و گریه 
پیچیده بود. عده ى زیادى زخمى خودشان را به آنجا رسانده بودند... 
فؤادی استادکار صابون پز آذربایجانى که سابقه اى در مبارزات کارگرى 
داشت... متوجه حال من شد. فوراً کت مرا از تنم درآورد، تکه پارچه اى 
آتش زد و... کهنه سوز درست کرد و روى زخم شانه ام گذاشت... کتفم 

سوراخ شده بود و پیراهنم از پشت، خیس خون بود...13
باقر مؤمنى پیش از اینکه به بیمارستان شیر و خورشید برده شود، دم دکان فرهپور 
توقفى مى کند و براى اولین بار از استاد خود نام باقر را مى شنود: »... به یاد ندارم چه 
گفت؛ ولى قبل از هرچیز یادآور شد:  براى اینکه پلیس متوجه نشود، اسم کوچکت 

را صدا زدم«.14
در آن تظاهرات 14 نفر کشته شدند و 120 نفر زخمى. باقر مؤمنى هم ممکن بود یکى 
از کشته شدگان باشد. کشته نشد و از راهى که مى رفت پا پس نکشید. چه بسا به سبب 

این غسل تعمید انقلابى ست که گفته است: »من در این روز تولدى دیگر یافتم«.15
2

لشکرکشى به آذربایجان و کردستان و کشُت و کشتار نیروهاى ترقى خواه به دست ارتش 
 ـکه دو ماه پس از کناره گیری سه وزیر توده اى از دولت  شاهنشاهى در 21 آذر 1325 

13  باقر مؤمنى، خونمهبرسبزههایارديبهشت؛ پيش گفته
14  پيشين
15  پيشين
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 ـبا حمله ى گسترده اى به دفترهاىحزبتوده،شوراىمتحدهی قوام السطنه روى داد  
مرکزى و کانون هاى دموکراتیک وابسته به حزبتوده همراه بود. با این موج کوتاه  
سرکوب، باقر مؤمنى کرمانشاه را ترک مى کند، به تهران مى آید و درس دانشگاهى را از 
سر مى گیرد. رابطه با رفقاى حزبى در کرمانشاه، اما گسسته نمى شود. به عنوان مسئولیا
نمایندهىتشکیلاتکرمانشاه درتشکیلاتکل برگزیده مى شود که سرپرستى آن با دکتر 
رضا رادمنش بود. هم زمان، به همکارى با سازمانمرکزىاتحادیههاىدهقانىایران
فراخوانده مى شود که سرپرست شعبه ى مرکزى آن دکتر محمد بهرامی بود و دبیرش 
مهندس صادق انصاری.16 در این حوزه نشانى از بحرانى که حزب را فراگرفته بود، 
به دیده نمى آمد. باقر مؤمنى بى خبر از »فعل و انفعالات پنهانى  گروهى و فراکسیونى 
داخل حزب« که به انشعاب خلیل ملکی و یارانش مى انجامد )1326(، دنباله ی کار 

خویش می گیرد.17 دلخوشى  بزرگش در این دوره، هم نشینی با بزرگ علوی است:
یادم هست که ]محمدتقى[ دامغانی و من، همراه با رفیق دیگرى به 
نام سیاوش قیائی... به خانه ى علوی در دزآشیب مى رفتیم و در کنار 
استخر آن... مى نشستیم و او براى ما آثارى از بزرگان ادب جهان، مثل 

هاملت شکسپیر وپرندهىآبى موریس مترلینگ را تفسیر مى کرد.18
ترور نافرجام شاه در 15 بهمن 1327 فضا را آشفته و وضع را به هم مى ریزد. موج 
سرکوب، این بار دامن گستر است. حزبتوده غیرقانونى اعلام مى شود. شمارى از 
رهبران و کادرهاى آن دستگیر مى شوند؛ بخشى از حزب به زیرزمین رانده مى شود و 
بسیارى از بخش ها از کار مى افتند. مهمل ماندن بسیارى از کارها، برنامه ها، میتینگ ها، 
دمونستراسیون ها و از جمله جشن اول ماه مه، باقر مؤمنى را البته از برگزارى این جشن 
باز نمى دارد. از فرصت استفاده مى کند و با گرفتن جشن تولد دوباره ى خود در روز 
اول ماه مه، این روز تاریخى را دست کم براى خود و دوستانش، نهادینه مى کند: »... 

16  صادق انصاری )الف.برزگر(، اززندگىمن:پابهپاىحزبتودهايران، نشر كتاب، لُس آنجلس، 
1375، ص 121

17  باقر مؤمنى، راهیان خطر، كوچکمردبزرگ، انتشارات خاوران، پاریس، بهار 1385/ 2006، 
صص 58 تا 60

18  پيشين
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من از سال 1327 و غیر قانونى شدن حزبتودهایران... همه ساله تولد خودم را در 
روز 11 اردیبهشت جشن مى گیرم.«19

3
با فروکش فعالیت هاى حزبتوده، باقر مؤمنى بر آن می شود که خدمت نظام خود را 
در رشته ی پیاده به انجام رساند؛ شهریور 1328. دانشکده ى افسرى را برمی گزیند. 
اول فروردین 1330 خدمت نظام را به پایان می رساند. پیش از آنکه به کار تمام وقت 
حزبی بازگردد، پایان نامه ی دوره ی لیسانسش را تهیه می بیند: ایراندرآستانهیانقلاب

مشروطیت، و از دانشکده ى حقوق دانشگاه تهران "فارغ التحصیل" می شود.
زمان نخست وزیرى دکتر محمد مصدق است. حزبتوده اینک از اختفا بیرون آمده، 
بال  و  پر گشوده و در جنب و جوش است. »...عده اى از فارغ التحصیلان دانشگاه، ناگریز 

به کار تمام وقت در حزب مشغول«اند.20 باقر مؤمنى یکى از آن ها ست.
در سر و سامان دادن دو اعتصاب ]کارگرى[ قزوین و بهشهر مسئولیت 
براى  بود که  داشتم. حتا در بهشهر ده ماهى ماندم و در همان  جا 
اولین بار دستگیر شدم و به زندان سارى ]افتادم[. براى استیناف به 
تهران آمدم که بعد از آزادى در تهران ماندم. در آن موقع تشکیلات 
تهران حزب به پنج کمیته تقسیم مى شد. چهار کمیته ى شهر و یک 
کمیته ی حومه... مرا براى عضویت در کمیته ى حومه دعوت کردند. 
به  انصاری[ شدم و مشخصاً  انتخابات کمیته، معاون ]صادق  در 

حومه ى شهریار مى رسیدم.21
پاره ای  براى شرکت در  نیست. گرچه  تهران  باقر مؤمنى در  تا کودتاى 28 مرداد، 
نشست ها پیوسته به مرکز مى آید، بیشتر در دهاتِ  دور و بر شهریار و ورامین زندگى 

مى کند؛ با روستائیان.
]دیگر[ بسیار مشکل و محدود مى توانستیم فعال باشیم. به ویژه اینکه، 
حزب  کمیته ]مان[ در ورامین ]که[ اسلحه داشت و طبق دستور 

19  باقر مؤمنی، خونمهبرسبزههاىارديبهشت، پيش گفته
20  باقر مؤمنى، پاسخبهكيهان، پيش  گفته

21  باقر مؤمنى، مصاحبه با پيامكارگر،پيش گفته
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تعلیمات نظامى مى داد، به وسیله ى دهقانى لو رفت.22
در پی کودتای مرداد، موج بلند اختناق سرتاسر کشور را درمی نوردد. حزب به کلى 
زیرزمینى مى شود. باقر مؤمنى هم به زندگى مخفى روى مى آورد. یک چندى مسئول 
 ـبا بیرون مى شود.23 در خرداد 1333   ـکه در مخفى گاه مى زیست  ارتباط دکتر بهرامی 
در جریان یورش شبانه ى نیروهاى فرماندارى نظامى به نشستی که شمارى از کادرهاى 
مهم حزب در آن شرکت داشتند، او را دستگیر مى کنند.24 اما پس از سه روز، "قرار 
منع تعقیبش" صادر و آزاد مى شود. با لو رفتن سازمان نظامى در مرداد 1333، دایره ی 
محاصره تنگ تر مى گردد. وقتى همه ى اعضاى کمیته ی مرکزى که در ایران مانده بودند، 
دستگیر مى شوند و کیانوری و دکتر جودت هم به خارج می گریزند، باقر مؤمنى به 
هیئتی می پیوندد که کار سر و سامان دادن به حزب را به دست گرفته اند. یک ماه پس 
انصارى، حبیب ثابت، پرویز  از صادق  باشند  آن هفت تن که عبارت  شامآخر از 
شهریارى، على متقى، باقر مؤمنى، فرج الله میزانى، مهندس منوچهر هوشمندراد، همه 

به دام مى افتند؛ جز علی متقی و فرج الله میزانی )ف. جوانشیر(.
دهم آبان 1335 بود. همراه با هوشمندراد... در کوچه پس کوچه هاى 
به داخل کوچه اى  خلوت شهر پرسه مى زدیم و بحث مى کردیم... 
پیچیدیم... اتومبیلى با چراغ هاى نورافکن خود از کنار ما به درون 
کوچه پیچید و چند قدم جلوتر از ما توقف کرد و پس از پیاده کردن 
مردى بلند قد، به راه خود ادامه داد... چند قدم بالاتر در تاریکى کوچه 
متوقف شد و مردى نسبتاً کوتاه قد و کلاه شاپو به سر از آن پیاده شد 
و اتومبیل عقب عقب به جانب ما برگشت. او ما را شناسایى کرده بود 
و دیگر حضورش لازم نبود. ما و اتومبیل در یک لحظه به مرد بلند قد 
رسیدیم... به سمتِ  اتومبیل اشاره کرد و گفت: بفرمایید سوار شوید. 
با تردید و تعجب ساختگى به طرف او برگشتم... دامن کتش را کنار 
به اسلحه ى کمریش گفت: اگر بخواهید حرکتى  زد و ضمن اشاره 

22  پيشین 
23  باقر مؤمنى، مصاحبه با پيامكارگر،پيش گفته

24  مرتضی زربخت، نامه به باقر مؤمنی، 74/6/27. نامههادر همین دفتر.
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بکنید، این هم هست. اول هوشمندراد را در صندلى عقب نشاند... 
مثل سحر شده ها طرف راست او نشستم. اتومبیل از جا کنده شد... 
به سمت شمال شهر و محل فرماندارى نظامى به راه خود ادامه داد... 
انواع و اقسام نقشه ها، خیلى سریع تر از حرکت اتومبیل، به ذهنم خطور 
مى کرد... چهل پنجاه قدم مانده به چهار راه کالج، متوجه شدم که چراغ 
راهنما... قرمز است و از سرعت اتومبیل کاسته مى شود. در اتومبیل 
را گشودم و خودم را به بیرون پرتاب کردم و پا به فرار نهادم... پس از 
چند قدم، با تیراندازى پلیس از پا افتادم... مرا در یک تاکسى انداخت 
و به بیمارستان شماره ى 2 ارتش برد... پس از بیست و چند روز، در 
حالى که هنوز تب نسبتاً شدیدى داشتم، مأموران فرماندارى نظامى 
مرا تحویل گرفتند و به زندان لشکر 2 زرهى بردند و در یک سلول 
انفرادى انداختند و یک سرباز مسلح را هم مراقب سلول گذاشتند.25

53 روز از دهم آبان 1335 گذشت تا فرماندارى نظامى خبر این دستگیرى را اعلام کرد؛ 
به سبک و سیاقى که مى شناسیم، درآمیختن دروغ و راست و به هم بافتن چند ماجرا.

امروز در یک جلسه ى مطبوعاتى از طرف ستاد فرماندارى نظامى افشا 
شد: چهار نفر از اعضای اصلى حزب ]توده[ دستگیر شدند.

زیر این عنوان که با حروف درشت در صفحه ى اول اطلاعات 3 دى ماه 1335 چاپ 
شده، در شرح دستگیرى این چهار تن که عبارت باشند از منوچهر هوشمندراد، باقر 

مؤمنى، مهندس صادق انصاری و پرویز شهریاری، مى خوانیم:
از مدت ها پیش اطلاعاتى مى رسید که عده اى از... مسئولین حزب
توده از مخفى گاه هاى خود خارج گردیده و براى ترتیب دادن به وضع 
حزب و مخصوصاً جمع آورى و به دست آوردن پول به منظور ادامه ى 
با هم نموده و  تأمین زندگى خود در مخفى گاه، مذاکراتى  اختفا و 
قرارهایى مى گذارند... با استفاده از این اطلاعات و همیارى مردم، روز 
35/8/13 دو نفر از مسئولین حزبتوده به نام هوشمندراد و مؤمنى که 

25  باقر مؤمنى، شامآخر، فصلی در گل سرخ، شماره 10، پائیز 1365. این نوشته را در دفتر دوم 
همین کتاب آورده ایم. 
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تاکنون توانسته بودند خود را مخفی نگه دارند... دستگیر گردیدند.26
 4

مؤمنی در بازجویى اش شرکت در »آخرین جلسه ى عمومى هفت تن فعالین باقی مانده ی 
حزبى ]را[ به شکلى لجوجانه...« انکار مى کند.27 در دادگاه نظامى به 18 ماه حبس 
تأدیبى محکوم مى شود؛28 همچون انصاری و شهریاری. حال و روزش را پس از اینکه 

از "نقاهت خانه" بیرون مى آید، صادق انصارى چنین شرح داده است:
در اواخر دى ماه 1335، زمانى که من از سیاه چال مخفى فرماندارى 
نظامى )خانه اى دور افتاده در نارمک( به زندان رسمى تیپ 2 زرهى 
انتقال داده شدم، مؤمنى را در حالى که دستى بر پهلو و جاى زخمى 
عمیق زیر گلو داشت، در محوطه ى زندان در حال "هواخورى" یافتم. 
مؤمنى و من حدود بیست ماه در جمع ده ها زندانى توده اى و غیرتوده اى 
دیگر، در زندان هاى زرهى و قزل قلعه به سر بردیم. در همه ى این مدت، 
او را در برابر درنده خویى رذیلانه ى دژخیمان سرسخت و یک دنده 
و مقاوم و در جمع زندانیان رفیقى بُردبار و باگذشت دیدم... او از 
عبرت نویسان نفرت داشت؛ به آنان روى خوش نشان نمى داد... در 
عین حال، به رغم مراقبت هاى شبانه روزى آشکار و نهان، نزد مهندس 
على عُلُوی که در آن هنگام دوران پیش از تیرباران خود را در زندان 
مى گذراند، زبان روسى مى آموخت و بى اعتنا به همه ى شانتاژها و 
خبرچینى ها، خود را براى فرداها مى ساخت. سرهنگ زیبایی  ـسردژخیم 
معروف و منفور  ـکه هر از چند گاه به زندان مى آمد و بر اثر خبرچینى ها 
و گزارش هاى جاسوسان، براى بسیارى از ما خط و نشان مى کشید... 
مؤمنى را هرگز فراموش نمى کرد. به یاد دارم روزى در حضور تنى چند 

26  اطلاعات، دوشنبه سوم دى ماه 1325
 ـ80، ص 18. این نوشته را در  27  باقر مؤمنى، انبانمردجهانديده، ماهنامه ی آدينه، شماره ی 81 

دفتر دوم همین کتاب آورده ایم. 
28  چپبهروايتاسنادساواک، كادرهاى حزبتوده، جلد دوم، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت 
اطلاعات، چاپ اول، پائيز 1382، ص 461؛ صادق انصاری، زندگىمن...، پیش گفته، صص 416 و 417
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از ما، با ترکه اى که در دست داشت، بر سر او مى کوبید و پرخاش کنان 
فریاد مى کشید:  این مادر قحبه حواسش خیلى پرت است.29

این گفته ی صادق انصاری را پرویز بابایى و کاوه داداش زاده هم تأیید مى کنند.
باقر مؤمنى در زندان قزل قلعه هم »به بهانه ى تولد، با تنى چند از یاران یکدل، نه در 
دل که آشکارا« روز اول ماه مه را جشن مى گرفت. آن ها از »همبستگى و نیرومندى 

همه ی رنجبران« یاد مى کردند.30 
5

در مرداد ماه 1337 از زندان آزاد مى شود؛ پس از سه ماه »ملى کشى«. هرچه مى بیند، 
ویرانى ست. دگردیسى وضعیتِ سیاسی، روانش را پریشان مى سازد. مرگ پدر که در 
آخرین لحظه ها به دیدارش نائل مى آید، درهم مى ریزدش. از مرگ فرهپور اندوهناک 
می گردد. چند ماهى را به بیکارگى مى گذراند. وضع مالى مناسبى ندارد. با تنى از یاران 
دیرین هم خانه مى شود. »... در اواخر سال 37 به وسیله ى یکى از آشنایان متنفذ... 
در بانک سپه استخدام مى شوم؛ به عنوان کمک اندیکاتور نویس.«31 اعتصاب کارگران 

کوره پزخانه در خرداد 1338 او را سر شوق مى آورد.
عصر 25 خرداد، وقتى روزنامه ی اطلاعات را از روزنامه فروش رهگذرى 
خریدم و به دنبال خبر راجع به اعتصاب کارگران، آن را باز کردم و 
عکس او را در صفحه ى اول دیدم، به سختى جا خوردم و کارگران 
کوره پزخانه را از یاد بردم. کنار عکس او با حروف درشت نوشته شده 

بود:سپیدهدمامروزمهندسعُلوُیتیربارانشد.32
خبر مرگ این کمونیست شریف، آتش به جانش مى ریزد. آتشى که تنها با گسترش 
جنبشى که از کوره پزخانه ها جرقه زده بود، فرو مى نشیند. جنبش آموزگاران کشور و به 
پا خاستن دانشجویان و دانش آموزان در پشتیبانى از این جنبش، شاه را به واپس نشینى 
وامى دارد. با نخست  وزیری دکتر على امینی در 16 اردیبهشت 1340 فضاى سیاسى 

29  صادق انصاری،درزندانخودرابرایفرداهامیساخت، در همین کتاب.
30  باقر مؤمنى، خونمه...، پيش گفته

31  نامهبهكيهان، پيش گفته
32  باقر مؤمنى، سپيدهدميکمنکر، راهيان خطر، انتشارات خاوران، 1385، ص 29
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باز مى شود. پایان نامه ى دانشگاهى اش را با حک و اصلاحاتى به چاپ مى رساند؛ به 
نام ایراندرآستانهىانقلابمشروطیت. گشایش در سیاست نشر کتاب، گسترش 
میدان کُنشگری سیاسی، رنگین کمانى از جرگه ها و جریان هاى نو و کهنه ى سیاسى را 

به میدان مبارزه ی سیاسی می کشاند.
به راهى سواى توده اى هاى در  از رفقاى قدیم که  با عده اى  نیز  من 
مهاجرت و همچنین مستقل از سیاست ها و خط مشى هاى قدرت هاى 
کمونیستى جهانى معتقد شده بودند، گروه کوچکى تشکیل دادیم و 
 ـسازمانى   ـفکرى   در کنار گروه هاى متعدد دیگر... به فعالیت سیاسى 

محدودى مشغول شده بودیم.33
نام این گروه اولماهمهشد؛ به پیشنهاد باقر مؤمنی.

6
تنفس کوتاه سال هاى 1342  ـ1339 که به سر مى رسد و استبداد که سایه مى گستراند، 
باقر مؤمنى دوباره خود را در تنگنا می بیند و پریشان احوال می شود: »همچنان خودم را با 
خواندن و نوشتن و ترجمه ی بعضى مطالب مشغول... مى کردم.«34 پیشنهادِ ترجمه از آن 
پرویز شهریاری ست. با هم قلمى صادق انصاری،تاریخقرونوسطى را از روسى  ـهمان 
روسى اى که از مهندس عُلُوی آموخته بود، به فارسى برمى گرداند. پس از آن، تاریخجهان
باستان را به چاپ مى رساند؛ با همکارى مهندس انصاری و دکتر على الله همدانى. »... 
براى بهتر شدن کار؛ کتاب تاریخ مى خواندم و ]آموخته هایم را[ در کار تأثیر مى دادم«.35 
در همین فرآیند است که باز به سوى انقلاب مشروطیت کشیده مى شود و نوشته هاى 
روشن نگران را مى یابد و با دیباچه هاى روشنگرانه به چاپ مى رساند:سیاحتنامهابراهیم
بیک؛ تمثیلات،مکتوباتومقالاتآخوندزاده، مسالکالمحسنین طالبوف تبریزى و 
نیزکتاباحمد. در انتشار این کتاب از همیارى هم حزبى دیروزش  ـنجف دریابندری   ـکه 
کارمند فرانکلین شده و کتاب هاى جیبى را بنیان نهاده، بهره مند مى شود. این همه اما 

جاى فعالیت سیاسى را پُر نمى کند؛ روحیه ى انقلابى اش ارضا نمى شود:

33  نامه به كيهان، پيش گفته
34  پيشين

35  باقر مؤمنى، مصاحبه با پيامكارگر، پيش گفته
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با وضع زندگى شخصى36  استبداد سیاسى ِ سلطنتى، همراه  تشدید 
روحیه ی مرا چنان تضعیف کرد که گاه باعث نگرانى بعضى از دوستان 
نزدیکم مى شدم. سرانجام با توصیه و اصرار و کمک مالى بعضى از 
همین دوستان، بهتر دیدم که مدتى به فرانسه بروم و در یک دوره ى 
دکتراى اقتصاد به تحصیلات خود ادامه بدهم... مهندس گرمان یکى از 
دوستان که با سرلشکر ]ناصر[ مقدم رئیس ساواک آشنایى داشت... او 
را قانع کرد که اجازه دهد پلیس اجازه ى گذرنامه ی مرا صادر کند. به این 
ترتیب، در پائیز 1346 که دیگر فضاى سنگین سیاسى برایم خفقان آور 
شده بود، عازم فرانسه شدم و قریب بیست ماهى در این کشور با کمک 
]مالی[ دوستان زندگى مى کردم. اما چون برخلاف پیش بینى و تصور 
قبلى، نتوانستم کارى... پیدا کنم، ناگریز در سال 1348 به ایران برگشتم.37

در همین سفر است کهبزرگمردکوچکش، بزرگ علوی را که از کودتاى 28 مرداد 
ندیده بود، مى بیند. نیز رضا رادمنش را که پس از ترور نافرجام شاه در 15 بهمن 1327، 
همراه با شمارى دیگر از رهبران حزبتوده به زندان افتاد و در یک فرار شگفت انگیز، 

ایران را ترک کرد. رادمنش در این هنگام، دبیر کل حزبتوده ایران بود.
از وقتى که از ایران خارج شده بودم، قصد داشتم هرطور شده ببینمش. 
تصمیم داشتم پس از دیدن یک دوره ی زبان فرانسه، براى مطالعه درباره ى 
مبارزات مسلحانه ی کوبا و ویتنام... به این دو کشور و یا حداقل به کوبا 
سفر کنم. به علاوه، بارى از درد در مورد کارها و فعالیت هاى توده اى ها 
بر روى دلم بود... در ایران که بودم، خودم را موظف مى دیدم به هر کسى 
بگویم که تحلیل ها و موضع گیرى هاى سیاسى سازمان مهاجرین حزب
توده سراپا غلط است؛ که بگویم تشکیلات حزبتودهدر داخل یک 
سازمان پلیسى ست و از آن باید حذر کرد... باید یک جورى به این ها... 
مى فهماندم که دارید چه لطماتى به جنبش کمونیستی ایران مى زنید... اما 
به هیچ کس نمى شد اعتماد کرد... فقط به رادمنش مى توانستم اعتماد 

36  از کار بیکار شده بود.
37  نامهبهكيهان، پيش گفته
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کنم. به بزرگ علوی گفته بودم که به او تأکید کند که ملاقات ما یک 
ملاقات دوستانه و خصوصى خواهد بود... در سفر او به پاریس بود 
که توانستم هرچه در دل دارم به او بگویم... موضوع سفر به کوبا... 
را مطرح کردم... در آن زمان فکر مى کردم مبارزه ى آینده ى ملت ایران 
به صورت مسلحانه و جنگ توده اى داخلى در خواهد گرفت... از او 
خواستم که اگر مى تواند براى سفر به این دو کشور به من کمک کند. 
به  ندارد.  تعریفى  با حزب کمونیست کوبا  ما  رابطه ى  آورد که  عذر 
موضوع فعالیت هاى سیاسى او و رفقایش و سازماندهى در ایران و 
موضع گیرى ها و تحلیل هاى سیاسى شان پرداختم. از او خواستم فقط 

گوش باشد... و او در تمام مدت گوش بود.38
7

برنامهریزى مؤسسهىتحقیقاتو ایران، در  به  بازگشت  از  باقر مؤمنى مدتى پس 
علمىوآموزشى استخدام مى شود؛ به صورت قراردادى و در 26 شهریور 1349. در 
همین زمان، با اکرم فرمهینى که پیش از سفر فرانسه به او دل داده بود، پیوند زناشویى 
مى بندد. آغاز مبارزه ی چریکی در سیاهکل تأثیری ژرف به روح و روان باقر مؤمنی 
می گذارد. در همدلی با انقلابیون مسلح است که در 18 آبان 1350، نام پسرش را 
انوشه می گذارد؛ به یاد ناوى وظیفه هوشنگ انوشه که در شهریور 1332، درست 
پس از کودتاى 28 مرداد به اتهام به آتش کشیدن ناو ببر، در میدان امیرآباد خرمشهر 
تیرباران شد؛ با سرى افراشته و چهره اى خندان. باقر مؤمنی در همین سال 1350 

انتشارات صداىمعاصر را بنیان مى گذارد: 
... ناصر رحمانی نژاد و من، در یکى از گفتگوهایى که در روزهاى آخر 
1349 با یکدیگر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که انتشار یک سرى 
کتاب هاى مترقى را به قیمت ارزان تدارک ببینیم و عنوان آن را هم به 
پیشنهاد منصداىمعاصر گذاشتیم. در این نام گذارى من به ناممعاصر 
نظر داشتم که نشریه اى رادیکال بود و پوشکین )1837  ـ1799( آن را 

38  باقر مؤمنى، مردىتنها، راهيان خطر، پیش گفته، ص 40
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بنیان گذاشته بود و پس از آن هم از قرار معلوم نکراسوف، چرنیشفسکى، 
 ـیکى   ـنویسندگان بزرگ روس در قرن نوزدهم  سالتیکوف شچدرین 
پس از دیگرى مسئولیت انتشار آن را برعهده گرفته بودند... ناصر با 
دنیاى انتشارات ارتباط داشت... به عنوان مسئول اصلى انتشار این 
سرى... با مسئول انتشارات شبگیر قرار گذاشت که رسالهایراندر

آستانهىانقلابمشروطیت را به عنوان اولین کتاب منتشر کند.39
در پى این کتاب که با استقبال جوانان کتاب خوان جامعه رو به رو می شود و نام باقر 
مؤمنی را به نسل جوان روشنفکران ایران می شناساند، صداىمعاصر 13 کتاب از 
نویسندگان جوان و ناشناخته را به بازار عرضه می دارد. على اشرف درویشیان، ناصر 
به جامعه ى کتاب خوان  رهگذر  این  از  قاضى نور  قدسی  و  زرافشان، على کشتگر 
باقر مؤمنی گُل  با نقد  او  نیز محمود دولت آبادی کهگاوارهبان   شناسانده مى شوند. 
مى کند؛ زیر عنوان دریچهاىتازهبهسوىروستا.40 همین نقد است که بزرگ علوی
را بر آن می دارد که بگوید: »باقر مؤمنی مو را از ماست می کشد و حقیقت را بی پرده 
می نماید... او نقدنویس خوبی ست که می داند چگونه چکش را به میخ بکوبد و آن 

را کج و کوله نکند.«41 
کار گرافیک کتاب هاى صداىمعاصر را اکرم فرمهینى سر و سامان مى دهد که گرافیست 

است و کارمند وزارت فرهنگ و هنر.
مؤمنى تا سال 1353 که بار دیگر رهسپار فرانسه مى شود، چند کتاب دیگر نیز به 
انتشار مى رساند: قصهبراىبزرگسالان شچدرین، پنجلولروسى و ادبیاتمشروطه. 
حالا نه تنها چهره اى شناخته شده در جامعه ى روشنفکرى ایران است؛ که به استخدام 

رسمى و دائمى مؤسسهتحقیقات وبرنامهریزیعلمیوآموزشی هم درآمده است.
توده اى  قدیمى ِ  رفقاى  از  و  احمدی که معاون مؤسسه  ... عبدالرحیم 
من بود، علاوه بر اینکه با پادرمیانى و پافشارى پدرش که به من محبت 
داشت، بانى استخدام من در آنجا شد... براى اینکه راه براى افزایش حقوق 

 ـبنفشه مسعودی، فوریه 2004 39  پاسخ باقر مؤمنى به پرسش های ناصر مهاجر 
40  برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به صدایمعاصردر همین دفتر.

41  بزرگ علوی،درخلوتدوست،نشر نيما،آلمان، 1379، ص 217
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من باز شود، با تنظیم پرونده اى براى من تقاضاى یک بورس تحصیلى 
دوره ى دکترا در فرانسه کرد... بالاخره با دادن یک بورس شش ماهه به 
من موافقت شد و من در نیمه ى دوم سال 1353 عازم فرانسه شدم...42

تنها و بی همسر و فرزند به فرانسه می رود. در سوربن ثبت نام مى کند و با همفکری 
استاد راهنمایش، هانری لوفور )Henri Lefebvre( مسئلهىارضىوجنگطبقاتى
درایران را که با یکى از رشته هاى اصلى فعالیتش در حزبتوده پیوند داشت، موضوع 

تز دکترایش قرار می دهد:
 ـتوران، به همت  ... نیمى از آن به عنوان جلد اول با نام مستعار الف 
یکى از دوستان در فرانسه چاپ شد. اما تدوین این کتاب علاوه بر 
چندین سال مطالعه و یادداشت بردارى در ایران، براى من قریب به 
دو سال کار برد و من تصمیم گرفتم به هر قیمت شده، پیش از پایان 
دادن آن به ایران برنگردم. به همین دلیل پس از مدتى نه تنها بورس من 
قطع شد، بلکه مؤسسه از پرداخت حقوق من هم خوددارى کرد و این 
وضع تا انتصاب ]احسان[ نراقی به ریاست مؤسسه ادامه داشت... 
او با سفارش یکى از دوستان مشترک ]رحمت الله جزنی[، دستور داد 

حقوق مرا تا آخر مدت اقامتم در پاریس بپردازند.43
اما از اینکه مسئلهیارضیوجنگطبقاتیدرایران را همچون رساله ی دکتری ارائه 
دهد پشیمان می شود و به جایآناندیشههایآخوندزادهرا به نگارش می کشد و به 

استاد می دهد.
به محض اینکه دکترایش را مى گیرد، به تهران بازمى گردد؛ به سال 1355. پیش از 
بازگشت، دست نوشته ى مسئلهیارضیوجنگطبقاتی درایرانرا به بزرگعلوى 
مى سپارد؛ چه یقین دارد تا دیکتاتورى شاه برقرار است، امکان چاپ این کتاب در 

ایران وجود ندارد.
8

در بازگشت به ایران، چهارتیاترمیرزا آقا تبریزى را به چاپ مى رساند. در همین سال 

42  باقر مؤمنى، نامهبهكيهان، پيش گفته
43  باقر مؤمنى، نامهبهكيهان، پيش گفته
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است که مادرش، ملوس خانم را از دست مى دهد. شُل شدن زنجیر استبداد سبب آن 
است که در سال 56 سه کتاب منتشر کند: سیماىروستادرایران،رودررو،کتاب
احمد. در شب پنجم از دهشبکانوننویسندگان در انجمن گوته )27 مهر 1356(، 
درباره ى سانسوروعوارضناشىازآن سخن می راند. در پس همین سخنرانى ست که 
دیدگاهش را درباره ى کانوننویسندگان طرح مى کند: »کانوننویسندگان اصطلاحاً یک 
سازمان صنفى است، نه سیاسى«.44 این دیدگاه را دردرداهلقلم )1357( شرح و 
بسط مى دهد. در آغاز سال 57،عروسوداماد مولیر را که میرزا جعفر قرچه داغی در 
سال 1891 به فارسى برگردانده بود، به انتشار می رساند؛ در ردیف ادبیاتمشروطیت. 

در شهریور ماه 1357، همراه با اکرم و انوشه به فرانسه مى رود برای یک ماه.
در پاریس... یک یا دو روز پس از واقعه ی 17 شهریور، شنیدم که براى 
دستگیرى تعدادى از رهبران سیاسى نیمه شب به خانه هاى شان ریخته 
و براى دستگیرى من هم... به آپارتمان من رفته بودند، که دست خالى 
برگشته بودند... یقین کردم که کار نظام به پایان رسیده و به همین دلیل 
پیش خود طرحى ریختم که پس از بازگشت به ایران آن را عملى کنم. و 
آن این بود که در قدم اول یک محفل مارکسیستى از دوستان همفکرى 
که مى شناختم تشکیل بدهیم و یک فصلنامه ی تئوریک منتشر کنیم...45

با انقلاب همراه مى شود. به همت آن »محفل مارکسیستى« و هم اندیشی شمارى دیگر، 
صداى از جمله ناصر رحمانى نژاد، سعید سلطانپور، بزرگ پورجعفر، هفته نامه ى 
تا تیر 1358   ـکه   ـبه سردبیرى صارم الدین صادق وزیری  معاصر را سامان مى دهد 
منتشر مى شود.46 در همان ماه فروردین 1358، نشریه ی تئوریک مارکسیستى اندیشه 
را هم به راه می اندازد؛47 و باز در همین سال 58 است که جزوه ى مسائلجنبشو
حزبتوده را در مى آورد که با ضد حمله تند توده اى ها روبه رو مى شود. مسئلهیارضى

44  باقر مؤمنی، نامه به ناصر مهاجر، 24 ژانویه 2019
45  باقر مؤمنى، نامه بهروزنامهىشرق، 19 بهمن 1383. روزنامه یشرق از انتشار این نامه سر باز زد. 
مؤمنی نامه را برای نیمروز )لندن( فرستاد که در شماره ی 823، جمعه 30 بهمن 1383 به چاپ رسید.

 ـناصر مهاجر، هفته نامه ی صدایمعاصر، دفتر دوم همین کتاب. 46  نگاه کنید به بنفشه مسعودی 
 ـبنفشه مسعودی، اندیشه، دفتر دوم همین کتاب. 47  برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به ناصر مهاجر 
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وجنگطبقاتى را هم در این سال به چاپ می دهد.
پیدایش گروه  از روشنفکران چپ در دی ماه 1358،  باقر مؤمنى و شماری دیگر 
آزادیکاررا آشکار می سازند؛ با انتشار منشورمبارزهو نیز نقدیبرمتنقانوناساسی
جمهوریاسلامیایران.آزادیکارتا اسفند 1359 به فعالیت مخفی خود ادامه می دهد 
اما تا پیش از آن تاریخ با جناح چپجامعهىسوسیالیستهاىنهضتملىائتلاف 
مى کند. این دو، ماهنامه ی مخفىاخگر را به عنوان ارگان به انتشار می رسانند، آزادی
کاراما خود نیز چند جزوه بیرون می دهد؛ همه زیر نام اصلیِ  کارنامهییکسالهی
جمهوریاسلامیایران و عنوان های دومی چون:1ـ مسئلهیدهقانان؛2 ـمسئلهی
مسکنوبانکداری؛ 3ـمسئلهیارتشوکمیتههایامام؛ 4ـ مسئلهیجهادسازندگیو
نفت؛ 5ـ مسئلهیآموزشوپرورشوبهداشت،درمان. در تیر ماه 1359 سرنوشت
انقلابایرانومسئلهیحاکمیترامی پراکنند! اختناق فراگیر پس از سى ام خرداد 
1360 اما امکان هرگونه حرکت سیاسى را از این جرگه سلب مى کند، فرایند یکی 
شدن دو گروه را نیز سد می کند. باقر مؤمنى ناگزیر به گریز از ایران مى گردد. همچون 

هزاران ایرانى مخالف حکومت دینى و خواستار آزادى.
9

باقر مؤمنی در زمستان 1361 به پاریس مى رسد؛ با گذر از میان کوه و کمرهاى کردستان 
ایران و ترکیه.48 پس از چند ماه، اکرم و انوشه هم از همان راه خود را به او می رسانند. 
اینک می تواند با خیالی آسوده کارِ سیاسی اش را پی گیرد و با جریان ها، جرگه ها و 
 ـلنینیست، طرحی را که از ایران در سر داشت، در میان بگذارد:  عناصر مارکسیست 
شکل دادن به جبهه ی متحد چپ های انقلابی. هم زمان با این گفتگوها،گاهنامهى
فرهنگوهنرایران را منتشر می کند که ماهنامه اى است فرهنگى؛ از بهمن 1363 تا 
تیر 1364 و با همکاری شماری از اهل قلم ساکن پاریس.49 به کانوننویسندگانایران 
)در تبعید( نمی پیوندد و بر موضع انتقادی که پیش از انقلاب نسبت به آنان داشت، 

از جمهوری  ناگزیر، سی روایت گریز  ایرانمن، گریز  خداحافظ  ـحسن مکارمی،  باقر مؤمنی    48
اسلامی ایران، میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی و ناصر مهاجر، نشر نقطه، آلمان، 1387، 

جلد اول، صص 479 تا 502
49  نگاه کنید به نوشته ی باقر مؤمنی، کمونیستیصاحبنظر، دفتر دوم همین کتاب.
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پای می فشارد.50 با این حال پای ثابتِ همه ی گردهمایى ها، کُنش ها و واکنش هاى 
اعتراضى اوپوزیسیون مهاجر و تبعیدى ست نسبت به جنایت های جمهوری اسلامی. 
مصاحبه هایش با رادیوهاى فارسى زبان برون مرزى پُر شنونده است؛ نیز سخنرانی هایش 
در این شهر و آن شهر اروپا و آمریکاى شمالى به دعوت کانون ها و انجمن های ایرانی 
مخالف جمهوری اسلامی و هوادار آزادی. براى روزنامه ها و نشریه هاى سیاسى، فرهنگى 
و ادبى، وحتا ارگان حزب ها و سازمان های چپ گرا نیز مقاله می نویسد؛ پیش و بیش 
از همه برای آغازینو، آرشو دیرترها فصلنامه ی نقطهکه هیئت تحریری های شان 
مسائلاوپوزیسیون در پاریس سکونت داشتند. ره آورد این دوره دو کتاب است: 

ایران و گفتارهاىسیاسىودمکراسى. 
وقتیتلاشهایشبرایبرپاسازی جبههیمتحدچپ به جایی نمی رسد، به نوشتن 
ایران روی می آورد:  درباره ی شخصیت ها و رویدادهای تاریخی جنبش کمونیستی 
پروندهىپنجاهوسهنفر، دنیایدکترارانی)کههر دو در ایران به چاپ می رسند؛ 
اولی زیر نام حسین فرزانه و دومی زیر نام باقر مؤمنی( درخلوتدوست)نامههای
بزرگعلویبهباقرمؤمنی(،یکگفتگویخودمانی)که گفتگویی ست با بزرگ علوی 
و چند نامه  از آن نویسنده ی بزرگ ایران بهمؤمنی(،نامههایسرگردوکیلی از زندان به 
همسرش وراهیانخطرکه برداشت های مؤمنی ستاز زندگی هفت چهره ی سیاسی 
ایران روزگاران ما: تقی ارانی، علی عُلُوی، رضا رادمنش، بزرگ علوی، عبدالحسین 

نوشین، سروژ استپانیان و سعید سلطانپور. 
مؤمنی از آخر های دهه ی 1360خورشیدی، بررسی مبانی رفتار اجتماعی، سیاست گذاری های 
جمهوری اسلامی و ساز و کار این نظام واپسگرا را در دستور کار خود می نهد. با دین
بنیادهای  به ضرورت شناختِ   آغاز می کند و سپس  ودولتدرعصرمشروطیت 
فکری جمهوری اسلامی و زیرساخت های این نابهنگامی تاریخی می رسد . قرآن را باز 
می خواند و برخی از متن های مهم فقه شیعی را برمی رسد. گرایش های گوناگون در 
میان دین پیرایان و اصلاح طلبان حکومتی ایران را می شکافد و اسلامموعودواسلام
موجود را. حاکمیت در قرآن را می کاود و تضاد بنیادین دموکراسی و حقوق بشر با 

50  مسعود نقره کار، بخشیازتاریخجنبشروشنفکری: درگفتگوباباقرمؤمنی، دیدار، سال اول، 
شماره ی 9، دی 1375/ ژانویه 1997، ص 13
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اسلام راست کیش )Orthodox( را. این پژوهش های تاریخی و جامعه شناختی که 
گستره ی بزرگی از موضوع ها و مقوله های دین اسلام و شریعتِ شیعی را در برمی گیرد، 
ابتدا به صورتِ مقاله در نشریه های چپ گرا به چاپ می رساند و سپس در چهار کتاب:
اسلامایرانیوحاکمیتسیاسی، حکومتاسلامیواسلامحکومتی، سرزمینعرب

ـابلیس. ـمحمد درآستانهیحاکمیتاسلامی، اللهّ
در آخر های دهه ی 60 و سال های آغازین دهه ی هفتاد خورشیدی، اسلام پژوهی باقر 
مؤمنی یک چندی در سایه قرار می گیرد؛ با رویدادهای سیاسی اروپای شرقی و روی 
کار آمدن میخائیل گورباچف در اتحاد شوروی. گلاسنوست و پرسترویکا را به دقت 
دنبال می کند، نیز روندها و رویدادهایی را که سرانجام به فروپاشی "سوسیالیسم واقعاً 

موجود" می انجامد.
پرولتاریا،  دیکتاتوری  و  دولت  دموکراتیک،  سانترالیسم  و  حزب 
دولت  ـحزب، دستگاه های اداری و مدنی وبرنامه ریزی های اقتصادی، 
همه و همه ی ابزارهایی که در آغاز برای سرنگونی بنا و برکندن ریشه ی 
نظام کهن و برپایی نظام نوین سوسیالیستی ابداع و به کار گرفته شده 
بودند و در جریان بنای جهان سوسیالیستی هر روز شکل تازه ای باید 
به اشیاء  تازه تر می دادند،  ابزارهای  به  را  یا جای خود  می گرفتند و 
مقدسی بدل شدند که ساحران و شعبده بازان به یاری کاربرد آن ها 
قمر شق می کردند و ید بیضا از آستین بیرون می آوردند و مردمان، یا 
مجذوب، دل به این معجزه ها خوش داشتند و یا مرعوب، بر اندیشه 

و زبان خویش لگام زدند... 
هیولای بوروکراسی به جای انسان ها می اندیشید   ـکه در واقع نمی اندیشید  ـو 
فرمانروایی خویش را حلقه حلقه بر اندیشه ی انسان ها مستحکم کرده 
بود، مردمان را از خود و سوسیالیسم بیگانه ساخت و شور و اشتیاق را 
در آنان کُشت. جامعه ی سوسیالیستی شوروی، هم در پهنه های معنوی 
و فرهنگی، و هم عینی و مادی، هر دو، از حرکت و تکاپو بازایستاد 
و صعود، جای خود را به رکود سپرد... با سرآمدن عمر دیکتاتوری 
پرولتاریا، لایه ای از عناصر ممتاز بر تخت قدرت نشست و به جای 
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آن دیکتاتوری بوروکرات ها استقرار یافت...51 
مؤمنی در جای دیگری درباره ی این دگردیسی مهم تاریخی می نویسد: 

بوروکراتیسم در جامعه ی "سوسیالیسم  دنبال بحران  به  پرسترویکا 
واقعاً موجود" به صورت یک ضرورت مطرح می شود تا راه بر رشد و 
شکوفایی سوسیالیسم بگشاید. اما تا رسیدن به این هدف راهی دراز 
وجود دارد و بسته به نیروی هدایت کننده ی آن ممکن است به هدف 
برسد و یا در نیمه ی راه منحرف شود یا به صورت ابتر پایان پذیرد. 
آنچه مسلم است گلوله رها شده و راه بازگشت بسته است. اما معلوم 
نیست این گلوله در جریان تبدیل شدن به بهمن در کدام مسیر بیفتد...52

اروپای شرقی، گرچه ضربه ی  فروپاشی شوروی و سایر کشورهای "سوسیالیستی" 
روحی سنگینی بر مؤمنی می زند، اما ذره ای باور او را به سوسیالیسم سست نمی کند. 

دفاع از سوسیالیسم و مارکسیسم و تلاش برای بسط اصول آن همیشه 
وظیفه ی درجه ی اول طرفداران سوسیالیسم را تشکیل می داده؛ ولی 
در شرایط کنونی جهان و پس از حوادثی که در اتحاد شوروی پدیدار 
شد، این وظیفه باز هم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. امروز نه تنها 
نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی، بلکه نیروهای لیبرال هم فریاد می زنند 
که مارکسیسم مُرد و کمونیسم به پایان رسید. به علاوه در میان قسمتی 
از نیروهای طرفدار سوسیالیسم هم نوعی سرگشتگی یا سرخوردگی پیدا 
شده و حتا بعضی ها منفعل شده اند. بنابراین کسانی که به سوسیالیسم 
و مارکسیسم اعتقاد دارند برای دفاع و گسترش افکار مارکسیستی باید 
تلاش بیشتری از گذشته بکنند. مارکسیسم پیش از ایجادِ اتحاد شوروی 
و گسترش و استقرار سوسیالیسم در بسیاری از نقاط جهان حقانیت 
خود را ثابت کرده بود و اکنون تجربه ی تازه ای را از سر می گذراند. ما 
کمونیست ها باید با استفاده از همان بینش عمیق مارکسیستی، تجربیات 

 ـماکزیما،  51  باقر مؤمنی، اصلتغییرونقشاندیشه، انفجار سبز، کمونیسم در جهان و ایران، الفبا 
سوئد، اردیبهشت 1378/ می 1999، صص 9 و 10
52  باقر مؤمنی، انفجارسبز، پیش گفته، ص 128
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تازه را مورد مطالعه قرار بدهیم و با نتیجه گیری از این تجربیاتِ  تازه 
یک بار دیگر صحتِ اصول مارکسیسم را به جهانیان نشان بدهیم.53

درنگ و بررسی ها و تحلیل های مؤمنی در چرایی فروپاشی اتحاد شوروی و ورشکستگی 
"سوسیالیسم واقعاً موجود" در کتابی به نام انفجارسبز انتشار می یابد و به این ترتیب 
او می تواند اسلام پژوهی و کند و کاوهای تاریخی را باز از سر گیرد؛ هم زمان با کنُشگری 
سیاسی. بیش از پیش در همه ی پهنه های پیکار  علیه جمهوری اسلامی مشارکت دارد. و 
همین سبب آن می شود که از سوی دستگاه اطلاعاتی حکومت در خارج از کشور تهدید 
به مرگ شود؛ از سوی کیهانهوایی.54 و همچنینپس از انتشار سلسله نوشته هایی 

در کیهانتهران زیر عنوان »نیمه ی پنهان سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست«.55 
با این همه از نخستین کسانی ست که بیانیه ی جمهوریاسلامی،جمهوریلائیکو
جایگاهما )3 خرداد 1380( را امضاء می کند و به جنبشجمهوریخواهاندموکرات
ولائیک می پیوندد. در همان سال 1380 و به مناسبت سیزدهمین سال کشتار بزرگ 
این  ایران در تابستان سال 1367، ریشه ها و پس زمینه های قرآنی  زندانیان سیاسی 

»فاجعه ی ملی« را برمی رسد و می نویسد:
در مورد منافق و مشرک و کافر، حکم آن ها در اسلام، بدون هیچ 
استثناء و تأخیر همان کشتن است و برخلاف اهل کتاب در احکام 
نهایی قرآن هم هیچ تعدیلی در مورد هیچ کدام از آن ها وجود ندارد.56 

با این همه باقر مؤمنی تنها به سیاست خشونت در ایران حساس نیست، قلدرمنشی های 
قدرت های بزرگ جهانی و پیشاپیش همه، ایالات متحده آمریکا را نیز برنمی تابد که در 
جهان یک قطبی می تازند و جنایت پُشتِ جنایت می آفرینند. لشکرکشیِ  ارتش آمریکا 
را به افغانستان، عراق )و مداخله ی نظامی در لیبی( محکوم می کند. آن هنگام که 

53  پیشین، ص 291
54  هفته نامه ی کیهانهوایی، 23 تیر، 30 تیر و 6 مرداد 1372. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به باقر 

مؤمنی، تهدیدبهمرگبهعنوانکفرگویی، دفتر دوم همین کتاب.
55  سلسله مقاله های روزنامه ی کیهان )تهران(، 6، 7، 8 دى 1377؛ همچنین 18 و 19 بهمن 1377 
56  باقر مؤمنی،چندنکتهدربارهیکشتار67، حکومت اسلامی و اسلام حکومتی، نشر نیما، اسن 

آلمان، 1382/ 2004، ص 176 
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زمزمه ی حمله ی نظامی به ایران به راه می افتد، با رنگین کمانی از روشنفکران ایرانی 
)علی اصغر حاج سید جوادی، خسرو شاکری، منصور فرهنگ، هوشنگ کشاورز صدر( 

هم آواز می شود و به دبیرکل ملل متحد کوفی عنان می نویسند: 
تجاوز و مداخله ی نظامی هر کشوری به ایران صرف نظر از تحقیر 
است  اقدامی  ما،  اجتماعی جامعه  و  تاریخی  به وجدان  اهانت  و 
ماجراجویانه و نابخردانه که تنها و تنها به سود دستگاه حکومت دینی 

ایران و تداوم خشونت آن تمام خواهد شد.
تجاوز و مداخله نظامی در ایران، به دستگاه سیه کار حکومتی امکان 
خواهد داد تا خواست مشروع استقلال طلبانه مردم را با دین خودساخته 
حکومتی پیوند زنند و از این رهگذر بر عمر اعمال نامشروع حاکمیت 
خود بیفزایند... ما از همه دولت ها نیز می خواهیم که چنانچه مدعی 
دلسوزی برای پای گیری دمکراسی در جهان هستند، به جای مداخله ی 
نظامی که نتایج آن را به عیان در عراق شاهدیم، به کمک های مشروع 
و متعارف که سرلوحه آن دست کشیدن از یاوری های آشکار و پنهان 

به حکومت ایران است، عمل کنند.
در چنین شرایطی، این تنها مردم ایران هستند که مُهر پایان حیات 
این حکومت را بر طومار آن خواهند زد؛ بدان گونه که با نظام سلطنتی 
پیشین ایران عمل کردند. این نمایندگان واقعی و منتخب مردم ایران 
هستند، »و نه چلبی ها و علاوی های ایرانی آماده به خدمت« که پس 
از طرد حکومت نامبارک ولایت مطلقه فقیه درباره ی پرونده ی روابط 
سیاست خارجی ایران، و حل مسائل مربوط به آفاتِ ناشی از این رابطه، 

بر اساس مصالح مردم ایران به مذاکره خواهند نشست.57
در گیر و دار جنگ  و جدال های سیاسی، باقر مؤمنی تاریخوسیاست را به چاپ می دهد؛ 
نیزهمراهباانقلاب را، و نیز نواندیشیوروشنفکریدرایران را که هر سه گزیده ی  
نوشته ها ی اوست در زمینه های گوناگون. با انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 

57  نگرانیعميقخودراازاتخاذسياستهایمداخلهجويانهیآمريکا،اعلاممیداريم، تارنمای 
عصر نو، دوشنبه 5 بهمن 1383/ 24 ژانويه 2005
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ایران، بیش از پیش به دخالت در سیاست روز می پردازد. در همبستگی با بپاخیزی 
مردم ایران، در اعتراض  به سرکوبگری، دستگیری و شکنجه ی زنان و مردان معترض، 
در افشای تبهکاری حکومت ایران و سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه در هرگونه 
تیر همان سال، خود اعلامیه ای می دهد که در  عمل اعتراضی شرکت دارد. در 4 

رسانه های خارج از کشور و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده می یابد:
اکنون که آقای خامنه ای پس از گذشت تمام مراحل قانونی و اعتراض های 
مسالمت آمیز، آقای احمدی نژاد را برخلاف تمام شواهد و اصول مسلم 
انتخاباتی به عنوان رئیس جمهور معرفی کرده، بر آقای موسوی منتخب 
واقعی مردم فرض است که به عنوان رئیس جمهور واقعی در برابر ملت 
ایران مراسم تحلیف بجا  آورد و همان طور که آقای خمینی در مورد 
بختیار نخست وزیر منصوب شاه گفت "توی دهن این دولت بزند"، 
دولت خود را تشکیل دهد و به اداره ی امور مملکت بپردازد و با اتکا 

به مردم، غاصبان قدرت و قاتلان خلق را از صحنه بیرون بیندازد. 
با امید فردای آزاد       

باقر مؤمنی      
4 تیر 581388      

به دنبال این اقدام پس از دو روز به موسوی نوشت:  
جناب حسین موسوی

براساس تمام شواهد و دلایل متقنی که تاکنون خودتان و تمام آگاهان 
ارائه داده اید، در انتخابات 22 خرداد 1388، شما از جانب اکثریتِ  
مردم ایران به ریاستِ  جمهوری برگزیده شده اید. شما و بسیاری از 
شخصیت های صالح، اعم از روحانی و غیر روحانی، نه تنها مشروعیت 
بلکه حتا  رد کرده اید،  رئیس جمهور مطلقاً  به عنوان  را  احمدی نژاد 
مشروعیت ِ مقام آقای علی خامنه ای را نیز، که خود با تأیید شماره ی 
تقلبی آراء و حمایت مطلق از احمدی نژاد، آشکارا در وجود او ذوب 

58  باقر مؤمنی، رئیسجمهورواقعی، تارنمای عصر نو، 5 تیر 1388
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و مستحیل شده است، به حق زیر سؤال برده اید.
با توجه به اکثریت عظیم و مطلق آراء مردم، شما قانوناً رئیس جمهور 
کشور هستید و به رغم کودتاچیانی که با نادیده گرفتن اکثریت مردم و 
آراء آن ها قدرت قانونی را غصب و تصرف کرده اند، حق این بود که 
شما بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات به عنوان رئیس جمهور 
وارد عمل می شدید، هیئت دولت و برنامه ی خود را به مردم ایران 
و جهان ابلاغ می کردید و با تکیه بر مردم رزمنده ای که برای تحقق 
خواست های شان به شما، و علیه احمدی نژاد، رأی داده و اینک هر 
روز صدها تن از آنان در میدان رزم برای دفاع از رأی شان زندانی، 
مجروح و کشته می شوند، امر اداره ی کشور را عملًا در دست می گرفتید.

شما خود بهتر می دانید که شعار ابطال انتخابات و خواستِ تجدید 
انتخابات... نوعی وقت گذرانی است... جناب موسوی، معطل نشوید 
منتخب  رئیس جمهور  به عنوان  زودتر  نکنید. هرچه  تلف  و وقت 
مردم، دولت و برنامه ی خویش را تعیین و اعلام کنید و همان طور که 
به آیت الله منتظری نیز پیشنهاد کردم، در مجلسی مرکب از صالحان 
و معتمدان و نمایندگان بالقوه ملت، اعم از روحانی و غیر روحانی، 
مراسم تحلیف به جا آورید و با اتکاء به آراء اکثریت ملت و حمایت 
نیروهای آزادی طلب رزمنده و حاضر در صحنه، به کشورداری مشغول 

شوید. فردا خیلی دیر است. با آرزوی موفقیت.
محمدباقر مؤمنی، 6 تیر 1388 59     

10
فروکش جنبش سبز با شدت گیری بیماری همسر باقر مؤمنی همراه است. آلزایمر اکرم 
را خانه نشین می کند و این سان مؤمنی نیز از مناسباتِ اجتماعی و کنُشگریِ  سیاسی اش 
می کاهد. در پرستاری از همسرش کم نمی گذارد و پژوهش و نگارش را با ساعت های 
استراحت و آرامش او هماهنگ می سازد. به رغم همه ی مراقبت ها و مداوای پزشکان، 

59  باقر مؤمنی،آقایموسویشماازجانباکثریتمردمایرانبهریاستجمهوریبرگزیدهشدهاید، 
تارنمای عصر نو، یکشنبه 7 تیر 1388/ 28 ژوئن 2009 
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حال اکرم فرمهینی )مؤمنی( رو به بهبود نمی رود و در 12 بهمن 1390چشم بر جهان 
فرومی بندد. مرگ اکرم از مرزهای توانایی روحیِ باقر مؤمنی بسی فراتر می رود. در 
این باره می گوید: »بزرگ ترین رویداد زندگی من مرگ اکرم در اول فوریه 2012 معادل 

12 بهمن 1390 است که زندگی مرا به کلی به هم ریخته است.«60 
را  نامه هایی  بایگانی  از نگارش دست می شوید.  و  را وامی نهد  قرآن  کند و کاو در 
می گشاید که در درازنای سال ها، میان او و همسرش دست به دست شده است. با 
گذشته و درگذشته است که اکنون را می زید. اگر دست به قلم می برد برای یادداشت 

فرازهایی از آن نامه هاست و یا واگویی دردی بی درمان. 
زایید. پسر است. اسمش هم سیریاک  ناتالی  تلفن می کند:  انوشه 
کامران است. به سرعت راه می افتیم. در بیمارستان اکرم با صورتی 
یکسره لبخند دو دستش را دراز می کند و سیریاک را، زندگی تازه 
را از گهواره اش برمی دارد و با یک دنیا مهر قربان صدقه اش می رود. 
را شادمانه  او  بلند می کنم.  از گهواره  را،  تازه  را، زندگی  سیریاک 
می بوسم. پس از لحظه ای احساس می کنم که اکرم می خواهد او را از 
من بگیرد. اما من سیریاک را، زندگی را، بیشتر در آغوش می فشارم 

و یک لحظه فراموش می کنم که اکرم دیگر نیست.61 
ناتالی، همسر انوشه است؛ تنها فرزند باقر مؤمنی. انوشه فیزیک خوانده و استاد دانشگاه 
است. همسرش ناتالی مهندس کامپیوتر است. سیریاک کامران چهارمین فرزند این 
زوج است که در 19 دی 1391/ 8 ژانویه 2013 به دنیا آمده است. او و سه برادرش 
یکی از بهترین دلخوشی های زندگی باقر مؤمنی هستند؛ پس از اکرم. هفته ای دو شب 
در خانه ی پسر و عروسش و در کنار نوه هایش، درد نبود اکرم و تنهایی روحی اش را 
به فراموشی می سپارد. نیز درد از دست دادن دوستان دیرینش را؛ هوشنگ بهزادی، 

محمد تقی دامغانی، مرتضی زربخت و...
با گذر زمان خواندن را از سر می گیرد و کمی هم نوشتن را. شبی چند ساعت پای 

60  نامه ی باقر مؤمنی به بنفشه مسعودی، 14 ژانویه 2019
61  باقر مؤمنی، مرگوزندگی،آشنای ناآشنا، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر، نشر نقطه، آلمان، 

زمستان 1391، ص64
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اینترنت است و پی گرفتن اخبار ایران و جهان. رمان و شعر هم می خواند، اما برای 
نیرومندی  انگیزه ی  یادداشت هایش درباره ی قرآن شور و شوق و  انبوه  به  بازگشت 
ندارد. در رفتن به راهپیمایی ها و گردهمایی های ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی  

اما همچنان ثابت قدم است. 
منتشر  به صورت کتاب  آخوندزاده62  فتحعلی دکترایش،  تز   1395 اردیبهشت  در 
می شود؛ به همت ِ حسن مکارمی و با کوشش عطا آیتی از سوی انتشارات هارمتان 

)L’Harmattan( در پاریس.

رونمایی کتاب در شب سوم اسفند 1395/ 21 فوریه 2017 در کتاب فروشی هارمتان 
برگزار می شود. در این شب است که دوست دیرینش محسن یلفانی، پیام شادباش 

62  عنوان کتاب:
Bagher Momeni, LalittératuredelaRévolutionConstitutionnelledel’Iran:
Le cas de Fath Ali Akhound-zadé, Paris, L’Harmattan, 2016
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کانوننویسندگانایران را می خواند؛ به مناسبت نودمین زادروز پژوهشگر تاریخ ایران 
مدرن، و پیکارجوی نامدار راه آزادی و سوسیالیسم:

مبارک است آقای مؤمنی
در وصف کار و زندگی باقر مؤمنی نهایت کج ذوقی است اگر تنها او را 

نویسنده، پژوهشگر تاریخ و مشروطه  شناس 
پُربار  در سراسر عمر  بخوانیم. مؤمنی 
خود حتا یک دم از دغدغه ی سرنوشت 
انسان و آنچه بر او می گذرد فارغ نبوده 
است. اگر در جوانی به ناگزیر و از سر 
اجبارِ رژیم خودکامه ی وقت دستش از 
سیاست کوتاه شده است، جامعه ی ایران 
را دستخوش چنان کمبود های بنیادی و 
واپس ماندگی های جان سوز دیده است که 
جانانه آستین بر زده و در فراخنای فرهنگ 
و تاریخ و ادبیات به جنگِ  بی زنهار با 
خرافه و دروغ و جهل برخاسته است. او 
در عین تعهد پایدار به انسان، جامعه ی 

انسانی و اندیشه ی پیشرو، همواره استقلال رأی و ناوابستگی به قدرت 
و پای بندی به دید و اندیشه ی انتقادی را راهنمای زندگی فرهنگی و 
اجتماعی خود قرار داده است. از این رو، وضع مؤمنی در رژیم پس 
با  او  بلکه مبارزه ی گسست ناپذیر  بهتر نشده،  نه تنها  نیز  انقلاب  از 
سانسور و سرکوب و آزادی کُشی، عرصه را چنان بر او تنگ کرده که 
سرانجام سر از تبعید در آورده است. مؤمنی از نمونه های برجسته و 
ماندگار نویسنده  ـروشنفکرانی است که نوشتن، پژوهش و آفرینش ادبی 
و هنری، آنان را با جهان پیرامون شان بیگانه نمی کند. فقط دو قلم از 
کارهای ارجمند او، درداهلقلم و نواندیشیوروشنفکریدرایران، 
به مبارزه ی پیگیر و سراسر رنج و مشقت روشنفکری ایران و کانون
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نویسندگانایران برای دستیابی به آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ 
حصر و استثناء برای همگان می پردازد. آرمان جلیل و پرشکوه آزادی 
و جهان عاری از ستم و نابرابری و پلشتی، آرمان همیشگی باقر مؤمنی 
عضو دیرین و شایسته ی ما بوده است. نود سالگی مؤمنی را به او و 
همه ی آزادی خواهان و دوستدارانش شادباش می گوییم. شادا ما که 

هم روزگار باقر مؤمنی بوده ایم!
و شادا آنان که از نزدیک باقر مؤمنی را شناخته اند و از دوستی و دانش او بهره مند 
شده اند. دوستی و دانش مردی پیکارجو، پایبند به اصول و اخلاق، اهل دوستی و 
وفاداری، فداکاری و رک گویی. مردی که انسان ها را دوست دارد و به سرزمینش 
عشق می ورزد و همواره در اندیشه ی رهایی و استقلال ایران بوده است و برقراری 

داد و آزادی مردمان. ■
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روایت ِ برادر )1(

در شهر کرمانشاه خانواده ای زندگی می کرد به نام مؤمنی. پدر خانواده به مش نقی 
معروف بود. اسم مادر خانواده ملوس بود. اولین فرزندان هر دو پسر بودند و به ترتیب 
چهار دختر به نام های ربابه، پری، مهین و شهین به دنیا آمدند. پسر بزرگ عبدالحسین 

بود و دومی باقر نام داشت. 
پیراهن  را که یک  تمیزی  لباس های  مادرم  از سنم می گذشت که  فقط شش سال 
گل و گشاد و شلوار بی قواره ای بود به من پوشاند، دست مرا گرفت و از خانه بیرون 
برد. در راه برایم از سرگرمی ها و بازی های گوناگون مدرسه تعریف کرد و آرام آرام به 
گوشم  خواند که مدرسه و تحصیل و کتاب چقدر خوب است و چقدر مشغول کننده 
است. من حس می کردم که مادرم نقشه ای برای من دارد و بی اراده بغض کرده بودم و 
قدم هایم پیش نمی رفت. ولی مادر که در آن موقع زن جوان و شجاعی بود، بدون اینکه 
به روی خودش بیاورد همچنان پیش می رفت و برای سرگرمی من آسمان و ریسمان 
می بافت. من عالم دیگری داشتم. بازی های کودکانه با بچه های هم سن و سال همسایه، 
زمین خوردن ها، بدو بدو، دعواهایی که خیلی زود فراموش می شد و به صلح و دوستی 
می گرایید و دقایقی بعد باز هم از سر نو آغاز می شد. بس که روزها می دویدیم و انرژی 
بیهوده مصرف می کردیم، شب ها مثل یک تخته سنگ توی رختخواب می افتادیم و تا 
سپیده ی صبح از جای مان تکان نمی خوردیم. مادرم همچنان صحبت کنان نیم ساعتی 
راه رفت تا رسید به در خانه ای که باز بود. دست مرا گرفته بود و به اتفاق وارد خانه 
شدیم. از هشتی گذشتیم. وارد سرسرا شدیم و از آنجا یک اتاق بزرگی را دیدم که 
چندتا بچه ی هم سن و سال من روی زمین نشسته و هر یک کتابی در جلوی روی خود 
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دارند و در حالی که آرام آرام بدن و سر و دست خود را تکان می دهند، با صدای بلند 
چیزی می گویند و چیزی می خوانند. در بالای اتاق سید جوانی که عمامه ی سبزی به 
سر داشت نشسته بود و این بچه ها را ظاهراً تعلیم می داد. هرچه آقای سید می گفت، 
بچه ها تکرار می کردند. من و مادر همچنان در سرسرا ایستاده بودیم تا بالاخره پس 
از چند دقیقه آقا سید سرش را بلند کرد و ما را دید و با دیدن من و مادرم از جایش 
بلند شد. به یکی از بچه ها دستوراتی داد و خودش به طرف ما آمد. من که احساس 
خطر کرده بودم، خودم را به مادرم چسباندم و دامن چادرش را محکم گرفتم. آقا سید 
پیش آمد با مادرم که رویش را با چادر ش محکم گرفته بود سلام و احوالپرسی کرد و 

بعد رو به طرف من گرداند و گفت: 
ـ به به، جناب عبدالحسین خان! خوش آمدی، خوش آمدی! 

دستی به سر من کشید و به مادرم گفت: خانم خیال تان راحت باشد. ماشاءالله هزار 
ماشاءالله که به نظر می رسد بچه ی مرتب و مؤدبی است. بعد رو به من کرد و اظهار 
داشت: خُب بیا برویم عبدالحسین خان. بیا برویم پیش بچه های دیگر که با آن ها آشنا 
بشوی! شما هم خانم، ظهر درست سر ساعت 12 یا خودتان و یا کسی را بفرستید 

دنبال عبدالحسین. این هفته را نصف روز با ایشان کار می کنیم تا هفته ی بعد... 
خلاصه من در حالی که بغض گلویم را به شدت فشار می داد و چشم هایم داشت سیاهی 
می رفت توسط مادر تحویل آقا سید مکتب دار شدم و برای اولین روز و اولین بار 
شدم شاگرد مدرسه؛ یعنی محصل. مدت یک سال در خدمتِ  آسیدِ  مکتب دار بودم 
و چیزهای تازه و نوظهوری یاد گرفتم. درس و مشق و کتاب و قلم و کاغذ و نوشتن 
و خواندن و سر ساعت در مکتب حاضر شدن! روزگار نوینی به رویم لبخند می زد و 
امید و آرزوهای تازه ای برایم پیدا شده بود. آن سال گذشت و سال بعد در حالی که 

آسیدِ  مکتب دار از رفتن من از مکتب خیلی ناراحت بود، رفتم به مدرسه. 
مدرسه ی ما در داخل یک مسجد بود. مسجد عماد الدوله که خیلی بزرگ و وسیع 
بود. حیاط بزرگی در اختیار مدرسه بود که زنگ تنفس، همه ی بچه ها در آن حیاط 
بازی می کردند. این مدرسه به مدرسه ی سلطانی معروف بود و مرد متدین و معممی 
مدیر آن بود به نام شیخ محمد. در این موقع برادر من هم که همین جناب محمد باقر 
مؤمنی باشد، در همین مدرسه ی سلطانی مشغول تحصیل شد. من از کلاس دوم 
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شروع کردم و برادرم از کلاس اول؛ چرا که من در مکتب، در آن یک سال تحصیل در 
خدمت آسید مکتب دار که گمان می کنم اسمش آقا سید مهدی بود، چیزهای فراوانی 
یاد گرفته بودم و شایستگی رفتن به کلاس دوم را داشتم. من و برادرم محمد باقر 
شش سال تمام در این مدرسه مشغول تحصیل بودیم و من یادم است که در تمام این 
مدت در کلاس خودم شاگرد اول بودم. خانواده از من راضی بود، مدیر هم راضی 

بود و خودم هم از خودم متشکر بودم! 

 ـیک دست کت و شلوار   ـالبته در ایام نوروز  پدرم سالی یک بار برای من و برادرم 
می خرید. به خیاط دستور می داد آن را چند سانتی متر بلند تر بدوزد تا برای سال آینده 
کوتاه نشود. خُب، این هم فکر بدی نبود. البته در انتخاب رنگ و مُدل کت و شلوار 

هیچ کدام حق اظهار نظر نداشتیم. هرچه پدر می خواست و می پسندید همان بود. 
پدر من مرد خیلی مؤمن و خداپرستی بود و همه ی روز را در خدمت آیت الله شیخ 
هادی جلیلی می گذراند. از مریدان آن آیت الله بود و کم کم کارهای حساس ایشان را 
در اختیار گرفت. البته پدرم چون سواد مطالعاتی اش خوب بود، بیشتر کارهای اداری 
آشیخ هادی را انجام می داد. آیت الله جلیلی از زمره ی مردان معروف و متدین و از 
آیت الله های بسیار سرشناس کرمانشاه بود. از قرار، ایشان هم دوره ی جناب آیت الله 
بروجردی بودند و بیشتر علما و آیت الله های شهر کرمانشاهان از محضر ایشان متمتع 
و برخوردار می شدند و به پدرم علاقه  و اطمینان خاصی داشتند... من و باقر برادرم 

 ـ عبدالحسین مؤمنی  باقر مؤمنی  



از چشم برادر و خواهر 52

از ما  آقا حسین جلیلی که  از  به غیر  با پسرهای آیت الله صمیمی و دوست بودیم؛ 
بزرگ تر بود. من و باقر با آقا جلیل و آقا حمید که تقریباً هم سن و سال بودیم، بیشتر 

رفت و آمد داشتیم و در حقیقت همبازی بودیم.
ما در یک خانه ی بزرگ که چندین اتاق و زیرزمین و حیاط مناسبی داشت در محله ای 
در کرمانشاه به نام محله ی چنانی زندگی می کردیم... خانه ی ما، فکر می کنم خانه ای 
موروثی بود. چون چهار دانگ آن متعلق به پدر و دو دانگش متعلق به قمر خانم نامی 
بود که عیال یکی از منسوبین نزدیک پدر بود که فوت شده بود. این قمر خانم تا جایی 
که یادم هست، پس از فوت شوهرش تنها بود و با سه دختر قد و نیم قدش در یک 
طرف خانه زندگی می کرد و پدر خیلی مواظب بود که از لحاظ خورد و خوراک به 
آن ها بد نگذرد. ولی قمر خانم بیشتر وقت ها سر هیچ و پوچ با مادر درگیر می شد. به 
او حسادت می کرد. کم کم این درگیری ها به مشاجره و منازعه و فحاشی کشیده شد 
و کار را به خانواده ی ما خیلی تنگ کرد. ما که آن موقع خیلی بچه بودیم و سرمان به 
بازی های کودکانه ی خودمان گرم بود، هیچ متوجه این قضایا نمی شدیم. فقط یک روز 
فهمیدیم که پدر یک بنّا و معمار به خانه آورد و چند روز بعد خانه را با کشیدن دیوار، 
دو قسمت کردند. خوب یادم هست که حوضی وسط حیاط بود و دو برابرش قسمت 
ما شده بود و یک سومش قسمت خانه ی قمر خانم. از این تاریخ به بعد سر و صداها 
و مشاجره ها خوابید. تا اینکه بعدها پدر و مادر تصمیم گرفتند از این خانه و حتا از 

آن محله بروند. پدرم آن خانه را فروخت و به خانه ی دیگری رفتیم... 
***

حالا دیگر عبدالحسین در دانشکده ی شهربانی1 و باقر در دانشکده ی حقوق دانشگاه 
تهران تحصیل می کردند. خانه ی پدری آن ها به محله ی تیمچه کرمانشاه آمده بود... 
آقای باقر عضو حزب توده شده بود و در این خانه جلسه ها و سخنرانی ها می شد. 
مادر و دخترها هر بار مجبور بودند در وقت این جلسات، خانه را ترک کنند و بعد از 

پایان جلسه به خانه برگردند.
یک روز که پدر در کنار حوض وسط حیاط داشت وضو می گرفت، صدای تیراندازی 

1  دقیق، آموزشگاه عالی شهربانی ست که در سال 1323 گشوده شد. در سال 1338 این آموزشگاه 
به دانشکده ی افسری شهربانی تغییر نام یافت. 
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آمد. پدر ناگهان توی صورت خود زد و با صدای بلند داد زد: تیر خورد! بقیه ی افراد 
خانواده هراسان به حیاط ریختند و منتظر اتفاقات بعد از تیراندازی ماندند. بعد از 
مدتی که صدای تیراندازی قطع شد، همه مشغول کارهای عادی خود شدند. تقریباً 
دو ساعت بعد کوبه ی در خانه به صدا درآمد. مهین دوید و در را باز کرد. پشتِ  در 
برادر را دید با سر پانسمان شده و دست روی قلب! 
با دیدن  به دمِ در رسید و  در همین موقع مادر هم 
پسرش با آن حالت شروع کرد به سر و صورت خود 
داد و  بده! و سر و صدا و  کوبیدن: وای خدا مرگم 
فریاد کرد. پاسبانی کنار در ایستاده بود که اول دیده 
نمی شد. بعد از سر و صدای مادر، جلو آمد و گفت: 
عوض این سر و صداها جلوی پسرتان را بگیرید تا در 
کار مملکت دخالت نکند! در حقیقت باید الان در 
زندان باشد، ولی جناب سرهنگ به احترام آشنایی با 
پدر و چون همکار برادرش هم هستند، دستور دادند 
او را به خانه بیاوریم تا تحت مراقبت افراد خانواده باشد. پاسبانی را هم مأمور کرده 
که در خانه ی شما کشیک بدهد تا پسر تان از خانه بیرون نیاید. پسر شما از امروز در 
منزل تحت نظر خواهند بود. مواظبش باشید تا در موردش تصمیمی گرفته شود. فعلًا 
در خانه باید بماند! آقا باقر مثلًا برای دیدن افراد خانواده به کرمانشاه آمده بود، ولی در 
حقیقت برای متشکل کردن کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه و دیگر کارگران به شهر 
آمده بود. با سرِ بسته او را به اتاق بردند و وسائل استراحتش را فراهم کردند. مادر آب 

و قند به خوردش می داد که به حال بیاید. 
موضوع از این قرار بود که کارگران چون اجازه ی تظاهرات به مناسبت روز کارگر را 
 ـاز دوستان   ـناظری  نداشتند، در تنها سینمای کرمانشاه، سینما ایران که اتفاقاً مدیر آن 
صمیمی هر دو برادر بود، از شهربانی اجازه گرفته بود که کارگران به مناسبت اول 
ماه مه آنجا تجمع کنند. بعد از اینکه باقر خان سخنرانی اش تمام شد و شعارهای 
از سینما خارج شوند  مخصوص دادند، توصیه کردند که جمعیت دو نفر  ـ سه نفر 
و یکجا به خیابان نریزند تا خیابان شلوغ نشود. خُب، طبق معمول مخالفان حزب 
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توده بیرون سینما منتظر ایستاده بودند و نمی گذاشتند جمعیت پراکنده شود تا در 
خیابانی که درست رو به روی شهربانی بود راهپیمایی کنند و شعار بدهند. آقای امین 
)اسم حزبی باقر( خبردار شد. سراسیمه بیرون آمد که جلوی آن ها را بگیرد و نگذارد 
راهپیمایی کنند. در همین زمان پاسبان ها شروع به تیراندازی کردند و ایشان و چند 
نفر دیگر زخمی شدند. شایع شد که چند نفر هم کشته شده اند. راست و دروغش را 
عاقلان دانند. البته پلیس اول دستور متفرق شدن جمعیت را داد؛ اما گوش نکردند 

و بعد تیراندازی شروع شد. 

بگذریم. ایشان، یعنی باقر خان، روز اول در خانه استراحت کردند و مادر و خواهرها 
پذیرایی مفصلی از او به عمل آوردند. واقعاً حالش خوب نبود. دکتر به او استراحت 
مطلق داده بود. اما از روز دوم مشغول به نوشتن مقاله شد و نوشته هایش را توسط 
مهین برای آقای فرهپور که مدیر روزنامه ی بیستون بود می فرستاد. مهین هنگام رفتن 

به دبیرستان سر راه نوشته ها را به آقای فرهپور می داد...
خانه های کرمانشاه، چه بزرگ و چه کوچک، پشت بام های شان به هم راه داشت. به 
همین خاطر هم می شد از پشتِ  خانه به حیاط همسایه رفت و آمد کرد! درِ راه پله ی 
پشت بام ها هم همیشه باز بود. همه به هم اعتماد داشتند. خانه ی آن ها دیوار به دیوار 

بیستون، 14 اردیبهشت 1325
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خانه ی خاله بود و و راه پله ی پشت در که دالان می گفتند به در خانه وصل بود که به 
کوچه ی دیگری باز می شد. در آن چند روزه دوستان به دیدنش می آمدند. در همان 
دیدارها با آن ها قرار گذاشت که به آن ها بپیوندد. از قرار کارهای عقب افتاده ی زیادی 
داشت که باید با کمک رفقای حزبی و سندیکایی به انجام می رساند. آقا باقر یک 
متکا را به جای خودش در رختخواب می گذاشت و لحاف را روی آن می کشید که 
مثلًا خوابیده است. بعد از راه پشت بام و راه پله، خانه به خانه می رفت و به رفقایش 
می پیوست. مادر از همه جا بی خبر هر از گاهی از پشتِ  شیشه ی اتاق نگاه می کرد و 
می گفت: بمیرم، بچه ام از بس درد داره که سرش را زیر لحاف کرده! دوا و یا خوراکی ای 
را که برایش آورده بود به آشپزخانه بر می گرداند تا مزاحم خواب و استراحت پسر 
نشود و او را بیدار نکند! باقر هم بعد از اینکه کارهایش را در بیرون انجام می داد از 
همان طریقی که رفته بود به خانه برمی گشت و لباس خانگی می پوشید و خمیازه کشان 
در تختخواب دراز می کشید و وانمود می کرد که تازه بیدار شده است. این جریان 
تا روزی که پاسبان دم در خانه بود، ادامه داشت. تا اینکه به پاسبان ابلاغ کردند که 
دیگر خروج او از خانه مانعی ندارد! تمام این قضایا را مهین تصادفی می دید و همه 
چیز را می دانست؛ اما از آنجایی که فضول و خبرچین نبود به کسی هم بروز نمی داد. 

به هر حال بعد از پایان ماجرا، باقر خان هم دوباره به تهران رفت... 

روایت ِ خواهر )1(

"من تو را چشم بر راهم". این حرف کوتاه مدام بر لبانش بود و آرام آرام زمزمه می کرد 
و من می شنیدم! بدون آنکه آن وقت ها معنی اش را بفهمم! آخر من خیلی کوچک بودم! 

خیلی کوچک! و بی بی خیلی بزرگ بود. این را بعداً فهمیدم! بعداً.
اول صبح دیگ های مسی روی اجاق های هیزمی که دودش فضا را پُر کرده بود، "بار" 
شد: ظرف بزرگ برنج خیس شده، سیب زمینی خلال شده و چند دیگی که از آن بخار 
بلند بود و معلوم بود که چیزی درونش می پزد. چشم که باز کردم، دوان دوان پله های 
ایوان را پایین آمدم. لب حوض، آبی به صورتم زدم. احساس خوبی داشتم؟ از بی بی 
پرسیدم: امروز دوباره آن آقاها می آیند؟ لب گزید )کار همیشگی اش بود. من همیشه 
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تعجب می کردم که با این همه لب گزیدن ها، اصلًا چطور لبی برایش مانده است؟( 
بله، لب گزید و انگشتش را روی بینی گذاشت، یعنی هیس! و من مثل همیشه نفهمیدم 

چرا؟ و جواب داد: آری مهمان داریم.
زیاد از روشن شدن هوا نگذشته بود که کوبه ی در به صدا در آمد. من اجازه نداشتم 
در را باز کنم. معمولًا داداشی این کار را می کرد. اما وقتی سر همه گرم بود، یواشکی 
توی کوچه سرک می کشیدم و همیشه آقایی را دم در می دیدم که به من اشاره می کرد: 
 ـهمیشه  برو تو. و من نمی فهمیدم چرا؟ یادم می آید، یعنی تا آنجایی که یادم می آید 
 ـبا یک  بودند و می آمدند   ـوقتی که دوست های داداشی مهمان ما  بود  همین وضع 
 ـ)و من نمی فهمیدم چرا؟( آخر من خیلی کوچک بودم. خیلی  ریتم خاص در می زدند 

کوچک! سه چهار ساله. نمی دانم.
 ـ)اُرسی اتاق بسیار بزرگ و   ـتوی اُرسی  تا خیلی قبل از نهار همه جمع شده بودند 
در حقیقت سالنی بود دارای پنجره هایی با شیشه ای رنگی. تفاوت این پنجره ها با 
پنجره های کنونی در این بود که عمودی باز و بسته می شد. یعنی وقتی می خواستی باز 
باشد آن را بالا می بردند و در قابی که اطراف بود جا می گرفت و دو حلقه ی مخصوص 
آن را بالا نگه می داشت، و وقت بسته شدن آن را پایین می آوردند(. بله، می گفتم! تا 
قبل از نهار همه می آمدند، یک یک، چندتا چندتا، آرام و بی صدا و در اُرسی، ردیف 
گوش تا گوش می نشستند. اغلب، جا کم می آمد و علاوه بر یک دور کامل، ردیف های 
دوم و سوم هم تشکیل می شد. داداشی معمولًا در نقطه ای می نشست که همه او را 
او یا روی زانویش می نشستم. و آن ها حرف می زدند و حرف  می دیدند و من کنار 
می زدند و حرف می زدند. من چیزی از حرف های شان نمی فهمیدم! اما با وجود کمی 
سن، عجیب تحمل می کردم! دلم خوش بود که نزدیک داداشی هستم. نه اینکه او را 
خیلی کم می دیدم؛ برای من فرصت خوبی بود که یک روز تمام او را سیر ببینم! این 
یک امر طبیعی است، علاقه ی خواهر به برادر. اما همین مهمانی ها باعث می شد که 
علاقه ای ورای یک رابطه ی عاطفی عادی بین خودم و داداشی حس کنم! این تازه 

اولش بود. اول عاشق شدن بود!
بی بی به اتفاق مستخدمِ خانه، چادر به کمر و عرق ریزان مشغول آماده کردن غذا بود. 
نمی دانم آن ها چند نفر بودند. خیلی بودند، خیلی؛ من که حساب بلد نبودم تا بشمارم شان. 
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فقط گاهی اتفاق می افتاد که دو بار و یا چند بار به نوبت غذا در سفره می آمد. سفره، 
در همان ارسی پهن می شد. همه کمک می کردند؛ برای پهن کردن سفره، برای آوردن 

غذا، برای جمع کردن سفره. بعد چایی، بعد میوه، و بعد... پذیرایی ادامه داشت.
یادم می آید چند باری داداشی بی بی را دعوا کرد که این همه بساط برای چیست؟ همان 
نهار )آن هم یک جور غذا( و چای کافی ست. اما بی بی طبق عادت با کف دست بر 

صورتش می کوبید که: 
ـ ای، روله،2 آبرومان می ره، یعنی اونا مهمانند، مگه میشه خشک...!

و داداشی وقتی می دید زورش نمی رسد، سکوت می کرد. به هر حال این نوع مهمانی ها 
گاهی تا پاسی از شب ادامه داشت.

بابا ظهر می آمد. نمازش را می خواند، نهارش را می خورد و پس از چرتی کوتاه دوباره 
به سر کار می رفت. من درست نمی دانم کارش چه بود؟ می گفتند مباشر آقای آشیخ 
 ـبابا را  هادی است که آیت الله بزرگ شهر بود و خیلی معروف. چند باری هم او را 
می گویم  ـدر دکانی در بازار دیده بودم که یادم نیست دکان چه بود! به هر حال روزهایی 

که مهمانی داداشی بود معمولًا بابا خانه نمی آمد.
بی بی و مستخدم بی امان کار می کردند. دیگ ها را می شستند، ظرف ها را می شستند، 
خشک می کردند، حیاط را جارو می کردند، دوباره چای دم می کردند و... نمی دانم 
چند بار؟ به یاد می آورم که دست کم دو بار. آن آقایی که دم در بود با ریتم خاصی 
در زد و مهمان های داداشی همه از پشت بام در رفتند. این جور وقت ها بی بی عین 
مرغ سر بریده پرپر می زد. بی هدف توی حیاط می دوید، به ایوان می آمد، بر صورتش 

می کوفت، مرا دعوا می کرد و...
***

در زدند. دوان دوان رفتم و در را باز کردم. با دیدن داداشی در پوست خود نمی گنجیدم. 
ظاهراً باز هم چند روزی دانشگاه تعطیل بود و او به دیدن ما آمده بود. آخر او تهران 
دانشگاه می رفت. آن روز هم با داداشی بیرون رفتم. دستم را گرفته بود و انگار که 
هم سن من است ورجه ورجه می کرد و مرا به دنبالش می کشید. هر وقت به کرمانشاه 

2 فرزند، به زبان کرمانشاهی



از چشم برادر و خواهر 58

می آمد، معمولًا مرا همراه خودش بیرون می برد و آن زمان اوج شادی من بود.
بریم  ایستاد و گفت: می خوای  به سبزه میدان رسیدیم. یک دفعه  تا  رفتیم و رفتیم 
سینما؟ تمام وجودم از شادی پُر شد. دبستانی بودم و هر روز وقتِ  رفتن مدرسه با 
بچه ها از جلوی تنها سینمای شهر که در سبزه میدان قرار داشت، رد می شدیم. بارها 
با دوستانم راجع به سینما و ناشناخته های آن حرف زده بودیم. آن وقت ها سینما رفتنِ  
زن را بد می دانستند. اما بعضی از بچه ها که خانواده ی روشنفکر داشتند با برادران یا 
پدرشان به سینما رفته بودند و با آب و تاب برای بقیه تعریف می کردند. خُب، منطقی 
است که ما از شنیدن حرف های آن ها قند توی دل مان آب  شود؛ گو اینکه چیزی از 
حرف های شان نمی فهمیدیم. بگذریم، وقتی آن روز داداشی پیشنهاد رفتن به سینما را 
داد، حال خودم را نفهمیدم! احساس می کردم به یکی از بزرگ ترین آرزوهایم رسیده ام! 
یک فیلم عشقی اکران می شد. و من تا مدت ها بعد از آن مستِ  صحنه های فیلم بودم که 
به نظرم همه واقعی می آمد! حالا من هم به جمع دوستانم که سینما رفته بودند، می پیوستم. 
وقتی به خانه رسیدیم طاقت نیاوردم و با عجله خودم را به بی بی رساندم و شروع 

کردم صحنه های فیلم را تعریف کردن. 
ـ آره بی بی، آقاهه اینو گفت. خانمه اینو گفت و...

به  با عصبانیتی ساختگی رو  بعد  به حرف هایم گوش کرد و  بی بی  مدتی متفکرانه 
داداشی کرد و گفت: 

ـ روله! برای چه اینه سینما بردی؟ مگه دختر سینما میره! سینما جای مرداس...! 
داداشی هم با شوخی و مسخره بازی سر و ته قضیه را هم آورد. اما بی بی از من قول 

گرفت که در این مورد به بابا چیزی نگویم! 
و این شد که داداشی هر بار به کرمانشاه می آمد مرا به سینما می برد و من برای آمدنش 

روزشماری می کردم...! نه برای سینما رفتن...! 
***

زمستان بود. یک شب که بابا از سر کار به خانه آمد برای بی بی تعریف کرد که یک 
نفر می خواست شاه را بکشد اما نتوانست و شاه زخمی شد. می گفت قاتل را دستگیر 

کردند و بگیر و ببند است...
***



59 رهروی در راه بی پایان

بود.  بود و بیشتر وقت ها در خانه  بازگشته  به کرمانشاه  داداشی چند روزی بود که 
می گفت به کسی نگویید که من اینجا هستم و جز چند نفر از دوستانش را نمی دید. 
پاسی از شب گذشته بود. بابا و بی بی نمازشان را خوانده بودند و شام مختصرمان 
را هم خورده بودیم که ناگهان در حیاط به شدت کوبیده شد. بی بی بر صورتش زد: 
خاک بر سرم شد، آمدند! بابا آرام نگاهش می کرد، داداشی از جا پرید و در یک چشم 
بر هم زدن غیبش زد. داداشی مدت ها خانه نیامد. وقتی من از بی بی سؤال می کردم، 
می گفت: خانه ی دوستش است و من قانع می شدم! دلم خیلی برایش تنگ شده بود. 
بی بی، صبح از خانه بیرون می زد و مرا هم کشان کشان با خودش این طرف و آن طرف 
می برد. اطمینان نداشت مرا در خانه و پیش مستخدم بگذارد. می رفتم و می رفتیم، 
نمی دانم کجا؟ یادم نیست! اما می دانم که روزها و روزها صبح بیرون می زدیم و شب 
خسته و گرسنه برمی گشتیم. بابا اول با ملایمت می گفت: چه فایده دارد؟ این قدر این 
طرف و آن طرف می روی؟ این طفل معصوم را هم با خودت می کشی! بعد بحث اوج 
می گرفت و آخرسر دعوا و داد و بیداد. و من لرزان در گوشه ای از اتاق کز می کردم 
و اشک می ریختم. روزهای متوالی این وضع ادامه داشت. نمی دانم چند روز؟ چند 
هفته؟ یادم نیست. روزی یک بار را حتماً خانه ی آشیخ هادی می رفتیم. خانواده اش 
ما را به گرمی می پذیرفتند و با بی بی اظهار همدردی می کردند. بین بی بی و آشیخ 
هادی حرف هایی رد و بدل می شد که من از آن سر در نمی آوردم! اما کلمه هایی مثل 
زندان، بهداری، رکن دو، تهران، آیت الله بهبهانی، فلسفی و دو سه تا آیت الله دیگر 
که الان اسم شان یادم نیست، هر بار در حرف های شان تکرار می شد. و همیشه آشیخ 
هادی، بی بی را به آرامش دعوت می کرد. و او همیشه مثل اسفند روی آتش بود، آرام 
و قرار نداشت. نمی دیدم خیلی غذا بخورد. شب ها از صدای ناله ی او و راز و نیازش 
با خداوند از خواب بیدار می شدم و می دیدم که سجاده پهن کرده و اشک ریزان داداشی 
را از خدا می خواهد: خدایا باقر را از خودت می خواهم. خدایا تو را به پهلوی مجروح 
زهرا، خدایا تو را به سر بریده امام حسین، خدایا تو را به دست بریده ابوالفضل، 
خدایا تو را به دلِ سوخته زینب، خدایا تو را به بیمار کربلا زین العابدین، خدایا تو 
را به گلوی تیر خورده ی طفل شش ماهه ی حسین، خدایا تو را به جوان شهید کربلا 
علی اکبر... و می گفت و می گفت. زانو زده بود و ضجه می زد. بغض گلویم را می گرفت 
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و اشک آرام آرام فرو می ریخت. کشان کشان بدون آنکه خلوتش را برهم بزنم، خودم 
را به او می رساندم سر بر زانویش می گذاشتم. قطرات اشکش که بر صورتم می چکید 
با اشک های خودم قاطی می شد و شوری آن را در دهانم احساس می کردم. نمی دانم 
چقدر طول می کشید؟ ولی همان جا خوابم می برد و صبح که چشم باز می کردم می دیدم 
متکایی زیر سرم گذاشته و لحافی بر رویم کشیده. دوباره برنامه ی گشت شروع می شد.

نمی دانم چه مدت طول کشید که با اتوبوس به تهران رفتیم. روز قبلش باز هم خدمت 
آشیخ هادی بودیم و او چیزهایی گفت و یک تکه کاغذ به بی بی داد که بعدها فهمیدم 
اسم و آدرس آیت الله بهبهانی و فلسفی واعظ است. یک زن شهرستانی، بی سواد، 
هیچ جا را نمی شناسد و یک دختر بچه ی هشت  ـنه ساله، در پایتخت سرگردان. آشُکُر،3 
اسم مسافرخانه دوستش را به بی بی داده بود و ما پرسان پرسان آنجا را پیدا کردیم.

***
ـ آقاسلیمان را می خواستم!

ـ خودم هستم!
مردی با سبیلی از بنا گوش در رفته، سیاه چرده که از قیافه اش تریاک تراوش می کرد، 
در اتاق ورودی یک ساختمان قدیمی در ناصر خسرو و نامش سلیمان. ظاهراً مدیر 
مسافرخانه، دوست آشُکُرا. آشُکُرا ما را آنجا فرستاده بود تا مطمئن باشد. آخر یک زن 
زیبای شهرستانی، تک و تنها، با یک دختر بچه، توی یک شهر غریب، آن هم تهران، 

باید جای مطمئنی برای سکونت پیدا می کرد.
سلیمان اتاقی در طبقه ی دوم مسافرخانه اش به ما داد؛ در ایوان طویلی که اتاق های 
متعدد داشت. بی بی نمی گذاشت من روی ایوان بروم. اما هر وقت که او سر نماز بود، 
یواشکی به ایوان می رفتم؛ با وجود وحشتی که از این کار داشتم، کنجکاوی کودکانه! 
می ترسیدم از آدم هایی که آنجا بودند. همه سبیل از بناگوش در رفته و بدون استثناء 
معلوم بود که همه شان تریاکی هستند. جز بی بی زن دیگری آنجا نبود و صد البته هیچ 
بچه ای! سلیمان به آشنایی آشُکُرا، اتاق دنجی را که زیاد سر راه نبود به ما داد )دفعه های 
بعد هم همان اتاق را به ما داد(. سلیمان خیلی هوای ما را داشت. اما این دلیل نمی شد 

3 آقا شکرالله، شوهر بزرگ ترین خواهر باقر مؤمنی، ربابه.
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بی بی از چشم ناپاک ساکنین مسافرخانه در امان بماند و یا از حرف های آن ها که 
نمی دانم چه می گفتند برافروخته نشود و تهدیدشان نکند که اگر تکرار کنند به سلیمان 
شکایت می برد. و صد البته آبروداری می کرد و هیچ  وقت به سلیمان چیزی نمی گفت.

اولین روز، صبح اول وقت، بی بی آدرسی را از سلیمان پرسید و او هم راهنمایی های 
لازم را کرد. راه افتادیم و افتان و خیزان به جاهای مختلف سر زدیم تا آدرس مورد 
نظر را پیدا کردیم. آیت الله بهبهانی یا نمی دانم آقای فلسفی؟ آخر همه شان شبیه هم 
بودند و یک جور لباس می پوشیدند و تشخیص آن ها از همدیگر برایم مشکل بود. به 
هر حال او مدتی با بی بی صحبت کرد و بعد وعده ی فردا را داد. تا این کارها انجام 
شود، از ظهر گذشته بود. گرسنه بودم، اما با تمام بچگی می دانستم که نباید در این 
شرایط چیزی از بی بی بخواهم. تا اینکه خودش پرسید: گرسنه نیستی؟ گفتم چرا. 
به یک چلوکبابی رفتیم. بی بی که چیز زیادی نخورد. من هم نصف غذایم را بیشتر 
نخوردم. تا به مسافرخانه برگردیم، هوا داشت تاریک می شد. آخر باید چند تا ماشین 
عوض می کردیم و نابلدی هم قوز بالا قوز شده بود. به مسافرخانه که رسیدیم سلیمان 
به اتاق ما آمد تا ببیند موفق شده ایم یا نه؟ بی بی هم مختصری از آنچه گذشته بود 
را به او گفت. او هم کمی دلداری داد و رفت. هر دو از خستگی هلاک بودیم. آخر 
علاوه بر بُعد مسافت، هیجان و اضطراب حضور در شهری غریب برای اولین بار، 
حضور در مسافرخانه ای آن چنانی و... بی بی چفتِ  درِ  چوبی را از داخل اتاق انداخت 
و رختخواب را پهن کرد و به من گفت: تو بخواب، صبح خیلی کار داریم. و من سرم 
به بالش نرسیده بیهوش شدم و با ناله و راز و نیاز بی بی بیدار شدم. هوا تاریک بود. 
فهمیدم او اصلًا نخوابیده است. مدتی با او اشک ریختم تا دوباره خوابم برد. صبح، 
صبحانه مختصری خوردیم؛ یعنی سلیمان برای مان آورد. و بعد دوباره شال و کلاه 
کردیم رفتیم همان  جای دیروزی و بعد پیش یک آیت الله دیگر. او هم پرسش هایی 
کرد و وعده ی فردا را داد. ظاهراً اولی هنوز نتوانسته بود ته و توی کار را در بیاورد و 
بفهمد داداشی کجاست. بی بی از تمام موقعیت هایی که داشت می خواست استفاده 

کند. چند روزی برنامه ی ما همین بود.
همه ی چند نفری که آدرس داده بودند، به بی بی توصیه کردند فردا اول وقت آنجا 
برود. باز هم به مسافرخانه برگشتیم. از کرمانشاه، از خانه، از بابا و مهین خبر نداشتیم. 
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آخر آن وقت که ارتباط مثل امروز نبود! دلم خوش  بود که با بی بی هستم. خستگی، 
آزارم  به اندازه نجواهای شبانه ی بی بی  بی خوابی، گرسنگی، در به دری، هیچ کدام 
نمی داد. آن شب، بی بی بی تاب تر بود. همه اش توی اتاق فسقلی راه می رفت و صلوات 

می فرستاد و زیر لب چیزهایی می گفت.
صبح شد. راه افتادیم. تازه اول ماجرا بود! بی بی با اره و اوره و شمسی کوره دهن 
به دهن شد. محکم و با لحنی آمرانه با همه شان حرف می زد. التماس نمی کرد. گریه 
نمی کرد. او که شب تا صبح می بارید، با آن ها چنان صحبت می کرد که انگار رئیس 
آن هاست! من نظاره گر بودم. آن وقت نمی دانستم، اما حالا می فهمم که چقدر در دل 
تحسینش می کردم. گفت و گفت و شنید و شنید. توهین آمیز حرف می زدند؛ سرباز 

دمِ در، مدیر دفتر... من چه می دانم؟ هرکدام می آمدند و نقل بی بی شروع می شد.
اگر جوان بودند یک جور نگاهش می کردند، اگر مسن  بودند یک جور دیگر و من فقط 
نگاه می کردم مسیر نگاه شان را، طرز حرف زدن شان را و کلمات شان را. گاهی می دیدم 
بی بی برافروخته می شود، مثل توی مسافرخانه. اما خودداری می کرد و حرفی نمی زد 
و سعی می کرد بر خودش مسلط باشد. خلاصه تا ظهر کلی آدم دیدیم. کلی حرف رد 
و بدل شد و آخرسر: برو فردا بیا و فردا و فرداها. توی این فاصله خیلی جاها رفتیم 

و خیلی از آدم ها را دیدیم. بی فایده. سرانجام به کرمانشاه برگشتیم. 

روایت ِ برادر )2(

مهین دبیرستان می رفت. او مسئول فروشگاه دبیرستان بود. یک روز که در فروشگاه 
مشغول کار بود، یکی از دوستانش به نام گیتی در حالی که دست هایش را پشتش قایم 
کرده بود، مثل اینکه چیزی را پنهان می کرد، آمد جلوی فروشگاه. مهین از او پرسید: 
چیزی لازم داری گیتی جان؟ چه می خواهی تا برایت بیاورم؟ گیتی با ناراحتی جواب 
داد: می خواهم چیزی ازت بپرسم. اگر بپرسم ناراحت نمی شوی؟ مهین گفت: بگو. او 
پرسید: باقر مؤمنی را می شناسی؟ مهین گفت: خُب، برادرم است. آن وقت گیتی آنچه 
را که در دست داشت به مهین نشان داد. روزنامه بود. و مهین دید در روزنامه عکس 
برادرش چاپ شده و نوشته اند: باقر مؤمنی در حین فرار تیر خورده و زخمی شده و 
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در بیمارستان است... مهین وقتی روزنامه را خواند از حال رفت و غش کرد. وقتی 
چشمانش را باز کرد، آقای فروزان مدیر دبیرستان بالای سرش بود. هم کلاسی هایش 
جمع شده بودند و آب به صورتش می پاشیدند تا کاملًا به هوش بیاید. وقتی کمی حال 
آمد و جان گرفت آقای مدیر گفت: مؤمن )توی دبیرستان او را مؤمن صدا می کردند( 
می توانی به منزل بروی و یکی از دخترها هم تو را همراهی خواهد کرد. اما مهین فکر 
می کرد چه باید بکند و چطور این خبر را به پدر و مادرش بدهد! به مدیر گفت: اگر 
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اجازه بدهید کمی دیگر اینجا بمانم و فکر کنم باید چکار کرد...
بد نیست بگویم ماجرا چه بود. باقر، مدتی مخفی بود و پلیس در تعقیب او. گاهی با 
لباس آب حوضی به خانه ی دوستان می رفت و اگر او را می شناختند به خانه راهش 
می دادند و پنهانش می کردند. هر از گاهی برای اینکه شناخته نشود و برای خانواده هایی 
که به او پناه می دادند دردسر ایجاد نکند، با لباس مبدل به خانه ی دوست دیگری 
می رفت. یک روز مأمورین او را شناسایی می کنند و به او فرمان ایست می دهند. باقر 
خان پا به فرار می گذارد. مدتی تعقیب و گریز ادامه می یابد تا اینکه مأموری به سویش 
تیراندازی می کند. شش گلوله به او شلیک می شود. که یکی از گلوله ها به نزدیک قلبش 
و دیگری به گردن و پا و شانه اش اصابت می کند. او را که دیگر نمی توانست حرکت 

کند به بیمارستان می برند. و گویا سه ماهی در بیمارستان بود.
برویم سر اصل مطلب که مهین چه کرد؟ مهین فکر می کرد این خبر را چطور به پدر و 
مادر بگوید. پدر مدتی بود که زمین گیر و خانه نشین شده بود. مادر هم عشق و امید و 
آرزویش مولی است. یادم رفت بگویم که باقر را در منزل مولی صدا می زدند. اگر خبر 
را بشنود فوراً سکته خواهد کرد. تصمیم گرفت به خانه ی خواهر بزرگش برود و از او 
کمک بخواهد. به آقای مدیر گفت: مجبورم به منزل خواهر بزرگم بروم تا با کمک 
او موضوع را به پدر و مادرمان بگوییم. آقای فروزان گفت: فکر خوبی ست. ولی تنها 
نرو! بگذار یکی از این دخترها تو را همراهی کند. مهین قبول نکرد و به تنهایی رفت. 
مهین به خانه ی خواهر که رسید، ربابه با تعجب پرسید: این وقت روز تو باید دبیرستان 
باشی اینجا چه می کنی؟ مهین تمام ماجرا را تعریف کرد و روزنامه را به او نشان داد. 
ربابه منقلب توی سر خودش کوبید که حالا چه خاکی باید به سرم بریزم! بعد از مدتی 
گریه و شیون بالاخره ربابه پیشنهاد کرد به خانه ی آدائی برویم و از او کمک بخواهیم. 
ربابه و آشکُرُا، همسرش و مهین به منزل آدائی رفتند. ناگفته نماند که او هم از دیدن 
آن ها تعجب کرد. آدائی روزها راننده ی کامیون بود و دو کامیون داشت. با یکی از 
کامیون ها خودش به شهرستان ها می رفت و بار و اسباب و این چیزها را حمل می کرد. 
بفرما بفرما گویان آن ها را به داخل منزل برد. وقتی جریان را برایش تعریف کردند؛ 
آدائی گفت به اسم اینکه آمدیم به آیزنه )شوهر خواهر( سر بزنیم بریم آنجا. رفتند و 
بی بی )مادر( بعد از احوالپرسی و صحبت های مختلف پرسید: چطور شد که سه 
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نفری با هم به دیدن ما آمدید؟ گفتند ما تصادفی همدیگر را دیدیم. و آدائی با ترس و 
من من کنان ماجرا را شرح داد. که توی سر زدن و گریه و زاری مادر شروع شد... سعی 

کردند ساکتش کنند و گفتند این کارها فایده  ای ندارد و باید یک فکر اساسی کرد! 

روایت ِ خواهر )2(

دوباره پیش آشیخ هادی رفتیم. بی بی شرح ماوقع را گفت. آشیخ هم که آدم بسیار 
صبوری بود، مجدداً بی بی را به آرامش دعوت کرد و گفت: بگذار ببینم چه کار می توانیم 
بکنیم. پس از چند روزی پیغام فرستاد. وقتی پیش او رفتیم نامه ای به بی بی داد و ما 

دوباره راهی تهران شدیم.
نمی دانم زندان بود یا پادگان؟ اما این دفعه از بهداری به آنجا هدایت شدیم. رفتیم. 
باز هم حرف و حدیث. باز هم تکرار، تکرار. باز هم شبیه همان آدم هایی که چند 
سال پیش دیده بودیم. اما نه یک چیزی بدتر از آن ها. اینجا همه لباس نظامی بر تن 
داشتند. گفتگو با پا کوبیدن، دست بالا و پایین بردن، بله قربان و چشم قربان توأم 
بود؛ و من نظاره گر این همه حرکت های بیهوده. بالاخره بعد از چندین بار موفق به 
دیدار داداشی شدیم. قرار بود برای محاکمه برود و بعد تکلیفش روشن شود. بی بی 
باز هم تلاش کرد و این و آن را دید و سفارش ها گرفت. وقتی همه ی درها را زد، به 
کرمانشاه برگشتیم. اینجا هم بی امان از طریق آشیخ هادی پی گیر قضیه بود و فهمید 
که داداشی را به رکن دو ارتش برده اند. آشیخ هادی برایش توضیح داد که آنجا چگونه 
جایی است. ظاهراً محلی بود که با شکنجه از زندانیان اعتراف می گرفتند. )بعد از 
انقلاب با پسرم به قزل قلعه و خیابان بهار که ظاهراً منزل سرهنگ زیبایی بود رفتیم. 
وسایل شکنجه را به چشم خود دیدم. تخت هایی که متهمان را روی آن می بستند، 
صندلی ها، کلاه خودها، زندان های انفرادی...( دوباره بی تاب شد و دوباره به تهران 
رفتیم. اما این بار هرچه این در و آن در زدیم راه به جایی نبردیم و از دست آیت الله ها 
هم کاری بر نمی آمد. می گفتند باید محاکمه اش تمام شود تا اجازه ی ملاقات بگیرد. 
دیگر ماندن جایز نبود. برگشتیم. اما دیگر روزهای ما شب تار شده بود. دیگر لبخند بر 
لب هیچ کدام مان دیده نمی شد. اگر چند دقیقه ای خانواده دور هم می نشست، همه ی 
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صحبت از باقر بود و ابهاماتی که در رابطه با او وجود داشت. بی بی مدام می گفت: 
چی به سر بچه ام می آرند؟ حالا دارند چه کارش می کنند؟ غذا چی بهش می دند؟

***
آن وقت ها قزل قلعه خارج از تهران قرار داشت. در یک بیابان بی آب و علف که به جز 
آن زندان و ساکنین آن، محل زندگی سگ های ولگرد بود. )حالا وسط شهر است 
و بازار روز شده!( برف بی امان می بارید و معابر به سختی قابل عبور و مرور بود؛ 
بیابانی بی آب و علف. تا یک جایی ماشین می رفت. مسافتی  بیابان،  وای به حال 
طولانی را که نمی دانم چقدر بود پیاده گز می کردیم. بار اول و دوم سگ های ولگرد 
به ما حمله ور شدند و بی بی از خوراکی هایی که همراهش بود به آن ها داد و آن ها 
هم آرام گرفتند. دیگر آشنا شده بودیم. وقتی از ماشین پیاده می شدیم به استقبال مان 
می آمدند و بی بی هم که تجربه پیدا کرده بود مقداری خوراکی به آن ها می داد و آن ها 
هم تا جلو ی زندان قزل قلعه ما را اسکورت می کردند. از آن مسیر جیپ های ارتشی و 
ماشین های مخصوص ارتش به سختی رد می شدند. اگر ضمن عبور به آن ها برخورد 
می کردیم که ظاهراً دل شان برای مان می سوخت و سوارمان می کردند. چادر بی بی تا 
کمر و چکمه های لاستیکی من که تا زیر زانو بود، خیس خیس می شد و گاهی حتا از 
بالای چکمه، برف توی چکمه می رفت و تا وقتی برمی گشتیم پاهای من یخ می زد. 
آخر ارتفاع برف خیلی زیاد بود. حالا بماند که بر پاهای بی بی که چکمه نداشت، چه 
می آمد! به هرحال چند باری به این ترتیب در قزل قلعه به دیدار داداشی رفتیم. توی 
حیاط نیمکت های چوبی بود که پس از گذشتن از نگهبانی و سپردن آنچه برده بودیم 
به آن ها، روی نیمکت ها کنار داداشی می نشستیم. او و بی بی صحبت می کردند و من 
کنار او می نشستم و به دهان بی بی و او چشم می دوختم. به تجربه یاد گرفته بودم 
که نباید حرف بزنم و بگذارم بی بی حداکثر استفاده را از زمان ملاقات ببرد. بیرون 
که می آمدیم، تازه اول ماجرا بود. تا وقتی ماشین گیر بیاوریم بی بی گریه می کرد و 
بالطبع من نیز. سوار ماشین که می شدیم اشک هایش را پاک می کرد تا به مسافرخانه 
برسیم. دیگر با سلیمان فامیل شده بودیم. محکومیت داداشی 18 ماه حبس تأدیبی 
بود. ما هم هر از گاهی به تهران می آمدیم به ملاقات او می رفتیم و برمی گشتیم. بی بی 

متقاعد شده بود که باید صبر داشته باشد. )نه اینکه بنده ی خدا آدم صبوری نبود؟(
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اگر اشتباه نکنم این زمان من کلاس سوم یا چهارم ابتدایی بودم که برنامه ی زندان 
قزل قلعه شروع شد، یعنی تا پایان آن من حدود 12 سال داشتم، شاید هم 13 سال! 
و آدم های زندان! سرهنگی آنجا بود که چشم های هیزی داشت، اسمش یادم نیست. 
با چشم هایش انگار که آدم را لخت می کرد. من دیگر به سنی رسیده بودم که فرق 

نگاه ها را بفهمم. درست است که بی بی آن شادابی چند سال پیش را نداشت، اما 
هنوز ته مانده ی زیبایی اش دل آدم های حریص را می لرزاند؛ مخصوصاً چشمان زیبای 
عسلی اش، چشمان عسلی زیبایی که فقط من می دانستم چقدر غم در آن ها خانه دارد. 
انگار هر بار ملاقات، دردش را بیشتر می کرد: علاوه بر دیدن داداشی از برخوردهای 
تا دلت  آنجا بودند؛  آدم های دیگری که  او توقعاتی داشت و  از  جناب سرهنگ که 

بخواهد سرباز و سروان و سرگرد آنجا بود.
این مجموعه، سرکار استوار ساقی بود. به خاطر بی بی  چهره ی دوست داشتنی در 
دوستش داشتم، چرا که تنها کسی بود که با آن قامت بلند و لباس فرم به بی بی احترام 
می گذاشت و هر بار پیش او سر خم می کرد. یعنی با تقریباً تعظیمی کوچک او را 

نقی مؤمنی، ملوس مؤمنی و شهین 
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دلداری می داد. هنوز بین آن همه آدم او را فراموش نکرده ام. بعد از انقلاب هم کسی 
به او کاری نداشت، چون شاکی نداشت.

***
بابا حالش بد بود؛ خیلی بد. البته تا آنجایی که یادم هست او همیشه مریض بود. 
سرفه های بسیار سختی می کرد و مرتب خلط سینه اش را به این طرف و آن طرف تف 
می کرد. وقتی سرفه می کرد آدم احساس می کرد که الان دل و روده اش با هر سرفه 
بیرون می آید. ما صبح ها نیاز به کوک کردن ساعت برای بیدار شدن نداشتیم؛ چرا که 
از صدای سرفه ی او هماهنگ با نماز خواندنش از خواب بیدار می شدیم. او درست 
بی بی می گفت: خُب   ـسرفه می کرد.  تا 5 صبح   3  ـاز ساعت  صبح ها دو ساعت 
معلومه وقتی توی یخبندان سیاه زمستان یخ حوض را می شکستی، وضو می گرفتی، 
لباس هایت را می شستی، چقدر بهت گفتم سرما می خوری، مریض میشی! حالا بفرما 
این نتیجه اش! ناگفته نماند که او کماکان به این کار ادامه می داد. آخر دو دست لباس 
بیشتر نداشت که وقتی حمام می رفت )که حمام بیرون از خانه و مسافتی دور از خانه 
بود( یک دست را که تنش بود بیرون می آورد و دومی را وقتی به خانه می رسید در 
حوض خانه می شست. آن وقت ها در کرمانشاه سرما بیداد می کرد و چند ماه از سال 

یخ بندان بود و برف می بارید. 
بابا حالش خیلی بد بود. با بی بی قرار بود به تهران برویم. در رابطه با داداشی. او هنوز 
در قزل قلعه بود. بی بی به بابا پیشنهاد کرد: حالا که ما داریم می ریم تو هم همراه ما 
بیا. هم باقر را می بینی، هم اونجا به دکتر نشانت می دهم شاید علاجی باشد. دکترهای 
کرمانشاه که کاری ازشان ساخته نیست! آن قدر گفت و گفت تا بابا راضی شد. به همان 
مکان همیشگی، مسافرخانه ی سلیمان را می گویم، رفتیم. به همان اتاق همیشگی. 
حالا بماند که در راه با آن اتوبوس های لکنتی که صدای برخورد لاستیک هایش انگار 
روی اعصاب آدم راه می رفت و تکان های شدیدش که دل و روده ی آدم را توی حلقش 

می آورد و آن حال خراب بابا که صد البته خیلی هم بدتر شد: 
ـ من به تهران نمی رسم. که چی منو ورداشتی آوردی؟ و هی نق نق به بی بی. و او هم 

طبق معمول، سکوت! 
ـ حالا چقدر دیگر قرار است زنده باشم؟... بی بی  و سکوت! 
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بالاخره رسیدیم و به مسافرخانه ی سلیمان رفتیم. فردایش من و بی بی رفتیم قزل قلعه. 
بی بی  قصد داشت هر طور شده داداشی را به مسافرخانه بیاورد تا بابا را ببیند. شم 
روان شناختی اش به او گفته بود که با دیدن داداشی بابا بهتر خواهد شد! پس از صبح 
تا ظهر خواهش و تمنا و چانه زنی او قول دادند که دو روز بعد داداشی می تواند برای 

ملاقات بابا به مسافرخانه بیاید. 
باید طی شود. دو روز دیگر. فقط دو ساعت  اداری دارد که  ـ حالا بگذار. مراحل 

می تواند پیش پدرش باشد!
این را مسئول زندان گفت. وقتی داشتیم بیرون می آمدیم، استوار ساقی، ما را تا دم 

درِ زندان همراهی کرد و به بی بی  دلگرمی داد.
ـ خیالت راحت باشد، می فرستندش پدرش را ببیند! 

را   ـسلیمان  بیامرزد  را  بود. خدا پدرش  از ظهر شده  بعد  برسیم،  به مسافرخانه  تا 
 ـناهار مختصری به بابا داده بود و به قول خودش چند بار به او سر زده بود.  می گویم 
صبح، بی بی  سفارش بابا را به او کرده بود. صبح فردای آن روز، با نشانی ای که از 
سلیمان گرفته  بودیم، بابا را به بیمارستان بردیم. کلی آزمایش و عکس برداری و غیره 

و ذالک... قرار شد نتیجه اش را چند روز بعد به ما بدهند.
فردای آن روز داداشی به اتفاق دو مأمور و یک راننده آمدند. مأمورها او را به اتاق 

آوردند. سفارشات لازم را کردند و خودشان رفتند. 
از  آقا جون دست  بودیم.  با هم  آقا جون و من و داداشی  از مدت ها بی بی  و  بعد 
بدخلقی هایش برداشته بود. آن  دو ساعت که کنار هم بودیم، آقا جون خیلی با بی بی 
مهربان شده بود. بی بی هم سر از پا نمی شناخت! آخر بعد از مدت ها می توانست 
نفس های داداشی را در زیر یک سقف با نفس های خودش هماهنگ کند، حس کند، 
بو بکشد، بدون واسطه، مثل همیشه! باقر سعی می کرد شوخی کند، بخندد، بخنداند، 

تظاهر کند که هیچ چیز مهمی اتفاق نیفتاده، که خلاف واقعیت بود. 
بالاخره زمان ملاقات تمام شد. من و بی بی تا پای جیپ ارتشی که او را آورده بود، 
 ـو بی بی طبق معمول مقداری پول به همراهان او داد؛   ـمن و بی بی  مشایعتش کردیم 

برای تشکر...! و کلی هم خوراکی! 
یک هفته ای طول  کشید تا نتیجه ی آزمایش های بابا را دادند. در این مدت همچنان در 
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مسافرخانه بودیم. دیگر همه فهمیده بودند که ما خانواده ی یک زندانی سیاسی هستیم؛ 
با ترس، بعضی دلسوزی، بعضی خودشان  جور دیگری نگاه مان می کردند. بعضی 
بابا  به دیدن  این بار، مرتب میهمان داشتیم.  با احترام.  را کنار می کشیدند، بعضی 
می آمدند، حالش را می پرسیدند و به بی بی می گفتند: کاری از دست ما ساخته است؟ 

و بی بی هم تشکر می کرد... 
در آن یک هفته، تقریباً هر روز بی بی برای داداشی خوراکی می برد. با هم می رفتیم 
قانون است. وقت ملاقات  نمی گذاشتند ملاقاتش کنیم. می گفتند:   ـالبته   ـاو و من 
هفته ای یک یا دو بار بود، ولی بی بی دلش به همین هم خوش بود تا زندان برود و 
خوراکی به دست باقر برساند! هر بار که می رفتیم و برمی گشتیم احساس می کردم 
سرحال تر شده است. همین که حس می کرد نزدیک اوست و در شهری که او نفس 
می کشد زندگی می کند، برایش کافی بود. آخر او آدم قانعی بود. همیشه قانع. متأسفانه 

این ارثیه را به من نیز داد! 
بعد از یک هفته نتیجه ی آزمایش را گرفتیم. در این مدت بابا همیشه در بستر بود. 
مسکن هایی را که دکتر داده بود می خورد و کمی آرام شده بود. دیگر نق نمی زد، غر 
برُنشیت مزمن دارد. دردش درمان  نمی زد، بی بی  را دعوا نمی کرد. معلوم شد که 
با  را تحمل کند.  این درد  بیماری زندگی کند و  با  تا آخر عمر  نداشت. می بایست 

کیسه ای دارو به کرمانشاه برگشتیم. 
تا  آرام می کرد. روزبه روز حالش بدتر می شد.  او را  داروها فقط برای زمانی کوتاه 
از بی بی  بالاخره برای همیشه در خانه ماندنی شد. نمی دانم چند وقت گذشت که 
 خواست که او را رو به قبله بخواباند. رو به قبله در رختخوابش زندگی می کرد. گاهی 
آن قدر سرفه می کرد که به اغماء می رفت. دکترها به قول معروف او را جواب کرده 
بودند. دورو بری ها می گفتند: این انتظاری دارد، منتظر کسی است، منتظر باقر است، 

اگر او را ببیند راحت می شود برای همیشه...! 
نمی دانم چه جور باقر خبر شد. او آزاد شده بود و بالاخره یک روز دم دمای غروب 
 ـبا گفتن اشهد   ـتاریک روشن هوا  پیش ما رسید. بابا فردای دیدار با باقر، صبح زود 

ان لا الله الا الله مُرد...! 
***
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دا...دا...داداش...! زبانم به لکنت افتاده بود. چنان شوکه شده بودم که صدا از گلویم 
خارج نمی شد! داداش طبق معمول در حال نوشتن. خانه ی او بودیم. چهار تا صندلی 
اتاق  بود. دو  آورده  از کرمانشاه  چوبی و یک میز چوبی، دو تکه فرش که بی بی 
تودرتو که پنجره ای رو به کوچه داشت. ارتفاع اتاق از کوچه شاید یک متر می شد. 
میز و صندلی شاید در دو متری پنجره و در وسط اتاق قرار داشت. داداش عادت 
داشت کتش را روی دسته ی صندلی ای که درست در امتداد پنجره بود آویزان کند. 
این خانه در کوچه ای پیچ در پیچ قرار داشت که از چند طرف به خیابان راه داشت. 
ظهر بود. ناهار خورده بودیم. من و بی بی برای دیدن او به تهران رفته بودیم. بی بی 
ته اتاق دراز کشیده بود و من کنار میز؛ تقریباً زیر پای داداش. تابستان بود، هوا گرم 
و هیچ وسیله ی خنک کننده ای هم در خانه نبود. من که گرمایی هستم، شر شر عرق 
می ریختم. گاهی چشم هایم روی هم می افتاد. اما سریع چشم می گشودم و به سیاحت 
داداش که همچنان می نوشت و می نوشت مشغول می شدم. او آن قدر غرق نوشتن بود 
که آدم احساس می کرد دور خودش پیله ای نامرئی تنیده است. هیچ کس و هیچ جا 
را نمی دید. غرق بود، غرق...! ناگهان ضربان قلبم شدت گرفت. چشمانم داشت از 
حدقه بیرون می زد. فریاد می زدم، اما صدا از گلویم بیرون نمی آمد. می خواستم داداشی 
را متوجه کنم. قادر نبودم. عین یک تکه گوشت به فرش چسبیده بودم. میله ای چوبی 
که سر آن چنگکی آهنی قرار داشت، آرام آرام از لای درز پنجره وارد اتاق شد. فکر 
کردم می خواهد به داداشی آسیب بزند. میله آمد و آمد و چنگک آرام به زیر یقه ی کت 
داداشی رسید. حرکت آهسته ی چنگک را نظاره می کردم تا زمانی که کت در پرواز 
درآمد. آن وقت بود که با حداکثر تلاش نفس بلندی کشیدم و داداشی را صدا زدم و 

با انگشت پنجره را نشان دادم. 
کت در پرواز بود که داداشی سرش را برگرداند و بلافاصله بلند شد و به سوی پنجره 
رفت. با فریاد من، بی بی از خواب پرید و در یک آن متوجه ی ماجرا شد و فریاد آی 
دزد، آی دزد سر داد. از سر و صدای او همسایه ها هم بیرون ریختند. صدای آی دزد، 
پُر کرده بود. هرکس به سویی می دوید. داداشی هم بالاخره  آی دزد تمام کوچه را 
بیرون زد. اما زودتر از همه برگشت. مدتی بعد بی بی نفس زنان و عرق ریزان به خانه 
بازگشت. مرغ از قفس پریده بود! بی بی به سینه اش می کوبید و دزد را نفرین می کرد. 
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داداشی با لبخند خیلی آرام به او گفت: خودت را ناراحت نکن. لابد او بیشتر از من 
به آن کت احتیاج داشته که برای برداشتن آن این قدر خودش را به زحمت انداخته، 

وسیله تهیه کرده، نقشه کشیده، برنامه ریزی کرده و خودش را به خطر انداخته...! 
بی بی آرام گرفت اما تا مدت ها دزد را نفرین می کرد و همیشه هم داداشی به نفرین هایش 

می خندید! 
***

در کلاس باز شد. خانم ناظم بود. یک باره کلاس در انتظار و سکوت فرو رفت! در 
آن سکوت می شد صدای قلب بچه ها را شنید. اما انگار بازتاب طپش قلب خود من 
دیگران را تحت الشعاع قرار داده بود. آخر آن وقت ها مثل حالا نبود که بچه ها از سر 
و کول ناظم بالا بروند! ناظم ابهتی داشت و تو باید سعی می کردی که حتی المقدور 

از دم پرش هم رد نشوی! انگار سالی گذشت تا ناظم بگوید: 
ـ شهین، پاشو بیا دفتر!

تهران  از وقتی که در  یعنی چه شده؟ من که کاری نکرده ام!  هُری فروریخت.  دلم 
 ـاز شر و شور افتاده بودم. مگر نه اینکه دوستانم   ـبعد از مرگ بابا  ساکن شده بودیم 
 ـهمان جا ـ پیش آن ها  را در کرمانشاه جا گذاشته بودم! شیطنت ها و شلوغ بازی ها هم 
ماند. اینجا، در این غربت، در غربت این شهر غریب، منزوی و تنها بودم. اصلًا دلم 
نمی خواست دوستی داشته باشم! یک جور افسردگی! یک جور دل زدگی! یک جور 
بی تفاوتی! سال اول اقامت و تحصیل در دبیرستان تهران بود؛ کلاس پنجم دبیرستان. 

از خانم ناظم می گفتم. از سکوت کلاس، از اینکه مرا به دفتر احضار کرد.
احساس کردم رنگم پریده است. پاهایم می لرزید. نمی دانستم با چه چیز رو به رو خواهم 
شد. از کلاس تا دفتر، خانم ناظم یک کلام هم حرف نزد. مثل همه ی خانم ناظم ها 
تند تند راه می رفت. من هم افتان و خیزان به دنبالش می رفتم. به دفتر که رسیدیم، 
ایستاد. نگاهی تند به پشت سرش انداخت. نگاهم با نگاهش برخورد. ابرو درهم کشید.

ـ برو تو، خانم مدیر کارت داره!
در حالی که به سختی پاهایم را به دنبال می کشیدم، وارد دفتر شدم. خانم مدیر با همان 
ابهت خانم مدیرها پشت میز نشسته بود. دمِ در ایستادم. او که سرش پایین بود و 
وانمود می کرد که مطالعه می کند به عمد دقایقی مرا معطل کرد. درست هنگامی که فکر 
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می کردم پاهایم دیگر یارای نگه داری مرا ندارند، سرش را بلند کرد و... زل زد به من. 
ـ مهدی کیه؟

یکه خوردم. سرم به دوران افتاد. در حالی که پشت به دیوار داده بودم تا نیفتم به زحمت 
گفتم: از همشهری هاست. خانم!

 ـاز همشهریات؟ همه ی همشهریای تو برای همشهری های شان نامه ی عاشقانه می نویسند؟ 
شستم خبردار شد! داشتم افکارم را جمع و جور می کردم که ادامه داد.

ـ پرسیدم این آقا مهدی کیه؟
همچنان سکوت کرده بودم. داشتم با خودم کلنجار می رفتم و از اینکه روحیه ام را 

باخته بودم. خودم را شماتت می کردم.
با همان لحن استهزاء و تقریباً با فریاد دوباره گفت: خُب، نگفتی؟ با تمام قوا خودم 

را جمع و جور کردم و گفتم:
ـ خانم! او نامزد من است. قرار است با هم ازدواج کنیم! 

ـ خب، چرا به آدرس خانه تان نامه نمی فرستد؟ 
ـ تقصیر خودم است. خودم آدرس مدرسه را به او دادم!

ـ این را که می دانم! وگرنه این نامه الان اینجا نبود! پرسیدم چرا نامه را به آدرس خانه 
نمی فرستد؟ 

ـ آخه خانم! کسی خانه نیست! همه سرکارند. ممکن است پستچی...
با نگاه تندش وادارم کرد سکوت کنم. انگار می گفت: خر خودتی!

داستان مهین و همسایه تکرار می شد. من که نمی توانستم به او بگویم مهین، خواهرم، 
با دیدن نامه ی مهدی تهدید کرده بود که ماجرا را به بی بی خواهد گفت و من هم 
از ترس آدرس خانه ی همسایه را داده بودم و از بخت بد، مادر او هم فهمید و بلوا 

به پا شد...! فریادش افکارم را گسست! 
ـ نشنیدی؟ گفتم چرا نامه به آدرس خانه تان نمی رود؟

ـ گفتم که!
ـ من هم شنیدم!

ـ خب، بله، شما!
ـ بله و بلا... فردا با پدرت به مدرسه می آیی!
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ـ خانم! پدرم فوت کرده!
ـ خُب، با مادرت بیا!

ـ خانم، مادرم کرمانشاه است!
ـ ببینم دختر! پس تو با کی زندگی می کنی؟

ـ با برادر و خواهرم خانم! خانم! می تونم با برادرم بیام؟
یاد آوری چهره ی مهربان داداشی، اطمینان  با  با اطمینان خاطر گفتم.  را  این جمله 
خاطر خاصی پیدا کرده بودم. نفس عمیقی کشیدم. من که تا چند لحظه ای پیش خودم 
را باخته بودم، دوباره اعتماد به نفسم را پیدا کردم. خانم مدیر هم تغییر موضع داد.

ـ بشین دختر! 
نشستم. یک سخنرانی طولانی در خطرناک بودن پسرها، گناه رابطه ی نامشروع و 

چیزهایی از این دست ایراد کرد. 
رابطه ی نامشروع! نوشتن چند خط نامه که آدم احساساتش را بیان کند. آن  هم از یک 
پسر هیجده ساله به یک دختر هفده ساله. رابطه ای نامشروع؟ )کجا بودی خانم مدیر؟ 
سال ها بعد، وقتی برای هر چه نامشروع بود فتوای مشروعیت دادم و سر آخر خودم 
هم در این فتواها غرق شدم.( او حرف می زد و من با لبخندی او را نگاه می کردم. 
آن قدر در افکار خودم غرق بودم که اصلا حرف هایش را نمی شنیدم! فقط از حرکت 
لب هایش می فهمیدم که هنوز دارد حرف می زند! وقتی لب هایش از حرکت بازماند، 
فهمیدم سخنرانی اش تمام شده. اجازه ی مرخصی داد. بلند شدم که خارج شوم. دم 

در که رسیدم، صدا زد. برگشتم: 
ـ دختر!

ـ بله خانم!
ـ ببین! به این خاطر باید یک بزرگ تر بیاد و نامه را بگیرد تا مطمئن شم که خانواده ات 

از رابطه ی تو و مهدی خبر دارند! 
ـ باشه خانم! اشکالی نداره! 

احساس کردم که صد در صد مطمئن شده که خانواده از رابطه ی من و مهدی باخبرند. 
اما می خواست بالاخره ثابت کند که مدیر است!

از دفتر که بیرون آمدم، خودم را به آب خوری رساندم. چند مشت آب به صورتم زدم. 
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چند قلپی آب هم خوردم. چند نفس عمیق هم کشیدم و...
ـ عجب رویی داری دختر! حالا می خوای چه کار کنی؟ چه جور ماجرا را به داداشی 
بگویی؟ اگر بی بی بفهمه! گورت کنده است! نه! داداشی رازداره! به بی بی نمی گه! 
اگر گفت. اگر گفت! ولم کن! از سیاهی که بالاتر نیست! ولی نه! او نمی گه! او به 

هیچ کس نمی گه! 
با فکر داداشی آرامشی عجیب سراسر وجودم را پُر کرد. ظهر شده بود. تمام مسیر راه 
را در این فکر بودم عصر که داداشی از سر کار به خانه برگردد قضیه را با او در میان 
بگذارم! چندین راه را بررسی کردم و آخرسر به این نتیجه رسیدم که بدون مقدمه چینی 

قضیه را به او بگویم. نهایت یا مهمان یک سیلی می شوم و یا...؟ 
داداشی که به خانه بازگشت، دیگر آرام شده بودم. وقتی آمد، در فرصتی مناسب، کنارش 
نشستم و آرام جریان را تعریف کردم. با حوصله به حرف هایم گوش داد. آن قدر راحت 

که انگار همه چیز را از پیش می دانست! 
فردا صبح با من به مدرسه آمد و نامه را از مدیر گرفت و همان جا آن را به من داد. 
مدیر با شرمندگی از اینکه مزاحم او شده توضیح داد که مجبور بوده که این کار را 
بکند؛ به خاطر خود من! داداشی هم بسیار محترمانه گفت که او را درک می کند و 

تشکر کرد. همین! و هیچ کس هیچ چیز نفهمید! و آن زمان اندیشیدم که... 
هرچه ناممکن بود ممکن شود! ■   هرکجا عشق آید و ساکن شود  
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در زندان خود را برای فرداها می ساخت1

صادق انصاری

… در خاطرات خود از برخی رفقای زندانی که تیرباران شدند و یا از غصه دق مرگ 
شده اند، یاد کرده ام. اینک می خواهم به برخی از آنان که هنوز زنده اند بپردازم: 

باقر مؤمنی: مؤمنی را از سال های دهه ی بیست می شناسم. در آن زمان او در شورای 
مرکزی دهقانان جنب کمیته ی مرکزی و در کمیته ی ایالتی تهران و بعدها در انجمن 
کمک به دهقانان کار می کرد و در همه ی این سال ها با من از نزدیک همکاری داشت. 
رفیقی بود پُرشور، اصولی، بردبار و صریح و در کار خود دقیق و با احساس مسئولیت. 
او در اجرای وظایفی که برعهده داشت به روستاهای دور و نزدیک، میان دهقانان، 
می رفت، با روستائیان و خانواده ها ی شان بی تکلف می جوشید و در کمک و راهنمایی به 
آنان از هیچ کوششی دریغ نداشت. مؤمنی، در عین حال به مسائل روستایی و دهقانی 
ایران سخت علاقمند بود. همین ویژگی او نه تنها در پیشبرد وظایف این ارگان ها نقش 
 ـسیاسی او را در مقام مدافع توده   ها  شایسته ای داشت، بل شخصیت آتیِ اجتماعی 

قوام می بخشید و پرورده می کرد.

را  نگارش  دقیق  تاریخ  باقر مؤمنی.  برای  انصاری ست،  آنچه می خوانید دست نوشته ی صادق    1
نمی دانیم. اما در پیشانی نوشته  آمده است: »از دفتر هنوز انتشار نیافته ی خاطرات«. در خط پایانی نوشته 
نیز بیش و کم همین صورت بندی را می بینیم: »نقل از دفتر خاطرات صادق انصاری«. اما این نوشته که 
چرک نویس آن نیز در اختیار ماست، در کتاب خاطرات زنده یاد صادق انصاری نیامده است )از زندگی 
من، پا به پای حزب توده ایران، نشر کتاب، آمریکا، پائیز 1375/ 1996(. سبب نیامدن این نوشته در 
کتاب خاطرات صادق انصاری را از باقر مؤمنی جویا شدیم. برای مان نوشت: »این قطعه که به خط 
صادق انصاری است، قرار بود در پایان بخش هفتم، در فصل یادی از هم زنجیران و پس از نقل خاطره ای 
درباره ی دکتر ]محمد[ بهرامی چاپ شود. ولی از قرار معلوم و به توصیه ی "رفقای توده ای" که او در زمان 
چاپ کتاب نسبت به آن ها تعهد داشت، این قطعه حذف شد. توضیح آنکه او مرتب دست نویس قطعات 
کتاب را برای من می فرستاد و همان طور که در تقدیم نامه ی نسخه ای از کتابش به من اشاره کرده، از من 
نظرخواهی می کرد و در این زمینه میان ما مرتباً نامه مبادله می شد.« نگاه کنید به نامه ها در همین دفتر.
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در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 و به ویژه در دوران پُرمخاطره ی پس 
از "کشف سازمان افسری حزب" که من نیز ناچار در اختفای کامل و در خانه های 

"امن" سازمانی به سر می بردم، مؤمنی که در آن زمان به عضویت کمیته ی ایالتی تهران 
برگمارده شده بود، رابط من با ارگان های حزبی و در واقع راهنمای من در تیرگی های 
پنهان کاری بود. او با تحمل همه ی خطرها و همیشه با کوله باری از کتاب و روزنامه 
و اسناد حزبی، و البته با یک دنیا خبر، غالباً به دیدن من می آمد و گاه ساعت ها به 
گفتگو می نشستیم. هم او بود که روزی یک کتاب بزرگ خودآموز روسی به زبان فرانسه 

برای من به ارمغان آورد و مرا در امر خیر فراگرفتن زبان روسی باعث و بانی شد. 
آخرین بار که پیش از دستگیریِ هر دوی ما )به فاصله ی یکی دو ماه در پائیز 1335( 
مؤمنی را دیدم، هنگامی بود که من از سفر اضطراری شش هفت ماهه ی آذربایجان به 
تهران بازمی گشتم. او باز هم با یک بغل کتاب و روزنامه در محوطه ی گاراژ، جلوی 
اتوبوس حامل مسافران تبریز ایستاده بود و از اینکه مرا دوباره زنده و سالم می دید، 
سخت خوشحال می نمود. از همان جا به خانه ای "امن" که آن روزها با دردسر بسیار 

فراهم می شد، رفتیم. 

دست نوشته ی صادق انصاری 
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در  رفقا گروه گروه  در شرایطی که  و  حزب  فروپاشی سازمانی  و  بحران  اوج  در 
سیاهچال های ]تیمور[ بختیار تا سرحد مرگ و گاه با عبور از این مرز شکنجه می شدند، 
با اندوه بسیار شنیدم که مؤمنی دستگیر شده و چون در لحظه ی دستگیری اقدام به 
فرار کرده بود، مأموران به او آتش گشودند و از ناحیه ی گردن و پهلو جراحاتی سخت 
بر او وارد آوردند. گفته می شد که در بیمارستان شماره ی 2 ارتش بستری و تحت 
نظر پلیس است. حدود سه ماه بعد، در اواخر دی  ماه 1335، زمانی که من از زندان 
مخفی فرمانداری نظامی )خانه ای دور افتاده در خیابان های نارمک( به زندان رسمی 
)تیپ 2 زرهی( انتقال داده شدم، مؤمنی را در حالی که دستی بر پهلو و جای زخمی 

عمیق زیر گلو داشت، در محوطه ی زندان در حال "هواخوری" یافتم! 
مؤمنی و من، طی حدود بیست ماه، در جمع ده ها زندانی توده ای و غیر توده ای در 
زندان های زرهی و قزل قلعه به سر بردیم. در همه ی این مدت او را در برابر درنده خویی 
دژخیمان، سرسخت و یک  دنده و مقاوم، و در جمع زندانیان رفیقی باگذشت و بردبار 
دیدم. مؤمنی به رغم همه ی انواع فشارها و آزارها، منادی آرمان هایی بود که رفیقان 
بسیاری در راه آن ها جان باخته بودند! او از "عبرت نویسان" نفرت داشت و به آنان 
از قماش "]رضا[ سهیل"2  روی خوش نشان نمی داد. به جاسوسان خود فروخته ای 
و دیگران، کینه می ورزید. و در عین حال، آن شهامت را داشت که در جو خفقان 
و مراقبت های آشکار و نهان نزد مهندس علی عُلُوی3 که در آن هنگام دوران پیش 
از تیرباران خود را در زندان به  سر می کرد، زبان روسی بیاموزد و بی اعتنا به همه ی 

شانتاژها و خبرچینی ها، خود را برای فردا ها بسازد. 
سرهنگ زیبایی، سر دژخیم معروف و منفور که هر از چند گاه به زندان می آمد و بر 
اثر این خبرچینی ها و گزارش ها برای بسیاری از ما خط و نشان می کشید و چه بسا 
با چوب و مشت و لگد به بازجویی های رذیلانه خود ادامه می داد، مؤمنی را در این 
میان هرگز فراموش نمی کرد. به خاطر دارم روزی در حضور عده ای از ما با ترکه ای 

2  نگاه کنید به: از زندگی من، پا به پای حزب توده ایران، پیش گفته، صفحه های 352، 409 و 410. 
سروان سهیل، صفحه ی شطرنج مجله ی عبرت را اداره می کرد. 

3  علی عُلُوی )؟ ـ اعدام 23 خرداد 1338(، باقر مؤمنی، سپیده دم یک منکر، راهیان خطر، انتشارات 
 ـ419 خاوران، بهار 1385، ص 19؛ همچنین صادق انصاری، پیشین، صص 421 
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که در دست داشت بر سر او می کوبید و پرخاش کنان فریاد می کشید: "این مادر قحبه 
حواسش خیلی پرت است"!

مؤمنی و من، و دو سه تن دیگر از زندانیان توده ای در "دادگاه" نظامی به اصطلاح 
هم  پرونده بودیم. با آنکه در آن زمان آب ها از آسیاب ها افتاده بود و بسیاری از زندانیان 
یافته بودند،  از زندان رهایی  از "رهبران" به صورت های گوناگون  توده ای و برخی 
"دادگاه" نظامی هر یک از ما را به یک سال و نیم زندان محکوم کرد و این حکم در 
"تجدید نظر" نیز تأیید شد. با این همه، سرهنگ زیبایی رضایت نمی داد. به استناد 
گزارش کینه توزانه ی او بود که دادستانی ارتش از حکم "دادگاه" فرجام خواست و پرونده 
را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. با آنکه مدت محکومیت ما به سر آمده بود، ما 
را همچنان در زندان نگه داشتند و فقط پس از آنکه دیوان عالی کشور رای "دادگاه" 

نظامی را تأیید کرد، از اسارت رهایی یافتیم. 
پس از رهایی از زندان و تحمل چند ماه بیکاری، مؤمنی در بانک سپه به کار پرداخت 
و من در مجله ی اقتصادی تهران اکونومیست و سپس به ترتیب در بانک های تهران  
و اعتبارات ایران و پس از سپری شدن بیش از پنج سال "دوران محرومیت از حقوق 
اجتماعی"، در مؤسسه ی دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال یافتم. در همین سال های 
دهه ی 40 بود که ما پس از فراغت از کار روزانه، به اتفاق یکدیگر به کار فرهنگی 
پُرحجم و با ارزشی پرداختیم که سال ها ادامه یافت: ترجمه ی تاریخ قرون وسطی و 

سپس مجموعه ی سه جلدی تاریخ جهان باستان و همه از منابع آکادمیک شوروی.
در شرایط نسبتاً مساعدی که به روی کار آمدن حکومت امینی منجر شد، مؤمنی بیش 
از پیش به فعالیت های گروهی سیاسی گرایش یافت و در کار تهیه و انتشار محرمانه ی 
نوشتارهایی در این زمینه درگیر شد. در چنین شرایطی، همکاری ما در کار ترجمه ی 
متون تاریخی که ممکن بود با استفاده از همان منابع مارکسیستی به تدوین مجموعه ی 
دایرة المعارف تاریخ جهان بینجامد، ادامه نیافت. و چه خوب شد که ادامه نیافت؛ چرا 
که در آن صورت بخش اعظم آنچه را که ممکن بود درباره ی "تاریخ جهان معاصر" 
ترجمه و منتشر کرده باشیم، امروز مخدوش و بی اعتبار از آب درمی آمد و ما آخر 

عمری، خود را ناچار می دیدیم نسبت به تجدید نظر اساسی آن ها اقدام کنیم! 
 ـسیاسی  در آخرین ماه های پیش از "پیروزی انقلاب"، یک بار دیگر همکاری فرهنگی 
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مؤمنی و من برقرار شد، ولی دیری نپایید: با ابتکار و سرپرستی مؤمنی و با همکاری تنی 
چند از عناصر چپ انقلابی، نشریه ای با محتوای مارکسیستی به نام اندیشه انتشار یافت 
که به سبب پاره ای ناهماهنگی ها و نارسایی ها بیش از چهار پنج شماره، دوام نیافت. 
را در مخفی گاهش  انقلاب"، روزی مؤمنی  "پیروزی  از  در نخستین سا ل های پس 
دیدار کردم. دو سه ساعتی با هم سخن راندیم. فشرده گفته های او از جمله این بود 
که حزب توده به سبب وابستگی به شوروی ها فاقد صلاحیت یک حزب ملی است؛ 
باید فکر دیگری کرد. من آن روز چنین می اندیشیدم که او متأثر از گروه های سیاسی 
مخالف حزب توده که با آن ها همکاری دارد این حرف ها را می زند؛ و در عین حال به 
سبب خودخواهی و جاه طلبی با رهبری این حزب درافتاده و می خواهد حزبی درست 
کند که خود در رأس آن باشد. با چنین توهمی، پاسخ من این بود که اتفاقاً اگر حزب 
توده حیثیت و اعتباری دارد و مورد اعتماد توده هاست بدان سبب است که شوروی 
از آن حمایت می کند؛ چرا که مردم ایران و جهان می دانند که حکومت شوروی و 
حزب کمونیست آن کشور خود را ملزم و متعهد به دفاع از ملت های اسیر و ستمدیده 
می بیند و در سیاست خود نیز به راه خطا نمی روند... بعدها، با گذشت زمان، معلوم 

شد که مؤمنی در آن روز سخن نادرستی نمی گفت.
به خاطر دارم در نخستین روزهای پس از بازگشت ]نورالدین[ کیانوری از مهاجرت 
 ـفروردین 1358 ـبنابر درخواست خود او، با وی دیدار کردم. ضمن  خارج از کشور 
گفتگوها از ضرورت گرد آوری افراد و گروه های پراکنده ی سیاسی و سازماندهی آنان 
در حزب توده سخن به میان آمد. و ادامه ی بحث به اشخاص کشیده شد. کیانوری 
از جمله از باقر مؤمنی نام برد و از او با لحنی گلایه آمیز به نیکی یاد کرد و با بیان 
این عبارت که: »به مؤمنی بگو به حزب بیاید، جای او در حزب توده است«. از من 
خواست که برای بازگشت او به حزب توده پادرمیانی کنم... بگذریم از این مقولات. 
مؤمنی، آن گونه که من می شناسم، گاه زود رنج و نازک  دل و حساس می نماید؛ و چه 
بسا در قبال دوستان و آشنایان واکنش های تند و خشونت آمیز نشان می دهد و "طرف" 
را از خود می رنجاند و می رماند و در موضع خود نیز پافشاری می کند. گاه به ویژه 
 ـاجتماعی، "مته به خشخاش می گذارد" با مشاهده ی  در قبال شخصیت های فرهنگی 
نقاطی ضعیف و منفی در طرف، او را می کوبد و یکسره محکوم می کند و در موضع 
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آشتی ناپذیر خود همچنان باقی می ماند. 
 ـاجتماعی که با معیارهای او ناحق به شهرت و  درباره ی آن شخصیت  های سیاسی 
موفقیت دست یافته و به هر حال اعتباری کسب کرده اند، بی گذشت است و چه بسا 
با کینه و بغض و نفرت از آن ها یاد می کند. هرچند بروز این حالات در مواردی ممکن 
است رگه هایی از حسادت و جاه طلبی در برداشته باشد؛ یا به گونه ای ناشی از اصولیت 
و ثبات قدم باشد. اما حقیقت این است که انفجار خشم و ریخت و پاش نفرتِ  لبریز 
شده ی او، قبل از هر چیز از درد و رنج و اندوهی سخن می گوید که خود از برخورد 

با انواع دورویی ها، وارونه نمایی ها، دروغ ها و خودکامگی  ها سرچشمه می گیرد. 
در هر حال، باقر مؤمنی، همیشه باقر مؤمنی است. ■ 
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گفتگوی ناصر مهاجر با سارا عباس زاده )خلیل آذر(1

ناصر مهاجر: خواهش می کنم کمی از خودتان بگویید.
سارا عباس زاده: برای من در هشتاد سالگی بسیار دردآور است که به گذشته بروم و 
خاطرات قدیم را مرور کنم. خاطراتی که دردآورند. زمانی تصور می کردیم بهترین 
دوستان را داریم. بچه های آن ها در بهترین جاهای دنیا درس می خواندند و زندگی 
می کردند؛ به حساب زحمتکشان دنیا! ما چقدر برای آن ها جنگیدیم و چقدر صدمه 
دیدیم. من، به خصوص من، سه فرزندم را جلوی میله های زندان بزرگ کردم و از 

شرف و ایدئولوژی  و حزبم دفاع کردم. 
مهاجر: چرا بچه ها را جلوی میله های زندان بزرگ کردید؟

سارا: برای اینکه شوهرم سال ها زندانی بود و قبل از زندان هم مدتی فراری بود. ما 
مبارزه می کردیم... 

مهاجر: چه سالی به دنیا آمدید؟
سارا: 1309.

مهاجر: بزرگ شده ی شمال ایران هستید؟
سارا: خانواده ی ما را رضا شاه از روسیه به ایران آورد و در علی آباد شاهی اسکان 
داد. موقعی که به ایران آمدیم، من خیلی کوچک بودم. گویا مرتب گریه می کردم و 
می گفتم: برویم به خانه ی خودمان. مادر من روس بود. پدر و مادرش در ماجرای 
جنگ داخلی پس از انقلاب اکتبر 1917 آواره شده بودند و بسیاری از افراد خانواده  ، 
حتا پدرش و پدربزرگش، از بین رفتند. مادرم مجبور شده بود به قفقاز برود. در آنجا 
با یک ایرانی، یعنی پدرم، ازدواج کرد. من و دو برادرم را آنجا به دنیا آورد. مادرم 

مجبور شد با پدرم به ایران بیاید. مادرم زن بسیار فهمیده ای بود. 

1  این گفتگوی تلفنی با زنده یاد سارا عباس زاده در مرداد 1394/ اوت 2015 به انجام رسید. برای 
آشنایی بیشتر نگاه کنید به باقر مؤمنی، رفیقی دلاور و صمیمی ، دفتر دوم این کتاب. 
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مهاجر: چه سالی به ایران آمدند؟
سارا: سال 1312/ 1933، بعد از جنگ داخلی در روسیه ی شوروی، رضا شاه خواست 
ایرانی های ساکن قفقاز به ایران برگردند. رضا شاه بعد از کودتا در ایران کارخانه هایی 
تأسیس کرده بود؛ به خصوص در مازندران. مردم آنجا دست چپ و راست خود را 
هم نمی شناختند. رضا شاه می خواست ایرانیانی را که به قفقاز رفته بودند و اکثراً هم 
صنعتکار بودند، به ایران بازگرداند تا این کارخانه ها را به راه بیندازند. پدر من هم از 
صنعتگران قفقاز بود. من حرف زدن فارسی را در مدرسه یاد گرفتم. با پدرم ترکی 
حرف می زدم و با مادرم روسی. وضع ما خیلی خوب نبود. ما از آن چراغ های بادی 
داشتیم که اول باید در حیاط روشنش می کردیم؛ چرا که خیلی دود می کرد. ما در چنین 
وضعیتی زندگی می کردیم. خُب، من هم بچه بودم و نمی فهمیدم. با پدر و مادرم دعوا 
می کردم که چرا به اینجا آمده ایم. بعدها که 16 ـ15 ساله شدم، با خلیل آذر ازدواج کردم. 
خلیل آذر را به تهران تبعید کردند که خود این هم ماجراها دارد که باید از آن بگذریم. 

مهاجر: چه سالی ازدواج کردید؟
سارا: ما سال 1324 ازدواج کردیم. سال 25 بود و یا 26 که به تهران تبعید شدیم. 

مهاجر: چرا تبعیدتان کردند؟
شورای متحده ی مرکزی کارگران  خلیل آذر فعالیت سندیکایی داشت، عضو  سارا: 
بود. او را دستگیر کردند. در دادگاه حکم اعدام برایش تقاضا کردند. اما تبرئه شد و 

به تهران تبعید شد. من آن زمان 16 ساله بودم. 
مهاجر: گفتید این ماجرا دقیقاً چه سالی روی داد؟

سارا: سال 1326. سال 1327 پسرم به دنیا آمد. ببخشید اگر قرار است راجع به 
باقر حرف بزنیم، داستان زندگی مرا دیگر قاطی نکنید. چون ماجرای زندگی من 10 

کتاب می شود. 
مهاجر: نه، برای من خیلی جالب است. تازه من باید یک کمی درباره ی شما بدانم که 

بتوانم دوستی تان را با آقای مؤمنی بهتر بفهمم. 
سارا: به هر حال ما نسبت به نهضت مان، نسبت به خودمان، نسبت به ایده های مان و 

دفاع از حقوق کارگران همیشه وفادار بودیم. 
مهاجر: شما وقتی به تهران آمدید ماجرای ترور شاه روی داده بود یا نه؟ 
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سارا: یادم نیست. پسرم مازیار 27 مهر سال 1327 به دنیا آمد. به یاد دارم که چهار 
پنج ماهه بود که حزب غیرقانونی شد. ما هم به آبادان فراری شدیم. 

مهاجر: ترور نافرجام شاه در 15 بهمن 1327 روی داد! پس شما در بهار 1327 به 
تهران آمدید. 

سارا: شوهرم از فعالین شورای متحده ی مرکزی کارگران بود. خود من در تشکیلات 
زنان حزب فعال بودم. در حوزه ها شرکت می کردم، نشریه می فروختم. من با خانم 
زهرا اسکندری و چند خانم دیگر هم حوزه بودم. با خانم اختر کامبخش هم حوزه 
بودم و... ببینید این ها را توضیح بدهم خیلی شلوغ می شود؛ چرا که زندگی ما شلوغ 

بود. بهتر است که درباره ی زندگی خودم حرف نزنم. 
مهاجر: و پس از ترور شاه، همسر شما فراری می شود و به جنوب می رود؟

سارا: بله، به آبادان می رود. مدتی بعد از رفتن خلیل آذر از تهران، دوباره به مازندران 
پیش پدرم رفتم. بعد همراه یکی از برادران خلیل آذر با قطار به آبادان می روم و به 
از  به عنوان ماشین نویس استخدام می شوم. پس  آبادان  او می پیوندم. در گمرک کل 
مدتی یکی از رؤسا به من خبر می دهد که ژاندارمی آمده و دنبال خلیل آذر می گردد. 
شخصی که این خبر را به من داد، گویا به حزب سمپاتی داشت؛ اما ما آن موقع چیزی 
در باره ی او نمی دانستیم. آن آقا گفت: من به ژاندارم گفتم که خانم عباس زاده دیگر 
اینجا کار نمی کنند، به شیراز منتقل شده  اند و اینجا نیستند. به این طریق گوشی را 
داد دستم! من به خانه آمدم و ماجرا را برای خلیل آذر تعریف کردم. فردای آن روز 
خلیل آذر رفت و به رفقا خبر داد و حرکت کرد به طرف تهران. ما در آبادان ماندیم. 
یک بار خبردار شدم که مدیر کل گمرک برای بازرسی می آید. یکی از رفقای ما گفت: 
در یکی از جلسات رؤسا شنیدم که اگر می خواهند خلیل آذر را دستگیر کنند، باید 
زنش را بگیرند تا او بیاید خودش را معرفی کند. این خبر را به من داد. یادم هست 
کاظم مفیدی آل آقا با یک نفر دیگر به خانه ی ما آمد برای بازدید وضع زندگی مان. 
گویا پس از آن بازدید گفته بود: این زن خیلی جوان است و تنها هم هست. او را رد 
کنید و به تهران بفرستیدش! رفقا کمک می کنند و ما را به اهواز می برند و سوار قطار 
می کنند و به تهران می رویم. حالا چرا چنین شد؟ آن زمان حامله بودم. مدیر کل دم 
به دقیقه مرا صدا می زد و مثلًا می گفت متن دارسی را در ده نسخه تایپ کنم. من آن 
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وقت سوادم به چیزهایی مثل قرارداد دارسی قد نمی داد. خُب، وقتی تایپ می کردم 
و متن تایپ شده را برایش می بردم، ایراد می گرفت و من مجبور بودم دوباره آن را 
تایپ کنم. در اتاق ما 12 نفر خانم  ماشین نویس کار می کردند. یکی از این خانم ها، 

خیلی مرا اذیت می کرد. من خیلی جوان بودم...
مهاجر: هیجده، نوزده ساله بودید. 

سارا: بله، خیلی جوان بودم. از یکی از ماشین  نویس ها پرسیدم: این ها چرا آن قدر مرا 
اذیت می کنند؟ گفت که: آن خانم شوهرش سروان است و دو تا بچه هم دارد؛ ولی 
رفیق آقای مرزبان، مدیر کل است. می ترسد که تو جای او را بگیری. من به خانه آمدم 
و به خلیل آذر گفتم که دیگر کار نمی کنم. شرافت هرکس را به پای خودش می نویسند. 
من باید از خودم مراقبت کنم. من سر کار نخواهم رفت. شوهرم گفت: تو گفتی که 
من خودم همکاری می کنم، مبارزه می کنم، جلوی این ها را می گیرم، خودت خواستی 
سرِ  کار بروی، من که نگفتم برو! خودت می دانی! من پیش از اینکه به آبادان بروم هم 
کار می کردم. روزی دو ساعت بعد از ظهرها در دفتر روزنامه ی مردم کار می کردم؛ 

ماشین نویس بودم دیگر! 
مهاجر: یعنی شما پیش از ترور شاه و رفتن به خوزستان، در روزنامه ی مردم کار می کردید؟ 
سارا: بله، با وجودی که حامله بودم روزی دو ساعت آنجا کار می کردم. آقای احسان طبری 
هم با ما بود. ما با طبری خیلی انتیم بودیم. هم با خودش و هم با آذر خانم، همسرش. 
مهاجر: پس شما اول در سال 1326 به تهران می آیید. سال 1327 یا 28 به خوزستان 

می روید و مدتی آنجا می مانید. به یاد دارید چه مدت آنجا بودید؟
سارا: حدود یک سال. چون هم زمستان و هم تابستان را به یاد دارم که در آبادان گذراندم. 
مهاجر: بنابراین سال 1329 هم در خوزستان بودید. و بعد به تهران می آیید. با آقای 

مؤمنی در تهران آشنا شدید؟ 
سارا: ما سال 1330باهم آشنا شدیم.2 

مهاجر: با مؤمنی که آشنا شدید، شاغل بودید؟
سارا: نه آن زمان من خانه دار بودم. دیگر آن زمان دو بچه ی کوچک داشتم. 

2  باقر مؤمنی تاریخ اولین دیدار با سارا و اکبر خلیل آذر را سال 1326 می داند.
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مهاجر: اولین دیدارتان را با مؤمنی به یاد دارید؟
سارا: سال 1330 بود. همان سالی که دخترم به دنیا آمد. یک روز به خانه ی ما آمد. 
ما فعال سندیکای کارگری بودیم و خیلی هم فعالیت می کردیم. باقر مدتی با ما زندگی 
کرد. من مدت ها خیال می کردم که باقر یکی از رفقای کارگر است. باقر خیلی منظم 
بود؛ هم رفتار و هم اخلاقاً خیلی منزه و منظم بود. پاکیزه، چه از لحاظ روحی و چه 
رفتاری. فقط یک چمدان داشت. ما با دو برادر خلیل آذر که از او کوچک تر بودند، 

زندگی می کردیم. 
مهاجر: خانه ی تان کجا بود؟

سارا: سلسبیل بودیم. این قضیه را که می خواهم تعریف کنم، باقر نمی داند. یک روز 
بچه ها توی اتاق بازی می کردند و همه چیز را به هم ریخته بودند. چشمم به کاغذهای 
باقر افتاد که روی زمین افتاده بود. دیدم نوشته محمد باقر مؤمنی، لیسانس حقوق! 
تا آن روز خیال می کردم یکی از کارگرهای سندیکایی است. پیش خودم فکر کردم 
این آدم تحصیل کرده با درجه ی بالا اینجا چه کار می کند؟ هیچ وقت هم به او نگفتم. 
خلاصه باقر تمام آن سال  ها با ما بود. خانه لو می رفت و به جای دیگری می رفتیم، 

باقر هم می آمد. 
مهاجر: بعد از اینکه فهمیدید مؤمنی لیسانس حقوق دارد، رفتارتان با او عوض شد؟ 
سارا: اصلًا، رفتار من همان بود که بود. من نسبت به رفقای حزبی مان همیشه خوب 
رفتار می کردم. اما در مورد باقر خودش چنان رفتار خوبی داشت که نمی شد با او 

هیچ بدرفتاری کرد. 
مهاجر: چرا در خانه ی شما زندگی می کرد؟

سارا: اصلًا نمی دانم. یک روز با شوهرم آمد. من نمی پرسیدم که چرا این رفیق به 
خانه ی ما آمده  است. خانه ی ما پناهگاه رفقا بود. از پایین شهر، از این ور و آن ور، 
هرکس که می خواست بیاید، من استقبال می کردم. من حتا اسم رفقایی که به خانه ی 
ما می آمدند را نمی پرسیدم. باقر هم همین طور بود. گاهی یک شب می ماند و گاهی 

چندین روز. او هم مشغول فعالیت های خودش بود. 
مهاجر: به در و همسایه چه می گفتید؟ چه توجیهی داشتید؟

سارا: هیچ توجیهی نداشتیم. در دو اتاق زندگی می کردیم. دو برادر شوهرم هم با ما 
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زندگی می کردند. زندگی سالم و جمعی داشتیم. 
مهاجر: این وضعیت تا کودتای 28 مرداد ادامه پیدا کرد؟

سارا: بله، بعد از کودتا شوهرم را دستگیر کردند و زندانی شد. منتها باقر را تا دو سه 
سال پس از کودتا نگرفتند. از دستگیری در رفته بود. گاه به گاه پیش ما می آمد. البته 
بدون اینکه من بفهمم بر زندگی ما نظارت داشت. من آن زمان سه بچه داشتم. گاهی 
که مریض می شدم، شوهرم مرا کول می کرد و به بیمارستان می برد. وقتی خلیل آذر 
نبود، باقر این کار را می کرد. البته وقتی خودش هم مریض می شد، همین وضع بود. 
یعنی هیچ چیز جدا از زندگی ما نداشت. یکی از افراد خانواده ی ما بود. پدر و مادر و 
خواهرانش هم به خانه ی ما می آمدند. پدرش مباشر یک حجت الاسلامی در کرمانشاه 
بود. پدر و مادرش خیلی از من تشکر می کردند که به باقر می رسم و خوشحال بودند 
از اینکه با ما زندگی می کند. حتا شوهر من سر به سر مادر باقر می گذاشت. دو خواهر 
باقر یکی شان بور بود و دیگری موسیاه و سبزه. شوهرم می گفت: خانم مؤمنی، چرا 
شهین بور است و مهین سیاه؟ مادر باقر جواب می داد: بوره مال زمان انگلیساست! 
شوهرم می پرسید یعنی چی؟ بعد باقر توضیح می داد که: می گویند وقتی زنی حامله 
است و بچه در شکم مادرش تکان می خورد، در خانه را اگر به روی هرکسی باز کند 
و چشم شان به هم بیفتد، بچه شکل آن فرد می شود. حالا این دختر هم زمانی که 
انگلیسی  به دنیا آمده و مادرم می گوید چشمم به چشم  ایران بودند،  انگلیس ها در 
خورده.... بعد که شوهرم می  خواست شوخی را ادامه دهد، باقر یواش به او می گفت: 

مراقب باش ممکن است ناراحت بشود. خیلی با هم ایاق بودیم. 
شوهر من آن قدر درگیر فعالیت سیاسی بود که وقت نمی کرد به ما برسد. مثلًا فلان سینما 
که فیلم خوبی می آورد، به باقر می گفت: این ها را به سینما ببر! باقر هم دختر کوچک 

مرا بغل می کرد و من هم دستِ پسرم را می گرفتم و همه با هم به سینما می رفتیم. 
وقتی کودتا شد، دیگر باقر را کمتر می دیدم. هر وقت جایی نداشت، پیش ما می آمد. 
یک پناه جوی دیگر هم داشتیم. خانمی بود که از شمال آمده بود. گاهی سر به سر باقر 
می گذاشتیم. مثلًا می گفتیم در مسابقه ی زیبایی اندام آقای ایران شده ای! ما زندگی را 
خیلی آسان گرفته بودیم؛ در حالی که به اندازه ی کافی نداشتیم که بخوریم. یک قران 
می دادیم از سر کوچه سیرابی می خریدیم. نان را در آب سیرابی تلیت می کردیم و 
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همه می خوردیم و سیر می شدیم. پس از کودتای 28 مرداد، من معمولًا از صبح تا 
بعد از ظهر دنبال کارهای شوهرم بودم. فرمانداری نظامی و زندان و... باقر هم دنبال 
فعالیت های حزبی اش بود. من هرکجا که می رفتم از سیر تا پیاز ماجراها را برای باقر 
می گفتم. نمی دانم باقر حرف های مرا کجا بازگو می کرد که به گوش معاون فرماندار 
به من می گفت: خانم عباس زاده، بچه های شما خیلی  او هم  نظامی هم می رسید. 
کوچک اند. ماده ی 5 تو هم صادر شده.3 از خودت مراقبت کن! باقر در دنیای خودش 
بود. مثلًا یک شب یک نفر را می آورد خانه و می گفت: جا ندارد. آن شخص چند 
روزی خانه ی ما می ماند. بعد من می گفتم: باقر من می ترسم بفهمند و به خانه ی ما 
بریزند. من از آن مهمان یا رفیق نمی ترسیدم. چون موقعی که از خانه بیرون می رفتم، 
از بچه هایم نگهداری می کرد. اما می ترسیدم لو بروند و برای همسرم بد بشود. بعد 
باقر این فرد را می برد. اما بعد از مدتی یک نفر دیگر را می آورد. آن زمان خانه ی ما در 
عشرت آباد نزدیکِ لانه ی زنبور بود. نیمه شب می دیدم یک نفر به پنجره می زند. باقر 
بود. می گفت: خانه ای که بودم لو رفته و چند روزی پیش تو می مانم. می خواهم بگویم 
که باقر خیلی فداکاری می کرد و حتا افسران فراری را که بدون جا و مکان بودند به 
خانه ی ما می آورد. البته هروقت ناچار می شد و جای دیگری پیدا نمی کرد در خانه ی 
ما به آن ها پناه می داد و بعد از چند روز آن ها را جا به جا می کرد. من هیچ وقت در 
کارهای باقر دخالت نمی کردم. باقر مثل برادرم بود. نسبت به حزب خیلی صمیمی 
بود و فداکار. قبل از دستگیری اش خیلی لاغر شده بود. از بس که دوندگی می کرد . 
یک بار هم که آمد دیدم وسط سرش را تراشیده  اند و جاده درست کرده  اند. او را با 
عده  ای دیگر دستگیر کرده بودند و برای تنبیه وسط سرشان را با ماشین تراشیده بودند. 

مهاجر: جریان دستگیری و تیرخوردن باقر را کی شنیدید؟
سارا: زمانی که باقر تیر خورد، دیگر شوهرم از زندان آزاد شده بود و خانه بود. آن 

3   ماده ی 5  قانون حکومت نظامی،  مصوبه ی 27 سرطان 1329 قمری/ 27 تیر 1290 خورشیدی: 
»اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آن ها بشود، قوه ی 
آنان شروع می شود. هر گاه در  از توقیف استنطاق  آنان را خواهد داشت  و پس  مجریه حق توقیف 
استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به 

عدلیه تسلیم خواهد شد«.
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زمان باقر با ما زندگی نمی کرد. قبلًا گفته بود که اگر مرا دستگیر کردند و آمدند از 
شما درباره ی من تحقیق کنند، چیزهای ابتدایی را که درباره ی من و زندگیم می دانید، 
بگویید. مثلًا می توانید اسم خواهرم را به آن ها بدهید؛ از این جور اطلاعات. البته 

سراغ ما نیامدند. 
مهاجر: وقتی در بیمارستان بود، به وسیله ی یکی از مأموران برای شما پیغام می فرستد 

و می خواهد که به عیادتش بروید. 
سارا: من به بیمارستان برای ملاقاتش رفتم؟ درست به یاد ندارم. 

مهاجر: شما محرم اسرارش بودید. 
سارا: من اصلًا هیچ وقت از کار خصوصی هیچ کس نمی خواستم سر دربیاورم. 

مهاجر: می فهمم. اما خودشان می گویند وقتی زندان بودم، فکر  کردم به تنها کسی که 
می توانم خبر بدهم که تیر خورده ام و در بیمارستان زندان هستم، سارا ست. 

سارا: بله، یک روز یک مأموری آمد و به من خبر داد که باقر زندانی است. الان که 
می گویید خاطره ی محوی به یادم آمد. من در بیمارستان به دیدنش رفتم؛ نه در زندان. 
از زندان هم که آزاد شد، با هم رفت و آمد داشتیم. بعد هم برای خودش کار گیر آورد، 

شاغل شد و ازدواج کرد. 
مهاجر: داستان اِما را به خاطر دارید؟

سارا: ما یک خانه ی کوچک 50 متری خریده بودیم در خیابان سلسبیل و آنجا زندگی 
می کردیم. یک روز باقر آمد و گفت با دختری آشنا شده  است. البته باقر همیشه اصرار 
داشت که دختر مهاجری تیپ من پیدا کند. دکتر تقی دامغانی هر بار که مرا می دید، 
می گفت: تو باعث شدی باقر بدبخت بشود. می گفتم: چرا من؟ دامغانی می گفت: 
آخر، باقر یک زنی می خواهد که تیپ تو باشد و هرچه هم می گردد چنین زنی پیدا 
نمی کند. تا اینکه با امِا آشنا شد. اِما ارمنی بود. از آن روشنفکرهایی که با دستکش سفید 
انقلاب می کنند بود. از این کافه رستوران به آن کافه رستوران! من از روشنفکرهایی که 
ادای انقلابی ها را درمی آوردند، خیلی بدم می آمد. انقلابی پُشت میز کافه رستوران. 
آن زمان من بچه ی چهارمم را حامله بودم. باقر گفت که: من با یک خانم ارمنی به نام 
اِما کوچمانیان آشنا شده ام. خیلی هم با هم دوست شده ایم. خیلی هم دوستش دارم و 
می خواهم با او ازدواج کنم. اما روی آن را ندارم که با او صحبت کنم. ما با هم بیرون 
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می رویم و گردش می کنیم، اما نمی توانم به او بگویم که با هم ازدواج کنیم. تو برو و 
با اِما حرف بزن. این ماجرا مال خیلی سال پیش است. اما خوب همه ی ماجرا را به 
یاد دارم! چرا؟ چون بعداً شوهرم مرا ملامت می کرد که چرا نسبت به اِما خشونت به 
خرج داده ام! من به بانک سپه می روم و اِما را می خواهم. خودم را معرفی می کنم و 
می گویم: حتماً اسمم را از باقر شنیده ای! گفت: بله. گفتم: خُب، نظرت درباره ی باقر 
چیست؟ گفت: خیلی شریف است و خیلی انسان است. آدم باسواد و با معلوماتی 
است. ما خیلی با هم دوستیم. گفتم: خُب، باقر می خواهد با شما ازدواج کند، ولی 
رویش نمی شود که موضوع را به شما بگوید. من را فرستاده که با شما صحبت کنم. 
گفت: اگر جوان تر بودم. مثلًا 16 سالم بود بدون بر و  برگرد با او ازدواج می کردم؛ اما 
حالا نمی توانم با او ازدواج کنم! گفتم: چرا؟ تو او را دوست داری و او هم به تو علاقه 
دارد. به چه دلیل نمی توانی با او ازدواج کنی؟ گفت: بین ارمنی ها رسم نیست که با 
غیر ارمنی ازدواج کنند. خانواده ی من قبول نمی کند من این آداب و رسوم را بشکنم. 
گفتم: اگر چنین است تو خیلی بی خود کردی که او را به طرف خودت کشیدی. با 
احساس او بازی می کنی و در نهایت احساسش را جریحه دار می کنی. این مرد نجیب 
را به خودت علاقمند کردی. چرا چنین کردی؟ موش و گربه بازی چرا در می آوردی؟ 
هر کاری کرد که خودش را توجیه کند و مرا قانع کند، نشد. گفتم: تو کار خیلی بدی 
کرده ای. من از زنانی که رفتاری مثل تو دارند، خیلی بدم می آید. او صادقانه می خواهد 
با تو زندگی کند. تو که می دانستی چنین مشکل خانوادگی ای داری، چرا او را به طرف 
خودت کشاندی؟ خلاصه حسابی با او یک به دو کردم. برگشتم خانه. باقر شب آمد. 
نگو مسئله برای باقر خیلی مهم بود. تابستان بود و ما در حیاط می خوابیدیم. دم به 
دم باقر می آمد و از من می پرسید: سارا، تو چه گفتی؟ اِما چه گفت؟ هی پرسید و هی 
من تعریف کردم، تا اینکه خلیل رو به باقر کرد و گفت: باقر تو بد آدمی را انتخاب 
کردی. برو شکر کن که سارا دوستت را وسط بانک کتک نزد! با حرف هایی که اِما 
زده و اخلاقی که از سارا می شناسم، خیلی عجیب است که سارا توانسته مقاومت 
کند و بر خودش مسلط باشد و کتک کاری راه نیندازد. سارا آدم قاطعی است و از 
این جور دورویی ها بیزار است.این مسئله خیلی باقر را ناراحت کرده بود. مست کرده 
بود. هی می رفت و برمی گشت و دوباره همان سؤال ها؟ خلاصه خانم کوچمانیان 
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برای ما یک مسئله شده بود. 
مهاجر: در رابطه ی شما و مؤمنی که تأثیری نگذاشت؟

سارا: نه اصلًا تأثیری نگذاشت. ما همان طور مثل سابق رفیق بودیم. مرا به عنوان 
رفیقش فرستاده بود که خواستگاری بکنم. اِما هم دم درآورده بود، دُمش را قیچی کردم!

بعد هم باقر با اکرم ازدواج کرد. با هم رفت و آمد داشتیم. زندگی خیلی خوبی داشتند. 
مهاجر: نوشته های مؤمنی را می  خواندید؟ 

سارا: نه. اما یک بار یک مصاحبه کرده بود در روزنامه ی اطلاعات یا کیهان. من آن 
را نخواندم، شوهرم خوانده بود و خیلی عصبانی شده بود. بعد از انقلاب بود. با هم 
بگو مگو هم کردند تا حد دعوا. وقتی هم که از خلیل آذر پرسیدم چرا با باقر دعوا 

کردی، گفت: تو نمی دانی چه چیزهایی گفته است. 
مهاجر: پس از کودتا دیگر فعالیت حزبی را کنار گذاشتید؟

سارا: نه، دیگر فعالیت نداشتم. اگر هم به خانه ی ما می آمدند و می خواستند صحبت 
را به مسائل سیاسی بکشانند، جلوی  شان را می گرفتم و می گفتم: شماها آن زمان کجا 
بودید؟ حالا می خواهید از ما حرف بکشید و بعد تحویل ساواک بدهید. دیگر دور 

کار سیاسی و فعالیت حزبی را خط کشیده بودیم. 
بعد از انقلاب، طبری دو یا سه بار به خانه ی ما آمد. خُب، ما با طبری دوست بودیم. 
با هم بحث ها و صحبت های زیادی داشتیم. از من سر موضوعی نظر خواست. به او 
گفتم: به نظرم خیانتی در کار نبود، بلکه ضعف بود. حزب آن قدرتی که می بایست 
داشته باشد، نداشت. شاید هنوز برایش زود بود. این اظهار نظر من بود. ولی نمی دانم 
با خلیل درباره ی چه صحبت کردند. اما از آنجایی که شوهرم مشکل قلبی داشت، 

نگذاشتم دوباره در جریانات سیاسی دخالت کند. 
مهاجر: همه چیز را کنار گذاشتید؟

سارا: اصلاً کار سیاسی نکردیم. ابوتراب باقرزاده هم از دوستان قدیمی ما بود. می دانید 
که جمهوری اسلامی باقرزاده را در سال 1367 کُشت. خلیل آذر معرف او بود و ما 
او را خیلی دوست داشتیم. انسان بسیار خوب و شریفی بود. بعد از انقلاب عضو 
کمیته ی مرکزی شد. یک نامه ی بالا بلند پُر از انتقاد نوشتم و به ابوتراب دادم و از او 
خواستم جوابِ آن را برای من بیاورد. ابوتراب گفت: این کار را نکن، الان وقت این 
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چیزها نیست. گفتم چرا اتفاقاً الان وقت مناسب این چیزهاست. انتقاد من از حزب 
این بود: آن زمان که برای یک لقمه نان این در و آن در می زدم و محتاج بودم و با چه 
بدبختی و حرمانی بچه هایم را جلوی میله های زندان بزرگ کردم، شما کجا بودید؟ 
حالا هم می خواهم بدانم چه کسی شما را به عنوان اعضای کمیته ی مرکزی انتخاب 
کرده است؟ خیلی از دستِ حزب عصبانی بودم. نوشتم: جوابم را بدهید. کار ندارم 
که مؤمنی با این در و آن در زدن، یک لقمه نان برای ما پیدا می کرد و به ما می داد. 
کمک های دیگری می کرد و ما را تنها نمی گذاشت. بالاخره ما با کمک های او، یک 
جوری زندگی را می گذراندیم. خود باقر هم مشکلات زیادی داشت. گفتم سر به سر 
باقر می گذاشتیم و می گفتیم که تو از لحاظ زیبایی اندام آقای ایران شده ای! از بس 
لاغر و ضعیف بود. از بس برای حزب زحمت می کشید، نحیف و مردنی شده بود. به 
خانواده هایی مثل ما هم هر مقدار که می توانست کمک می کرد و ما را اداره می کرد؛ 

در حالی که دست خودش تنگ بود. به هر حال گذراندیم آن دوره را. 
مهاجر: به عقیده ی شما باقر مؤمنی چه جور آدمی ست؟ 

سارا: این فرد از سالم ترین و پاک باز ترین آدم های روی زمین است. کاش هزار نفر 
مثل او داشتیم. او کسی ست که نسبت به ایدئولو ژی اش، نسبت به مردم، جامعه و 
دوستانش، نسبت به مکانی که در آن زندگی می کند، همیشه مسئول بود. سالم، پاکیزه 

و از خود گذشته بود. 
مهاجر: پرخاشجویی در او ندیده اید؟ 

سارا: نه، با من هرگز. حتا جلوی اشتباهات مرا می گرفت. یکی از برادران من نا اهل 
برادر شوهرم را که حصبه گرفته بود در  تا  بود. ما تختخواب مان را فروخته بودیم 
بیمارستان پهلوی بستری کنیم. در همین گیر و دار برادر نااهل من می فهمد که پول را 
کجا گذاشتیم. پول را برمی دارد و می رود. من که به خانه می آیم متوجه می شوم کار از 
کار گذشته و برادرم پول را برداشته و رفته. هرچه گشتم دنبال بردارم، پیدایش نکردم. 
در نتیجه رفتم از بقال سر کوچه پول قرض گرفتم و پول تختخواب را سر جایش 
گذاشتم. نمی خواستم شوهرم بفهمد که برادرم این کار زشت را کرده است. باقر از 
این موضوع باخبر می شود. نمی دانم چطور متوجه موضوع شد. من هم ماوقع را به او 
گفتم. دعوای شدیدی با من کرد که چرا از بقال پول قرض کرده ام. بعد آن مبلغ را به 
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من داد و گفت: فوراً برو پول بقال را پس بده. و از من قول گرفت هر وقت هر اتفاقی 
افتاد و به پول احتیاج داشتم از خودش بگیرم. می خواهم بگویم حتا کثافت کاری های 
بعضی از افراد خانواده ی مرا هم او رفع و رجوع می کرد. خیلی در زندگی ما شریک 
بود. هم مراقب بود و هم با ما شریک بود. من هم زن جوانی بودم. وقتی سومین 

فرزندم را به دنیا آوردم 23 سال بیشتر نداشتم. 
مهاجر: رابطه ی خوبی با زن ها داشت. این طور نیست؟ 

سارا: به خاطر اینکه هیز نبود. خیلی شریف بود. یکی دیگر از رفقا هم با ما زندگی 
می کرد. در غیاب شوهرم می دیدم رفتارهای عحیب و نادرستی می کند. مثلًا زل می زد 
به صورتم. من از نگاهش احساس ناراحتی می کردم. وقتی شوهرم برگشت به او گفتم 
بهتر است این آقا دیگر اینجا نیاید. هیچ توضیح اضافه ای به شوهرم ندادم. او هم 
رفت و دیگر به خانه ی ما نیامد. بودند اشخاصی که صلاحیت زندگی با خانواده را 
نداشتند. اما باقر خیلی سالم بود؛ همیشه و در همه جا. آدم امینی بود. واقعاً امین بود. 

مهاجر: آن زمان که با هم در یک خانه زندگی می کردید، زنی در زندگی اش نبود؟ 
سارا: نه من دخالت می کردم و نه او چیزی به من می گفت. ما دنبال این جور مسائل 
نبودیم.کارش فقط و فقط، فعالیت سیاسی بود. دنبال هیچ چیز دیگری نبود. رابطه ی 
باقر با زنان بسیار انسانی بود. اصلًا به مسائل دیگر فکر می کرد. درباره ی زن و زندگی 
هم حرف نمی زد. شوهرم گاهی سر به سرش می گذاشت و می گفت: تو از بس ازدواج 
نمی کنی من می ترسم موقع عروسی نو ه ام، بچه به بغل بیایی و بگی این بچه ی من 
است. سر این قضیه خلیل آذر خیلی سر به سرش می گذاشت. باقر هم چیزی نمی گفت 

و می خندید. ■
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افسر نادرشاهی1

و  رنجبران  به خصوص  ایران  ملت  برای  روزگاری که  روزگاران گذشته،  از  یادی 
زحمتکشان میهن مان سرنوشت ساز بود. اگر حوادث تلخ و شیرینی که دگرگون کننده 
راه آزادی خواهان و انسان های دلاورِ دوران سازِ با ارزشِ میهن مان شد پیش نمی آمد، 
اکنون در جای دیگری از آزادی و پیشرفت بودیم و آن همه دلیران با  ارزش راه آزادی 
را از دست نمی دادیم. و آن ها که ماندند چه سختی ها، مرارت ها و سرگشتگی هایی 
که تحمل کردند. آن هایی را که چون سرو ایستادند و از پای نیافتادند، خوشبخت تر 
بودند. و زندگان و جان به در بردگان چه رنج ها که متحمل نشدند تا زندگی دوباره ای 

ساختند. 
باقر مؤمنی، این انسان مبارز و صدیق، یکی از آن آزادی خواهانی ست که من از نزدیک 
 شناختم و سال ها از نزدیکان و عضو خانواده ی ما بود. باقر یکی از دوستان نزدیک 
شوهرم بود که در همان اوان ازدواج مان، او را به عنوان یک همشهری کرمانشاهی 
معرفی کرد. بسیار خوشحال شدم؛ زیرا در آن دوران به خاطر محکومیت در دادگاه 
نظامی کرمانشاه، ناچار، به زندگی مخفی روی آورده بودم. آشنایی با مؤمنی و بعداً 
خانواده اش برای من موهبتی بود. این موجود باشرف، با  ارزش های انسانی فراوان و 
صفا و صمیمیتش، زندگی ما را دستخوش تغییرات بسیار کرد. باقر مؤمنی بود که 
سبب شد ما برای اختفای عزیزان مبارزی که تحت تعقیب رژیم بودند، پوششی باشیم. 
من و شوهرم از خانه  مان به خانه ی تیمی جدیدی واقع در قلعه وزیر در خیابان امیریه 

1  باقر مؤمنی از دوست و رفیق دیرینش افسر نادرشاهی خواسته بود چنانچه یادمانده ای از او دارد، 
آن را به روی کاغذ آورد. خانم نادرشاهی دست به قلم برد و یادمانده هایش را در آذر 1391 نوشت.

از آنجا که نکته هایی ناروشن در نوشته به چشم می خورد، بر آن شدیم تا با ایشان به گفتگوی تلفنی 
بنشینیم. چکیده ی آن گفتگو که در مرداد 1395/ اوت 2015 انجام پذیرفت، در پی نوشته ی ایشان 
آمده است. دریغ که زنده نماندند تا این کتاب را ببینند. خاکستری در دریای خزر که در دفتر دوم این 

کتاب آمده است، نگاه باقر مؤمنی  به دوست دیرینش را برمی نمایاند. 



چهره ای شاد و دوست داشتنی98

رفتیم؛ خانه ای دو طبقه با ساختمانی قدیمی و دارای دو درب. از لحاظ ایمنی نسبتاً 
مناسب بود. طبقه ی پایین در اختیار ما بود و طبقه ی بالا در اختیار رفقای کمیته ی 
شهرستان تهران. مؤمنی با ما در رفت و آمد بود؛ البته با رفقای مخفی هم... و از جمله 
آقای علی عُلُوی که چهره ی مشخصی در میان دیگران داشت. آن زمان که به خانه ی 
دروازه دولاب رفتیم، و آقای صادق انصاری هم با ما بود )بعداً اسمش شد هدایت(، 
باقر با آوردن فاطمه خانم امنیت زندگی ما را تضمین کرد. فاطمه دو فرزند داشت به 
نام بیژن و توران. توران 5 ساله و بیژن شیرخواره بود و فاطمه دائم او را به پُشت خود 
می بست. این فاطمه خانم با لهجه ی روستایی اش بارها باعث نجات خانه ی تیمی ما 
از هجوم مأموران امنیتی شد. همه را نجات داده بود. برای نمونه یک بار که یکی از 
سازمان جوانانی ها که زیر شکنجه شکست خورده بود با پلیس به در خانه ی ما آمده 
بود و دنبال آقای هدایت و دوستانش می گشت، فاطمه گفته بود: ما هدایت نداریم. 
در صورتی که هدایت در خانه بود. به هر حال پلیس قانع شده بود که این زن چیزی 

نمی داند و آن بار هم به خیر گذشت... 
... در مدتی که در خانه ی قلعه وزیر بودیم، رفقایی مثل دکتر بهرامی و خسرو روزبه که 
جان شان در خطر بود، با ما بودند. یادم هست روزی که همراه یکی از افسرانی که قرار 
بود فردای آن روز او را تحویل رفیقی بدهم تا از مرز خارج شود، وارد خانه شدم. دیدم 
دکتر بهرامی بالای اتاق نشسته است. شوهرم هراسان به من گفت: این را دیگر چرا با 
خودت آوردی؟ می بینی که دکتر بهرامی اینجاست! من بی خبر از همه جا فوری دکتر 
را بغل کردم و بوسیدم و گفتم: پدر جان کی آمدی از مسافرت؟ چه خوب کردی، زیرا 
ما تنها بودیم و از این آرتیست بازی ها. به هر حال به خیر گذشت و آن رفیق را به اتاق 
دیگر بردم و سرش را به کاری گرم کردم تا پیک خوش خبر ما... آمد و او را با خود برد... 
 در خانه ی دروازه دولاب هم ما در طبقه ی پایین زندگی می کردیم و رفقا در طبقه ی 
بالا. جلسات شان در آنجا بود. پای ثابتِ آن خانه فقط آقای انصاری معروف به هدایت 
بود. پس از مدتی رفیق هدایت هم از پیش ما رفتند و ما ماندیم و باقر خان مؤمنی.

دیگر جز چند نفری که باقر آن ها را جمع کرده بود و اگر فراموش نکرده باشم یکی 
از آن ها ]منوچهر[ هوشمندراد بود، کسی باقی نمانده بود. برای جلساتِ کاری شان به 
منزل ما می آمدند. پس از مدتی هم گرفتار شدن و تیر خوردن باقر مؤمنی پیش می آید. 
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وقتی دستگیرش می کنند و در ماشین می نشاندنش، آقای باقر خان کُتش را در می آورد 
و روی صورت مأمورها می اندازد و سر یک چراغ قرمز فرار می کنند و مورد تعقیب 
قرار می گیرد و در یک کوچه ی به ظاهر بن بست مأموران به او تیراندازی می کنند و بعد 
به بیمارستان ارتش منتقلش می کنند و بقیه ی ماجرا که به خیر می گذرد؛ زیرا تیری که 
باید به قلبش بخورد، از کنار قلب می گذرد و به ریه اش می خورد. و تیری دیگر باید به 
شاهرگش می خورد کمانه می کند! البته جراحتش هنوز هم پیداست. ما البته مدتی از 
باقر بی خبر بودیم و نمی دانستیم چه به سرش آمده تا از طریقی با خبر شدیم و بعد از 
مدتی هم از رادیو جریان فرار و تیر خوردن و به زندان افتادن او را شنیدیم. باقر سعی 
کرده بود رابطه ی رفقا را با منصوری )شوهرم( برقرار کند. زمانی که شوهرم سر قرار 
می رود، کسی را آنجا نمی بیند. در نتیجه ارتباطات گسیخته شد و ما هم از آن خانه 
اسباب کشی کردیم. قبل از اسباب کشی، دکتر بهرامی برای بار دوم به منزل ما آمد؛ 
چون جانش به خطر افتاده بود. در مدتی که در خانه ی ما بود، خانم و دو فرزندش 
هم برای دو روز پیش ما بودند. بعد خانم دکتر با قهر و عصبانیت عازم رفتن شدند. 
آقای دکتر به من گفت او را برگردان. ولی وقتی پیش او رفتم و گفتم دکتر می خواهد 

که همین جا بمانید، گفت: غلط کرد، و رفت. 
و اما باقر خان مؤمنی دوست بسیار باارزش ما در دوران زندان رژیم شاه به مطالعه 
و نویسندگی پرداخت و تا آنجا پیش رفت که اکنون در جای بلند خود نشسته است. 

کتاب های او خوانندگان زیادی در آن روزگار داشت. 
آقای باقر خانِ ما، بیست و پنج سالی به طور متناوب با ما بود. همیشه، چهره ای شاد 
و دوست داشتنی برای اطرافیان بود. در شرف و پاکی و مردانگی، در تمام آن دوران 
که بسیاری را می دیدم، او یکتا بود. انسانی والا و بی غل و غش، قانع و باگذشت 
در برخورد با دیگران، ولی در امور حزبی بسیار دقیق و بی گذشت بود. صداقت و 

صمیمیت او بر همه اثرگذار بود. 
من به نام یک رفیق و یک خواهر، خودم و فرزندانم او را می ستاییم و برای این انسان 
خوب و دوست داشتنی، ارزش بسیاری قائلیم. من از صمیم قلب آرزوی سعادت و 
خوشبختی او و همسر عزیزش را دارم که تا آنجا که شنیده ام در همه ی مراحل یار و 
رفیق همراه شوهرش بوده است. این حقیقت که پُشت سر هر مرد موفقی زنی شایسته 
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قرار داشته است در اینجا واقعیت پیدا کرده. من از راه دور او را می بوسم و برای او 
)اکرم( و انوشه عزیز سعادت و سلامت آرزو می کنم. با تقدیم احترام و محبت ■

گفتگوی ناصر مهاجر با افسر نادرشاهی

ناصر مهاجر: خانم نادرشاهی، اجازه بدهید با دستگیری شما در سال 1332گفتگوی مان 
را آغاز کنیم. 

افسر نادرشاهی: 28 مرداد که شد، تیمسار بختیار فرمانده ی تیپ زرهی کرمانشاه بود. 
یک رژه ی تحریک کننده  به راه انداخت. ما در میدان جمع شده بودیم و خیلی های مان 
هم کوکتل مولوتوف با خود داشتیم. بختیار آدم جلبی بود. برای اینکه پیروزی شان را به 
رُخ ملت بکشد، این رژه ی تحریک آمیز را راه انداخته بود. ما در میدان شهرداری جمع 
شده بودیم. وقتی سربازان میدان را دور زدند و خواستند به طرف ستاد رژه بروند، 
من پریدم جلوی صف و مثل دیوانه ها شروع کردم به شعار دادن: مرگ بر شاه! مرگ 
بر ارتش خائن، و از این قبیل شعارها. به هر حال در پایان تظاهرات آن روز، به خانه  

رفتم. اما همین برای ما پرونده شد. 
مهاجر: چند نفر در آن تظاهرات شرکت داشتند؟

افسر: زیاد نبودیم. حدود 100 تا 150 نفر. دختران و پسران جوان. افراد مسن هم 
در صف بودند. 

مهاجر: این گرد همایی با فراخوان حزب توده بود و یا حرکتی خودجوش و خود به 
خودی؟ 

این تظاهرات زدیم. درست روزهای  به  حزب بود که دست  با فراخوان  نه،  افسر: 
اول پیروزی کودتاچیان بود؛ در همان مرداد ماه 1332. خیلی ها را آن روز گرفتند. 
رفقای دختری که با من دوست بودند و با هم بودیم را گله ای گرفتند و بردند. اما من 

از دست شان در رفتم.
مهاجر: چند ساله بودید شما؟

افسر: 21 ساله بودم. من متولد 1311 هستم. 
مهاجر: دختر جوان پرشور، شجاع و جسور...
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افسر: و بی کله. مادرم همیشه می گفت بی کله گی نادر شاه افشار در شماها هم هست.
خیلی از نترسی و بی کله گی من عذاب کشید. من هیچ وقت محتاط نبودم. بله، داشتم 
می گفتم که همان تظاهرات برای من پرونده شد و بعد هم پرونده ها را رو کردند و ما 

را دادگاهی. با عده ای که برخی شان دبیران دبیرستان ما بودند محاکمه شدم.
مهاجر: کدام دبیرستان می رفتید؟ 

افسر: من دبیرستان شاهدخت می رفتم. جعفر اقربی2 هم بود که بعدها حقوق خواند. 

2  جعفر جاویدفر )اقربی( در سال 1307 به دنیا آمد؛ در کرمانشاه. در فضای سیاسی پُرخلجان پس از 
شهریور 1320، همچون بسیاری از هم نسلان خود به میدان مبارزات سیاسی کشیده شد. 16 سال بیشتر 
نداشت که خود را توده ای خواند. در سال 1330 به سبب شور و شوق انقلابی و پیگیری و توانایی های 
 ـتشکیلاتی اش مسئول دوم سازمان جوانان حزب توده در کرمانشاه گشت. دبیرستان را که به  سیاسی 
پایان رساند، آموزگاری پیشه ساخت. دبیر دبیرستان دخترانه ی شاهدخت بود؛ نیز از آموزش دهندگان 
کلاس کادر حزب توده. کمی پس از کودتای 28 مرداد 1332 به چنگ پلیس افتاد. دادگاه حکومت 
کودتا او را به پنج سال زندان محکوم کرد. در زندان نیز پُرشور و پُرتلاش بود؛ تاریخ حزب کمونیست 
اتحاد شوروی را به هم بندان آموزش می داد. به خارک تبعید شد و سه سال آخر زندان را در آنجا گذراند. 
پس از پایان دوره ی محکومیت، در دانشگاه تهران نام نوشت و دانشجوی دانشکده ی ادبیات و علوم 
انسانی شد. در سال 1342، در رشته ی علوم اجتماعی فوق لیسانس گرفت. برای گرفتن دکترا به فرانسه 
رفت، در دانشگاه سوربن درس خواند؛ در جامعه شناسی و جغرافیای علمی. در فرانسه با رهبری حزب 
توده در لایپزیک تماس گرفت؛ نیز با شماری از توده ای های دیرین یا پیشین. باقر مؤمنی به یاد می آورد 
که: »جاویدفر در پاریس در یک اتاق زیرشیروانی زندگی می کرد. رادیواش همیشه روی ایستگاه رادیوی 
فرقه ی دموکرات بود.« جعفر جاویدفر پس از گرفتن دکترا از دانشگاه سوربن به ایران بازگشت. در سازمان 
برنامه و بودجه استخدام شد. به ازدواج تن نداد. پیوندهای سیاسی و روشنفکری خود را نیز بازساخت 
و گستراند. چندین کتاب از فرانسه به فارسی برگرداند؛ از آن میان دایرةالمعارف جغرافیای جهان )آسیا(، 
اقتصاد جهان قرن بیستم به قلم ی. وارگا با همکاری روح الله عباسی، غارت جهان سوم نوشته ی پیر 
ژاله. کمی پیش از انقلاب بهمن 1357 به معاونت برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه رسید. 
پس از انقلاب و بازگشت رهبران و کادرهای حزب توده از "مهاجرت سوسیالیستی"، جعفر جاویدفر به 
حزب توده ایران باز پیوست؛ همچون بسیاری از توده ای های قدیمی. از سوی حزب توده نامزد کرمانشاه 
در انتخابات نخستین مجلس شورای اسلامی شد، نیز به جرگه ی نویسندگان و پژوهشگران آن حزب 
پیوست و در زمینه ی مسائل جامعه، سیاست و تاریخ ایران هفتاد سال گذشته قلم زد. پایبندی اش به 
سیاست های رهبری حزب بی چون و چرا بود. اکرم فرمهینی به یاد می آورد: »وقتی که باقر پاریس بود، 
هر دو روز یک مرتبه حداقل زنگ می زد یا خانه ی ما می آمد ببیند کاری دارم، ندارم. من می خواستم به 
پاریس بیایم گفتم: آقای جاویدفر دوازده هزار تومن لازم دارم. تهیه کرد و به من داد. می گفت بیشتر 
هم می خواهی بدهم. فقط پول هم نبود، کمک های خیلی زیادی به من می کرد؛ هر کاری می خواستم 
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اینکه چند سال را در زندان گذراند، دوباره درس را شروع کرد. من مدتی  از  پس 
خانه ی آن ها مخفی بودم. 

مهاجر: پس مهر 1332 و با آغاز سال تحصیلی سراغ شماها آمدند؟
افسر: نه، در شهریور بود که دادگاه تشکیل شد. اتفاقاً خیلی از اعضای دادگاه، افسران 
توده ای بودند. یاد دارم شب نامه ای پخش شده بود به شکل گسترده؛ فردای آن روز 
دنبال من آمدند به خانه مان و مرا بردند. داستانش مفصل است. بعد از کودتا خانه ی 
ما دائم زیر نظر بود. از بالا و پایین خیابان، مراقب بودند. من هم ول بودم در خیابان 
و فکر نمی کردم که آن قدر قدرت داشته باشند و بتوانند به من حمله کنند. یکی از 
زمان شوهر داشت.  آن  بودم،  او همبازی  با  در بچگی  همسایه هامان، دختری که 
شوهرش رئیس امنیت کرمانشاه بود؛ علی نشاط. آجودان شاه شد و پس از انقلاب 
اعدامش کردند. او هم در خانه ی پدری دوستم زندگی می کرد. پدر دوستم هم افسر 
شهربانی بود. در نتیجه آدم های انُرمال آنجا بودند. این دختر مرا توی خانه شان لای 
لحاف ها در صندوقخانه قایم کرد. با اینکه کسی جز دوستم مخفی گاه مرا نمی دانست، 
پلیس فهمیده بود که من در محله مان مخفی هستم. کی گزارش داده بود؟ نمی دانم! 
ریخته بودند به منزل دیوار به دیوار همان خانه ای که من در آن مخفی بودم. همسایه، 
داربست موِ  بسیار مفصلی داشت. سربازها با سر نیزه زیر داربست مو می زدند، با 
این خیال که من زیر برگ های مو مخفی شده ام. بالاخره پدر دوستم فهمید که من در 
صندوقخانه ی خانه ی خودش مخفی شده ام. کله ی دوستم را به دیوار می کوبید و فریاد 

انجام می داد. اما بعد از انقلاب... می گفت: امروز می آیم، فردا می آیم. یواش یواش متوجه شدم که اصلًا 
نمی خواهد بیاید. چرا؟ برای اینکه حزب توده گفته بود خانه ی مؤمنی نرو، با باقر مؤمنی تماس نگیر...«

انتشار دوستان و دشمنان میهن انقلابی ما و نظری به سیر انقلاب در کشور ما در سال 1361 از سوی 
حزب توده ایران، نام جعفر جاویدفر را سر زبان ها انداخت. اردیبهشت 1362 )یورش دوم سراسری 
به حزب توده(، جعفر جاویدفر نیز دستگیر و زندانی شد. باز از چهره های مقاوم و مبارز است: »روزی 
12 ساعت جامعه شناسی تدریس می کرد، همواره برای دفاع از حقوق زندانیان سینه اش را سپر هر بلایی 
می کرد.« جعفر جاویدفر در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال 1367 به دست مزدوران جمهوری 

ن.م. اسلامی جان باخت.  
سرچشمه ها: شهیدان توده ای از مرداد 1361 تا مهر 1367، انتشارات حزب توده ایران، 1381؛ نامه ی 
مردم، 20 اسفند 1358؛ ایرج مصداقی، نه زیستن نه مرگ، 1385؛ بزرگ علوی، یک گفتگوی خودمانی 
و چند نامه )به کوشش باقر مؤمنی(، 2007؛ پاسخ باقر مؤمنی به پرسش های نگارنده، 12 مه 2019.
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می کشید: شما ما را بدبخت کردید، این چه کاری بود که کردید. بعد رفت پیش پدرم 
و او را قسم داد که مرا تحویل دهد؛ چون اگر می فهمیدند که یک دختر توده ای را 
در خانه اش مخفی کرده، به قول خودش، پاگون هایش را می کندند. پدرم آدم ساده ای 
بود. با همان افسر، پدر دوستم، مرا به فرمانداری نظامی بردند. مرا توقیف نکردند 
و نگه نداشتند. اما از پدرم وثیقه خواستند که پدرم خانه مان را وثیقه گذاشت. به هر 
حال تا وقتی دادگاه تشکیل شد، من آزاد بودم. من با پای خودم و همراه با پدرم به 
دادگاه رفتم. محاکمه انجام شد و من به 5 سال حبس مجرد محکوم شدم. اعتراض 
کردم و گفتم: من به جرم اقدام علیه سلطنت و امنیت کشور محکوم شده ام. پرونده 
دارم، چرا به من 5 سال حبس داده اید؟ حکم من اعدام است! این زبان درازی من 
خیلی افسران فاشیست را ناراحت کرد. یکی از آن ها سرهنگ کامیاب نام داشت فریاد 
 ـپیاده ببریدش! گفتم:   ـکه خیلی راه بود  زد: بهش دستبند بزنید و از در دادگاه تا زندان 
عیبی نداره با ائمه ی اطهار هم این کار را کردند و من باکم نیست! پسر دایی پدرم، 

سرهنگ تیموری پُشت سر من بود. 
مهاجر: با چادر به دادگاه رفتید؟

افسر: نه اصلًا. ما فقط وقتی کارهای حزبی مخفی داشتیم، چادر سر می کردیم؛ و یا 
در بعضی از تظاهرات برای اینکه شناخته نشویم! در دادگاه به من گفتند: باید وکیل 
انتخاب کنی.گفتم: وکیل نمی خواهم! یک وکیل تسخیری برایم معین کردند که افسر 
ارتش بود و اگر اشتباه نکنم، اسمش سیاهپوش بود. او در کنار من نشست. من از 
حرف هایی که در دادگاه زده می شد، نت برمی داشتم. شنیدم که به بچه ها گفته بود: 
به شرطی افسر را تبرئه می کنم که با من ازدواج کند. وقتی این خبر به گوشم رسید، 
هیچ به روی خودم نیاوردم. بی اعتنا به او می  نشستم و یک ریز نت برمی داشتم. بالاخره 
با عصبانیت از کنار من بلند شد و گفت: این موکل من کارهایی می کند که من در 
جریان آن قرار ندارم و به این دلیل نمی توانم وکیلش باشم. وقتی هم که قرار شد با 
دستبند مرا ببرند زندان، به من گفت: برو و اعتراضت را به دادستان بگو. دادستان، 
سرهنگ خیامی بود. یکی از افسران با ارزش حزب توده. وقتی حرف های مرا شنید، 
گفت: نگران نباش، نمی گذارم اذیتت کنند. او هر شب با پدرم به زندان می آمد و مرا 
سوار جیپ می کرد و به خانه ی مان می برد. افسری که وکیل تسخیری من بود، همه جا 
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شایع کرده بود که روحیه ام خراب شده و در خطر هستم. در حقیقت شانتاژ می کرد. 
کم کم به این نتیجه رسیدم که ممکن نیست به من تخفیف بدهند. حزب هم این را 

فهمیده بود. مرا مخفی کردند و برنامه  ای ریختند که بروم به تهران. 
مهاجر: یعنی بعد از اینکه در شهریور ماه 1332 دادگاه تشکیل می شود و شما را به 
5 سال حبس مجرد محکوم می کند و شما درمی یابید که عفو نمی شوید، تصمیم 

می گیرید که به زندان نروید و ترک یار و دیار کنید. 
افسر: من از حزب این دستور را گرفتم. پسر عموی پدرم تیمسار ]قهارقلی[ شاهرخ شاهی 
بود. پدرم با او تماس گرفت و او گفت به تهران بیاریدش تا من از شاه برایش عفو 
بگیرم. ما که به تهران رسیدیم، او در مشهد بود. یک هفته تهران معطل شدیم و چون 
از او خبری نشد، به کرمانشاه برگشتیم. دائم به پدرم می گفتم: محال است چنین کاری 
بکنم. شما بی خود خیال می کنید می روم پیش شاه تا به من عفو بدهد. شاه کاره ای 
نیست که عفو بدهد. وقتی برگشتیم و ماجرا را به رفقا گزارش دادم، آن وقت بود که 

حزب دستور داد مخفی بشوم. 
مهاجر: و پس از چندی زندگی مخفی، از شهر فرار کردید. 

از قضات خوش نام  آقای علی شاهنده3 که  نام  به  از توده ای های سابق  افسر: یکی 
کرمانشاه بود، ترتیب کار را داد. دبیری داشتم به نام خانم کبرا موسوی. ما به او کبرا 
خانم می گفتیم. کرمانشاه پُلی دارد که آن را به شهرهای دیگر متصل می کند. به هرکجا 
 ـطاق بستان  ـبه شدت قُرق بود.4  بخواهی بروی باید از روی این پُل رد شوی. این پُل 
یعنی هر ماشینی که می خواست از آن رد  شود، کنترل می شد. آقای شاهنده با دادستان 
کرمانشاه، فردی به نام کیانی دوست بود. مسئله ی مرا با او درمیان می گذارد و می گوید: 
من دو نفر دارم که باید از کرمانشاه خارج شوند، چه کنم؟ این آقایان باشرف چندین 
نفر را که جان شان در خطر بود، از پُل طاق بستان رد کرده بودند؛ چون برگه ی عبور 
مجاز داشتند و مأمورین آن ها را می شناختند، اتومبیل شان را کنترل نمی کردند. یک روز 
صبح، درست به خاطر ندارم چه ساعتی بود، با اتومبیل مرا بردند و از پُل رد کردند. 

 ـناصر مهاجر، علی شاهنده؛ سوسیالیستی  3  برای شناخت علی شاهنده نگاه کنید به ناصر رحیم خانی 
انسان دوست و پایبند به ارزش ها، تارنمای اخبار روز: 18 فروردين 1396/ 7 آوريل 2017.

4  مقصود پل قره سو است. 
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آن طرف پُل هم عسگر تُرکه، یکی از کارگران عضو حزب، با یک نفت کش در انتظار 
ما بود. ما دو نفر را سوار کرد. آن خانم همراهم حامله بود و حالش زیاد خوب نبود. 

مهاجر: آن خانم هم حزبی بود؟
افسر: بله بله، معلم من بود. من آدم شر و شوری بودم. از همان سال اول دبیرستان 
بچه ها را به اعتصاب می کشاندم. این خانم خیلی زود مرا شناخت و فهمید که آدم 
آرامی نیستم. کم کم مرا جذب حزب کرد و بالاخره من هم آنکت پُر کردم. او هم 
تحت تعقیب بود. دبیر فیزیک شناخته شده  ی شهر ما بود. بالاخره راه افتادیم و پس 
از سفری پُرماجرا )تصادف کردیم که شرحش بماند(، به تهران رسیدیم. عسگر مرا 
به خانه ی قربانعلی صبحی نوری که پدر بزرگ گوگوش بود، برد. یکی از دخترانش 
همسری داشت به نام صابر آتشین که هنرپیشه بود. و گوگوش هم سه چهار ساله بود. 

شب ها صابر، گوگوش را که از تئاتر برمی گرداند به آن خانه می آورد. 
من مدتی در آن خانه ماندم. آنجا با شوهر آینده  ام، منصور منصوری، آشنا شدم. او از 
دوستان عسگر بود. عسگر راننده ی تریلی بود. یک بار که با همسرش به یزد رفته بود، 
حزب گفته بود به خانه ی منصوری بروند. این طور با هم آشنا می شوند. این آشنایی 
منجر به دوستی و آمد و رفت آن ها با هم شد. موقعی که من در خانه ی صبحی نوری 
بودم، منصوری هم به دیدن عسگر می آمد. در پائیز همان سال عقد کردیم. منتها در 
اسفند ماه ازدواج کردیم. پس از ازدواج، با اولین کسی که برخورد کردم آقای مؤمنی 
خندان و شاداب بود؛ با منصوری هم دانشگاهی بودند. وقتی هم که فهمیدیم همشهری 
هستیم، ارتباط  بیشتر شد. خانه ی ما خانه ی خودش بود. هر وقت کار داشت می رفت و 
هر وقت دلش می خواست برمی گشت. وقتی سر و کله اش پیدا می شد، دست کم یک 

هفته ای پیش ما می ماند. 
مهاجر: در یادداشتی که برای باقر مؤمنی نوشته اید ، اشاره کرده اید به خانه تان در دروازه 

دولاب و اینکه از مؤمنی و دیگر رفقای حزبی در آنجا پذیرایی می کردید. 
افسر: توضیح می دهم. ماجراهایی که درباره شان نوشته ام، اساساً به قبل از ازدواج من 
و منصوری مربوط می شود. شاید یک ماه یا حتا کمتر، 20 روز هم طول نکشید که ما 
خانه ای اجاره کردیم. در این مدت باقر با ما رفت و آمد داشت. او خیلی زود تشخیص 
داد که من و منصوری می توانیم کوپل خوبی برای رفقای حزبی باشیم. به این ترتیب 
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قرار شد یک خانه ی امن برای حزب اجاره کنیم. این خانه ی امن در قلعه وزیر امیریه 
بود. اولین مهمان ما در خانه ی امن قلعه  وزیر، دکتر محمد بهرامی بود. چند نفر دیگر 
هم با ایشان آمدند. پس از مدتی دکتر بهرامی از پیش ما رفت. ایرادش این بود که 
این خانم جوان است و نمی داند باید برای من غذای بی نمک درست کند. البته من در 
آشپزی چندان ماهر نبودم. ایشان مریض بودند و باید از نظر تغذیه تحت مراقبت قرار 
می گرفتند. من از این موضوع خبر نداشتم. خلاصه دکتر بهرامی را بردند، اما بقیه ی 
افراد ماندند. صادق انصاری مدتی طولانی با ما ماند. انصاری و منصوری گاهی با هم 
اختلاف عقیده پیدا می کردند و کارشان به مشاجره می کشید. آن وقت انصاری به من 
می گفت: شوهرت را نصیحت کن. من می خندیدم و می گفتم: من؟ من که از کار شما 
چیزی سر در نمی آورم. شما رئیس و رهبر هستید! منصوری و انصاری متلک هم به 
هم می گفتند و من هم می خندیدم و می گفتم: اختلافاتِ شما به من مربوط نیست. 

بیشتر به کار آشپزی و پذیرایی سرگرم بودم. 
همان طور که گفتم اولین جایی که رفتیم، قلعه وزیر بود. کمیته ی شهرستان ها در آنجا 
مستقر بود و اداره ی آن را به عهده ی من گذاشته بودند. عُلُوی و قریشی هم عضو آن 
کمیته بودند و مدتی در همان خانه زندگی کردند. این دو نفر را نمی شناختم و اسم شان 
را نمی دانستم. بعدها فهمیدم کی هستند، وقتی که عکس شان را در روزنامه ها دیدم. 
عُلُوی رفتارش با دیگران فرق می کرد. یک دسته از موهایش روی پیشانی اش ریخته 
بود. او هم مثل بقیه ی رفقا برای من ناشناس بود. البته من هم علاقه ای نداشتم که 
اسم شان را بدانم. دکتر یزدی را با آن خنده های بلندش هرگز فراموش نمی کنم. انصاری 
هم بود. من پیک آن ها بودم. عُلُوی و قریشی بعد از مدتی رفتند. ما هم نمی بایست 
بدانیم یا بپرسیم چرا آمدند و چرا رفتند. اما انصاری پیش ما ماند. اسم حزبی انصاری، 
هدایت بود. بعد فاطی را با دو بچه اش به آنجا آوردند. برخی از جوانان حزب هم به 
آن خانه رفت و آمد داشتند. یک روز یکی از بچه های سازمان جوانان را گرفتند و او 
خانه را لو داد و مأموران را آورد به خانه. ما خانه نبودیم. فاطی دم در می رود. مأموران 
می پرسند: آقای هدایت اینجاست؟ فاطی با آن لهجه ی قوچانی گفت: ما اینجا یداهت 
نداریم! یدایت نداریم! و آن ها هم به شک می افتند و فکر می کنند اشتباه کرده اند به 
این خانه آمده اند. بی آنکه پا در خانه بگذراند، برمی گردند. انصاری قسر در رفت؛ اما 
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آن خانه دیگر خانه ی امنی نبود و به خطر افتاده بود. باید آنجا را ترک می کردیم. پس 
به خانه ی دیگری اسباب کشیدیم؛ به خانه ی دروازه دولاب. 

مهاجر: فاطی؟
افسر: فاطی مستخدم خانه ی ما بود. با حزب بود. یک روز او را به خانه ی ما آوردند. 

دو بچه داشت. یک پسر به نام بیژن و یک دختر شش ساله هم داشت. 
ارتباط  باقر مؤمنی در  به واسطه ی  ازدواج کردید،  اینکه  از  مهاجر: یعنی شما پس 
تنگاتنگی با حزب قرار می گیرید و مسئولیتِ اداره ی جایی را عهده دار می شوید که 
مرکز کارهای کمیته ی شهرستان ها ست . از مسئولیت های حزبی شما یکی هم حفظ 
امنیت کادرهای کمیته ی شهرستان ها بود. و شما پیک و "کوپل" رهبران کمیته بودید.

برسانند، در کاغذی  حزب  به بخش های دیگر  را که می خواستند  پیام هایی  افسر: 
می نوشتند و کاغذ لوله شده را به من می دادند تا به دست رفقا برسانم. یکی از این 
 ـ13 سال بیشتر نداشت. یک بار سر قرار همدیگر  رفقا بیژن جزنی بود. آن زمان 14 
را گم کردیم. می دیدم که یک پسربچه دائم دور و برم می چرخد، اما به ذهنم خطور 
نمی کرد این پسر بچه، یک رفیق حزبی  باشد. چند بار پس و پیش رفتیم و از کنار هم 
گذشتیم. البته من با تأخیر سر قرار رسیده بودم؛ چون محله را نمی شناختم. می بایست 
قدری زودتر حرکت می کردم که نکرده بودم. اصلًا انتظار نداشتم که قرارم با یک پسر 
بچه باشد. وقتی فهمیدم او همان رفیقی است که باید ببینم، تعجب کردم. بیژن جزنی 
درجا شروع کرد به انتقاد از من: رفیق چرا دیر سر قرار آمدی؟ چرا این قدر بی دقتی 
کردی؟ این کار شما خطرناک بود و... من هرگز بازخواست و انتقاد یک پسربچه 
را از خودم فراموش نمی کنم. اما چون حرفِ حساب می زد، از او معذرت خواستم. 
مهاجر: پیک حزب هم شده بودید؛ پیغام و پسغام می بردید و می آوردید و از کسانی 

که در این دوره دیدید، یکی هم بیژن جزنی بود. 
افسر: بله، منتها باید بگویم که روز قرار با بیژن جزنی از روزهای جالب زندگی من بوده 
است. من هروقت که سرقرار می رفتم می دانستم که رفیق بزرگ سال است. خانم ها 
غالباً چادر سیاه به سر می کردند و سر قرار می آمدند. هرگز فکر نمی کردم یک پسربچه 
سر قرار من بیاید. چند بار از کنارش رد شدم؛ بی اعتنا! بالاخره در اثر پایین و بالا 
زدن، مطمئن شدم رفیق حزبی که با او قرار دارم، همین پسربچه است. و او بلافاصله  
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آن انتقاد بسیار بجا را به من کرد. انتقادش این بود که چرا دقت ندارم و پایین و بالا 
می زنم. یادم نمی  رود،گفت: رفیق چرا دقت نمی کنی که طرفت کیست. 

مهاجر: گفتید در خانه ی قلعه وزیر، دکتر بهرامی هم با شما زندگی می کرد.
افسر: بهرامی وقتی جانش به خطر افتاد به آن خانه آمد. 

مهاجر: وقتی آن خانه لو می رود، به خانه ی دیگری اسباب می کشید که در دروازه 
دولاب بود.

افسر: بله، در این خانه من و همسرم منصوری و آقای صادق انصاری با هم بودیم. 
در همان خانه بودیم تا دستگیری باقر پیش آمد. 

مهاجر: پرونده ی کرمانشاه تان هم که لابد در تهران موضوعیت نداشت و مسئله ای 
منتفی شده بود! 

افسر: تا وقتی که در تهران بودم، مطرح نبود. من مسئول نگه داری کسانی شده بودم 
که در خطر بودند! البته گاهی در تهران آشناهای مشکوک کرمانشاهی را می دیدم؛ اما 
از آنجایی که ازدواج کرده بودم و آرایش هم می کردم و چهره  ی دیگری پیدا کرده بودم، 
مرا نمی شناختند. و همین به من خیلی کمک کرد. من در خانه ی دروازه دولاب که 
بودیم مسئول جا به جا کردن خلبان ها شده بودم. به این صورت که خلبان ها را تحویل 
می گرفتم، یک شب در خانه نگه می داشتم و بعد آن ها را به جای دیگری می بردم که 

می بایست بروند. 
مهاجر: در یادداشتی برای ما نوشته اید که به روزنامه ی ندای غرب5 مطلب می  دادید؟

افسر: من انشای خوبی داشتم و یکی از انشاهای مرا در روزنامه ندای غرب چاپ 
کردند. این روزنامه در مقالاتش به دکتر حسین فاطمی فحاشی می کرد. من جواب شان 
را دادم. یادم هست نوشته بودم: اگر خائنی در این میان وجود داشته باشد، شمایید و 
نه دکتر فاطمی. چند روز بعد که از دبیرستان به خانه برمی  گشتم دیدم میدان جلوی 
شهرداری مثل همیشه پُر است. جوانان  شهر عادت داشتند که پس از تعطیل شدن 

5  ندای  غرب  هفته نامه ای سیاسی بود که در سال 1328در سنندج منتشر می شد؛ به زبان فارسی و 
به مدیریت عبدالحسین منیعی وکیل پایه 1 دادگستری. به جرم نشر نوشته هایی در تاریخ 27 مرداد، بنا 
بر تبصره ماده ی 3 لایحه ی قانونی به مدت 9 ماه از انتشار آن جلوگیری شد. در اردیبهشت سال 1333 

دوباره اجازه ی انتشار یافت تا سال 1356. 



109 رهروی در راه بی پایان

دبیرستان سری به میدان بزنند و همدیگر را ببینند. وقتی از میدان می گذشتم شنیدم 
که مطلب مرا که روزنامه چاپ کرده بود با صدای بلند می خواندند؛ با عنوان: جوابِ  
دوشیزه افسر. متوجه شدم روزنامه ی ندای غرب در دست شان است. قطع این روزنامه 
خیلی بزرگ بود. به هر حال به نامه ی من پاسخ داده بودند و توضیح داده بودند که 
چرا دکتر فاطمی را خائن خطاب کرده اند. و من باز برای آن روزنامه نامه ای نوشتم که 
بی جواب ماند و پس از آن نامه نگاری تمام شد. بعد هم به خاطر خانواده، به خصوص 
برای مراعات حال مادرم که مرتب می گفت تو بالاخره سرِ  ما را برباد خواهی داد، 
نوشتن را رها کردم. وقتی هم وارد کار تشکیلاتی شدم، دیگر وقتی برایم باقی نمی ماند 

که به نوشتن بپردازم. ■ 



چند خاطره 

یوسف قریب

کار سختی پیش پای من گذاشته اید: نوشتن درباره ی باقر! من اگر دفتر خاطراتی داشتم 
که وقایع روزانه ی زندگی را در آن می نوشتم، برایم خیلی راحت بود که با مراجعه به 
آن مطالب زیادی راجع به باقر بیرون بکشم. اما امروزه در سنین بالای 90 سالگی 
بازسازی گذشته در ذهن کار آسانی نیست؛ ولی به هر حال آنچه به یادم بیاید برایتان 

بازگو می کنم: 
1

در سال های قبل از کودتای 28 مرداد برای یک مأموریت حزبی به اصفهان رفته بودم. در 
یکی از جلساتی که با مسئولین حزبِ استان داشتیم، 
یکی از رفقا به من گفت: باقر مؤمنی می خواهد 
تو را ببیند. با کمال تعجب گفتم: مگر او هم در 
اصفهان است؟ گفت: دارد دوره ی نظام وظیفه اش 
را در اینجا می گذراند. قرار ملاقاتی گذاشتیم. وقتی 
او را در لباس افسری دیدم، قدری خندیدم و گفتم: 
جناب سروان، نکند برای دستگیری من آمده اید؟ و 
بعد از مدتی شوخی و حال و احوال کردن، باقر با 
قیافه ی جدی گفت: بهتر است حزب به جای اینکه 

به افراد حزبی اجازه بدهد برای مبارزات دهقاتی خودشان در محل شعار تهیه کنند، از 
آن ها بخواهد مشکلات و گرفتاری ها را شرح بدهند و مسئولینی که با سیاستِ  حزب و 
جریانات مملکتی آشنایی کامل دارند، شعارها را از میان این مشکلات بیرون بکشند. 
مثلًا در اینجا موضوع آب و تقسیم آب مسئله ی مهمی است. مالکین بزرگ، زمین ها 
را غصب کرده اند و به قوانین توزیع آب هم اعتنایی ندارند و مسئولین محلی به جای 
اینکه شعارهایی علیه این اجحافات تهیه نمایند به جان "سرطاق ها" افتاده اند؛ حال 



111 رهروی در راه بی پایان

آنکه این ها در واقع میراب هایی هستند که بر توزیع آب نظارت دارند و خود درگیری ها 
و مشکلات فراوان دارند. حمله ی ما به این قشر زحمتکش تنها فایده اش این است 
که آن ها را به صفِ مالکان بزرگ می رانیم و بر تعداد دشمنان حزب می افزاییم. بعد 
از اینکه حرف های او را به دقت گوش کردم گفتم: مرد حسابی، تو یک افسر ارتش 
شاهنشاهی هستی، اگر بو ببرند که به جای انجام وظایف نظامی، سرگرم تحقیق در 

مسائل حزبی و دهقانی هستی پدرت را در می آورند...1

2
 کم بها دادن به استالین: در حزب رسم بود جلساتی به نام "انتقاد از خود". هریک از 
رفقا، عیوب رفتاری و کمبودهای اخلاقی خود را بازگو می کرد و رفقا هم به یاری این 
رفیق می آمدند تا به این ترتیب فرد اصلاح شود و در راه تکامل خود و رفع عیوب 

1  نقطه چین از نویسنده است. 
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کوشا باشد. خوب یادم هست در یکی از این جلسات کمیته ی پنج،2 وقتی نوبت به 
باقر رسید، با صدایی گرفته پس از چند سرفه گفت: من نمی دانم چرا ستایش ها و 
مداحی های مسئولان حزب درباره ی رفیق استالین را نمی توانم پذیرا شوم. و اصولًا 
در ایشان و نوشته های ایشان نبوغی احساس نمی کنم! وقتی حرفش تمام شد، سکوت 
عمیقی در جلسه برقرار شد. البته امروز که شما این مطلب را می شنوید، حق را به جانب 
باقر می دهید. اما آن زمان هنوز نه خروشچُف در کنگره ی بیستم ضدیت با استالین 
را شروع کرده بود و نه گلاسنوست و دیگر ایراداتِ استالینی مطرح شده بود. همه جا 
و در تمام کمیته ها عکس دکتر رادمنش را در کنار تصویر استالین می گذاشتند. در 
سازمان جوانان هم تصویر ]نادر[ شرمینی3 را پهلوی عکس استالین قرار می دادند. 
باقر شانس آورد که این اعتراف او به مقامات بالاتر حزب منعکس نشد و هیچ کدام 

2 »طبق اساسنامه ی حزب توده، مصوبِ کنگره ی دوم، تشکیلاتِ حزب توده در هر شهر دارای کمیته های 
ایالتی بود. کمیته ی ایالتی تهران دارای شش کمیته بود که برحسب نواحی مختلف تهران تقسیم می شد: 
کمیته ی 1( ربع شمال شرقی تهران، مسئول ]گالوست[ زاخاریان؛ کمیته ی 2( ربع شمال غربی تهران، 
مسئول ]فخرالدین[ میررمضانی؛ کمیته  ی 3( ربع جنوب غربی تهران، رحمت جزنی؛ کمیته ی 4( ربع 
جنوب شرقی تهران، مسئول ]عباس[ عباس زاده، کمیته ی 5( حومه ی تهران، مسئول صادق انصاری؛ 

کمیته ی 6 ( شهر ری مسئول ]باقر[ ازگمی«. 
در وصف وظیفه ی کمیته ی  5، صادق انصاری آورده است: »در ارگان ایالتی تهران کار در روستاها و 
شهرک ها و شهرهای واقع در قلمرو استان تهران به عهده ی کمیته ی محلی 5 بود. در آن زمان مشتمل 
بود بر بخش های شهریار، کرج، غار و فشاپویه، ورامین، گرمسار، دماوند و فیروزکوه، شمشک... کار 
این کمیته در آن زمان تلاش برای رهایی دهقانان مناطق روستایی پیرامون تهران از بردگی و اسارت 
 ـرعیتی و سرپرستی سازمان های حزبی این مناطق بود... برخی از اعضای این کمیته عبارت بودند  ارباب 

از: یوسف قریب، مسعود درویش، عبدالعظیم دزفولیان، باقر مؤمنی، علی مظاهری و...«.
سرچشمه ها: سیر کمونیزم در ایران، انتشارات کیهان، 1336؛ صادق انصاری، از زندگی من پا به پای 

حزب توده ایران، نشر کتاب، لس آنجلس، پائیز 1375
 ـ1301( پدرش از مهاجرین روس بود و مادرش از اعضای حزب کمونیست  3  نادر شرمینی )1397 
ایران. پس از بنیان گذاری حزب توده ایران به آن حزب پیوست. به زودی رهبر یکه تاز سازمان جوانان 
حزب گشت. در کنگره ی دوم حزب به عضویتِ  کمیته ی مرکزی در آمد. رزم، ارگان سازمان جوانان 
حزب در اختیار او قرار داشت که در چپ روی، تندروی و فرقه گرایی از دیگران گوی سبقت ربوده بود. 
یک سال پس از کودتای 28 مرداد به دام نیروهای حکومت نظامی افتاد. دادگاه بدوی او را به اعدام 
محکوم کرد. اما در دادگاه تجدید نظر 15 سال حبس گرفت و پس از چند سال با امضای تنفرنامه آزاد 

ن.م. شد. پس از آزادی مبارزه ی سیاسی را برای همیشه کنار گذاشت. 
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از اعضای کمیته ی پنج هم عضو ک.گ.ب. نبودند؛ وگرنه معلوم نبود که باقر را با 
این اعتراف یا در کوره های قفقاز میخکوب می کردند و یا اینکه برای کار اجباری به 

معادن سیبری می فرستادند... واقعاً باقر شانس آورد. 
3

باقر قدرت ذهنی حساسی داشت و می توانست از رویدادها، گفتگوها و مطالعات خود 
نتیجه گیری های روشنی بکند. دو نمونه ی آن را در اینجا یادآوری می کنم. پسرم که 
در رشته ی فلسفه تحصیل می کرد، برای پایان نامه ی خود در مقطع D.E.A، انقلاب 
مشروطه را انتخاب کرده بود. زمانی که نسخه ای از آن را به من داد، پس از مطالعه 
گفتم: تو بیشتر مطلبِ خود را از نوشته ی باقر گرفته ای. گفت: همین طور است. باقر 
در یک جمع بندی منطقی و یک نتیجه گیری علمی، تمام حرف های دیگران و گفته ها 

و نوشته های آنان را خلاصه کرده و سنتز جالبی فراهم ساخته است.
 در رشته ی فعالیت های خودمان یعنی مطالعات دهقانی، ما گروهی بودیم که با هم کار 
می کردیم اما تنها باقر بود که از همان خرده ریزه های خبری و گزارش ها و مطالب روزنامه ی 
ارگان انجمن، نوشته ی بلند و آموزنده ای فراهم آورد که حالا حالاها قابل استفاده است. 

4
تا اینجا هرچه گفته ایم تعریف و تحسین بوده. بد نیست چند کلمه  به عنوان ایراد و 
اشکال درباره اش مطرح کنیم. به نظر من یکی از معایب باقر، بدخلقی او نسبت به 
مخالفین خود است. اگر خدای نکرده به کسی "گیر" بدهد، دیگر قدرت این را ندارد 
که جلوی زبان خود را بگیرد و هرچه بد و بیراه به نظرش بیاید بار طرف می کند. و 

البته تذکرات دوستان و آشنایان در این زمینه اثری نداشته است. 
یک مطلب دیگر در این زمینه رسوبات علایق توده ای است. من نمونه ای را که خود 
شاهد بوده ام در اینجا ذکر می کنم: یک شب در منزل باقر در پاریس در حضور ایرج 
اسکندری جلسه ای داشتیم و از هر دری سخن می گفتیم. وقتی بحث راجع به مصدق 
پیش آمد، ایرج اسکندری به نکته ی جالبی اشاره کرد: آن زمان که بحث ِ مصدق از 
مسائل روز حزب شده بود، یکی از افسران سازمان نظامی سابق در پاریس به دیدن 
من آمد و موضوع مصدق را پیش کشید. به او گفتم شما مگر ارث پدرتان را از این 
پیرمرد می خواهید؟ از اشراف و از خانواده های بزرگان کشور است و برخلاف مصالح 
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طبقاتی خود مبارزه با استعمار را پیش گرفته است. شما به جای اینکه از او حمایت 
کنید مرتب چوب لای چرخش می گذارید و گاهی هم او را آمریکایی معرفی می کنید. 
ایرج آن زمان در پاریس بود و در سازمان جهانی کار فعالیت می کرد. بحث با رفیق 
سازمان نظامی را سر هم کرد و در نشریه ی سازمان جهانی کار به چاپ رساند. گویا 
یک هفته بعد خبر آوردند که روزنامه ی Daily Worker )کارگر امروز( ارگان حزب 
کمونیست انگلیس سرمقاله ی خود را به نوشته ای از ایرج اسکندری اختصاص داده 
است. ایرج ادامه داد: تلفنی از رفقای لندن پرسیدم موضوع چیست و آن ها گفتند 
که در بین اعضای حزب درباره ی مصدق بحث بود و زمانی که نوشته ی تو را دیدیم 
گفته هایت را به عنوان یکی از مسئولان و پایه گذاران حزب توده، حلال مشکل خود 

دانستیم و مقاله را به انگلیسی برگرداندیم... 
می دانید که باقر نویسنده و تنظیم کننده ی خاطرات ایرج است، ولی در تمام کتاب 
قطور خود هیچ ذکری از این برخورد سیاسی ایرج به میان نیاورده است. زمانی هم 
که من با او این مطلب را مطرح کردم، به سادگی گفت: من دسترسی به نوشته ی ایرج 
و سرمقاله ی دیلی ورکر را نداشتم. این حرف باقر برای من قابل قبول نبود؛ زیرا در 
عصر ارتباطات و امکانات امروز دسترسی به چنین مطلب مهمی خیلی دشوار نیست 
و به هر حال این نقصی  است در یک کار پژوهشی بزرگ و یا تلاش برای حفظ آبروی 
مسئولان حزب. جالب اینکه علاوه بر ایرج اسکندری در اروپا، در ایران خود ما هم 
گروهی از نویسندگان به سوی آینده نیز همین خط فکری را داشتند. من یک بار از 
سرکرده ی آن ها دکتر ]محمدحسین[ تمدن4 پرسیدم: آیا بین شما و ایرج هیچ ارتباطی 

4  محمدحسین تمدن جهرمی به سال 1304 زاده شد، در جهرمِ استان فارس. آموزش ابتدایی را 
در زادگاهش گذراند؛ در مدرسه ی اسلامی. برای دوره ی دبیرستان به شیراز رفت و در مدرسه ی نمازی 
درس خواند. همواره دانش آموزی ممتاز بود. در سال 1320 دبیرستان را به پایان  رساند. سال 1321 
در دانشگاه تهران پذیرفته شد؛ دانشکده ی حقوق. پس از یک دوره ی خودآموزی به مارکسیسم گروید 
و همچون بسیاری از هم نسلان خود به حزب توده ایران پیوست. در کنار احسان طبری، خلیل ملکی، 
امان الله قریشی و ابراهیم گلستان از نویسندگان اصلی روزنامه ی رهبر شد. در سال 1325 دانشکده ی 
حقوق را به پایان برد. سپس تمام وقت خود را در اختیار حزب توده گذاشت. پس از لشکرکشی ارتش 
شاهنشاهی به آذربایجان و شکست فرقه ی دموکرات، به جریان اصلاح طلبان درون حزب پیوست؛ اما 
با خلیل ملکی و یارانش از حزب توده نگسست. در کنگره ی دوم حزب، اردیبهشت 1327 به عنوان 
عضو مشاور کمیته ی مرکزی حزب انتخاب شد. پس از ترور نافرجام شاه در بهمن آن سال، به زندگی 



115 رهروی در راه بی پایان

وجود داشت؟ پاسخ منفی بود و دکتر تمدن منکر چنین رابطه ای شد. برای من جالب 
بود و هست که در دو نقطه ی دنیا چنین وحدت نظری به وجود آمده بود؛ بی آنکه پیروان 
آن نظرات پیوندی با هم داشته باشند. اما سران حزب به موضوع توجهی نداشتند. ■ 

مخفی روی آورد. از اعضای »شعبه ی مطبوعات« بود و به سبب دانش گسترده اش از کادرهای »شعبه ی 
تعلیمات«. انتشار به سوی آینده، ارگان حزب در سال 1329، محمدحسین تمدن را که از مهم ترین 
دست اندکاران آن روزنامه بود، سیاست پردازی کارآزموده ساخت. از انگشت شمار کادرهای برجسته ی 
حزب توده بود که با شکل گیری جبهه ی ملی ایران و نخست وزیری دکتر محمد مصدق به حمایت از 
سیاست های ترقی خواهانه ی دولت ملی برخاست. در واکنش به کودتای 28 مرداد، اعتصاب عمومی 
را راه حل پنداشت؛ همچون مهندس علی عُلُوی عضو هیئت اجرایی و شماری از مسئولین رده بالای 
حزب چون عباس گرمان و رحمت جزنی. پس از کودتا او را نامزد عضویت در هیئت اجرائیه کردند. 
اما چندی نگذشت که به دست مأموران فرمانداری نظامی افتاد. پس از دو سال حبس، از زندان رهایی 
یافت. از مبارزه  ی سیاسی روی  برگرداند. در سال 1339 به لندن رفت. سال 1340 از دانشگاه لندن 
گواهی نامه مدیریت اقتصادی و اجتماعی گرفت و در سال 1344 دکترا در رشته ی اقتصاد. پایان نامه ی 
دانشگاهی اش مقایسه ی نظام برنامه ریزی در فرانسه و یوگسلاوی ست. در بازگشت به ایران به استخدام 
مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه تهران درآمد. در سال 1346 بر کرسی استادی 
ایران  این رشته در  از سرآمدان  این جایگاه  اقتصاد دانشگاه تهران نشست و سی سال در  دانشکده ی 
بود. در 1347 با فتانه  میرکمالی ازدواج کرد که ثمره ی آن دو فرزند است. از ابتکارهای این اقتصاددان 
برجسته که نوشته ها و ترجمه های بسیار از خود برجا گذاشته یکی  هم تدوین سوگندنامه ی اقتصادی ست. 
در این باره گفته است: »همان طور كه وظايف و تكاليف پزشکان در برابر جامعه از دوران های قديم در 
سندی به نام قسم نامه بقراط بيان شده است، همان گونه كه فيزيکدانان اتمی در آستانه ی جنگ  جهانی 
دوم و بعد از آن، خود را موظف ديدند مسئوليت خويشتن را در مقابله با سوء استفاده های وحشتناک از 
كشفيات علمی و جلوگيری از كشتار های دسته جمعی اعلام كنند، آيا می توانيم برای اقتصاددانان نيز يک 
»سوگندنامه« در زمينه ی وظايف و مسئوليت های اجتماعی آن ها تنظيم و ارائه كنيم؟... اين سوگندنامه، 
اقتصاددان را به ايجاد رفاه برای تمام نوع بشر و نسل های آينده، به پيشرفت دادن علم اقتصاد و ديگر 
علوم اجتماعی، به دفاع از آزادی و به آشکار ساختن صريح قضاوت های ارزشی خود متعهد می سازد.« 
محمدحسین تمدن تا پایان زندگی به آرمان سوسیالیسم دموکراتیک وفادار ماند و می گفت: »آرزویم 
جامعه ای عادلانه و بهبود حال طبقات پایین« است. دکتر محمدحسین تمدن جهرمی در 26 اسفند 

ن.م. 1391 از دنیا رفت. 
سرچشمه ها: جامی، گذشته چراغ راه آینده، 1355؛ مرتضی زربخت، خاطراتی از سازمان افسران حزب 
روشنفکری که  با دوربین، 1384؛ علی کشتگر،  نوشتن  ابراهیم گلستان،  ایران، تهران، 1382؛  توده 
آثار و افکار بلندش می ماند، 28 اسفند 1391؛ صادق انصاری، از زندگی من، پا به پای حزب توده،  

لُس آنجلس، 1375



جمع اضداد

توران اشتیاقی*

به دوست گرامی...1

برای پیوستن به جمع  آشنایان شما و دنبال کردن نوشتارها برای به وجود آمدن این 
مجموعه، یادآور می شوم که: من بیشتر ارتباط و آشنایی ام با آقای مؤمنی در دورانی بود 
که خانواده ی مشترک شان با همسر و فرزند تشکیل یافته بود و همیشه در جمع "باقر، 
اکرم و انوشه"، من و خانواده ام به عنوان آشنای خانوادگی با آن ها در ارتباط بودیم. 
به خصوص پس از رفتن آن ها به فرانسه تقریباً هر سال که برای دیدار فرزندمان به پاریس 
می رفتیم بسیار مورد محبت و استقبال تک تک افراد این خانواده قرار می گرفتیم. در این 
ارتباطات و رفت و آمدها همیشه ساعات خوش و رفتار گرم همه ی آن ها بود که بیشتر 
ما را با هم مأنوس می کرد و شناخت های بیشتری از هر یک از آن ها پیدا می کردیم. 

آقای مؤمنی معمولًا کم سر وصدا، آرام و کم ادعا جلوه می کرد. بیشتر مردها وقتی دور 
هم جمع می شوند، اگر به یاد گذشته ی خودشان بیفتند، از دوران کودکی و نوجوانی 
خود داستان های بسیاری می گویند و حتا آن شور و هیجان های هنگام بازی فوتبال 
را هم با آب و تاب تشریح می کنند و دوباره به نشاط می آیند... اما من هرگز به نظرم 
نیامد که باقر هم شیطنت و به قولی آتشپارگی را در کودکی تجربه کرده باشد. به نظرم 
می آمد که او همیشه با آرامش با مراحل مختلف زندگی و مسائلش رو به رو بوده. )گرچه 
 ـالبته این تصور من است  می دانم مجموعاً زندگی پُرماجرایی را پُشت سر گذاشته( 
به عنوان یک نیمه غریبه، در شرایط و به عنوان آشنای دست دوم که از طریق همسرم 
 ـاما قضاوت خودم در این آشنایی دست دوم این است  به این آشنایی دست یافته بودم 

1 زنده یاد توران اشتیاقی این نامه را »خطاب« به ناصر مهاجر نوشته است؛ مرداد 1395/ اوت 2015. 
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که در تمام مدت آشنایی و ارتباط های خانوادگی هرگز خاطره ی تلخی از برخورد باقر 
با اشخاص خودی و آشنایان دور و نزدیک به یاد ندارم... ولی، چرا... بارها شاهد 
انتقادات شدید در مورد اشخاص مختلف حتا در غیاب شان ـ که بعضی را می شناختم 
و بعضی را اصلًا نمی شناختم  ـضمن مکالمات در جلسات با دوستان شان بودم... در 
آن قبیل موارد بود که احساس می کردم او آدمی است که اگر با اعتقادات کسی تضاد 
داشته باشد یا از کسی خطایی دیده باشد که برخلاف مرام او، دور از قانون، اخلاق 
و منطق بوده باشد، بسیار بی رحمانه و بدون گذشت درباره اش قضاوت می کند.گویی 
هرگز چنین کسانی را و چنین رفتارها و خطاهایی را نمی بخشد. خوب، مثل اینکه در 
اینجاست که باید گفت ایشان از نظر رویه و اخلاق جمع اضداد است: از یک سو 
ملایم و منعطف و مهربان و در مواردی دیگر سخت گیر و بی گذشت. حالا چطور 
است که تمام یا اکثر کسانی که او را می شناسند و با او رفاقت دارند قبولش دارند و 

او را می ستایند؟! پاسخ این را به عهده ی خود آقای مؤمنی می گذاریم. 
 ـکسی که در این مجموعه خروس بی محل است! ■ توران 

 * توراندخت اشتیاقی در سال 1309 به دنیا آمد؛ در تهران. پس از پایان دوره ی دبیرستان به دانشگاه 
تهران راه یافت و در دانشکده ی ادبیات به تحصیل پرداخت. گرایش به ترقی خواهی و عدالت جویی او 
را به سمتِ حزب توده ایران کشاند. پس از کودتای 28 مرداد درس دانشگاهی را با آموزگاری در چند 
مدرسه ی تهران پا به پا پیش برد. در سال 1333 با یوسف قریب از کادر ها و مسئولان کمیته ی دهقانی 
حزب توده ازدواج کرد و با او دو پسر به دنیا آورد؛ امید و آرام. همسرش که به زندان افتاد، سرپرستی 
فرزندان را بر دوش گرفت و از درس و کار نیز پس ننشست. دوره ی دکترای دانشکده ی ادبیات را که به 
پایان رساند به ایالات متحده رفت و دوره ی مدیریت آموزشی از سرگذراند. با پاگیری آموزشگاه تربیت 
معلم در سال 1339 اداره ی آن را پذیرفت. اما در سال 1341 از مسئولیتِ آن نهاد علمی کناره  گرفت و 
کودکستان و دبستان آینده را بنیان گذاشت که از مدرسه های پیشروی زمانه ی خود بود و پرورش دهنده ی 
استعداد کودکان در»اجرای نمایش، آموزش موسیقی و کارهای دستی و نقاشی... و اداره ی کتابخانه ی 
مدرسه، ناهارخوری، تزیین کلاس ها و راهروها با کارهای دستی بچه ها، تشکیل  جلسه های داوری در 
زمینه ی مسائل انضباطی... با کمک دانش آموزان خردسال...«. در همان سال 1341 به درخواست توران 
میرهادی پاسخ مثبت داد و همراه با آذر رهنما، لیلی امین، معصومه سهراب، عبدالرحیم احمدی، مرتضی 
ممیز، ماه آفرید آدمیت، مهری آهی و دیگران به هیئت مؤسس شورای کتاب کودک پیوست. پس از هفت 
سال کودکستان و دبستان آینده را واگذاشت و به آموزش در مدرسه عالی پارس پرداخت. هم زمان و دست 
در دست توران میرهادی، معصومه سهراب و دیگران شورای کتاب کودکان را گسترش داد که فرهنگ 
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کتاب و کتاب خوانی کودکان دستور کار و کوشش شان بود. از سال 1352 که ادبیاتِ  کودکان در برنامه ی 
درسی دانشگاه ها قرار گرفت به تدریس در دانش سرای عالی سپاه دانش )واحد مکاتبه ای( و مدرسه ی 
عالی شمیران پرداخت. از سال 1354 تا انقلاب بهمن 1357»سرپرستی تألیف کتاب درسی در پایه ها و 
موضوع های مختلف مانند کتاب های درسی دوره ی کودک یاری« را در دست داشت و جزوه هایی برای 
دانشکده های مکاتبه ای و مدرسه  ی عالی شمیران، برنامه های ریز ی های پایه ای مختلف از پیش دبستان 
گرفته تا تربیت معلم و دانشکده ها، نگاشت. پس از انقلاب بهمن 1357 همچون بسیارانی دیگر کار 
خود را از دست داد و تنها در شورای کتاب به خدمت فرهنگی ادامه داد. از سال 1358 که شورای کتاب 
کودک فرهنگ نامه ی کودکان و نوجوانان را به راه انداخت، در برنامه ریزی و نگارش فرهنگ نامه مشارکت 
داشت. اعدام فرزندش امید در سال 1360 او را ویران کرد. دلخوشی اش تا لحظه ی مرگ در 5 آذر 1394 

ن.م. خواندن و بررسیدن و سامان دادن سروده ها و دست نوشته های امید بود.  
سرچشمه ها: تارنمای دنیای عجیب، 27 آبان 1394؛ روزنامه ی شهروند، 3 آذر 1394؛ گفتگو با توراندخت 
اشتیاقی ، )تجربه ی خواندن مکاتبه ای(، تارنمای کتابک، 26 دی 1387؛ گفتگوی ویراستار با باقر مؤمنی.



باقر ِ مرتد

کاوه داداش زاده

ناصر جان1 
در دیداری که چند ماه پیش با هم داشتیم، به علت بیماری همسرم نتوانستم آنچه را 

که درباره ی دوست دیرینم باقر مؤمنی خواسته بودی بگویم.
آشنایی من با مؤمنی در سال 1335 در زندان قزل قلعه شروع و امروز که اسفند 1384 
است، با گذشته های پرتلاطم سیاسی، به خصوص در تشکیل گروه های مخفی که البته 
به علت تجارب کار سیاسی بر عهده ی ایشان بود، ادامه پیدا کرده است. امیدوارم 
آن قدر زنده بماند تا به گور سپردن ملایان و بسته شدن در مساجد را با چشم خود 
تماشا کند. و این آرزو و خواست قلبی خودش است. در یکی از نوشته هایش که اسم 
آن را به یاد ندارم، این مؤمن گفته بود که »مردم ایران مذهبی نیستند، برای دعا و 
نماز به مسجد نمی روند، فقط برای شاشیدن روانه ی مسجد می شوند.« بنده هم که 
توانسته ام تا به امروز ایشان را تحمل کنم به این خاطر است که پدربزرگم را به نام میرزا 
نعمت، موقع شاشیدن به دیوار مسجد دستگیر می کنند. در دادگاه به دست مسلمانی 
به نام "جانور ماقبل تاریخ" ترور می شود. بعد از معالجات طولانی زنده می ماند، ولی 
یک طرف بدنش تا آخر عمر فلج می شود. جالب اینجاست که بعد از این ماجرا مردم 
آستارا در روزهای سوگواری هم به آن مسجد نمی رفتند. می گفتند که "یک بلشویک" 

آنجا را "نجس" کرده است. 
و اما درباره ی گذشته های قبل از آشنایی در زندان با مؤمنی. تا آنجایی که من اطلاع 
دارم او از اعضاء و مسئولین باسابقه ی حزب توده و عضو شورای مرکزی دهقانان 
بود. کتابی تحت عنوان مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران نوشته  که در پرتوی 
تجربه های کار حزبی اش، کتاب با ارزشی می باشد. همچنین عضو کمیته ی 5 حومه ی 

1  این نامه به ویراستار نوشته شده است؛ اسفند 1384/ مارس 2006. 
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شهر تهران بود و چند ماهی پیش از دستگیری، مسئولیت این کمیته به او واگذار شد. 
پس از دستگیری مهندس عُلُوی2 عضو کمیته مرکزی حزب توده که مسئولیت کل 
شهرستان ها را داشت، باقر مؤمنی به جای او این مسئولیت را به عهده می گیرد. در 
آبان ماه 1335 توسط پلیس شناسایی می شود. ضمن فرار، به دست محافظین خود 
مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و از ناحیه ی گردن زخمی سطحی بر می دارد. ولی 
گلوله ای که ریه ی او را سوراخ می کند، او را از پا در می آورد و ناگزیر به بیمارستان منتقل 
می شود. پس از بهبودی نسبی به زندان زرهی و سپس به زندان قزل قلعه منتقل می شود. 
گفتم که در زندان قزل قلعه با او آشنا شدم. او با مأمورین زندان و افراد خبرچین سر 
ناسازگاری داشت و به همین دلیل گاهی "چوب تعلیم و تربیت" سرهنگ ]علی[ زیبایی 
نصیبش می شد. سرهنگ زیبایی شکنجه گر معروف و شناخته شده ای در سال های 
پس از کودتای 28 مرداد بود. همه ی زندانیان سیاسی به شیوه های کثیف شکنجه های 
او آشنایی دارند. او شاه را سایه ی "خدا" می دانست و به همین علت چنین جنایاتی 
را مرتکب می شد. این حیوان که به شکل آدم بود اما بدون عقل و شعور، گاهی برای 
بازدید چوب به  دست، سری به زندان می زد. بعضی از زندانی ها را که هنوز از نظر او 
یاغی بودند، به جای شلاقِ سیمی با چوب ادب می کرد. یک روز با مؤمنی در حیاط 
زندان رو به رو شد. با چوبی که در دست داشت، محکم به کله ی او کوبید و گفت:»این 
مادر قحبه آدم بشو نیست!« ماجرا زمانی اتفاق افتاد که تعدادی از زندانیان "نادم" برای 
سلامتی اعلیحضرت همایون شاهنشاه سایه ی خدا به دعا و نیایش ایستاده بودند. 
سرهنگ زیبایی، این موجود "تهی  مغز"، راست می گفت و یک واقعیت انکار ناپذیر 
را بر زبان آورد. به نظر من باقر مؤمنی هرگز به دلخواه رژیم های استبدادی نظیر شاه 
و شیخ نبوده، قلم نزده و رسیدن به دموکراسی را با حذف کلماتی نظیر "مرگ بر این و 
مرگ بر آن" ادامه داده است. طبیعی است که انسان های مبارز و نواندیش همیشه و در 
هر شرایطی تلاش کنند تا خواست های اصلی جنبش مردم ایران را که همان رسیدن 

به دموکراسی و حاکمیت دموکراتیک است به انحراف کشیده نشود. 
ناصر عزیز، در برخوردهای اولیه ی مؤمنی در زندان به نظرم آمد که او آدم تندخو، یاغی 

باقر  به:  نگاه کنید  عُلُوی  با مهندس علی  باقر مؤمنی  آشنایی  از چند و چون  بیشتر  آگاهی  برای    2
مؤمنی، راهیان خطر.
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و لجبازی است. اما در کوتاه مدتی با طبع درونی اش نیز آشنا شدم. باطنش با دنیایی 
از صفا، صمیمیت و صداقت همراه بود. دریافتم که او انسانی ست صریح اللهجه، 
اصولی، خونسرد، با اندرونی پر از شور و هیجان. این ویژگی و کاراکتر مثبت را در 

تمام مراحل دوستی ام با او مشاهده کرده ام. 
حزب توده،  از زندان، در مقابل تهدیدهای رفقای رده  بالای  آزاد شدن  از  او بعد 
برخوردی اصولی، منطقی و مسئولانه در قبال مبارزه ی ضد استبدادی مردم ایران و 

توده های حزبی از خود نشان  داد. 
ناصر جان، اندکی از زندان قزل قلعه دور شدم. برمی گردم باز هم به داخل زندان قزل قلعه. 
یک روز از باقر پرسیدم: تو که زندان زرهی بودی، هیچ خاطره ای از جاسوس های 
هم  پرونده ای ما نداری؟3 گفت: »راجع به جاسوس های زندان زرهی که من آ ن ها را 
دیده باشم چیز زیادی یادم نیست؛ فقط جوان صیادی به یادم مانده که او را به اتهام 
جاسوسی برای شوروی دستگیر کرده بودند. حادثه ای اتفاق افتاد که او را در حافظه ام 
ضبط کرده است. مختصرش این است که یک روز غولی به نام سرتیپ ]عزت الله[ 
ضرغامی با دو سه تا سرهنگ که هیچ ربطی به زندان نداشتند و از فرماندهی تیپ زرهی 
بودند، هوس می کنند از میمون های توی قفس که ما باشیم، بازدید کنند. بدبختانه 
اولین نفر، با من رو به رو شد و پرسید: "پشیمانی" یا به اصطلاح آن روزی "نادمی" یا 
نه؟ گفتم به من تهمت زده اند. نفر بعدی صادق انصاری بود. او در جواب به همان 
سؤال گفت: در این مورد دارم مطالعه می کنم. نفر سوم ولی اللّه مظاهری، گفت: مرا به 
جرم عضویت دراتحادیه ی کارگری گرفته اند. سرتیپ ضرغامی که عصبانی و خشمگین 

»این ماجرا...  زندان کاوه داداش زاده می خوانیم:  یادمانده های  زندان ها،  پادشاه  3 در پیش گفتار 
سرگذشت دردناک بیش از 100 نفر از ساکنین معمولی و بی گناه آستارا و حومه ی آن است که در جریان 
گسترش شکنجه، پای بعضی افراد عادی مناطق دیگر را نیز به میان کشید. این عده که به دنبال یک 
پرونده سازی صد در صد جعلی و دروغین از طرف یک سازمان ارتشی به نام ضد اطلاعات سر هم بندی 
شد، در تیر ماه 1335 دستگیر شدند. از اینان تعدادی زیر شکنجه های مدرن سوغاتی سازمان »سیا«ی 
افراد "جاسوسی برای شوروی"، "ترور شاه" و "ترور بختیار" فرماندار  این  اتهام  آمریکا جان سپردند. 
نظامی وقت تهران و رئیس ساواک بعدی بود. این ماجرا از جمله حوادث دردناک و جنایات مأمورین 
سلطنت استبدادی است که تاکنون ناگفته و نانوشته مانده است. به احتمال قوی، بسیاری حوادث مشابه 
 ـخاطرات  آن  همچنان خارج از دسترس ملت ما باقی خواهند ماند.« کاوه داداش زاده، پادشاه زندان ها 

زندان ، چاپ نخست، بهار 1384/ 2005، نشر نارنجستان، لُس آنجلس، ص 1 
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شده بود، فریاد زد: اصغر قاتل هم می گفت من بی گناهم. معلوم است که شما همه 
می گویید بی گناهید. مثلًا الان بین شماها کسی هست که بگوید من گناهکارم؟ همان 
جوان صیاد با صدای بلند و لهجه ی ترکی غلیظ به او جواب داد: جناب سروان بنده 
گناهکارم. تیمسار سلاخ که از این جواب خیلی سر حال آمده بود، فحشی به من داد 
و گفت: به این می گن مرد. مرد اینه، نه این مردکه ی احمق )اشاره به من(. بعد رو 
کرد به جوان و با لحن مهربان و دلسوزانه ای پرسید: خوب جانم بگو ببینم تو چه  کار 
کرده ای؟ جوان صیاد گفت: جناب سروان به خدا قسم من بی گناهم. به امام زمان 
من جاسوس نیستم. بچه های زندانی نتوانستند جلوی خنده شان را بگیرند. همه باهم 

خندیدند و یارو خیط و پیت با شرمساری دمش را گذاشت لای پاچه اش و رفت. 
باقر بیشتر وقتش را با مهندس عُلُوی و آرسن آوانسیان4 می گذراند. من پس از او از زندان 

ایران در دهه های 20 و 30  حزب توده ی  از چهره های پرآوازه ی  ـ؟(  آوانسیان )1337  آرسن    4
خورشیدی. کارگر مکانیک و تعمیرکار اتومبیل. نمونه ی انسان »فروتن، فداکار، باگذشت و با ایمان به 
حزب ]که[ با جان و دل برای حزب و در راه حزب به سوی خطر می رفت... دلاور و بی باک بود... 
بدون اندکی خودنمایی... در هرگوشه و هرجا اگر کار دشواری بود، نخستین کسی که آماده ی انجام 
آن می شد، آرسن بود... این رفیق فراری و آن دوست در به در را به این ور و آن ور می برد و کسی از او 
نمی شنید چه کار کرده و کجا رفته... نگاه و خنده ی او به کسی اجازه ی پرسش نمی داد... دل خود را 
سفره نمی نمود. تنها، گاه و بی گاه رنگش دگرگون می گردید و خنده در روی او دیگر دیده نمی شد. آرام 

و ساکت و بدون حرف در گوشه ای کز می کرد یا اتومبیل می برد.« 
در گروه ترور حزب توده که خسرو روزبه در رأس آن بود به کار گرفته شد و با همکاری سروان ابوالحسن 
عباسی و دیگران در چند ترور سیاسی شرکت جست. در فرار رهبران حزب توده از زندان قصر، 24 
آذر 1329، نقش برجسته ای داشت. دکتر فروتن و سرهنگ مبشری از سر احتیاط در اتومبیلی بیرون از 
زندان »آماده بودند تا چنانچه رئیس زندان برای سرکشی آمد، یک تصادف عمدی با اتومبیل او اجرا کنند 
تا گروه عملیات بتواند نقشه ی خود را انجام دهد.« و با کامیونی که آرسن آن را به یک کامیون ارتشی 

بدل کرده بود، زندانیان را فراری دهند. 
با کودتای 28 مرداد 1332 به زندگی مخفی روی آورد. پس از چندی بازداشت شد و به زندان افتاد.  
»در آن روزها کسی خانه ی خود را عوض نکرد. همه می دانستیم که آرسن جایی را نشان نخواهد داد و 
کسی را به دست مأمورین نخواهد سپرد. می شنیدیم او را شکنجه ی بسیار داده اند...« به دلیل ایستادگی 
و سرسختی، نیز سر باز زدن از امضای تنفرنامه علیه حزب توده در تیر ماه 1333 به جزیره ی خارک 
تبعید شد؛ همراه با 59 تن دیگر از زندانیان سیاسی قزل قلعه. چندی پس از بازداشت ِ سروان عباسی 
و لو رفتن سازمان نظامی حزب به تهران بازفرستادندش و زیر شکنجه های سخت بردندش. »آرسن 
قهرمان مقاومت بود و با اینکه در اعدام حسام لنکرانی... دست داشت، ولی حتا زیر شکنجه هم اعتراف 
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آزاد شدم. پس از آزادی از زندان، با شناخت درستی که از روحیه ی مبارزه جویانه ی او 
داشتم به سراغش رفتم و مدتی نیز هم خانه شدیم و به فعالیت های سیاسی ادامه دادیم. 
او در تشکیل سازمان های مخفی اول ماه مه به خصوص گروه آزادی کار نقش عمده ای 
داشت و عنصری فعال بود. او در کار تشکیلاتی به خصوص در پنهان کاری، اصولیت 

نکرد...« دادگاه نظامی ارتش او را پس از چند سال رنج و شکنج به اعدام محکوم کرد. »در روزهای 
اول فروردین 1337 ساقی مژده آورد که حکم اعدام چهار نفر سروژ ]استپانیان[، آرسن ]آوانسیان[، 
]هوشنگ[ پوررضوانی و ]ابوالحسن[ عباسی که هم پرونده بودند، به مناسبت عید نوروز با یک درجه 
تخفیف به زندان ]ابد[ تبدیل شده است. بچه ها از شادی در پوست نمی گنجیدند و به خصوص از 
سر و کول آرسن بالا می رفتند. آرسن اما خود مطمئن بود که این خبر دروغی بیش نیست. ولی بی آنکه 
بیاورد در برابر تبریکات صممیمانه ی بچه ها پوزخند می زد. چند روز بعد، در غروب  به روی خود 
دوم اردیبهشت ]1337[ که دوشنبه و روز ملاقات بود، آرسن و پوررضوانی را به عنوان ملاقات بیرون 
کشیدند.« آن دو را به جوخه ی اعدام بستند. »آرسن در برابر جوخه ی اعدام در جواب دادستان گفت: 
من کارگری هستم که جز دو بازوی خود سرمایه ای نداشتم و اکنون سعادتمندم که با همین سرمایه، 

ن.م. شرافتمندانه در راه مردم به گور می روم.« 
سرچشمه ها: مریم فیروز، چهره های درخشان، بی نام، بی جا؛ علی زیبایی،کمونیزم در ایران، بی نام، 1343؛ 
مرتضی زربخت، خاطراتی از سازمان افسران حزب توده ایران، ققنوس، تهران، 1382؛ باقر مؤمنی، 
راهیان خطر، سپیده دم یک منکر، انتشارات خاوران، پاریس، بهار 1385؛ غلامحسین فروتن، حزب 
توده در صحنه ی ایران، بی نام، بی جا، 1371؛ س. سیفی، تبعیدیان خارک و ماجرای تنفرنامه ها، تارنمای 
عصر نو، اردیبهشت 1396؛ ابوالقاسم انجوی شیرازی، تبعيدگاه خارک: يادداشت های  انجوی شيرازی 
در زندان خارک، چاو، 1384؛ صادق انصاری،از زندگی من، پا به پای حزب توده، نشر کتاب، 1375

از راست به چپ: کاوه داداش زاده، مرتضی زربخت، یوسف قریب و رضا فرمهینی 



باقرِ  مرتد124

و احساس مسئولیتِ بیشتری از خود نشان می داد و به یاری سایر مبارزین باسابقه از 
جمله زنده یاد مرتضی زربخت5 که داستان های غم انگیز و پرماجرای زندان های او را 
در رژیم استبدادی پهلوی همه ی مبارزین راه آزادی نسل ما اطلاع دارند،6 باعث شد 

که گروه از ضربه های پلیس در امان بماند. 
بعد از انقلاب نیز با کوشش سایر همفکران و از جمله زنده یاد عطا نوریان که سال 
1363 تیرباران شد، به تأسیس و انتشار هفته نامه ی صدای معاصر دست زد که در 

موضع تقابل با جمهوری اسلامی و کج تابی های حزب توده بود. 
آن زمان یکی از دغدغه های باقر روش های غلط و موضع گیری های مشکوک بعضی 
از رهبران حزب توده در ستایش از حکومت ملایان بود. در ارتباط با همین مسئله در 
اردیبهشت 1358 نوشته ای تحت عنوان نامه به رفیقان توده ای7 منتشر کرد که متن 
کامل آن را در کتاب خاطراتم پادشاه زندان ها آورده ام و آن کتاب را به شما نیز تقدیم 

کرده ام که اگر آن را مطالعه کرده باشید، آن مقاله را نیز خوانده اید...
یک روز باقر به من گفت: داداش تُرکه، به یاد داشته باش اگر روزی از ایران فرار 
از ترس حکومت آخوندی نخواهد بود؛ بلکه رفقای متعصب و کج اندیش و  کنم، 
مشکوک در کمیته مرکزی حزب... بیشتر از حکومت اسلامی مرا تهدید می کنند تا به 
مقاله هایی نظیر "خمینی کبیر ضد امپریالیسم" و ... مندرج در سرمقاله های روزنامه ی 
مردم نقد ننویسم، جوابی ندهم و نسبت به بیراهه کشاندن توده های حزبی و جنبش، 

حرفی نزنم و سکوت کنم. 
قربانت، کاوه داداش زاده

بعد از تحریر:
نکته ی دیگری درباره ی این باقرِ  مرتد به یادم افتاد. 

تقریباً ده سال پیش، فکر می کنم سال 1374 بود. من و همسرم چند روزی در پاریس 
مهمان او بودیم. تازه از راه رسیده بودیم. اول بسم الله، هنوز نفس تازه نکرده فرمود: 

5  نگاه کنید به: باقر مؤمنی، وارسته ای آزاده، در دفتر دوم همین مجموعه.
6  نگاه کنید به: مرتضی زربخت، خاطراتی از سازمان افسران حزب توده  ایران، ققنوس، تهران 1382 
 ـ 265؛ همچنین باقر مؤمنی، همراه با  7  کاوه داداش زاده، پادشاه زندان ها، پیش گفته، صص 266 

انقلاب، از درخت سخن بگو، چاپ اول، آلمان، بهار 2009، صص 147 تا 151
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»با شما که تعارف ندارم. از طرف پلیس فرانسه به من اطلاع داده اند که قصد کشتنم 
را دارند و اینکه باید مواظب خودم باشم.8 بد نیست شما هم بدانید! اگر برای بازدید 
به جایی خواستیم برویم، مواظب خودتان باشید!« به این مرتد بی دین جواب دادم: 
نگران ما نباش ما خودمان می دانیم که تو مثل شتر هستی و جای راست در بدنت وجود 
ندارد. ما آذری های آستارایی تخم گالش، حواس مان سر جای خودش است؛ به این 
سادگی ها جلوی گلوله نمی رویم. در مورد مرتد بودن تو یکی دو مطلب در روزنامه های 
ایران خوانده ام و از پوست کلفتی تو هم آگاهی کامل دارم. هرکجا که خواستی ما را 
ببری، ده قدم عقب تر از تو حرکت می کنیم، یا اینکه با اکرم خانم اینجا و آنجا می رویم. 
و تو با خیال راحت می نشینی توی خونه کتاب های آخوند زاده و میرزا آقاخان کرمانی 
را ورق می زنی که درباره ی »همسو بودن دین داران با جانوران« مطلبی در بیاری و در 
کتاب هایت آن را تفسیر کنی تا کافر بودنت صد در صد رسمیت پیدا کند. ما نه برای 
دیدن برج ایفل هم گام می شویم و نه برای دیدن راهروهای تنگ و تاریک کلیساها. 

ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان! ترک های آستارا به این سادگی ها جلوی گلوله 
نمی روند. چون در تاریخ موجودیت آستارا تاکنون "داشی گَبُرگه گیر"9 نداشته ایم. ■

8  برای آگاهی بیشتر از چند و چون این ماجرا نگاه کنید به: جزای کفرگویی، گفتگوی ناصر مهاجر با 
 ـ7 باقر مؤمنی، بولتن آغازی نو، سال پنجم، شماره ی 26، شهریور 1373، صص 16 

9  اصطلاح کرمانشاهی درباره ی شکل راه رفتن پهلوان ها و جاهل ها که دست های شان را بیش از 
حد معمول از بدن شان دور نگاه می دارند. 



دوست و همکار دیرین

گفتگوی ناصر مهاجر با صارم الدین صادق وزیری1

ناصر مهاجر: آقای صادق وزیری شما از دوستان دیرینه ی باقر مؤمنی هستید. به یاد 
دارید کی با او آشنا شدید؟ 

صارم الدین صادق وزیری: من وقتی دانشجوی دانشکده ی حقوق بودم، ایامی بود بعد 
از دیکتاتوری رضا شاه و آزادی  نسبی ای در دانشگاه برقرار شده بود و دانشگاه مرکز 
تجمع و خبر و فعالیت های سیاسی بود. به مناسبتِ مطالعاتی قبلًا داشتم، یکی از 
سخنرانان دانشجویان دانشکده ی حقوق بودم که خیلی مورد علاقه ی دوستان بودم. به 
یاد دارم دانشجویان کرمانشاهی که در سال 1325 فارغ التحصیل شده بودند، جشنی 
به مناسبت فارغ التحصیلی در باشگاه دانشگاه بر پا کرده و در آن جشن از من تقاضا 
کردند که برای شان سخنرانی کنم. در آن زمان دکتر کریم سنجابی معاون دانشکده ی 
حقوق بود و باشگاه دانشگاه او را دعوت نکرده بود. دانشجویان کرمانشاهی به من 
علاقه داشتند. فکر می کنم آن زمان، باقر مؤمنی هنوز به دانشگاه نیامده بود. به گمانم 
بعد از آن تاریخ وارد دانشکده ی حقوق شده. بنابراین من با او در دانشگاه آشنا نشدم. 
فکر می کنم پس از کودتای 28 مرداد بود و هنگامی که از زندان آزاد شدم، باقر مؤمنی 
را شناختم. بعد از اینکه از زندان آزاد شدم و به کار وکالت پرداختم با ایشان آشنا شدم. 
پس از آنکه به فرانسه رفت، یک روز نامه ای از او دریافت کردم. در آن نامه ایشان 
تقاضا کرده بود مبلغی پول برایش بفرستم. از این مطلب با اکراه صحبت می کنم. 
اما در این صحبت ناچارم واقعیت را بیان کنم. من بلافاصله آن مبلغی را که ایشان 
خواسته بودند برای او فرستادم. وقتی که از فرانسه برگشتند، آمدند تا آن پول را به من 
پس بدهند. من گفتم: شما ادای دین کردید؛ ولی حالا مرتب فعالیت سیاسی می کنید 
و فعالیت انتشاراتی دارید. این پول خدمت شما باشد برای انجام این گونه کارها. این 

1  این گفتگوی تلفنی با زنده یاد صارم الدین صادق وزیری در 26 آبان 1394/ 17 نوامبر 2015 به 
انجام رسید. 
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اولین ارتباط ما بود پس از بازگشت ایشان از فرانسه. 
مهاجر: بنابراین تا پیش از کودتای 28 مرداد، شما رابطه ای با مؤمنی نداشتید و اسم 

او را نشنیده بودید. 
صادق وزیری: در زمان مرحوم مصدق، قبل از 28 مرداد که من عضو هیئت مدیره ی 
جمعیت ملی مبارزه با استعمار و مسئول روزنامه ی شهباز2 بودم، ارتباطی با ایشان 
نداشتم. تا جایی که می دانم ایشان در آن زمان در کمیته ی پنج که کار دهقانی می کرد، 

فعالیت داشت و در خارج از تهران بود و ارتباطی با من نداشتند. 
دوره ی  در  به ویژه   ـ39   42 در سال های  که  من گفته اند  به  مؤمنی  آقای  مهاجر: 

نخست وزیری دکتر امینی همکاری هایی با هم داشتید. 
صادق وزیری: درست است. در آن سال ها که حکومت دکتر امینی به دستور آمریکایی ها 
به سر کار آمده بود، فرصتی فراهم آمد برای اینکه: اولًا از نفوذ و قدرت شاه کاسته 
شود، و ثانیاً محیط سالمی برای فعالیت سیاسی به وجود آید. به خصوص که در کابینه ی 
دکتر امینی اشخاصی مانند مهندس غلامعلی فریور، نورالدین الموتی و محمد درخشش 
عضویت داشتند که من با هر سه ی آن ها دوستی و آشنایی داشتم؛ به خصوص با الموتی 
که از یاران دکتر ارانی بود، فوق العاده نزدیک بودم. و ما می دانستیم که اگر حکومت 
امینی ادامه پیدا می کرد و یا مبارزه با فساد قطع نمی شد، زمینه ی کار سیاسی برای تمام 
احزاب و جریانات به وجود می آمد. متأسفانه یکی از اشتباهات جبهه ی ملی این بود که 
بر علیه دولت امینی دست به فعالیت زد و آن حادثه ی دانشگاه به وجود آمد. به دلایل 
مشخصی من بیش از همه ی رفقا درباره ی حادثه ی دانشگاه اطلاع دارم. به این دلیل که 
برادر بزرگم یحیی صادق وزیری به ریاست هیئت بازرسی حادثه ی دانشگاه تعیین شد. 

2  شهباز )1322 تا 1332( از روزنامه های وابسته به حزب توده ایران. صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
آن رحیم نامور بود؛ از برجسته ترین روزنامه نگاران دهه ی 20 خورشیدی ایران. شهباز در دوره ای که 
ارگان جمعیت مبارزه با شرکت نفت ایران و انگلیس شد، به شهرت رسید. از آنجا که پای ثابت جبهه ی 
آزادی بود، در میان رسانه های کشور جایگاهی ویژه یافت. شهباز در سال های 1329 تا 1332 ارگان 
جمعیت مبارزه با استعمار شد و یکی از پُرخواننده ترین روزنامه های کشور. در این دوره صارم الدین 
صادق وزیری سردبیری روزنامه را به دست داشت؛ تا پایان سال 1331. شهباز در جریان ده سال زندگی 
اثرگذار خود بارها و بارها توقیف شد؛ اما هرگز از پای ننشست و هر بار با نامی دیگر به چاپ رسید؛ 

از آن میان: آهن، ارس، پولاد، علی بابا، نبرد، مناعت... و شجاعت.
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دو عضو دیگر آن هیئت یکی سپهبد ]حیدر[ وفا بود و دیگری صادق احمدی که در آن 
زمان مدیر کل بازرسیِ نخست وزیری بود. وقتی برادرم گفت که این مأموریت به او محول 
شده است، با توجه به اطلاعاتی که قبلًا در این زمینه داشتم و آن ها را از طریق یکی از 
اعضای سابق به اصطلاح کمیته ی مرکزی سازمان جوانان حزب توده دریافت داشته 
بودم، به نام نوذر نیکرو. شنیده بودم و می دانستم که کمیته ی دانشگاه جبهه ی ملی در این 
توطئه نقشی ایفا کرده است. همین جا باید بگویم نوذر نیک رو جزو 4 نفر کسانی ست 
که با ]نادر[ شرمینی مخالف بودند. این ها بعد از کودتای 28 مرداد و موج دستگیری ها 
خیلی خوب مقاومت کرده بودند. نوذر نیکرو در اثر شکنجه تمام دنده هایش شکست و 
مدت های مدیدی سینه و کمرش را بسته بودند. نوذر نیک رو با من مربوط بود. بعد از 
آزادی از زندان به دانشگاه بازگشت. سال آخر دانشکده ی طب را می گذراند و با اینکه 
وارد مبارزات دانشجویی آن زمان نشده بود، اما از جزئیات کار دانشجویان اطلاعات 
 ـکه در آن زمان  دقیقی داشت. او به من گفت که به تحریک کمیته ی دانشگاه جبهه ی ملی  
 ـآن حوادث به  شاپور بختیار مسئول آن بود و نسبت خانوادگی با تیمور بختیار داشت 
وجود آمد. من به برادرم گفتم: حالا که این مأموریت را به شما داده اند، بایستی بخواهید 
از فلان تاریخ تا فلان تاریخ تمام گزارشات سازمان امنیت، اداره ی اطلاعات شهربانی 
و رکن دو را برای هیئت بفرستند که مورد رسیدگی قرار بگیرد. متأسفانه آن ها مقاومت 
کرده بودند و آن اطلاعات را نه تنها نفرستادند بلکه سرتیپ مبصر که در آن زمان رئیس 
پلیس تهران بود، وقتی سپهبد وفا از او بازجویی می کند، درشتی می کند به او. برادر من 
بعد از این ماجرا استعفا کرد. البته فوق العاده ناراحت شد و گفت: من مدافع اصول 
هستم و دفاع از اصول برای من در درجه ی اول قرار دارد. این وضعی که این ها به وجود 
آورده اند در شأن من نیست و من نمی توانم رئیس هیئت بازرسی آنجا باشم. این بود که 
استعفا کرد. منتها دولتی ها شایع کردند که صادق وزیری به دلیل کسالت و کهولت سن 
استعفا کرده است. در صورتی که کسالت نبود و واقعیت امر اعتراض بود. بعد از برادرم 
کس دیگری را تعیین کردند که او هم مسئله را ماست مالی کرد و به این ترتیب یک 
ضربه ی اساسی به حکومت دکتر امینی وارد شد. در زمان حکومت دکتر امینی، محمد 
درخشش اعلامیه هایی صادر می کرد و ما با کمک باقر مؤمنی و دوستان اعلامیه های 

آن ها را تکثیر و منتشر می کردیم. به فعالیت های آن ها، کمک هم می کردیم. 
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مهاجر: اعلامیه های...
صادق وزیری: اعلامیه های کانون معلمان ایران! 

مهاجر: که بعد می شود جامعه ی معلمان ایران و باشگاه مهرگان مرکز برنامه های شان بود. 
صادق وزیری: بله.

مهاجر: پس شما آن سال ها با مؤمنی رابطه و همکاری داشتید. 
صادق وزیری: بله در آن زمان  برای هماهنگی مبارزات رابطه داشتیم. 

مهاجر: شما هم عضو گروه  های اول ماه مه بودید؟ 
ارتباطات خاص خودمان را داشتیم. می دانید که وقتی حکومت  صادق وزیری: ما 
امینی ساقط شد، هم مرحوم نورالدین الموتی را تعقیب کردند و هم درخشش را. دکتر 
کریم غفوری که معاون درخشش بود و مردی بسیار فعال و شایسته بود و کسی که 
با امکانات محدود آن زمان حقوق معلمین را دو برابر کرد، رفیق بسیار نزدیک من 
بود. از من خواهش کرد که به درخشش سری بزنم. محمد درخشش در آن زمان در 
منزل برادر خلیل ملکی در شمیران مخفی شده بود. برادر خلیل ملکی، حسین ملک، 
داروخانه داشت. خلیل ملکی، درخشش را به برادرش سپرده بود. من رفتم آنجا و او 
را دیدم و ارتباط ما برقرار شد. به طوری که من در جلسات هیئت مدیره ی جامعه ی 
مهرگان شرکت می کردم. و به آن ها کمک می کردم. در این زمان اگر اعلامیه ای داشتند 

ما تکثیر می کردیم و پخش می کردیم. 
مهاجر: دلم می خواهد کمی درباره ی این "ما" صحبت بکنید. آن "ما"یی که شما با 

آن ها همکاری می کردید چه کسانی بودند؟ 
صادق وزیری: بایستی برای شما عرض کنم که ما وقتی که از زندان بیرون آمدیم، 
سه نفر قاضی عدلیه بودیم. من بودم، احمد حسابی و عباس جعفری. آن ها هر دو 
جزو نویسندگان به سوی آینده3 بودند. من هم مسئول روزنامه ی شهباز بودم. وقتی از 
زندان بیرون آمدیم برای اینکه در آن وضعیت بسیار وحشتناک کمکی به رفقا بکنیم 
و حتی المقدور از فشار رژیم و ضررهایی که محتمل بود جلوگیری کنیم، ارتباطاتی 

3  به سوی آینده، ارگان حزب توده ایران بود در سال های 1329 تا کودتای 28 مرداد 1332. این 
روزنامه به سردبیری محمود ژندی در تهران منتشر می شد. نخستین شماره ی آن در آستانه ی روز جهانی 

کارگر در 10 اردیبهشت 1329 انتشار یافت. به سوی آینده روزنامه ی صبح حزب توده بود. 
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آزاد شده بودند و مقاومت کرده بودند و خیلی شایسته و  از زندان  با بچه هایی که 
شرافتمند بودند، پیدا کردیم. هرکدام با یکی یا دو نفر از آن بچه ها ارتباط داشتیم. 
آن ها هم با بچه های دیگری که می شناختند ارتباط داشتند. هر وقت اتفاقی مهم می افتاد 
و چیز مهمی پیش می آمد، ما سه نفر دور هم جمع می شدیم و تصمیم می گرفتیم که 

چه کار باید کرد. 
مهاجر: این حدوداً چه سالی است؟

صادق وزیری: اواخر سال 36 یا اوایل 37 است. 
مهاجر: شما چه سالی از زندان آزاد شدید؟

صادق وزیری: من شهریور 36 از زندان آزاد شدم.
مهاجر: یعنی 10 ماه پس از اینکه مؤمنی دستگیر می شود!

صادق وزیری: بله. روزی رفقای من خبر دادند که عباسعلی شهریاری و چند نفر دیگر 
از خارج به ایران آمده اند. آن ها به خانه ی احمد حسابی رفتند و به او گفتند می خواهند 
با من ملاقات کنند. او هم بلافاصله آمد که با ما مشورت کند. من به منزل جعفری 
رفتم. حسابی هم آمد و ماجرا را تعریف کرد و من بلافاصله گفتم این قضیه مشکوک 
است. و اصلًا فرستادن چنین آدمی در چنین شرایطی کار نادرستی است. بنابراین شما 
مطلقاً با آن ها تماس نگیرید. حسابی هم تماس نگرفت و ما هم در تهران دستور دادیم 
که رفقای ما هیچ کدام با آن ها تماس نگیرند. می دانید که مدتی بعد بقایای تشکیلات 

حزب توده در تمام شهرستان ها دستگیر شدند. 
مهاجر: از ماجرای تشکیلات تهران که عباس شهریاری به کمک ساواک ساخت گفتید. 
اجازه بدهید الان در این باره صحبت نکنیم و از شما و دوستان تان حرف بزنیم. پس 

منظور شما از "ما" احمد حسابی ست و عباس جعفری.
صادق وزیری: بله و کسانی که با ما بودند. مثلاً نوذر نیکرو که عضو کمیته ی مرکزی 
سازمان جوانان حزب توده ی ایران بود. او جزو 4 نفری بود که با شرمینی مخالف 

بودند. نیکرو در زندان مقاومت کرده بود. 
مهاجر: برخلاف شرمینی! 

صادق وزیری: بله. 
مهاجر: شما پس از آزادی با بچه های مقاوم زندان ارتباط برقرار می کنید؛ یکی از 



131 رهروی در راه بی پایان

آن ها باقر مؤمنی است؟ 
صادق وزیری: بله، در آن دوره یک مقدار ارتباطات با باقر مؤمنی هم هست. 

 ـ1339 این تز را پیش کشیدید که باید  مهاجر: شما و دوستان تان در سال های 1342 
به شکل مشروط از دکتر امینی دفاع کرد! جزو کسانی که با آن ها در تماس بودید، باقر 
مؤمنی ست. می خواستم بدانم آیا ارتباط شما با باقر مؤمنی مستقیم بود یا از طریق 

رفقای دیگرتان با او ارتباط داشتید؟ 
صادق وزیری: با مؤمنی ارتباط من مستقیم بود. مؤمنی پیش من می آمد و اعلامیه ها 

را به او می دادیم و آن ها منتشر می کردند. 
از  او پیدا کردید در همین دوره ای که همکاری می کردید؟  از  مهاجر: چه شناختی 

شخصیتش، از روحیاتش، از نظم و انضباط تشکیلاتی اش... 
صادق وزیری: اینکه شخصی است که هنوز روی اعتقاداتش ایستاده و فعال است. 

کسی است که نیروی خودش را در اختیار عقیده اش می گذارد. 
مهاجر: همین آغاز همکاری های بعدی شما می شود. در سال های پس از دولت دکتر 

امینی، شما با مؤمنی نشست و برخاست و دیدارهای منظم داشتید؟ 
با هم صحبت  و  ما سر می زد  به  ایشان  نبود. گهگاه  به طور منظم  صادق وزیری: 

می کردیم. مطالبی بود مورد توجه که درباره ی آن ها تصمیم می گرفتیم. 
مهاجر: در جریان کارهای پژوهشی او و کتاب هایی که منتشر می کرد و انتشارات 

صدای معاصر بودید. 
صادق وزیری: بله، در جریان بودم. درباره ی صدای معاصر باید توضیح بدهم. وقتی 
که فضای باز سیاسی به وجود آمد، با دوستانی که با ما ارتباط شخصی داشتند از 
بقایای فعالین حزبی یا سازمان نظامی، تصمیم گرفتیم که جمع شویم و با هم مشورت 

کنیم و یک تحلیلی از شرایط و اوضاع و احوال تهیه بکنیم. 
مهاجر: درباره ی سال های انقلاب صحبت می کنید. 

صادق وزیری: دوره ی شریف امامی بود. در آن زمان تعدادی از بچه هایی را که باقر 
می شناخت دعوت کردیم که آمدند. جایی هم داشتند که دور هم جمع می شدند و 
درباره ی مسائل سیاسی بحث می کردند و نتیجه گیری می کردند. بعد از مدتی که این 
بحث ها و نتیجه گیری ها شد، مجموعه ا ی از این اظهار نظرها به عنوان تحلیل صدای 
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معاصر منتشر شد. در این تحلیل باقر نقش مهم و درجه ی اول را داشت. 
مهاجر: یعنی 30 صفحه ی اول آنچه را که در اول مرداد 1358 به نام گروه صدای 
معاصر انتشار یافت، تحلیلی از تحولات اخیر ایران و وظایف پویندگان راه طبقه ی 
کارگر، چکیده ی گفتگو های شما و یاران توده ای پیشین تان در آغاز دوره ی نخست وزیری 
شریف امامی ست. بگذریم. با انتشار صدای معاصر شما در جایگاه سردبیر هفته نامه ی 

صدای معاصر قرار می گیرید و اگر اشتباه نکنم سرمقاله ها همه به قلم شماست. 
صادق وزیری: بعد از آنکه آن تحلیل منتشر شد، فکر کردیم که باید یک روزنامه در بیاوریم. 

مهاجر: اول تحلیل را منتشر کردید؟
صادق وزیری: بله، بله. 

مهاجر: این تحلیل به صورت جزوه در آمد و یا بیانیه؟ 
از  اما قبل  انتشارش را نمی دانم.  بیانیه بود. تاریخ دقیق  صادق وزیری: به صورت 

انقلاب بود. قبل از روی کار آمدن ازهاری و دوران نخست وزیری شریف امامی. 
مهاجر: شما نسخه ای از آن بیانیه را دارید؟ 

صادق وزیری: متأسفانه ندارم. کتابخانه و اسنادم را در ایران ضبط کردند و همه را از 
بین بردند. من اسناد و مدارک زیادی داشتم که همه از بین رفت. 

مهاجر: آقای مؤمنی می گویند پیش از انقلاب طرحی داشتید به این شکل که افرادی 
از جریانات مختلف فکری با هم روی چند محور اصلی توافق کنند و زیر آن امضاء 
آقای صدر حاج سید جوادی، علی اصغر  دارد،  یاد  به  او  را که  آن کسانی  بگذارید. 
حاج سید جوادی و آیت الله طالقانی ست. به من گفتند شما منطقاً باید کسان دیگری 

را هم به یاد داشته باشید. 
صادق وزیری: آن مسئله ی دیگری است. زمانی که دیگر دانشگاه ها باز شده بود و 
دانشجوها تظاهرات می کردند، ما دیدیم که دارد اختلاف به وجود می آید بین دانشجویان 
چپ و دانشجویان ملی و مذهبی. ما تصمیم گرفتیم کاری کنیم که جلوی این اختلاف 
گرفته شود. من و باقر به منزل احمد صدر حاج سید جوادی رفتیم. خانه ی احمد صدر 
حاج سید جوادی در اطراف تهران بود.4 گفتیم یک بیانیه ای تهیه کنیم و این بیانیه را 

4  بنا به گفته ی باقر مؤمنی این دیدار در خانه ی علی اصغر حاج سید جوادی صورت گرفت و نه در 
خانه ی احمد صدر حاج سید جوادی. 
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هم ما امضاء کنیم هم آقای شاپور بختیار، سنجابی و داریوش فروهر. 
مهاجر: آن زمان شاید، شاپور بختیار هنوز نخست وزیر نشده بود؟ 

صادق وزیری: خیر، آن زمان هنوز فعال جبهه ی ملی بود. 
بین دانشجویان ملی و مارکسیست درگیری  از کجا متوجه شدید که  مهاجر: شما 

به وجود آمده است؟ 
صادق وزیری: ما به دقت تمام جریانات را دنبال می کردیم. فهمیده بودیم در چند 
راهپیمایی، درگیری هایی پیش آمده که به سوی موقعیت های نامناسبی پیش می رود. 

مهاجر: رویداد مشخصی را به یاد می آورید؟
صادق وزیری: شنیده بودیم در تظاهرات بین این گروه ها اختلاف به وجود آمده. 

مهاجر: خود این مسئله بیان یک نوع نگرانی  از سیر تحول رویدادها بود؛ احساس 
می کردید که بین صفوف ملیون و چپ ها فاصله به وجود آمده است. احساس می کنم 
درگیری های دانشجویی را بهانه کردید برای اینکه از شکاف بیشتر میان نیروهای ملی 

و چپ جلوگیری کنید. آیا این برداشت من درست است؟ 
صادق وزیری: دقیقاً. آن متن را تهیه کردیم؛ در منزل حاج سید جوادی. قرار شد که 
ایشان متن را ببرند و به امضای سنجابی، فروهر و بختیار برساند. متأسفانه از آن ها 

خبری نشد. به همین خاطر ما دیگر دنباله ی کار را نگرفتیم. 
مهاجر: به یاد دارید متنی را که تنظیم کردید چه مضمونی داشت؟ 

صادق وزیری: اینکه در شرایط کنونی ما باید متحد باشیم برای دفاع از دموکراسی 
و حقوق مردم اساس مطلب اتحاد است و ما باید متحد باشیم و همه ی ما منفعت 

مشترک داشته باشیم برای دفاع از همه ی آزادی های دموکراتیک. 
نیروهای ملی و چپ  آزادی های دموکراتیک و وحدت میان  بنابراین روی  مهاجر: 
تأکید داشتید. آن زمان که مسئله ی دولت سکولار و جدایی دین از دولت مطرح نبود!

صادق وزیری: نخیر. ضرورت آزادی و ضرورت وحدت صفوف چپ و ملیون مطرح بود. 
مهاجر: حالا که به تجربه ی صدای معاصر نگاه می کنید، آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

صادق وزیری: ما وقتی تصمیم گرفتیم روزنامه را منتشر کنیم، می خواستیم از امتیاز 
قیام ایران استفاده کنیم. حسن صدر امتیاز آن را داشت. به منزل حسن صدر رفتیم. 
با او صحبت کردیم. موافقت کرد. اما بعد کس دیگری را پیدا کردیم به نام قربانعلی 
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امتیاز  از آن  دهگان. تصمیم گرفتیم  نام  به  امتیاز روزنامه ای را داشت  محجوب که 
استفاده کنیم. به این شکل که با حروف ریز اسم اصلی روزنامه را بنویسیم و صدای 
معاصر را با حروف بسیار درشت در بالای نام اصلی جای دهیم. روزنامه ی صدای 
معاصر را به این ترتیب درآوردیم. من مسئول هیئت تحریریه ی روزنامه بودم. باقر 
هم یکی از اعضای هیئت تحریریه بود. سرپرستی چاپ در چاپخانه هم به عهده ی 
باقر بود. این هفته نامه از همان روزهای اول خیلی مورد استقبال قرار گرفت. مثلًا در 
شهرهایی مثل آبادان، اصفهان و تبریز، 500 شماره از این روزنامه به فروش می رفت 

که در آن زمان رقم قابل توجهی بود. انتشار صدای معاصر را ادامه دادیم. 
مهاجر: به یاد دارید تیراژ روزنامه چقدر بود؟

صادق وزیری: چند هزاری بود. دقیقاً به یاد ندارم. اما روزنامه به شکل عجیبی مورد 
استقبال قرار گرفت. بعد از مدتی فهمیدیم که بخش بزرگی از شبکه های توزیع در 
اختیار جمهوری اسلامی ست و بخشی هم در اختیار حزب توده. هر دوی آن ها از 
ناچار  از 14 شماره  بعد  بنابراین  صدای معاصر جلوگیری می کردند.  توزیع وسیع 

شدیم آن را تعطیل کنیم. 
مهاجر: تعطیلی هفته نامه بیش و کم هم زمان است با حمله ی حکومت به کردستان و 

شما در آن زمان جزو چهره های شاخص کردهای مقیم تهران بودید. 
صادق وزیری: بله ما جمعیت کردهای مقیم مرکز را به وجود آورده بودیم. 

مهاجر: بعد از حمله به کردستان و فضای اختناق آمیزی که به وجود آمده بود، مدتی 
مخفی شدید، این طور نیست؟ 

صادق وزیری: وقتی خمینی آن فرمان جهاد را داد، مخفی شدم. به واسطه ی رفقای 
سیاسی با جریانات کرد در ارتباط بودم. سعی می کردم آن ها را هدایت کنیم. از روز اول 
هم که قاسملو به ایران بازگشت، مثل سابق در زمان مرحوم مصدق )من قاسملو را به 
مهاباد فرستاده بودم(، با همان شکل پیش من آمد و از من خواست تا سرپرستی آن ها 
را به عهده بگیرم. حتا وقتی می خواستند در هتل اینترکنتینانتال مصاحبه ی مطبوعاتی 
تشکیل دهند، از من خواهش کرد بیایم. ولی من در آن زمان مصلحت نمی دیدم که 
بین جریانات  بتوانم  تا  باشم  باشم. مصلحت می دیدم خارج  به یک حزب  وابسته 

مختلف کرد وحدتی به وجود بیاورم. 
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اینکه  به  اشاره می کند  صدای معاصر. مؤمنی  به  برگردیم  اجازه بدهید  اگر  مهاجر: 
به  اتحاد جماهیر شوروی  صدای معاصر وابسته ی فرهنگی سفارت  روزی در دفتر 

دیدن تان می آید. 
صادق وزیری: این مسئله ی جالبی است. وابسته ی فرهنگی سفارت شوروی پیش 
من می آمد. در آن دبیرخانه ای که داشتیم، یک اتاق کوچک بود که دفتر من بود. یعنی 
هیئت تحریریه به دفتر من می آمد. و می دانید که من سرمقاله های صدای معاصر را 
را برای من  اتحاد شوروی  این وابسته ی فرهنگی، مقالات روزنامه های  می نوشتم. 
می آورد. من هم نگاه می کردم و هرکدام را که حاوی یک تحقیق دقیق علمی و سیاسی 
بود و مطلب نویی داشت از او می گرفتیم و چاپ می کردیم. مقالات تبلیغی آن ها را 
کنار می گذاشتیم. او مرتب پیش من می آمد. تا اتفاق محمد رضا سعادتی پیش آمد. 
به جرم جاسوسی برای شوروی دستگیر  را  سازمان مجاهدین خلق  سعادتی عضو 
می کنند. من حقیقتاً از آن تاریخ به بعد گفتم دیگر باید احتیاط کرد. به بچه ها سپردم 
اگر باز وابسته ی سفارت آمد، به او بگویند که نیستم. گویا چندین بار آمده بود و بچه ها 

گفته بودند که صادق وزیری در اینجا نیست. از آن پس دیگر نیامد. 
مهاجر: فرمودید که روزنامه های اتحاد شوروی را می آورد. چه روزنامه هایی را؟ به یاد 

دارید نام شان را؟
صادق وزیری: ترجمه ی مقالات روزنامه های شوروی را می آورد. از همه ی نشریات 

شوروی. مثلًا پراودا و... 
مهاجر: پس این رابطه از آغاز کار صدای معاصر وجود داشت تا زمانی که مسئله ی 

سعادتی پیش آمد؛ یعنی حدود تیر 1358. 
صادق وزیری: بله من گفتم که دیگر نیاید. 

به  او  از  با مؤمنی کار می کردید چه شناختی  صدای معاصر  مهاجر: دوره ای که در 
دست آوردید؟ 

صادق وزیری: من فکر می کردم در مسیر واحدی هستیم. با هم بودیم و هیچ اختلافی 
هم با هم نداشتیم. 

مهاجر: یعنی کاملًا در یک مسیر فکری با هم کار می کردید؟ 
صادق وزیری: بله کاملًا. 
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مهاجر: با توجه به اینکه باقر مؤمنی تجربه ی طولانی ای در روزنامه نگاری نداشت، 
از عهده ی  به عنوان سرپرست یک هفته نامه ی سیاسی، خوب  احساس می کردید 

وظیفه ای که پذیرفته برمی آید یا نه؟
صادق وزیری: البته کار خیلی مشکلی بود. سرمقاله ی اولین شماره را که من نوشته 
بودم مربوط به سخنرانی خمینی بود. من در آن مقاله خیلی دقیق حرف های خمینی 
را تحلیل کرده بودم و در واقع مخالفت خودمان را با مضمون آن حرف ها بیان کرده 
بودیم. متأسفانه وقتی روزنامه درآمد دیدم آن مقاله آن چیزی نیست که من نوشته ام. 

یادداشتِ سردبیر یک چیزی  به عنوان  بعد 
صدای معاصر  نوشتیم که در شماره ی بعد 

چاپ کردیم. 
مهاجر: یعنی نوشته ی شما به خاطر دخالتِ  

مؤمنی تغییر کرده بود؟ 
صادق وزیری: نمی دانم دخالت مؤمنی بود یا 
چه. به هر حال آنچه که من نوشته بودم نبود. 
مهاجر: از آن دوره همکاری به چه شناخت 
و ارزیابی ای از مؤمنی روزنامه نگار رسیدید؟

صادق وزیری: اینکه مرد با استعدادی ست 
و می تواند مورد استفاده باشد. 

مهاجر: بعد از صدای معاصر هم همکاری 
داشتید!

صادق وزیری: بله، بعد از صدای معاصر همکاری ما در جمعیت مارکسیستی به نام 
آزادی کار ادامه پیدا کرد... در آن جمع که دی ماه 1358 موجودیتش را اعلام کرد، من 
و باقر هم بودیم. آزادی کار چند جزوه ی تحلیلی منتشر کرد. یکی درباره ی گروگان گیری 
در سفارت آمریکا و دیگری درباره ی طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی. هر دوی 
این تحلیل ها را من نوشتم. در تحلیل مربوط به گروگان گیری توضیح دادیم چرا این 
را  بازرگان  آمد و اسلامی ها چطور می خواستند زیر پای مهندس  به وجود  حرکت 
خالی کنند، آن ها را از کار برکنار کنند و خود جای او و دوستانش بنشینند. به طور 
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آن تحلیل ما  جدی عمل تسخیر سفارت و گروگان گیری را محکوم کردیم. شاید 
دقیق ترین تحلیل در آن شرایط بود. راجع به طرح قانون اساسی هم تحلیلی نوشتم و 
یادم هست که مسئله ی امت و ملت را مطرح کرده بودیم و اینکه به جای ملت این ها 

از امت استفاده کرده اند. 
مهاجر: افسوس که هیچ یک از این دو جزوه را تاکنون ندیده ام. امیدوارم به زودی 

آن ها را پیدا کنیم. پرسش دیگری داشتم: آیا شما با گروه آزادی کار تا آخر ماندید؟ 
برای معالجه  پیدا کردم و خواستم  اواخر سال 58 من کسالت  در  صادق وزیری: 
به فرودگاه رفتم. مأمورین فرودگاه مرا  بلیط گرفتم و روز موعود  انگلیس بروم.  به 
می شناختند. گفتند اجازه ی خروج شما نیامده. چمدان را پس آوردند و من بلافاصله 
رفتم به خانه ی داریوش فروهر. فروهر در آن زمان مسئول امور کردستان دولت ِ بازرگان 
بود. خیلی به او تعرض کردم و گفتم: خجالت نمی کشید؟! من 25 سال در زمان شاه 
ممنوع الخروج بودم، حالا هم ممنوع الخروجم؟ گفت: مگر چطور؟ چه شده است؟ 
ماجرا را گفتم. گفت: من هم با آن ها اختلاف نظر پیدا کرده ام و به جلسه شان نرفتم. 
الان رئیس دفترم را می فرستم. بعد با من تماس گرفت که تشریف ببرید نخست وزیری. 
در آنجا یکی از این لات و لوت ها ی شان به من گفت: باید فلان کاغذ را بیاوری. گفتم 
مرد حسابی من 36 سال سابقه ی قضاوت و وکالت دارم... بالاخره کارم درست شد. 
قبل از خروج از ایران اسناد آزادی کار را به یکی از دوستانم سپردم که خارج از گروه 
آزادی کار بود. از او خواستم که اسناد را حفظ کند. متأسفانه او هم ترسید و تمام 

اسناد و مدارک را از بین برد. 
مهاجر: دوره ای که با صدای معاصر و آزادی کار همکاری داشتید، شناخت روشن تری 
از شخصیت مؤمنی پیدا کردید. برخی بر این عقیده اند که مؤمنی خودرأی است و 

خیلی روحیه ی همکاری ندارد.
صادق وزیری: چنین چیزی به نظرم نیامد. به نظر من باقر مؤمنی در مورد مسائل، 
نتیجه  به  عقیده ی خودش را می گفت. ولی وقتی که صحبت و بحث می کردیم و 
می رسیدیم، آن تصمیم را می پذیرفت و بسیار جدی آن را اجرا می کرد. من هرگز چنین 

روحیه ای را که شما گفتید در باقر مؤمنی ندیدم. 
 ـمیرحسین سرشار ـ و  مهاجر: در مذاکراتی که با جناح چپ جامعه ی سوسیالیست ها 
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دیگران داشتید، باقر مؤمنی هم حضور داشت؟
صادق وزیری: دو نفر از آن ها با من تماس می گرفتند و با هم صحبت هایی می کردیم. 
اما آن ها با باقر ارتباطی نداشتند. او ارتباط های خاص خودش را داشت و من هم 

ارتباطات خودم را. 
مهاجر: انگار وقتی به تبعید می آیید، دیگر به طور کلی همکاری های تان به پایان می رسد. 
صادق وزیری: بله، تقریباً همکاری ها تمام می شود. ولی وقتی باقر از استانبول به من 
تلفن کرد، به حزب دموکرات گفتم و دستور دادم که حتماً اقدام کنند و او را به پاریس 
بیاورند. به پاریس آمد و مدتی حزب دموکرات از او نگه داری کرد. بعد از آن هم من 
مرتب به پاریس می رفتم و ایشان را می دیدم. درباره ی مسائل سیاسی با هم صحبت 

می کردیم. نظریاتم را با او در میان می گذاشتم. 
مهاجر: آن زمان بیشتر صحبت ها درباره ی پیوستن یا نپیوستن به شورای ملی مقاومت 

دور می زد. درست است؟
صادق وزیری: بله کاملًا. حزب دموکرات کردستان می خواست به شورای ملی مقاومت 
بپیوندد. قاسملو نامه ای به من نوشت و جانشین خودش را زیر نظر من فرستاد به 
شورای ملی مقاومت تا به آن ها ملحق بشوند. ما هم تلفن کردیم و از مسعود رجوی 
قرار ملاقات گرفتیم. رفتیم و اتفاقاً نماینده ی سازمان آزادیبخش فلسطین هم آنجا 
بود. به رجوی گفتم: قاسملو چنین نامه ای به من نوشته. او گفت: برای من هم چنین 
نامه ای نوشته. نامه را به من داد و خواندم. آن شب تا ساعت 4 بعد از نصف شب با 
رجوی و اشخاص دیگری که با او همکاری می کردند، بحث و گفتگو داشتیم؛ بیشتر 
درباره ی پیوستن به این شورا. فردای آن روز متنی نوشتم برای سعید بدل5 جانشین 
قاسملو و به او گفتم این متن را بده به مجاهدین و بگو که ما با این کیفیت ملحق 
می شویم. بعد از چند روز تلفن کرد و گفت که متن دیگری بنویسید. گفتم: یعنی چه 
من به تو دستور دادم؟! گفت: رجوی متن شما را قبول نکرد. گفتم: قبول نکرد که 
نکرد. گفت: نه ما ملحق شدیم. گفتم: تو حق نداشتی. گفت: نه ما ملحق شدیم و 
شما را به عنوان نماینده معرفی کرده ایم. گفتم: بیجا کردی. من نماینده ی شما نیستم. 

5  نام تشکیلاتی دکتر صادق شرفکندی )1371  ـ1316(، جانشین عبدالرحمان قاسملو )1368  ـ1309( 
در حزب دموکرات کردستان ایران.
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من به تو گفته بودم که با چه کیفیتی محلق می شوم. بعد یک مورد دیگر پیش آمد که 
رفتیم با رجوی و بنی صدر صحبت کردیم. گفتم: شما می خواهید شورای ملی مقاومت 
همه ی نیروهای سیاسی ای را که علیه این رژیم هستند جمع کند. این کارهایی که شما 
می کنید با این هدف نمی خواند. بنی صدر گفت: ما راجع به این مسئله فکر نکرده 
بودیم؛ اجازه بدهید ما فکر کنیم و بعداً صحبت کنیم. خلاصه آن شب هم ما دوباره 
نشستیم با مسعود رجوی بحث بسیار مفصلی کردیم. به خصوص درباره ی خودمختاری 
خلق ها. ما اعتقاد داشتیم که باید خودمختاری برای تمام خلق ها باشد... بعدها من 

ارتباطاتم را با آن ها قطع کردم. 
مهاجر: این ارتباط های خودتان بود و گمان نمی کنم ربطی به باقر مؤمنی داشت. 

صادق وزیری: بله همین طور است. ارتباطی با مؤمنی نداشت. اما ما در تبعید مرتب 
با هم مکاتبه داشتیم و ارتباط دوستی خودمان را حفظ کردیم. اما دیگر کار سیاسی 
مشترک با هم نکردیم. در مکاتبات مان دائم درباره ی مسائل سیاسی روز می نوشتیم 
و تبادل نظر داشتیم؛ بیشتر درباره ی اینکه چگونه می شود راهی برای متحد کردن و 
گرد آوردن چپ در یک جبهه ی واحد انجام داد. چگونه می شود تحلیل درست تری از 
وضعیت ایران داد. باقر طرحی داده بود درباره ی اینکه چگونه می توان چپ ها را با هم 
جمع کرد. در پاسخش نوشتم که: گسیختگی چپ تازه شروع شده و این گسیختگی 
عمیق تر از این حرف هاست. روز به روز هم بیشتر خواهد شد. بایستی مطلع باشیم و 
ببینیم چه هست و با علم به کم و کیف آن راه حلی پیدا کنیم. حالا می بینم که آن نظر 

من درست از آب درآمد. 
مهاجر: در این دوره ی تبعید وقتی به کارنامه ی سیاسی و کارنامه ی روشنفکری باقر 

مؤمنی نگاه می کنید، به چه نتیجه ای می رسید؟ ارزیابی تان چیست؟
به هر حال  و  بود. مسافرت های عدیده می کرد  فعال  مؤمنی  باقر  صادق وزیری: 
بیشتر کار سیاسی می کرد. ولی دیگر به طور مشخص فعالیت هایش را با من درمیان 
نمی گذاشت. در مورد کارنامه ی او الان نمی توانم نظر بدهم. در مورد کتاب های او 
هم نمی توانم اکنون نظری بدهم. اما در مجموع باقر مؤمنی فرد با اعتقادی ست. مقاوم 

است. در عین حال نیروی خلاقه هم دارد. ■





 صدای معاصر 



ناصر رحمانی نژاد • یک نشر آلترناتیو       
محمود دولت آبادی • شجاعت ِ بیان      

علی اشرف درویشیان • شیفته ی همشهری ام شدم     
قدسی قاضی نور • گفت: هنوز بزرگ نشده ام!     

علی کشتگر • باقر مؤمنی، آنچنان که من می شناسم    
ابراهیم رهبر • شهیدان باغ       



باقر مؤمنی  زندگی روشنفکری  ره آوردهای  از  یکی  صدای معاصر 
است. اندیشه ی این روزنه ی نشر، هم زمان با رویداد سیاهکل شکل 
گرفت؛ به همیاری ناصر رحمانی نژاد و همتِ زنده یاد ولی الله محمدی، 
نوشته ها،  نشر  معاصر  صدای  شبگیر. هدف  انتشاراتِ  بنیان گذار 
پژوهش ها و ترجمه های نویسندگان جوان معترض به وضع موجود 

بود؛ به ارزان ترین بها. 
نخستین کتابی که صدای معاصر به انتشار رساند، ایران در آستانه ی 
پراکنده   1350 فروردین  در  این کتاب  است.  انقلاب مشروطیت 
است؛  ولایت  این  از  معاصر،  صدای  فراورده ی  واپسین  گشت. 
نوشته ی علی اشرف درویشیان، به تاریخ خرداد 1352. در این میان 
نوشته های محمود دولت آبادی، قدسی قاضی نور، علی اشرف درویشیان 
و ترجمه های زنده یاد عطا نوریان، علی کشتگر، ناصر زرافشان، محسن 
مینوخرد، علی طلوع و... نیز از سوی صدای معاصر در اختیار جامعه ی 

کتاب خوان ایران آن روزگار قرار گرفت. 
علی اشرف درویشیان 11 ماه پس از اینکه کتابش به انتشار رسید، به 
 دست پایوران ساواک بازداشت شد و به زندان افتاد؛ در اردیبهشت 
1353. بازداشت او چند ماه پس از دستگیری عطا نوریان و ابراهیم 
رهبر )دوست و همکار باقر مؤمنی( روی داد که در اسفند 52 زندانی 
شده بودند؛ به اتهام همکاری با چریک های فدایی خلق. در فروردین 
1353 ساواک ولی الله محمدی را به زندان انداخت. باقر مؤمنی در 
شهریور همان سال ایران را به سوی فرانسه ترک گفت. با دستگیری، 
محاکمه و حبس ناصر رحمانی نژاد در آذر ماه 1353هرگونه امیدی 

به ادامه ی صدای معاصر از بین رفت. 
داستان برآمدن و از بین رفتن صدای معاصر، از زبان و قلم چند تن 

از نقش آفرینان آن خواندنی ست.
ن.م.        





یک نشر آلترناتیو

گفتگو با ناصر رحمانی نژاد و باقر مؤمنی1

ناصر رحمانی نژاد: سال ها پیش آقای مؤمنی از من خواسته بود که درباره ی صدای 
معاصر چيزى بنویسم که به خاطر مشکلات متعدد، این کار انجام نشد. گمان می کنم 
پنج سال پیش، این خواسته مطرح شد. حال آقای مؤمنی می توانند سال دقیقش را 

بگویند. به هر حال من به خاطر عقب افتادن این کار وجدانم معذب بود.
باقر مؤمنی: اصل، جنایتی ست که مرتکب شده ای، چه پنج سال پیش باشد و چه 

بیش از آن!
لحن  با  اشاره ای  می کردیم  تلفنی  با هم صحبت  ناصر رحمانی نژاد: گهگاهی که 
نیمه دلخور یا دلخور می کردید. تا بالاخره یک سری سؤال نوشتید. فکر می کنم با 
 دست خط بنفشه برایم فرستادید و گفتید به این سؤالات پاسخ بده، دچار گرفتاری 
writer’s block شده بودم درحالی که حتا نویسنده هم نیستم. من هر وقت به این 
داستان فکر می کنم یاد زنی می افتم که حامله نیست، ولی فکر می کند وقت زایمانش 

رسیده. ماجرای من این است که اصلًا نویسنده نیستم که قلمم بلوکه شده باشد. 
مؤمنی: نویسنده هم اگر نباشی، باردار که بودی! 

رحمانی نژاد: من یک زندگی وحشتناکِ  آشفته ای دارم. مثلًا یک ایده به نظرم می رسید 
و آن را روی کاغذی می نوشتم. جای دیگر یک پاراگراف می نوشتم. یک جا در حاشیه ی 
یادداشت می کردم. وضع شماره تلفن ها هم همین طور است.  دفتر تلفن، چیزی 
هرکدام روی یک تکه کاغذ، اینجا و آنجا پراکنده اند. بعد هر بار که دنبال شماره تلفنی 
می گشتم به این سؤالات هم برمی خوردم و به یاد باقر می افتادم و وجدانم عجیب 

ناراحت می شد. بالاخره نشد که نشد، تا امروز که اینجا در حضور شما هستیم.
ناصر مهاجر: اعترافات تان را...؟ 

1  بنفشه مسعودی و ویراستار این دفتر در تیر ماه 1389/ ژوئن 2010 در پاریس این گفتگو را با 
ناصر رحمانی نژاد و باقر مؤمنی سازمان دادند.
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رحمانی  نژاد: شما می توانید از من بازخواست بکنید و من با کمال صداقت حاضر 
هستم که حقیقت را بگویم. 

مهاجر: مقدمه ی بسيار خوبى بود. راستى، اولین بار که آقای مؤمنی را دیدید، کى بود؟
رحمانی نژاد: من در انتشارات روز مسئول چاپ، انتخاب و تعیین کتاب ها بودم. افراد 
مختلفی آثارشان را برای چاپ می آوردند. از جمله کسانی که مجموعه داستانی برای 
من آوردند، آقای ابراهیم رهبر بودند. من قاعدتاً باید کتاب را می خواندم و بعد برای 
چاپ نظر می دادم. مجموعه ی داستان رهبر را خواندم و تصمیم به چاپ آن گرفتیم. در 
همین رابطه و در رفت و آمد با ابراهیم رهبر، ما بیشتر با خود ابراهیم رهبر آشنا شدیم. 
رهبر ضمن صحبت هایش گهگاه از شخصی به نام باقر مؤمنی می گفت. به تدریج 
من توجه ام جلب شد و احساس کردم باقر مؤمنی که رهبر از او تعریف می کند، آدمی 

است که بسیار مایلم با او آشنا بشوم. 
مهاجر: ماجرا در چه تاریخی ست؟

رحمانی نژاد: داستان مربوط به سال 1346 یا 1347مى شود. 
مهاجر: کانون نویسندگان تشکیل شده بود؟

رحمانی نژاد: فکر می کنم کانون در شرف تشکیل بود. بالاخره قرار شد که یک روز 
من به اتفاق رهبر به دیدن باقر بروم. دقیقاً به یاد ندارم که این دیدار بیرون و در کافه ای 
صورت گرفت و یا در خانه ی باقر. آن زمان باقر هنوز ازدواج نکرده بود. مردی جوان 
و برومند که راحت برای خودش می گشت بدون هیچ دردسر و مسئولیتی. این دیدار 
 ـآقای مؤمنی  اتفاق افتاد و من به نحوی، اگر نگویم شیفته، مجذوب آقای مؤمنی شدم  
 ـولی واقعاً از لحاظ کاراکتر و مباحثی  در جوانی بسیار خوش تیپ تر از امروزشان بودند 

که طرح می کردند، شخصیت بسیار جالبی به نظرم آمدند.
مهاجر: آقای رهبر چه تصويرى از باقر مؤمنی به شما داده بود؟ 

رحمانی نژاد: که از فعالین گذشته است و به اصطلاح نظرات بسیار جالبی دارد. برخلاف 
بسیاری از فعالین سیاسی گذشته ی ما، ادبیات سرش می شود. رابطه ی رهبر با باقر 
مؤمنی هم بیشتر در زمینه ی ادبی بود. این ها چیزهایی بود که برای من جذابیت آشنایی 
با باقر را دوچندان می کرد. من آن موقع جوانی بودم که تفکر سیاسی ام، اگر نخواهم 
بگویم شکل گرفته بود، اما کاملًا روشن بود که گرایش و اندیشه ام در چه جهتی ست. 
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در نتیجه از سال ها پیش از آن همواره به شناخت جریان های سیاسی چپ ایران و 
اتفاقاتی که در گذشته روی داده بود علاقه مند بودم. می دانستم که اصلی ترین جریان 

چپ آن زمان حزب توده بود و بعد برخی از جریانات جانبی آن. 
مهاجر: در آن برش زمانى با اميرپرويز پویان آشنا شده بودی؟

رحمانی نژاد: بله، همان زمان ها آشنایی من با پویان اتفاق افتاد. من کنجکاویِ  خاصی 
نسبت به جریانات گذشته داشتم و مایل بودم افرادی را بیابم و با آن ها آشنا بشوم. با 
اینکه ماهیت حزب توده برای من از نظر تاریخی و نقشی که در مبارزات ایران داشت، 
هنوز روشن نبود. هنوز آن قدر نه اطلاعی داشتم و نه ارتباطی. در نتیجه برایم بسیار 
جالب بود که بتوانم با این گونه مسائل آشنا بشوم. به قول معروف در پروسه ی آشنایی 
با این جریان بودم. شخصیت باقر برای من از این دو جنبه، یکی جنبه ی سیاسی و 
دوم جنبه ی ادبی که گرایش عمومی من هم بود، خیلی جالب بود. با باقر آشنا شدم و 
به نظرم می رسد که خیلی سریع این آشنایی به یک دوستی انجامید و بعد هم به یک 

سری همکاری های انتشاراتی.
مؤمنی: من می خواهم کمی درباره ى رهبر که واسطه ی دوستی ما بود، توضیح بدهم. 
ابراهیم رهبر داستان نویس بود و داستان کوتاه می نوشت. من سال 1967 فرنگستان 
بودم و اواخر 1968 که سال 1347 خودمان باشد به ایران برگشتم و در مؤسسه ی 
تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که مؤسسه ی جدیدی بود، مشغول کار شدم. 
 ـشاهرضا بود و عبدالرحیم  مکان اولیه اش را به خاطر ندارم؛ اما بعدها در خیابان کاخ 
احمدی که از رفقای قدیمی توده ای من بود سمتِ  معاونت آن را داشت، اما در عمل 
همه کاره ی مؤسسه بود. پدرش نشر اندیشه را داشت و خیلی به من علاقه داشت و 

می گفت مثل پسرش مرا دوست دارد. همو بود که مرا به این مؤسسه تحمیل کرد. 
مهاجر: این همان عبدالرحیم احمدی ست که با شاهرخ مسکوب کتاب خوشه های 

خشم  نوشته ی جان اشتاین بک را به فارسی برگرداند؟
مؤمنی: بله، قلمزن خوبی بود. سال های 25 تا 28 در نشریه های حزبی می نوشت. اما 
پس از کودتای 28 مرداد از حزب توده و کمونیسم برید. اواخر حکومت شاه رئیس 

دانشگاه آزاد شد. حالا هم در آمریکا زندگی می کند.
مهاجر: می گفتید که در مؤسسه سرگرم کار شدید... 
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او. حقوق بسیار خوبی، نزدیک  به درخواست  البته  نیمه وقت.  مؤمنی: به صورت 
3000 تومان برای نصف هفته می گرفتم. بقیه روزهای هفته آزاد بودم. ابراهیم رهبر 
هم در همان مؤسسه استخدام شد و به همان اتاقی که من تنها نشسته بودم آمد و با 
هم آشنا شدیم. یعنی او اظهار آشنایی کرد و در واقع او رابط من با نسل جدید بود؛ 
یعنی نسل رحمانی نژاد و دوستانش محسن یلفانی، محمود دولت آبادی و تا حدودی 
سعید سلطانپور. بعد، مستقیم و یا از طریق ناصر با نسل جدید مربوط شدم. نسل 
جدیدی که هم به ادبیات و هنر، و هم به سیاست علاقه مند بود، و من با آن ها ارتباط 
بسیار بسیار نزدیکی پیدا کردم و در واقع از آن به بعد جزو همین نسل شدم که منجر 

به همکاری های گوناگون با تک تک این جوانان شد. 
مهاجر: از دیدار اول با ناصر چه به یاد دارید؟ 

مؤمنی: من مطلقاً به یاد نمى آورم کى او را براى اولين بار ديدم. حتا صحنه ای را که 
ناصر از آشنایی مان داد ابداً به خاطر ندارم. مثلًا یادم هست ناصر نشریه ای را اداره 
می کرد و از آن طریق با نام امیرپرویز پویان آشنا شدم. من بیشتر به انتشاراتی سپهر 
می رفتم و ناصر را بیشتر آنجا می دیدم. مشخصاً به یاد دارم که یک بار مجله ی فصل های 
سبز را قبل از چاپ آن بررسی می کرد و من هم ایستاده بودم و نگاه می کردم. این 

 سعید سلطانپور، ناصر رحمانی نژاد و سیاوش کسرایی در میان دوستان

تهران، سال 1347
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تصویر در خاطرم مانده. 
رحمانی نژاد: فصل های سبز جُنگی بود که هرمز ریاحی آن را اداره مى کرد. اما قرار 
بود به سفر برود و از من خواست که کارهای فنی آن شماره اش را انجام بدهم. برخی 
از مطالب آن شماره را هم از قبل آماده کرده بود و این همان شماره ای ست که مطلب 
پویان در آن چاپ شد. البته از طریق من پویان با این بچه ها آشنا شد. اما خود من در 
انتشارات روز کوشش کردم که یک جُنگ منتشر کنم. آن زمان به جُنگ های ادبی و 
هنری امتیاز داده نمی شد؛ به این دلیل که گرایش چپ داشتند. به تدریج این جُنگ ها از 
اوایل سال 40 وسیله ای شده بود برای به گوش رساندن صدای چپ در قالب ادبی و 
هنری. افراد دو، سه، یا چهار نفری در اینجا و آنجا و حتا در شهرستان ها صدای شان 
و نظرات شان را به وسیله ی این جُنگ ها ارائه و منتشر می کردند. من هم تحت تأثیر 
همین جریانات کوشش داشتم نشریه ای در بیاورم؛ چون مسئول انتشارات روز بودم و 
امکانات داشتم. سرپرست و مالک انتشارات روز، مرد بسیار بسیار نازنینی بود به نام 
مهندس کاظم قبادی که سرمایه و زندگی اش را در اختیار نشر هرچه بیشتر اندیشه ها و 
افکار و ادبیات چپ گذاشته بود. من فکر کردم با این امکان چه می توان کرد. به این 
نتیجه رسیدم که یک سری جُنگ دربیاورم به نام کتاب روز. روز، نام خود انتشارات بود 
و من فکر کردم با دادن عنوان کتاب روی جلد آن مشخص می شود که نه مجله است 
و نه گاهنامه، پس احتیاج به گرفتن امتیاز نیست. اولین شماره ی کتاب روز که آماده 
شد، تاریخ ماه و سال روی جلد آن بود و شماره ی 1. به عنوان کتاب به اداره ی نگارش 
فرستاده شد. پس از مدتی نامه ای برایم فرستادند که چون فرستاده ی شما مشخصات 
کتاب را ندارد و مشخصاتش به یک مجله شباهت دارد، به وزارت اطلاعات ارائه داده 
شده است. آن زمان در وزارت اطلاعات، دفتری برای این چیزها داشتند. این دفتر هم 
در رادیو تهران، میدان ارک بود و مسئولی داشت از مأمورین اطلاعات که این موارد 
را بررسی می کرد. من به اداره ی نگارش رفتم و گفتم: اینکه مجله نیست! ما قصد 
نداریم مجله منتشر کنیم. این کتاب است. کتابی از مجموعه ی مقالات مثل بسیاری 
از کتاب های دیگر. کسی به نام ایرج زندپور که از افراد بالای حزب توده بود، رئیس 
اداره ی نگارش بود و این ترفند ها را می شناخت و گاهی هم به ما می گفت: ببینید، 
شما که می دانید من به اصطلاح آدم هالویی نیستم که این روش ها را نشناسم و نفهمم. 
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مثلًا وقتی گفته می شود یکی از بزرگان علم جامعه شناسی، مقصودتان همان کارل 
مارکس است. ما هم در جواب می گفتیم: وقتی شما نمی گذارید اسم کارل مارکس در 
جایی بیاید، ما هم مجبوریم این طور بنویسیم. چطور می شود نه اسم خودش باشد و 
نه توصیفش؛ اینکه شدنی نیست! به هر صورت چون وارد بود و به قول خودش این 
نکات را می توانست تشخیص بدهد و دست افراد را بخواند، توضیح داد که این یک 
مجله است. من تکرار کردم که نه، یک کتاب است. گفتم: شما یک تعریف از کتاب 
بدهید تا ببینیم با این کتابی که ما به شما داده ایم، نمی خواند. گفت: کتاب عبارت از 
این است که یک موضوع معینی را از اول تا به آخر دنبال کند و به پایان برساند. من 
گفتم: چنین نیست، من می توانم ده کتاب برای شما بیاورم که مجموعه مقالات است 
و هیچ کدام هم از لحاظ موضوع به هم ربط ندارد. و بعد عنوان کتاب ها را برایش 
شمردم. واقعاً هم چنین بود. آن زمان مجموعه ی مقالات متعددی به صورت کتاب 
چاپ می شد. به هر حال من به وزارت اطلاعات رفتم و با مسئول و سانسورچی تماس 
گرفتم و گفتم اشتباهی صورت گرفته و این یک کتاب است و مجله نیست. ما اصلًا 
قصد انتشار مجله نداریم، بنابراین خواهش می کنم این را دوباره به اداره ی نگارش 
برگردانید. او هم طبق ادعای ما نامه ای نوشت و دوباره به اداره ی نگارش برگردانده 
شد. باز هم زیر دست ایرج زندپور رفت. ایرج زندپور هم با هزار التیماتوم و گرفتن 
تعهد شفاهی از ما که این دفعه ی اول و آخر باشد اگر دوباره بیایی برای کتاب روزِ  
شماره ی 2، من دیگر به تو اجازه ی انتشار نخواهم داد. پذیرفتم. آن شماره منتشر شد. 
حالا مشکل انتشار شماره ی دوم بود. فکر کردیم که چه کنیم تا اجازه داده شود کارمان 
را ادامه دهیم. به این نتیجه رسیدیم که هر ماه، اسم آن ماه را روی کتاب بگذاریم. 
بنابراین شماره ی 2 شد، کتاب آبان. بعد از چند ماه فاصله، کتاب اردیبهشت شد. 
پس از انتشار کتاب اردیبهشت، دیگر با ساواک رو به رو شدیم و جلوی آن را گرفتند. 
البته ما جُنگ را پیش از گرفتن اجازه پخش می کردیم. به این دلیل که هم حروفچینی 
داشتیم، هم چاپخانه و هم صحافی. فرض کنید ما یکی از همین جنگ ها را مثلًا 
در 3000 نسخه چاپ می کردیم، 1000 نسخه را صحافی نکرده. )طبق مقررات 
سانسور دو نسخه از آن را به اداره ی نگارش می دادیم( یعنی در عمل به کتابخانه ی 
ملی چون کتابخانه ی ملی کتاب ها را به اداره ی نگارش می فرستاد. و ظاهراً اجازه را 
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کتابخانه ی ملی تحت عنوان اینکه این کتاب ها باید در کتابخانه ی ملی ثبت شود و 
شماره ی ثبت داشته باشند، این کار را انجام می دادند. یعنی سانسور پُشت آن بود. 
اما همه ی ناشرین و بسیاری از نویسندگان می دانستند که کتابخانه ی ملی در اینجا 
نقش واسطه و حجاب سانسور را بازی می کند و در حقیقت هیچ کاره است و همه ی 
کتاب ها به اداره ی نگارش یعنی بخش سانسور وزارت فرهنگ و هنر می رود. اداره ای 
که کارمندهای معینی دارد، یعنی کتاب خوان های مشخص سانسورچی که هرکدام از 
آنان روی موضوع معینی تخصص دارند. به هر صورت ما به این ترتیب و با این کلک ها 
توانستیم سه شماره از این جُنگ را منتشر کنیم. اما قبلًا 2000 نسخه از آن پخش 
شده بود. بیشتر به شهرستان ها می فرستادیم. هر وقت هم که ساواک سر می رسید، ما 
آن 1000 نسخه ی صحافی نشده را نشان می دادیم و می گفتیم: ما که پخش نکردیم. 
کتاب ها اینجاست! و اگرشما نسخه ای دست کسی دیدید، حتماً به طور خصوصی 
داده شده. یعنی از نمونه های چاپی که معمولًا چند نسخه برای خودمان داشتیم. در 
همین بین و در جریانات دوستی من با باقر بود که باقر یک فکر نو درباره ی انتشار 

کتاب طرح کرد و از من خواست تا با او همکاری انتشاراتی داشته باشم. 
مهاجر: دیدار دوم تان را با باقر به یاد دارید؟ 

رحمانی نژاد: دیدار دوم را به یاد ندارم، اما پس از اولین دیدار، ما مرتب با هم قرار 
می گذاشتیم. بارها و بارها به مرکز تحقیقات که در خیابان شاهرضا، نبش خیابان 
کاخ بود می رفتم. یک ساعت در دفتر کار باقر می نشستم و با هم صحبت می کردیم، 
چای می خوردیم. بعضی اوقات در کافه قنادی ها قرار می گذاشتیم. می خواهم بگویم 
بعد از دیدار اول دیگر دیدارهای مان تقریباً منظم شده بود. بعد هم دائمی شد تا به 

دوران همکاری رسید. 
مهاجر: در دیدارهایی که با باقر مؤمنى داشتید، درباره ی تاریخ معاصر ایران و حزب 

توده از او سؤال می کردید؟
رحمانی نژاد: بله، باقر معمولًا چیزی نمی گفت مگر اینکه کسی از او سؤالی می کرد و 
یا مثلًا رابطه در حدی بود که به اصطلاح از ماجراهایی که مربوط به خود آدم می شود، 
آدم ها را دچار سوء تفاهم نکند. البته این استنباط من است. من باقر را به عنوان یک 
فعال قدیمی حزب توده می شناختم. می دانستم که دیگر با حزب توده ارتباطی ندارد. 
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خود همین مسئله برای من جالب بود. همان موقع، توده ای های قدیمی دیگری را 
می شناختم که همچنان به حزب توده وفادار بودند و از درجه ی فهم فکری و نظری آن ها 
می توانستم بفهمم که باقر چقدر با آن ها تفاوت دارد. برخی از گوشه های زندگی مردم 
و تاریخ ایران را و بعضی از نقطه های تاریک تاریخ ایران را که نمی دانستم و هواداران 
توده ای روایت خودشان را می دادند، برایم روشن می کرد. مثلًا آن ها یک جور مسائل و 
ماجراها را تعریف و تعبیر می کردند که آن را وقتی با باقر مطرح می کردم، باقر قضایا 
را یک جور دیگر می دید و گوشه های دیگر قضایا را بررسی می کرد. برای من ارتباط با 
باقر منجر به کشف گوشه های تاریک و ناگفته ی جریان جنبش چپ، یعنی حزب توده 
ایران شد که خیلی خیلی جالب بود. من به تدریج فهمیدم که باقر شخصیت ساده ای 
نبود. متوجه شدم وقتی دستگیری ها صورت گرفت و تقریباً همه را گرفتند، باقر یکی 

از اعضای مخفی کمیته مرکزی حزب توده ایران بوده و جریان دستگیری اش...
مؤمنی: البته این فکر تو ناشی از یک سوءتفاهم بود... 

رحمانی نژاد: و جریان دستگیری و تیرخوردنش وسیعاً در جامعه منعکس شده بود. 
باقر آشنا می شدم برایم جالب تر می شد.  به تدریج هرچه بیشتر با شخصیت واقعی 
همین مسئله در نهایت منجر به یک نوع اعتماد و اطمینان کامل شد. تا حدی که به 
یاد دارم حتا یکی دو جزوه ی مشخصاً سیاسی از باقر گرفتم. به غیر از اینکه کتاب های 
مختلف و زیادی بین ما رد و بدل می شد، باقر به من چند جزوه هم داد. در حالی 
که باقر در آن سطح نبود که بخواهد از آن نوع کارهای تبلیغاتی بکند، اما آن قدر به 
من اعتماد داشت که وقتی جزوه ای به دستش می رسید، به من هم می داد تا بخوانم. 
درست به یاد ندارم چه جزوه هایی بود. ولی این را به یاد دارم سال 1353 که مرا 
دستگیر کردند، مشکل وحشتناکی که داشتم این بود که زیر آن فشارها، من تا کجا 
می توانم طاقت بیاورم. یکی از مشکلات من همین ارتباطم با باقر بود که می توانست 
به اصطلاح جرم مرا سنگین تر کند؛ جرمم را شدیدتر کند و در نتیجه شکنجه ای که 
می دادند بیشتر می شد. باید بگویم خوشبختانه در سرتاسر بازجویی هایم در سال 53، 

که همه ی گروه انجمن تئاتر ایران دستگیر شدند، اصلًا اسمی از باقر وجود ندارد. 
مهاجر: آقای مؤمنی داستانِ  جزوه ها چیست؟

مؤمنی: چه جزواتی را می گویی؟ جزواتی که راجع به گذشته بود و من به تو دادم؟
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اگر دست کسی می افتاد، ردخور  و  بود  زمان مخفی  آن  رحمانی نژاد: جزواتی که 
نداشت که از نظر دستگاه ساواک جرم محسوب می شد. جزواتی که هر شخصی به 
شخصی نمی داد؛ مگر اعتماد کامل به او می داشت. جزواتی را که یا می بایست رد 

می کردیم و یا نابود. 
مه  ماه  اول  بود کهگروه های  زیاد جزواتی  احتمال  به  نیست.  یادم  نه، من  مؤمنی: 
بیرون داده بودند. جزواتی که مربوط به سال های 39 یا 40 بود. قبل از اینکه به تئاتر 
و گرفتاری گروه برسیم، من و ناصر دیگر رابطه ی خانوادگی پیدا کرده بودیم. غیر از 
مسائل سیاسی و اجتماعی و هنری که رد و بدل می شد. در آن نسل جوان که من با آن ها 
در ارتباط قرار گرفتم، از قبیل سعید سلطانپور، محسن یلفانی، محمود دولت آبادی 

و... ناصر قبل از همه ی آن ها با ما یک نوع ارتباط خانوادگی پیدا کرده بودند. 
مهاجر: خانوادگی به چه معنا؟

مؤمنی: یعنی اینکه خانه ی ما مثل خانه ی خودش بود؛ آن وقت که تنها بودم. اما وقتی 
که من ازدواج کردم هم هر موقع دلش می خواست به خانه ی ما می آمد. اکرم چه من 
بودم و نبودم برایش تفاوتی نداشت و همین طور برای ناصر. حتا ما خانه ی ناصر 

می رفتیم. خانه شان جنوب شهر بود. 
رحمانی نژاد: شهباز جنوبی، خیابان غیاثی. 

مؤمنی: یادم هست سه چهار بار به خانه ی ناصر رفتیم و با مادرش آشنا شده بودیم. ما 
چنین ارتباطی با هم داشتیم، در حالی که با دیگران از این نسل چنین ارتباطی نداشتیم. 
ولی قبل از اینکه این مسائل تئاتر مطرح بشود، ما با جوانانی از همین نسل جلساتی 
گذاشتیم که این جلسات کم کم به جلسات دائمی تبدیل شد. ما از این طریق هم با هم 
ارتباط داشتیم که یک اجتماعی از این نسل به وجود آمد؛ افرادی مثل محمود دولت آبادی؛ 
محسن یلفانی، سیاوش کسرایی و امثال آن ها و گهگاه به آذین و غلامحسین ساعدی. 
یعنی ارتباط ما از یک ارتباط خصوصی همراه شد با این جلسات که به نظر من مهم 
است، چون همراه با فعالیت های هنری و فرهنگی دوره ای است که فشار اختناق زیاد 
شده بود. این دوره بعد از انتشار کتاب های ارزان و همکاری انتشاراتی با ناصر بوده. 
انقلاب  ایران در آستانه ی  به شما داد،  آقای مؤمنی  از آن جزوه ها که  مهاجر: يکى 

مشروطیت نبود؟ 
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رحمانی نژاد: آن کتاب توسط انتشارات امیرکبیر چاپ شده بود. من قبل از چاپ آن را 
ندیده بودم. ولی ما بعدها آن را در انتشاراتی صدای معاصر که ابداعش با باقر بود و 
کارهای فنی اش با من بود، منتشر کردیم. اولین کتابی بود که منتشر کردیم و تفاوتش 
با کتاب های دیگر آشکار بود. به خصوص بعدها وقتی دومین و سومین کتاب این 
نشر درآمد، کاملًا روشن شد که این یک انتشاراتی تازه است. البته من مشخصاً به 
آن انتشارات نمی گویم، به دلیل اینکه ما مکان معینی به عنوان ناشر نداشتیم. ما فقط 
ناشر بودیم. کس دیگری کتاب ها را پخش می کرد و سودش را هم او می برد. بگذارید 
توضیح بدهم: تمام اموری که مربوط به آماده شدن یک کتاب است تا مرحله ی فروش 
را ما انجام می دادیم. بخش عمده ی آن، یعنی فراهم کردن سرمایه که مشکل ترین بخش 
کار بود، به عهده ی باقر بود و باقر آن را فراهم می کرد. کارهای فنی را من انجام 
می دادم، مثل به چاپخانه بردن و از چاپخانه گرفتن، تصحیح کردن و صحافی و غیره 
را که البته تمام این ها با همکاری و همفکری مستقیم هر دوی ما بود. و به طور عمده 
دو نفر بودیم. برای اینکه اولین کتاب مان را منتشر کنیم، مقدار زیادی در ابتدا کار 

انجام شد. افرادی که می توانستند از ما حمایت کنند... 
مهاجر: فکر این کار از که بود؟

رحمانی نژاد: فکر از باقر بود. من فقط از لحاظ تکنیکی می توانستم بگویم برای اینکه 
کتاب هرچه ارزان تر در بیاید چه کاغذی باید استفاده شود، به کدام چاپخانه ها باید 
سر زد و... کجا باید چاپخانه را پیدا کرد. اما فکر اصلی از باقر بود، به این معنا که 
کتاب هایی دربیاوریم که با ارزان ترین قیمت به بازار برود و با تیراژ بالا. در نتیجه 

برای این کار به همکارانی نیاز داشتیم...
مهاجر: آیا برنامه ی ويژه اى را دنبال می کردید، کتاب های معینی را مد نظر داشتید؟ 
رحمانی نژاد: از لحاظ موضوع، مشخصاً بله. کتاب هایی را می خواستیم منتشر کنیم 
که می دانستیم هر ناشری حاضر به چاپ آن ها نیست. یعنی ترس و دلهره از سانسور 

و عواقب آن مطرح بود. 
مهاجر: به شکلى گفته و يا ناگفته، رسمی و يا نارسمی پروژه ى به وجود آوردن گونه اى 

انتشاراتِ آلترناتیو را دنبال می کردید! نه؟ 
رحمانی نژاد: از لحاظ مفهومی من شخصاً فکر می کنم که دقیقاً همین بود که شما 
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می گویید. باقر هم می تواند نظرش را بگوید. یعنی من به خاطر نمی آورم که اسم، عنوان 
و یا صفتش را آلترناتیو گفته باشیم؛ ولی واقعاً اگر از قبل هم ما چنین فکری نکرده 
بودیم در عمل چنین شد. از آنجا که اندیشه ی اولیه و ابداع این نوع انتشارات از باقر 

بود، باقر می تواند مشخصاً بیشتر توضیح بدهد.
بنفشه مسعودی: چه سالی بود؟

رحمانی نژاد: سال های50 بايد باشد. اولین کتابی که منتشر کردیم، تاریخ انتشار باید 
بله من فکر می کنم  آن تاریخ مشخص ترین و مستندترین چیز است؛  داشته باشد. 

سال 1350 بود. 
مسعودی: اواخر 50 باشد؛ چون شما اوایل سال 50 زندان بودید. مگر می شد بلافاصله 
بعد از خروج از زندان با توجه به اينکه تحت کنترل بوديد، به چنین کارهایی دست بزنید؟

رحمانی نژاد: من اوایل 50 مدت کوتاهی زندان بودم. اما در جواب سؤالت، بله می شد. 
زمانه طوری بود که باید بلافاصله چنین کارهایی را شروع می کردیم. من هر وقت 
از زندان آزاد می شدم، در همان انتشاراتی کارم را ادامه می دادم. مگر اینکه مرا راه 
نمی دادند. چنانکه سال 52 که از زندان آزاد شدم در مؤسسه ی تحقیقات اجتماعی 

نگذاشتند کارم را ادامه بدهم. 
از مقدمات کار صحبت می کردم یکی مسئله ی طرح جلد بود. طرح جلد را اکرم خانم 
مؤمنی کشیده بودند. طرح جلد به نظرم در ایران هنوز که هنوز است مسئله است. 
یعنی اینکه برای هر کتاب و هر نوع موضوعی یک جور طرح در نظر گرفته می شود. 
سر این مسئله آن قدر صحبت شد و اکرم خانم طرح های مختلفی آورد و آورد تا به 
اما  نتیجه رسیدیم که یک طرح می تواند طرح دائمی تمام کتاب های ما باشد؛  این 
هر کتاب با رنگی مختلف. می دانید همین مسئله چقدر از لحاظ هزینه به ما کمک 
می کرد؟ ما احتیاج به گراور جدید نداشتیم. یک گراور داشتیم که در هر کتابی فقط 

رنگ هایش عوض می شد. 
مسعودی: پشتِ کتابِ ایران در آستانه ى انقلاب مشروطیت نوشته شده: چاپ دوم، 

فروردین 1350، چاپخانه پیک ایران! چطور اسم شبگیر نیست؟
رحمانی نژاد: شبگیر توزیع کننده و پخش کننده بود. قیمت این کتاب دوازده ریال است. 
ما قبل از بازداشتم در سال 49، مقدمات این کار را شروع کرده بودیم. در رابطه با 
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کانون نویسندگان بازداشت و مدتی زندانی شدم. 
مسعودی: پس در سال 49 پيش از اينکه به زندان بیفتید، در تدارک انتشاراتِ صدای 

معاصر بودید. این طور نیست؟
رحمانی نژاد: بله، دقیقاً.

مؤمنی: البته این دوازده ریال هم که قیمت گذاشتند، تقصیر ناصر شد. قرار بود یک 
تومان باشد. صاحب انتشارات شبگیر، ولی الله محمدی2 بود. قرار این بود که یکی 
تألیف نگیرند. منتها اگر کسی  این باشد که مترجمین و نویسنده ها حق  از اصول 
می خواست بگیرد می توانست بگیرد و اشکالی نداشت اما ناشر باید پول را به او می داد؛ 
یعنی شبگیر. ناصر در مورد اولین کتاب گفت: نه، اگر به او بگوییم حق التألیف ندهد 
سابقه می شود و به همین دلیل 12 ریال قیمت بگذاریم که 2 ریال به عنوان حق التألیف 
باشد. وگرنه بقیه ی کتاب ها با همان قیمتی که مورد نظر بود و بدون حق التألیف منتشر 

شد. کتاب های ما تقریباً یک سوم قیمت روز فروخته می شد. 
مهاجر: چاپِ  اول کتابِ  ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، در مرداد سال 1345 
منتشر شد؛ چاپ دوم این کتاب را که صدای معاصر منتشر کرده است، در سال 1350 
است. چاپ اول که جیبی بود و 5 سال پیش از چاپ دوم درآمد، 30 ریال بها داشت. 

2 ولی الله محمدی )1357ـ ؟( از نسل جوانانی بود که در دهه ی چهل به مبارزه ی فرهنگی روی  آورد. 
بارها کارش به زندان کشید. بنیان گذار انتشارات شبگیر و مسئول پخش صدای معاصر بود. برای آنکه 
شمار بیشتری از مردم بتوانند کتاب بخوانند، همراه با باقر مؤمنی و ناصر رحمانی نژاد و چند تنی دیگر 
از روشنفکران چپ گرا، به چاپ کتاب های ارزان قیمت دست زد و کارش به زندان کشید. بازجوی 
ساواک به او گفته بود: »فلان فلان شده، تا حالا شده تو یه کتاب غیرضاله چاپ کنی؟« آخرین بار در 
سال 1353 بازداشت شد و به یک سال حبس محکوم گردید. با آغاز جنبش همگانی علیه دیکتاتوری 
شاه، پای ثابت راهپیمایی ها شد. روز 21 بهمن 1357، هنگام نبرد خیابانی مردم با ارتش، گلوله خورد و 
جان خود را از دست داد. قدسی قاضی نور، باقر مؤمنی، عطا نوریان و ابراهیم رهبر درباره ی او نوشتند: 
»ولی الله محمدی سرباز سنگرِ  فرهنگِ  مردمی به جاودانگان شهید پیوست. یاد او با کار او زنده است.« 
در مراسم بزرگداشت وی که در 14 اسفند 1357 در تالار ورزشی دانشگاه صنعتی به همت ناشران 
منطقه ی دانشگاه برگزار شد، بسیاری از اهل قلم درباره ی او سخن گفتند؛ از جمله مصطفی رحیمی، 

سیاوش کسرایی، جمشید نوایی، غلامحسین متین و فریدون تنکابنی.
انتشارات  بنیان گذار  از ولی الله محمدی  باغ، یادی  آیندگان، 15 اسفند 1357، شهیدان  سرچشمه ها: 
شبگیر...؛ کیهان، 30 بهمن 1357، ص2، شهادت سرباز سنگر فرهنگ مردمی؛ کیهان، 10و 14 اسفند 

1357، ص 2، مراسم یادبود ناشر شهید
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چاپ دوم با وجود اينکه 5 سال ديرتر منتشر شد )نرخ تورم آن زمان چندان بالا نبود( 
قیمتش 12 ریال است. آقای مؤمنی خواهش مى کنم شما صحبت ناصر را درباره ی 

اندیشه ی بنیان گذاردن صدای معاصر ادامه بدهید.
مؤمنی: من به یاد ندارم به چه مناسبت چنین فکری به مغزم خطور کرد؛ اما فکر کردم 
 ـانتقادی داشته باشد و کاملًا برخلاف  کتاب هایی را که جنبه ی اجتماعی، سیاسی 
جریان و فرهنگ حاکم باشد، منتشر کنیم. و برای اینکه گسترش پیدا کند، یکی از 
البته همین روش را قبلًا هم به شکلی  ارزان قیمت بودن شان باشد.  روش ها، همین 
یعنی سال 1967  بروم،  به فرنگ  اینکه  از  قبل  نداشت.  تازگی  و  بودم  عمل کرده 
میلادی، همین کار را شروع کرده بودم؛ با کتاب هایی که مربوط به دوره ی مشروطیت 
بود. وقتی از خارج برگشتم و اوضاع و احوال کمی عوض شد و ارتباطاتی گرفتیم، 
دوباره این فکر به نظرم رسید؛ اما نه به آن صورت که خودم تنها کتاب هایم را به این 
از افراد دیگر هم کتاب بگیریم و به  شکل منتشر کنم، بلکه به شکل جمعی: یعنی 
صورت ارزان قیمت در بیاوریم. مسئله را با ناصر مطرح کردم. ناصر با محمدی آشنا 
بود. او تازه کار نشر را شروع کرده بود و مغازه اش در یک پاساژ بود و نام انتشارات 
شبگیر را هم سعید سلطانپور بر آن گذاشت. یعنی در مراحل ابتدایی کار بود و هنوز 
نمی دانست چه اسمی روی انتشاراتی اش بگذارد. ما با او صحبت کردیم. کتاب ها از 
نویسندگان و مترجمین مختلف بود. یکی از کتاب ها ترجمه ناصر زرافشان است به 
نام می رویم کمی هیزم جمع کنیم. به این خاطر یاد این کتاب افتادم که زرافشان تنها 
کسی بود که حق التألیف خواسته بود. به هر حال قرار بر این بود که از هر نویسنده ای 
یک کتاب بیشتر منتشر نشود. اما سه کتاب از محمود دولت آبادی چاپ کردیم، حالا 

به چه مناسبت؟ به یاد ندارم. 
مهاجر: منطق این کار چه بود؟

مؤمنی: برای اینکه عده ی بیشتری از نویسندگان و مترجمین را در بر بگیرد و جذب 
تا   ـسیاسی که  اجتماعی  نویسندگان  بود که  این  بیشتر  ما  بکند. هدف  این جریان 
حدی مخالف و به عنوان اپوزیسیون حاکمیت شناخته شده هستند، اگر قبول کنند، 
کتاب های شان را منتشر کنیم. البته هیچ کس حق التألیف نمی خواست چون اگر هم 
می خواست با آن تیراژ بالایی که کتاب ها منتشر می شد، حتا اگر 5 درصد هم حساب 
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می کردیم، رقم بالایی می شد. حتا اگر دو درصد هم می گرفتند بیشتر از آن حق التألیفی 
می شد که ناشرین دیگر می دادند. 

مهاجر: خُب رویداد مهمی بود. سال 1350، پس از رویداد سیاسی مهمی چون سیاهکل 
و برانگيخته شدن حس کنجکاوى دانشجویان و جوانان و افزايش چشمگير جماعت 
کتاب خوان، زمينه ى عينى پيدايش چنین انديشه اى به وجود آمده بود: انتشاراتی درست 
کنیم که تجاری نباشد، دنبال سود نباشد و... خُب اين هم نمودى ديگر از گرايش 
خلافِ  جریانِ  حاکم بود. معیاری گذاشتید، جالب: از هر نويسنده، یک کتاب؛ بی حق 
تألیف. بنابراین این امکان را به وجود آورديد که هر نويسنده ى جوانى بتواند کارش را 
به چاپ دهد؛ کارى که ديگر ناشرین به سختى ممکن بود انجام دهند. به اين ترتيب 
محفلى شکل مى گرفت از نويسندگان و روشنفکران جوان پيشرو و ضد حکومت. آیا 

این جمع بندی من درست است؟
رحمانی نژاد: به نظر من درست است. برای تکمیل صحبت ها این مسئله را هم اضافه 
کنم. اندیشه ی نشر افکار و اعتقادات روشنفکران یک جامعه، اعم از چپ و یا هر 
اندیشه ی دیگری که با دیوار سانسور و مشکلات و موانع حکومتی برخورد می کند 
به نظر من خیلی پیش تر به وجود آمده بود. به یاد دارم در همین بحث ها و جلسات 
جنبی ای که با هم داشتیم، یک بار باقر این فکر را مطرح کرد که عده ای از ما حاضر 
بشویم آثار خودمان را بدون سپردن به سانسور منتشر کنیم. ضمن اینکه آن زمان هر 
هجومی که حکومت می آورد، به طور مثال عده ای را اعدام می کردند، همه می گفتند 
باید یک کاری کرد. ما چندین بار با ترکیب های مختلف جمع شدیم که نامه ی اعتراضی 
بنویسیم و خودمان را سپر بلا کنیم. عموماً هم عملی نمی شد. هرکس به دلیلی آخرسر 
دبه در می آورد که منجر به این می شد آن کار سرانجامی نگیرد. برخورد با سانسور هم 
جزء همین اندیشه ها و تلاش هایی بود که روشنفکران آن موقع می کردند تا شاید یک 
جوری در برابر این اختناق و سانسور و فشار ایستاد. یک بار در همین جمع هایی که 
داشتیم، باقر مطرح کرد که چند نفر اهل قلم دور هم جمع شویم که حاضر بشوند 
بدون اینکه کتاب شان را به اداره ی سانسور بدهند آن را منتشر کنند و پای عواقبش هم 
بایستند. می گفت اگر یک نفر باشد حکومت می زند و نابودش می کند، اما اگر چند 
نفر باشند آن ها کمی فکر می کنند که چه کار باید کرد. این کار عملی نشد. تنها کسی که 
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بعدها به صورت منفرد چنین کاری را انجام داد، سعید سلطانپور بود. سعید دو کتابش 
را با همین روش انتشار داد. یکی نوعی از هنر، نوعی از اندیشه و دومی آوازهای بند. 
کار ما هم نوعی از همان کار سعید بود. بدون اینکه به اصطلاح حساسیت حکومت 
را برانگیزد. آن کار اگر فردی بود با یکی دو بار، همان طور که برای سعید اتفاق افتاد، 
همان جا متوقف می شد و به حرکت سوم نمی انجامید. ولی اگر به شکلی انجام می شد 
که به اصطلاح بتواند موجه باشد و بتواند ادعا کند که هیچ کار غیرقانونی ای انجام 
نگرفته است، در نتیجه دستگاه سانسور حکومت را در امپاس قرار می داد و می شد به 
کار ادامه داد. صدای معاصر به نظر من دنباله ی همین جستجوها و تلاش های فکری بود 
برای پیدا کردن راهی برای نشر اندیشه ی چپ. کتاب هایی هم که به دست ما می رسید، 
در هیچ یک، هیچ یک از کتاب ها، سطری، خطی، کلمه ای از آن حذف نشد. چون ما 
با چاپخانه هایی ارتباط داشتیم و با صحافی هایی ارتباط داشتیم که می توانستیم بدون 
سانسور کتاب های مان را منتشر کنیم؛ ولی نسخه ی سانسور شده را به اداره ی نگارش 
 ـکه کار واقعاً قابل  ارائه می کردیم. و مسئولان این چاپخانه ها چنین جرأتی می کردند 
 ـافرادی که تمام زندگی شان به همان چاپخانه و شغل شان متکی و وابسته  ستایشی بود 
بود، چنین ریسکی می کردند. صحافی که می داند کار سانسور نشده است و هر لحظه 
می توانند یقه اش را بگیرند و بعداً با مشکل برخورد بکند، حاضر می شد این مسئله را 
ندیده بگیرد و رد کند و با ما همکاری کند. تمام این کتاب ها به این شکل با آشنایی و 
با آگاهی خود چاپخانه و صحاف آماده می شد و به ما داده می شد؛ و همین طور هم 
کسی که به عنوان فروشنده این کتاب ها را توزیع می کرد. شبگیر انگیزه های خودش را 
داشت: هم گرایشات سیاسی ضد حکومتی داشت و مایل بود که کار متفاوتی کند، و هم 
اینکه یک مقدار انگیزه ی مالی داشت. برای اینکه هرچه سود کتاب بود به او می رسید. 

مهاجر: همه آگاه بودند که قواعد بازی شما چیست!
رحمانی نژاد: دقیقاً، مثلًا نمایشنامه ای بود که به صورت عادی هیچ ناشری جرأت 
نمی کرد به سراغ آن برود. هم سیاسی بود، هم مدرن بود، و هم نمایشنامه بود و در 
نتیجه فروشی محدود داشت. یک ناشر در انتخاب کتاب از همه جهت فکر می کند؛ 
چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ بازار، چه از لحاظ آبرو و حیثیت و پرستیژ انتشاراتی 
خودش و... این ها نکته هایی است که ناشر عادی روی آن می اندیشد. ولی ما این 



یک نشر آلترناتیو160

معیارها را اساساً نداشتیم. بنابراین می توانستیم دست به چنین اقدامی بزنیم. اینکه 
گفته می شود صدای معاصر به معنای انتشارات آلترناتیو بود به این دلیل است که از 
آن نوع فکرها شروع شد که بیاییم یک چنین جسارتی بکنیم و بدون اینکه سانسور را 
به رسمیت بشناسیم، کتاب را خودمان بیرون بدهیم. این فکر قبل از تحقق پیدا کردن 

انتشارات صدای معاصر وجود داشت. 
البته بعد از انتشار توسط بعضی افراد و خبرچین های رسمی به گوش ساواک می رسید 
که چه شده است. همان طور که در مورد چندین کتاب دیگر از جمله از این ولایت 
علی اشرف درویشیان پیش آمد. ما 5000 نسخه از این کتاب را چاپ کرده بودیم؛ اما 
2000 نسخه به کتابخانه ی ملی گزارش کرده بودیم. 3000 نسخه ی آن را پیشاپیش 
پخش کرده بودیم که ساواک متوجه شد. یا همان کتاب اردیبهشت که جُنگ ما بود. 
ما 3000 نسخه چاپ کرده بودیم، اما 1000 نسخه گزارش کرده بودیم. 2000 نسخه 

جلو جلو پخش شده بود. 
مهاجر: یعنی از تجربه ی انتشارات کتاب ماه به صدای معاصر رسیدید؟

رحمانی نژاد: دقیقاً. در همین اوضاع و احوال من یک سری جُنگ یا کتاب می خواستم 
 ـهمشهری را هم به خاطر امیرپرویز پویان  یادنامه های همشهری   منتشر کنم به نام 
 ـجزوه ی بسیار کوچکی بود و از آن کوچک تر جزوه ای  گذاشتم که اسم قلمی اش بود 
نمی شناسم، 22 یا 24 صفحه. یک جزوه ی کوچک، ولی همه چیز آن نشان می داد که 
قابل ارائه به کتابخانه ملی نیست. این طور چیزها را من مستقیماً به چاپخانه می دادم و 
ابداً به اداره ی سانسور ارائه نمی کردم. از چاپخانه به صحافی و بعد هم مستقیم پخش 
می کردم. دو شماره منتشر شد؛ اما هنگام چاپ شماره ی سوم ساواک به چاپخانه ریخت 

و همه ی نسخه ها را برد و ما هم یک جوری در رفتیم و از چنگ ساواک گریختیم. 
مؤمنی: اشاره کردم که قبل از صدای معاصر، من با همین فکر کتاب های مربوط به 
دوره ی مشروطیت و ادبیات مشروطه را شروع کرده بودم. به ناشر می گفتم این کتاب ها 
را با قیمت ارزان منتشر کند. می توانم بگویم تقریباً حق التألیفی هم نمی گرفتم. البته 
درست به خاطرم نمانده است. اما به یاد دارم که تمثیلات آخوند زاده را به عللی به 
نشر اندیشه که مسئولش آقای عبدالرحیم احمدی بود دادم که رابطه ی بسیار خوبی 
هم با من داشت. به او گفتم که قیمتش را ده تومان بگذارد. البته کتاب بسیار قطوری 
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است. به او گفتم که حق التألیف نمی خواهم. این کتاب را چاپ کرد، ولی قیمت روی 
آن ننوشت. یک بار تصادفی به کتاب فروشی دیگری رفتم و پرسیدم قیمت کتاب چند 
است؟ گفت 16 تومان. بگذریم، من به فکر افتادم که این کتاب ها را تک تک به ناشرین 

ارتباط  او  با  ما  ناشرینی که  از  یکی  بدهم. 
داشتیم، عبدالعظیم گوهرخای بود، که چپ 
بود. و چنین کارهایی هم می کرد. اما طبعاً 
مثل هر کاسبی می خواست زندگی هم بکند و 
باید پول درمی آورد. بعد من به این فکر افتادم 
با فرانکلین صحبت کنم که این کتاب ها را به 
صورت کتاب جیبی دربیاوریم. چون اصولًا 
بودم  فکر کرده  بود،  ارزان تر  کتاب جیبی 
اگر این کتاب ها به صورت جیبی و سریال 
منتشر شود هم ارزان است و هم فرانکلین 
دریا بندری  با نجف  دارد.  زیادی  امکانات 
صحبت کردم. آن موقع نمی دانستم که نجف 
در انتشارات فرانکلین مسئولیتی دارد و فکر 

می کردم کارمند و یا یکی از ادیتورهای آنجاست. با او صحبت کردم. نجف خیلی از 
این فکر من خوشش آمد و ستایش کرد و گفت: همه ی کتاب های دوره ی مشروطیت 
را مد نظر داری؟ گفتم: نه، فقط کتاب های اجتماعی را. گفت: خُب صحبت می کنم. 
بعد هم یک نامه ی مفصل برای من نوشتند که هرکدام از این کتاب ها را آماده کنید، 
ما منتشر می سازیم و درباره ی تک تک کتاب ها هم بعداً صحبت خواهیم کرد که البته 
کتاب مسالک المحسنین طالبوف را درآوردند. سه کتاب را من آماده کردم و به فرانکلین 
دادم. اما تنها همین یکی درآمد. یکی تمثیلات بود و با اینکه آن زمان دیگر در فرنگ 
بودم، باز مرتب می پرسیدم و اصرار به چاپ آن داشتم. اما در نیاوردند تا وقتی که 
من به ایران بازگشتم. بعد از مدتی به دیدار نجف رفتم. بعدها فهمیدم که نجف فقط 
ادیتور فرانکلین نبود، بلکه مسئول اصلی ادیتوریال کل فرانکلین بود. پرسیدم پس کتاب 
چه شد؟ گفت: این جزء کار ما نبود. من هاج و واج ماندم؛ چون آنچه برایم نوشته 
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بودند و گفته بودند با این حرف جور در نمی آمد. من خیلی عصبانی شدم. گفت: زیاد 
سخت نگیر، برو پیش فلانی. من پیش فلانی رفتم. گفت: این کتاب کاملًا به نوع کار 
ما می خورد. اما در نهایت کتاب را منتشر نکردند. منظورم این است که من آن موقع 
هم در فکر کتاب جیبی ارزان بودم که در تیراژ بالا چاپ بشود و این فکر همچنان 

برایم مطرح بود تا اینکه بالاخره با ناصر جامه ی عمل پوشید. 
مهاجر: مرا مى بخشيد؛ ناچارم بحث را جمع  ببندم. اینکه شما دو نفر با هم جور شدید 
و هم پيمان و هزار چیز دیگر يک داستان است و داستان چاپ کتاب، يک داستان. آنچه 
به اين پروژه برمی گردد این است که، دو فرد که هرکدام شان در تجربه های مستقل شان 
به نتيجه اى مشترک رسيده بودند و حتا گام هایی هم براى عملى کردن آن برداشته بودند 
و هرکدام در "گام هاى پیمودن"شان کاميابى ها و یا ناکامیابی ها داشتند، به اين نتیجه 
رسيده بودند که بايد کارى کرد متفاوت. هر دو اما دل نگران این بودند که چگونه 
بايد سد سانسور را شکست و نوشته هاى مخالف فرهنگ حاکم را )یا به قول آقای 
مؤمنی خلاف جریان را( به بازار عرضه کرد: مؤمنى در زمینه ی فکر و رحمانى نژاد در 
زمینه ی عمل. ناصر رحمانی نژاد چاپخانه ها را می شناخت و با خیلی ها در ارتباط بود 
و می توانست کارهای عجیب و غریبی در شاه آباد و شاهرضا بکند. اين دو نفر که به 

هم وصل می شوند، يک پروژه پا می گیرد؛ پروژه ی صدای معاصر. 
مؤمنی: بدون وجود ناصر این کار غیر ممکن بود. 

مهاجر: نام صدای معاصر از کجا آمد؟
مؤمنی: این ترجمه ی یک نام روسی است. لابد می دانید که اسم یک جریان فرهنگی 
و ادبی روسی است. روشنفکران دموکرات در روسیه پیش از انقلاب اکتبر، آن را 
تشکیل داده بودند و یکی از اعضای آن شچدرین بود. آن ها نشریه ای را منتشر می کردند 
که متأسفانه اسم روسی آن را فراموش کرده ام. اما نشریه، معاصر نام داشت. من از 
طریق شچدرین متوجه وجود این نشریه شدم. وقتی قصه برای بزرگسالان او را ترجمه 
می کردم از آن طریق به پوشکین و اعضای گروه برخوردم. پوشکین، شاعر بزرگ، 
مسئول نشریه بود. این اسم از آنجا گرفته شده. معاصر یعنی Contemporain و صدا 

را من اضافه کردم. 
مهاجر: ناصر شما آن نام را پسنديدید؟ 
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رحمانی نژاد: من از آن نام بسیار بسیار خوشم آمد. چون ترکیب این دو کلمه، یعنی 
صدا که ما با این عنوان چیزی نداشتیم و دیگری صفت معاصر که امروزی است. ما 
هم خودمان را امروزی می دانستیم. این بهترین ترکیب و بهترین عنوان می توانست 
باشد. بعدها بخشی از این اسم را دزدیدم. بعد از انقلاب یک نشریه ی تئاتری منتشر 
)Dario Fo( می کردیم به نام صحنه ی  معاصر، که اتفاقاً این اسم گروه تئاتری داریو فو

بود در ایتالیا. او هم در یک دوره گروه تئاتری داشت به نام صحنه ی معاصر. این اسم 
را وقتی که از حزب کمونیست ایتالیا جدا شد روی گروهش گذاشت. البته من آن موقع 

از این ماجرا خبر نداشتم و ابداً نمی دانستم داستان چیست.
مؤمنی: در مورد چاپ کتاب مخفی و این نوع مسائل در صدای معاصر هم کتاب ها 
به اداره ی کل نگارش می رفت. بعضی از این کتاب ها را نمی شد به اداره ی نگارش 
فرستاد، از جمله کتاب مکتوبات آخوندزاده را. چون علیه مذهب و اسلام و آخوند 
است. این کتاب را در 500 نسخه چاپ کردیم تا به طور خصوصی و به اصطلاح 
همت عالی بفروشیم. کتاب ها پیش شبگیر بود و ما هرکسی را که می شناختیم و مورد 
اعتماد بود، برای محمدی یادداشتی می نوشتیم و او بعد از دریافت یادداشت ما کتاب 
را به دوستان ما می فروخت. منتها برای روی جلد آن از همان طرح استفاده می کردیم. 

بعدها خیلی ها از طرحی که اکرم کشیده بود تقلید کردند. 
مهاجر: به یاد دارید که چه معنایی داشت؟

رحمانی نژاد: من تعابیر دقیق طرح را به یاد ندارم. اما به نظرم اوراق کتاب آمد. تمام 
تصویر کتاب را می داد. مثل یک کتابِ  بازشده بود. مثل یک صفحه ی باز کتاب. 

مؤمنی: این طرح مفهوم داشت. و این امکان برای کتاب مکتوبات وجود داشت که 
مفهوم کتاب در آن باشد. به خصوص در رنگ هایی که انتخاب می کردیم. سبز به 
معنای اسلام بود. و اینکه سیاه است. یکی دیگر از کتاب هایی که ما قاچاقی درآوردیم، 
که البته نیت ما نبود، کتاب اقتصاد نو اثر يوگنی سامائيلوويچ وارگا بود؛ اقتصاددان 
معروف شوروی که دوره ای هم مورد انتقاد بود و استالین هم یک بار مطلبی علیه 
او گفته بود. ما این کتاب را چاپ کردیم. اما قبل از اینکه به اداره ی نگارش برود، و 
شک هم داشتیم که بتوانیم اجازه ی انتشار آن را بگیریم، چاپخانه ای که آن را چاپ 
کرده بود، گویا قصد داشت چاپخانه اش را بفروشد. یک روز پرویز بابایی پیش من 
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آمد و این خبر را داد که چاپچی دارد کتاب هایش را از سر باز می کند. من کامیون 
بردم و هزار نسخه از کتاب اقتصاد وارگا را که چاپ کرده بود با کامیون آوردیم. ما 
این کتاب را صحافی کردیم، جلد سفیدی داشت، اما کتاب به آن صورت پخش نشد.

مهاجر: منظورتان این است که در سطح گستره پخش نشد. معیار گزينش چه بود و 
بر پايه ى چه اصولی کتابی را برای انتشار در صدای معاصر برمی گزيديد؟

رحمانی نژاد: بیشترین و مؤثرترین نظر را باقر داشت؛ ولی در عین حال بی ارتباط با 
این هم نبود که کتاب از طریق چه کسی معرفی می شود. نمایشنامه آرنولد وسکر را که 
من برای چاپ معرفی کردم. با هیچ مخالفتی رو به رو نشد. باقر خیلی راحت پذیرفت 
و فرستادیم برای چاپ. معمولًا این اعتماد و اطمینان وجود داشت که به کتابی که 
از طرف ایکس معرفی می شود، پیشاپیش باید با نظر مثبت نگاه کرد. در عین حال 
خوانده هم می شد. من شخصاً به یاد ندارم که کتابی به دست ما رسیده باشد و ما 

نخواسته باشیم آن را منتشر کنیم. 
مؤمنی: به این دلیل که بچه ها همه دور و برمان بودند و دایره ی نسل جوان مترقی 
ترجمه هایی  یا  و  درویشیان  مثل  می آوردند.  ما کتاب  برای  ضد حکومت معمولاً 
مثل کتاب انگل ها. مثلاً یک کتاب ترجمه ی علی کشتگر را منتشر کردیم با عنوان 
جامعه ی اسرائیل. یا کتاب ترجمه ی ناصر زرافشان. عمدتاً نوشته ها و یا ترجمه هایی 
را که ناشرین دیگر چاپ نمی کردند و یا علاقه ای به چاپ آن ها نشان نمی دادند ما 
چاپ می کردیم. من هم اصلًا به یاد ندارم که کتابی را رد کرده باشیم. اصلًا کسانی که 
احتمال داشت کتاب های شان را رد کنیم، سراغ ما نمی آمدند. کسانی که در اپوزیسیون 

کامل بودند پیش ما می آمدند.
مهاجر: می شود گفت که بيشتر کسانى که به آن انتشاراتی روى مى آوردند، تازه کار بودند؟

را من  او  اول  البته کار  بود.  ًمحمود دولت آبادی کار دومش  نه، مثلا  رحمانی نژاد: 
در انتشارات روز چاپ کردم؛ به نام لایه های بیابانی. همان طور که باقر اشاره کرد، 
به غیر از مسائل سیاسی که باعث می شد ناشرین دیگر سراغ چنین کتاب هایی نروند، 
معیار دیگری که ناشرها داشتند، اسم نویسنده و یا مترجم کتاب بود که چقدر این 
اسم شهرت به همراهش دارد و در نتیجه برد و فروش کتاب را با آن می سنجیدند. 
محمود دولت آبادی و یا سعید سلطانپور و یا ابراهیم رهبر، حسین رسائل و... را کسی 
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نمی شناخت. همگی جوانانی بودند که تازه پا به میدان گذاشته بودند. ناشرها حتا این 
جوانان را به دفترشان راه هم نمی دادند. نوشته های شان را نمی خواندند. این بچه ها از 
نسل کاملًا جوان آن روزها بودند و جمع بندی شما کاملًا صحیح است. مثلًا لایه های 
بیابانی، مجموعه داستان های محمود را که من چاپ کردم، وقتی کتاب منتشر شد تازه 
متوجه شدند که نویسنده ای هم هست که به مسائل روستا چنین وارد است و آشنایی 
دقیقی به آن دارد. بعد باقر یک نقد مفصل درباره ی کارهای محمود دولت آبادی نوشت 
که من آن را به عنوان ضمیمه ی گاواره بان در یکی از شماره های یادنامه ی همشهری 
درآوردم. اسم ضمیمه هم دریچه ای تازه به سوی روستا شد. منظورم این است که این 

دوستان اکثراً برای اولین بار کارهای شان چاپ می شد. 
مهاجر: با شناختی که از نشر و چاپ کتاب در ایران آن روزگاران دارید، آیا مى شناسید 

ناشرى را که همواره با یک فرم و یا يک شکل کتاب هايش به چاپ می رساند؟ 
رحمانی نژاد: نه، اولین بار ما این کار را کردیم. من در انتشاراتی روز سعی کرده بودم 
چنین کاری بکنم، اما نشد. آرمی هم که داده بودم، کلمه ی روز در وسط می افتاد به 
صورت یک مربع، که در نگاه اول خوانده نمی شد. باید دقت می کردی تا کلمه ی روز 
را بخوانی. من قصد داشتم هر جُنگی را با رنگ های مختلف چاپ کنم که عملًا نشد. 
ماجرا این بود که ناشر برای هر کتابی طرح جدیدی می زد که خیلی گران تمام می شد. 
آن زمان که به دو نفر از دوستان طراحم که در هنرهای زیبا درس می خواندند بابت 
هر طرح 250 تومان می دادم که برای آن موقع مبلغ زیادی نبود، ضمن آنکه برای یک 
دانشجو مبلغ بدی نبود؛ اما برای ناشر زیاد بود. به خصوص که طرح ها رنگی بودند 

و هزینه ی چاپ رنگی برای ناشر گران تمام می شد. 
مؤمنی: رنگ های انتخابی روی طرح های اکرم با محتوی کتاب ها مربوط بود، مثلًا 

انقلاب مشروطیت قرمز است. 
رحمانی نژاد: بله، ما سعی می کردیم کاملًا معنا و محتوای کتاب را با انتخاب رنگ 
مشخص کنیم. البته من نام اکرم خانم را به عنوان طراح می گذاشتم که راضی نبودند. 

مهاجر: کار را تا چه سالی ادامه دادید؟
رحمانی نژاد: آخرین کتابی که من روی آن کار کردم کتاب علی اشرف درویشیان بود. 
بنفشه مسعودی: سال 1352 کتاب از این ولایت منتشر شد و بعد هم بخش کودکان 



یک نشر آلترناتیو166

صدای معاصر راه افتاد که با کتاب های قدسی قاضی نور شروع شد و انگار با کتاب 
درویشیان تمام شد. 

نبودم. مدتی  برای کتاب های بعدی درویشیان دیگر  رحمانی نژاد: من فکر می کنم 
گرفتار کار تئاتر و گروه انجمن تئاتر ایران بودم. البته من همیشه گرفتار کار و تمرین 
تئاتر بودم، اما از آنجایی که تمرین ها ساعت 5 بعد از ظهر شروع می شد، صبح ها 
در انتشاراتی کار می کردم. برای کارهای صدای معاصر من در انتشارات شبگیر که در 
پاساژ صفوی خیابان شاه آباد بود یک میز داشتم و مفت و مجانی کارهای انتشارات 
شبگیر، یعنی کارهای محمدی را هم می کردم. اما برای انتشارات صدای معاصر خودمان 
هم پاتوق ما آنجا بود. من آذر 1353 زندانی شدم. عمر انتشارات صدای معاصر از 
سال 1350 بود تا سال 1352. یک سال آخر، قبل از زندان را کار نکردیم و کتاب در 
نیاوردیم. به خاطر نمی آورم به چه دلیل. منبع اصلی و تغییر و تحول صدای معاصر، 
باقر بود. من در واقع همان طور که گفتم فقط کارهای تکنیکی را انجام می دادم. اگر 
کتابی هم معرفی می کردم، به دلیل ارتباطاتی بود که داشتم. کتاب هایی مثل گاواره بان، 
سربازها از آرنولد وسکر ترجمه ی علی طلوع و از این قبیل. ولی خیلی از کتاب ها را 
مثل مکتوبات، خود باقر کارهایش را از ابتدا تا انتها انجام می داد. یا اقتصاد جهان 
در قرن بیستم نوشته ی وارگا و کتاب غارت جهان سوم نوشته ی پیر ژاله با ترجمه ی 
روح الله عباسی و جعفر جاویدفر که باقر آن ها را می شناخت و معرفی کرده بود. اگر 

وقفه ای افتاده باشد، باقر باید آن را به یاد داشته باشد. 
مؤمنی: من ابداً یادم نیست. تنها به خاطر می آورم که محمدی کمی سرد شده بود، 

حال به چه دلیل و مناسبتی درست یادم نیست.
مهاجر: پروژه ی شما لو نرفت و ساواک به سروقت تان نیامد؟

مؤمنی: پروژه ی ما لو رفته بود؛ چیز مخفی ای که نبود. همان روز اول شناخته شده 
بود. منتها سیستم کار طوری بود که نمی توانستند جلویش را بگیرند. 

آبان 52 منتشر شده باشد، ناصر هنوز به  صدای معاصر  مهاجر: اگر آخرین کتاب 
زندان نيفتاده است؟! 

خرده بورژواها را  آزاد شدم. تمرین نمایش  از زندان  رحمانی نژاد: من تابستان 52 
شروع کردم. ماه اسفند به مدت 5 شب آن را در رشت اجرا کردیم. به تهران برگشتیم 
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و تغییراتی در نمایشنامه دادم و یک ساعت کوتاهش کردم. آذر 1353، پیش از اینکه 
خرده بورژواها به صحنه برود، دستگیر شدیم. اما اینکه چرا صدای معاصر در آن مدت 
منتشر نشد، به نظرم می رسد به  خاطر گرفتاری های دیگری بوده باشد، نه مسائل تئاتر. با 
اشاراتی که باقر کرد، نه کل قضیه، ولی شاید بخشی از آن مسئله ی محمدی باشد. چون 
ما که نمی توانستیم کتاب ها را توزیع کنیم. آن زمان توزیع کتاب برای ناشرها و آن هایی 
که کتاب فروشی داشتند صرف می کرد؛ زیرا بخشی از فروش شان پایاپای بود. به این 
شکل که ناشری 1000 تومان از کتاب خودش می داد و در عوض 1000 تومان از کتاب 
دیگری می گرفت. در نتیجه با فروش کتاب هایی که گرفته بود، انگار کتاب های خودش 
را به فروش رسانده بود. ولی کسی که کتاب فروشی نداشت، باید مدت ها می نشست تا 
3000 جلد کتابش فروش برود. یعنی روزی یک یا دو جلد کتاب بفروشد. واقعیت 
این است که محمدی با اینکه از فروش کتاب های صدای معاصر سود می برد، دائم از 
اشکالات کار صحبت می کرد. همه ی کارهای اصلی را ما انجام می دادیم. کتاب آماده 
به انبار او می آمد و پخش می شد. اما هیچ پولی هم به ما نمی داد. بعد وضعش خیلی 
خوب شد. انتشاراتی اش را به خیابان شاه، رو به روی سینما آسیا منتقل کرد. یک جایی 
گرفت و واقعاً وضعش خوب شده بود. اما از جنبه ی سیاسی و امنیتی قضیه، واهمه 
داشت. از چیزهایی که به او دادم مقاله ی بسیار بلندی بود از مجله ی رمپارتز3 درباره ی 
تجارت هروئین اشرف پهلوی که بنا به نوشته ی مجله با هواپیمای نظامی هروئین وارد 
ایران می کرد. این مقاله را یکی از دوستانم با نام مستعار بهرام نوروزی ترجمه کرد و من 
آن را به صورت جزوه مخفیانه چاپ کردم. حدود 1500 تا 2000 نسخه به محمدی 

 1341  /1962 در سال   ـادبی ست که  ماهنامه ی سیاسی  بارو(  و  برج  معنای  )به   Ramparts 3
ادوارد کیتینگ این ماهنامه،  ناشر  پا بود.  بر   1354 تا سال 1975/  بنیان گذاشته شد و   در کالیفرنیا 
هینکل وارن  آن  سردبیر  و  بود  نیوجرسی  اهل  دعاوی  وکیل  و  ثروتمند   )Edward Keating( 

)Warren Hinckle(. او این ماهنامه را که گرایش به سمت کاتولیسیسم لیبرال داشت، به یکی از صداهای 
مهم رادیکالیسم آمریکایی فرارویاند و از سنگرهای سترگ چپ نو ایالات متحده که تیراژ آن به 400 هزار 
نسخه نیز رسید. رمپارتز از نخستین نشریه های آمریکایی ست که به یاری جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان 
ایالات متحده کمر بست، دخالت نظامی آمریکا را در ویتنام محکوم کرد، کاربرد بمب ناپالم در آن جنگ 
تجاوزکارانه را فاش ساخت، از توطئه های C.I.A پرده برداشت ودر پیشاپیش جنبش ضد جنگ قرار 
گرفت. یادداشت های روزانه ی چه گوارا با پیش گفتاری از فیدل کاسترو در این نشریه چاپ شد؛ نیز 
.)Black Panthers( از رهبران حزب پلنگ های سیاه )Eldridge Cleaver( یادنامه های زندان الدریج کلیور
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دادم. او هم جزوه را پخش  کرد. خُب ما فقط دل مان می خواست این جزوه پخش شود 
و همه ی خرجش را هم داده بودیم. جزوه با نام تجارت تریاک، یک چنین چیزی چاپ 

شد. اما دقیقاً به خاطر نمی آورم به چه علت کار ما قطع شد. 
مؤمنی: بله، در خاطرمان نمانده. مگر اینکه عطا نوریان زنده بشود و توضیح بدهد. 
مسعودی: این طور که از فهرست کتاب های منتشر شده فهميده مى شود، جمعاً 13 
کتاب توسط انتشارات صدای معاصر منتشر شده است. آخرین کتاب از این ولایت 
است نوشته ی علی اشرف درویشیان. راستى میزان همکاری عطا نوریان4 با صدای 

4  عطاالله نوریان قدیکانی در سال 1322 به دنیا آمد؛ در شاهی و در خانواده ای میان حال. دبستان 
را که به پایان رساند، با خانواده به تهران آمد. در دبیرستان فروغی نام نوشت و سپس به دبیرستان بدر 
رفت. در سال 1341 دیپلم گرفت. از دانش آموزانی  ست که در تنفس سیاسی سال های 1342  ـ1338 
به مبارزه ی سیاسی روی آوردند و به جبهه ی ملی دوم پیوستند. به دانشگاه تهران راه یافت و اقتصاد 
خواند. هم زمان کار هم می کرد؛ در مؤسسه ی جغرافیایی سحاب. در این دوره است که آموزش زبان 
انگلیسی را پی گرفت، بیش از پیش به مارکسیسم گروید، فراورده های فکری »چپ نو« را  خواند و به 
ترجمه  و نگارش پرداخت. نوشته هایش در نشریه های پیشرو ی آن زمان و از آن میان نگین و خوشه به 
چاپ می رسید. در سال 1349 دوره ی کارشناسی ارشد در رشته ی اقتصاد را به پایان  رساند. به دوره ی 
سربازی، با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری داشت. آنجا بود که با حمید مؤمنی، 
نهضت السادات روحی آهنگران، علی کشتگر و... دوست شد. با شکل گیری صدای معاصر در سال 
1350، خود را در کنار باقر مؤمنی و ناصر رحمانی نژاد یافت و به تلاش های فرهنگی این نشر پیشرو 
یاری رساند. در اسفند 1352 به اتهام ارتباط با سازمان چریک های فدایی خلق بازداشت شد و هژده 
ماه در حبس گذراند. پس از آزادی از زندان بیش از پیش به کار ترجمه دست یازید. سپس رهسپار اروپا 
شد؛ بیشتر برای آموختن بهتر انگلیسی و فرانسه. با آغاز تب و تاب های انقلاب در سال 1356به ایران 
بازگشت. در همکاری تنگاتنگ با محفلی که دیرتر صدای معاصر نام گرفت، کُنش سیاسی خود را برای 
سرنگونی حکومت شاه سمت و سو داد و به حمایت از سازمان چریک های فدایی خلق برخاست. با 
کانون نویسندگان ایران )دوره ی دوم( همراه شد و از موضع اهل قلم به دیکتاتوری شاه حمله برد. به 
جرگه  ی بنیان گذاران نشریه ی تئوریک مارکسیستی اندیشه پیوست که نخستین شماره ی آن در اردیبهشت 
1358 انتشار یافت. با هفته نامه ی صدای معاصر نیز همکاری تنگاتنگی داشت؛ نیز با نشریه ی فصلی در 
گل سرخ. با انشعاب در سازمان چریک های فدایی خلق، به شاخه ی اقلیتِ  آن سازمان پیوست. عضو 
گروه اقتصاد نشریه ی کار، ارگان آن سازمان شد. هم زمان اما با گروه آزادی کار در پیوندی اندام وار قرار 
داشت. در 31 فرودین 1361 که برای انجام مأموریت سازمانی از سوی اقلیت به همراه منوچهر کلانتری 
افتاد؛ در زاهدان. در زندان اوین زیر سخت ترین  رهسپار خارج از کشور بود، به دام سپاه  پاسداران 
فشارها قرار گرفت و به شرکت در یک مصاحبه ی تلویزیونی تن داد؛ همراه با شماری از اعضای جرگه ها 
و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی. با این حال واپسگرایان حاکم بر ایران او را در یکی از روزهای 
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معاصر در چه حد بود؟
از داویدف کرده  رحمانی نژاد: عطا یک ترجمه 
او  از  را می خواندم گاهی  بود. زمانی که ترجمه 
می خواستم بیاید تا ترجمه را با متن تطبیق بدهیم. 
چنین کمک هایی از مؤلف یا مترجم می گرفتیم. ولی 
اینکه جزو پروژه باشند نه، عطا جزو پروژه نبود. 
مؤمنی: ولی هر نوع کمکی که از دستش بر می آمد 
و یا ما از او می خواستیم می کرد. عطا هم ارتباط 
گروهی با من داشت و هم ارتباط خانوادگی. به 
ما خیلی نزدیک بود. نه به اندازه ی ناصر. حتا اگر 

سال 1362 به جوخه ی اعدام سپردند. با گذر زمان اما ثابت شد که در دوران اسارت سِری از سِرهای 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران )اقلیت( و گروه آزادی کار را فاش نساخته است و هیچ یک از 
رفقای خود را لو نداده است. کنفرانس یازدهم سازمان اقلیت )اسفند 1386( درباره ی او چنین نظر داد: 
»عطاالله نوریان، نویسنده و مترجم، که در دوران شاه نیز به اتهام فعالیت های سیاسی دستگیر و زندانی 
شده بود، پس از قیام با سازمان همکاری داشت. در سال 60 که دستگیر شد، کاندیدای عضویت در 
سازمان بود و با نشریه ی کار همکاری می کرد. وی پس از دستگیری ضعف نشان داد و در یک برنامه ی 
تلویزیونی رژیم شرکت کرد... به رغم اینکه محل برگزاری برخی جلسات حوزه های نویسندگان نشریه ی 
کار را می دانست و رفقایی را نیز در این رابطه می شناخت، این مکان ها سالم ماندند و کسی در این 
رابطه لو نرفت و دستگیر نشد. اما به علت همان شرکت در برنامه ی تلویزیونی رژیم، نام وی حتا پس 
از اعدام، در لیست جان باختگانِ  سازمان قرار نگرفت. تحقیقات سازمان از رفقایی که در دهه ی 60 
سال ها در زندان های جمهوری اسلامی بوده اند، تأیید نمود که وی در لو دادن و دستگیری کسی با رژیم 
همکاری نکرده است. از این رو کنفرانس سازمان تصمیم گرفت از وی اعاده ی حیثیت شود و نام وی 

در لیستِ  جان باختگان سازمان قرار گیرد.« 
عطاالله نوریان در عمر کوتاه و پُربار خود چندین کتاب به فارسی برگرداند و جستارهای زیادی به انتشار 
رساند. از آن میان: شهریار جدید، آنتونیو گرامشی؛ نقد فلسفه تاريخ، توين بی، ر. ک. کاسمينسکی، با 
همکاری علی کشتگر؛ نمایشنامه ی ساس، اثر ولادیمیر مایاکوفسکی؛ یاغیان، اریک هابسبام؛ آخر بازی ، 
ساموئل بکت؛ مبانی اقتصاد سیاسی، پ. نیکی تین؛ مکتب فرانکفورت از نگاه مارکسیسم، گزارش ر. 

ن.م.  ـج. ه. هایزلر؛ مرگ فروشنده، آرتور میلر.  اشتایگر والر 
سرچشمه ها: مسعود نقره کار، تاریخ روشنفکری ایران؛ ماهنامه ی اندیشه؛ هفته نامه ی صدای معاصر؛ ماهنامه ی 
اخگر؛ اسناد کنفرانس یازدهم سازمان )اقلیت( در تارنمای سازمان اقلیت؛ مجله ی نگین؛ خوشه؛ روزنامه ی 
جمهوری اسلامی؛ علی کشتگر در گفتگوی تلفنی با نگارنده، 5 مه 2019؛ باقر مؤمنی در گفتگو با نگارنده.
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لازم بود، به مسائل روزمره ی زندگی ما هم کمک می کرد. خیلی فرد علاقه مندی بود 
و در نتیجه ی این روابط که گفتم حتماً در جریان بود. عطا با اصرار مرا با دیگران 
آشنا می کرد. مثلاً جعفر کو ش آبادی5 که قوم و خویشش بود را به من معرفی کرد. من 

5  جعفر کوش آبادی در سال 1320 به دنیا آمد؛ در تهران و در خانواده ای زحمتکش. پس از پایان 
دبیرستان به دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران راه یافت. هم زمان در وزارت آبادانی و مسکن به کار پرداخت. 
از دهه ی چهل خورشیدی شعرهایش را در نشریه های تهران و از آن میان کتاب هفته، پیام نوین و آرش به 
چاپ رساند. سروده هایش زندگی توده ی مردم زحمتکش و رنج ها و تلاش های ستمدیدگان را بازمی تاباند. 
در پایان سال 1346 در صفِ نخست نویسندگان و شاعرانی قرار گرفت که برای برپایی کانون نویسندگان 
ایران از هیچ کوششی دریغ نکردند. نخستین مجموعه ی شعرش، ساز دیگر که با مقدمه ی م.ا.به آذین 
در سال 1347 انتشار یافت، رویدادی ادبی شد. با پری نوریان، خواهر عطا نوریان، دوست و همراه 
سیاسی  اش پیوند زناشویی بست که ثمره ی آن یک پسر و دو دختر است. انتشار منظومه ی کوچک خان 
در سال 1348، جعفر کوش آبادی را همچون شاعری معترض و متعهد پُرآوازه ساخت. او که پس از 
انتشار نخستین مجموعه ی سروده هایش به پیشواز مبارزه ی مسلحانه شتافته بود، در سالروز رویداد خونین 
سیاهکل، بازداشت  شد و زیر شکنجه های طاقت فرسا درهم شکست و تن به "اعترافات" تلویزیونی داد؛ 
در 29 اسفند 1350. پس از رها شدن از چنگ جلادان شاه و آزادی از زندان و چندی دوری گزیدن از 
یاران و گوشه نشینی، بر آن گشت ضعفی را که در زندان نشان داده بود و خطای خود را جبران کند. شعر 
بلند »من چه بودم و چه شدم« که آن را دست به دست گرداند، بیان عزم جزم او برای بازساختن خود و به 
پیش رفتن است: »شرم بادم که اگر چند به زور/ یا خود از ترس که اندرز زبونی می داد/ هم زبان گشتم من 
با دشمن/ و سخن گفتم آنگونه که دلخواهش بود/ یاوه های ناساز/ در پشیمانی و پوزش خواهی/ تا چنین 
مانده ام امروز که می بینیدم/ از رفیقان محروم/ شرمگین از همسر/ خجل از کاوه که دارد پدری همچون 
من/ و... شما ای مردم/ که به حق از من بیزاری می جویید./ آه... ای مردم/ به شما وامی سنگین دارم/ 
بتراشیدم با تیشه ی خشم/ برسرم پتک بکوبید گران/ تا دگرباره بسامان گردم/ تا نلغزم دیگر در ورطه ی 
هول/ تا نبازم دل در روز نبرد./... آه... آیا شودم/ که به آغوش تو باز آیم ای خلق بزرگ/...گر ببخشی و 
مرا باز پذیرا گردی/ چتر بازوی بلند تو اگر بینم بالای سرم/ بار دیگر از شوق/ در قدم هایت گل خواهم 
کرد/ شاعر رنج و غمت خواهم بود«. جعفر کوش آبادی، با تلاش و کوشش پیگیرانه ی خود و همیاری 
یاران پخته و دردآشنایش، رفته رفته خود را بازیافت. در سال 1357 دفتر شعر چهار شقایق را به انتشار 
رساند. در جنبش ضد دیکتاتوری شاه شرکت جست، به عضویت کانون نویسندگان ایران )دوره ی دوم( 
درآمد و در کنار روشنفکران چپ گرا، سرایش و نگارش را پی گرفت. در اول بهمن 1358 با شماری 
دیگر از نویسندگان و هنرمندان از کانون نویسندگان ایران استعفا داد و به اهل قلمی پیوست که در 10 
اردیبهشت 1359 شورای نویسندگان و هنرمندان را بنیان نهادند. سال 1360 دو مجموعه ی اژدهای سیاه 
و در آینه را به چاپ داد. در سال 1362 از وزارت مسکن "پاک سازی" شد. تا پایان زندگی به راه و رسم 
خود در آزادی خواهی و عدالت دوستی، هنر و آفرینش های ادبی وفادار ماند. پس از چند سال بیماری در 

ن.م. دوم بهمن 1388 در تهران درگذشت.  
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اصلًا اسم او را نشنیده بودم. اشعارش را برایم آورد. او این گونه ارتباطات فرهنگی را 
هم برقرار می کرد و بعد از گروه ما رفت. 

مهاجر: فشارهای سیاسی در سال 52 بسیار زیاد شده بود... 
رحمانی نژاد: به خصوص اواخر سال 52 خیلی فشار زیاد شد. 

مهاجر: ساواک عطا نوریان و رهبر را آخرهای سال 1352دستگیر کرد. پس از آن دو، 
نوروز 1353 محمدی و اردیبهشت درویشیان را. آیا ممکن است فشارهای سیاسی و 
افزایش اختناق سبب تعطیل صدای معاصر شده باشد؟ آیا می شود تعطیل این پروژه 

را به افزايش و گسترش اختناق مربوط دانست؟
مؤمنی: نمی دانم. چیزی به یاد نمی آورم. فقط می دانم محمدی کمی بیشتر از سابق 
حرف پول می زد! فکر نمی کنم کسی بتواند اطلاعاتی در این مورد بدهد؛ به جز نوریان 
از کنار در جریان کارش بود. خُب، حالا بهتر است ناصر در مورد  که یک مقدار 

محفلی که داشتیم صحبت کند. 
رحمانی نژاد: این محفل زمانی که به شکل منظم جلسات هفتگی یا دو هفتگی داشت 
دیگر من نبودم. در حقیقت آشنایی دوستان من با باقر شاید ارتباطی هم به این محفل 
داشته باشد. سعید سلطانپور، محسن یلفانی، دولت آبادی و بقیه ی کسانی که با آن ها 
آشنا بودم، و به نظرم آدم های جالبی می رسیدند، به طبع این ارتباط متصل به بقیه ی 
روابط و دوستی های ما می شد. دیدارهایی داشتیم یک یا دو نفری، اینجا و آنجا، 
بدون هیچ نقشه و برنامه ای. فقط برحسب اینکه همدیگر را ببینیم و درباره ی مسائل 
مختلف صحبت کنیم. منتها این روابط وقتی نزدیک تر شد و آشنایی ها بیشتر شد، 
به  صورت محفلی که گفته شد درآمد. من در آن زمان زندان بودم. بعد هم که اواسط 

سال 52 از زندان آزاد شدم به یاد ندارم که این محفل ادامه پیدا کرده باشد. 
مؤمنی: من فکر می کنم تو در بعضی از جلسات بودی. 

1351؛  امروز )خاورمیانه(،  باختر  1350؛  اطلاعات،  1347؛ روزنامه ی  نگین،  سرچشمه ها: مجله ی 
م.ا.به آذین، از هر دری، 1376؛ مسعود نقره کار، تاریخ روشنفکری در ایران، 1381؛ مهدی خطیبی، 
شعر در من فریادی بود که درون توفان سر دادم، تارنمای عصر نو؛ همچنین در وبلاگ تاوان حکایت 
راه است، 1388؛ جعفر کوش آبادی، شاعر تشویش ها و آرمان های نسل دهه چهل از میان ما رفت، 

تارنمای حزب توده ایران، 1388
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رحمانی نژاد: در بعضی از جلسات حضور داشتم. بچه هایی که نام بردم در این جلسات 
حضور داشتند. عطا هم بود. بیشتر جلسات هم در منزل آقای مؤمنی تشکیل می شد. 

گاهی هم خانه ی سیاوش کسرایی. 
پایان رسید، همین  به  اینکه کی شروع شد و کی  از  این محفل صرف نظر  مؤمنی: 
آشنایی هایی که ما با هم پیدا کرده بودیم، نسلی که کم و بیش با هم آشنا بودند و من با 
آن ها آشنا شدم، جدا از صدای معاصر که مدیون ناصر بود، بیش از نقشی که من داشتم، 
به عنوان مجلسی که دور هم بنشینیم و درباره ی مسائل هنری و ادبی روز صحبت کنیم، 
مطرح شده بود. البته این مسئله به تدریج پیش آمد. مثلاً عطا نوریان مرا با بعضی ها 
آشنا می کرد، اما قصدش بیشتر این بود که نظر مرا درباره ی افراد، شاعرها و نویسندگان 
جدید بداند. مثلاً کوش آبادی را با من آشنا کرد و او در این محفل نبود، اما به این 
دلیل به یادم مانده که مجموعه شعری که گفته بود خیلی تازگی داشت، اما مقدمه ای 
که آقای به آذین نوشته بود، خیلی آب برمی داشت. وقتی عطا نظرم را پرسید گفتم 
این چه مقدمه ای است که نوشته؟ چون مقدمه در تأیید همان سیاست های حزب توده 
بود و انقلاب سفید که هرکس مخالف اصلاحات ارضی باشد، زیر چرخ های تاریخ 
خرد خواهد شد. عطا بعد از شنیدن حرف های من مدتی سکوت کرد و گفت: من فکر 
می کردم که این مقدمه یک اشکالی دارد، اما نتوانستم بفهمم که موضوع این است. 
چقدر خوب می شود که شما همین مطالب را بنویسید. در واقع مرا وادار به نوشتن 
مطلبی کرد. اما این محافل روی همین حرف ها بنیان نهاده شده بودند که بنشینیم و 
به صورت جمعی درباره ی این مسائل صحبت کنیم. در عین حال می توانست یک 
ارگان چپ هنری و فرهنگی باشد. حتا یادم هست که کتاب خوانی هم داشتیم. در یکی 
از این جلسات کتاب باشبیرو ی دولت آبادی را مهدی فتحی که بازیگر معروف تئاتر 
بود فصل اولش را خوانده بود و ضبط کرده بود که در یکی از این جلسات پخشش 
کردیم. این یک نمونه از کتاب خوانی ها بود که یادم مانده. و بعد توسط ابراهیم رهبر 
به دولت آبادی پیغام دادم که بهتر است در مورد مسائل روستا بنویسد، چون داستان 
درباره ی حرکت سیاسی حزب توده بود. وقتی دولت آبادی آمد، من تردید داشتم قضیه 
را بشکافم؛ چون تجربه ی کوش آبادی را داشتم که بعد از انتشار مطلبم بسیار رنجیده 
بود و حتا شعری بر علیه من گفت. به هر حال در این جلسات بحث هم می کردیم، 
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اما موضوع های مورد بحث از پیش مشخص بودند. یک بار امیرحسین آریان پور هم 
به یکی از جلسات آمد و یکی از بچه ها یک بحث جامعه شناسی و تاریخی را مطرح 
به شوخی  آخر صحبتش  در  آریان پور صحبت می کرد.من  باید  ابتدا  کرد که طبعاً 
گفتم: امشب آقای آریان پور تمام علم و دانش شان را به ما تقدیم کردند. آن شب 
جلسه منزل کسرایی بود. موقع رفتن آریان پور با من آمد و کمی هم دیر شده بود. من 
می خواستم به اکرم تلفن کنم که تلفن کسرایی هم کار نمی کرد. از خانه ی کسرایی تا 
خانه ی ما بیش از سه یا چهار دقیقه راه نبود. اما در حدود سه ربع ساعت آریان پور 
و من با هم صحبت کردیم. اکرم از اینکه من دیر کرده ام، نگران شده بود، چون این 
جلسات کاملًا زیر نظر ساواک بود و دقیقاً کنترل می کرد. من گاهی حس می کردم 
که بعضی از بچه ها را می خواست و درباره ی این جلسات سؤال و جواب می کرد. به 
همین خاطر ما عنوان این جلسات را فرهنگی و هنری گذاشته بودیم. در نتیجه ساواک 
هیچ کاری نمی توانست بکند. غلامحسین ساعدی و به آذین گهگاه شرکت می کردند. 
اما پایه های اصلی آن عطا نوریان و محمود دولت آبادی بودند. ناصر و محسن وقتی 
به  ابراهیم رهبر، سیاوش کسرایی و دیگرانی که  به جلسات می آمدند.  بودند،  آزاد 
خاطر ندارم هم بودند. یک بار سعید سلطانپور درباره ی یکی از داستان های جدید 
غلامحسین ساعدی تعریف کرد. داستان در مورد مردم جنوب شهر بود. یک نفر در 
قهوه خانه ای جوانی را گیر می اندازد و دخترش را به او قالب می کند و غیره. من بعد 
از شنیدن داستان گفتم این کثافت است و توهین به توده ی مردم است. سعید سخت 
از داستان ساعدی دفاع کرد. مثلًا از این نوع بحث ها هم در آن محفل می شد. این 

محافل تا انقلاب هم ادامه داشت. 
مهاجر: ناصر! شما از این محفل چه به یاد دارید؟

رحمانی نژاد: من بحث معینی را در این جلسات به یاد ندارم. به طور کلی مباحث 
فرهنگی و هنری مطرح می شد. بخشی از نوشته های بچه ها در این محفل خوانده 
می شد. مثلاً سعید شعر می خواند یا محمود بخشی از داستانش را می خواند و بعد 
روی آن ها بحث می شد. زمانی که من به این جلسات می رفتم، مثلًا رمان یا کتابی در 
نظر گرفته می شد که برای جلسه ی بعد همه آن را خوانده باشند تا در موردش صحبت 
کنیم. در این جلسات بحث های فرعی دیگری هم در مورد مسائل مختلفی که در 
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حیطه ی مسائل فرهنگی و هنری بود پیش می آمد. در واقع ما را با فضای فرهنگی 
و هنری محیط خودمان ارتباط می داد. مسلماً کمی هم سیاسی بود. بینشی که پُشت 
گاهانه.  همه ی این حرف ها و نظرات بود، یک بینش سیاسی مشخصی بود، و بیشتر آ
و در عین حال به دلیل حس قوی فضای پلیسی، ما به طبع اسم این جلسات را سیاسی 
نمی گذاشتیم. فرهنگی و هنری بود، اما علت وجودی آن خلأ تشکیلات سیاسی بود 
که در دوره ی پهلوی و حتا زمان کنونی وجود داشته است. خلأ تشکیلات سیاسی 
خودش را در اشکال فرهنگی و هنری در محافل کوچک نشان می دهد. البته من فکر 

می کنم این محفلی که با باقر داشتیم از اواسط سال 51 شکل گرفت. 
مهاجر: آیا می شود گفت که شما، آقای مؤمنی، تا پیش از آشنایی با ناصر، با نسل 
جوان پيوند چندانى نداشتید و ناصر هم پس از آشنایی با شما خوشحال بود که یک 
نفر را از نسل پیش از خودش یافته تا بتواند پرسش های تاريخى اش را درباره ى دیروز 
مملکت ما با او مطرح کند. گمان می کنم این محفل رويداد ى تازه بود: پيوند دو نسل 

دردمند که مى خواستند کاری کنند براى تغییر بنيادين وضع موجود. 
رحمانی نژاد: این سرشت و ویژگی زمانه بود. برای اینکه، در مجموع، تحلیل ها و 
برداشت های چندان متفاوتی نداشتند؛ چون همه یک دشمن مشترک داشتند و آن 
عمده بود و آن را هدف می گرفتند. در نتیجه تفاوتش با بعد از انقلاب این بود که بعد 
همه چیز ملموس تر شده بود. به این معنا که با تغییر رژیم جامعه به شکلی عریان شده 
بود. در نتیجه افراد می توانستند نه تنها همفکران خودشان را پیدا کنند، بلکه تشخص 
خودشان را ابراز کنند. فردیت خودشان را از لحاظ عقیدتی و سازمانی ابراز کنند. 
در نتیجه تنوع ها دیده می شد. هرکس می توانست با آزادی و با حفظ هویت سازمانی 
و فردی خودش موجودیت داشته باشد. در گذشته چنین نبود. در گذشته یک طرف 
ارتجاع داخلی بود و امپریالیسم به طور کلی و همه خودشان را در برابر این دو متحد 
می دیدند. در نتیجه تفاوت  خط های سیاسی عمده نبود و به آن توجه هم نمی شد. با 
اینکه در جاهایی بروز می کرد. اختلاف وجود داشت، من خودم شخصاً با به آذین 
و کسرایی و بچه های دیگری که دور و بر آن ها بودند، مثل محمدتقی برومند و پرویز 
صادقی کاملًا اختلاف فکری داشتم. اما این اختلاف به حدی نبود که ارتباطی را که 
داشتیم و این تبادل فکری را که به وجود آمده بود، از بین ببرد. روابط مان را دقیقاً 
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کانالیزه کرده بودیم که فقط در زمینه ی فرهنگ و هنر باشد. البته محافل دیگری هم در 
آن زمان وجود داشتند؛ مثل محفل آل احمد. اما محفل ما یک جمعی بود که رابطه ی 
مرید و مرادی در آن ابداً مطرح نبود. انگیزه ی ما به عنوان نسل جوان آن دوره جستجو 
برای درک گذشته ی خودمان بود و گرایشی که هم سو می دیدیم با گذشته. تا زمانی که 

باقر و افراد دیگر نسل گذشته را شناختم و به آنان نزدیک شدم، سوء تفاهمات بسیاری 
از تاریخ گذشته داشتم و بسیاری هم ناشناخته ها. به تدریج با ناشناخته هایم آشنا شدم 
و سوء تفاهم هایم رفع شد و توانستم جایگاه خودم را بشناسم. به همین دلیل، ما خارج 
از این محفل و ارتباطات بیرونی اجتماعی با نسل گذشته ی خودمان، به آنجا رسیدیم 
که می توانستیم به عنوان یک گروه تئاتری، یعنی انجمن تئاتر ایران، نمایشنامه های مان 
را پیش از اینکه به روی صحنه ببریم، برای تعدادی تماشاچی نزدیک به خودمان نمایش 
به . آذین،  افراد نسل گذشته بودند.  بدهیم و نظر آن ها را بخواهیم که عمدتاً همین 
کسرایی، برومند، ساعدی، آریان پور و… کسانی بودند که برای تماشا می آمدند و با 
همان مواضع و نظرات خودشان درباره ی نمایش ما نظر می دادند. من یادم هست 
سال 53 پیش از دستگیری تمام اعضاء، وقتی انگل ها را برای این عده نمایش دادیم، 
به آذین که همه به او احترام می گذاشتند و اول نظر او را می خواستند، اولین سؤالی را 

باقر مؤمنی و ناصر رحمانی نژاد 

پاریس، اوت 2017
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که از من کرد این بود که: منظور شما از به روی صحنه بردن این نمایشنامه چیست؟ 
گفتم: اولًا این نمایشنامه همان طور که از اسمش و موضوعش پیداست، درباره ی خرده 
بورژوازی است. ما آن را به عنوان انگل ها به روی صحنه بردیم. خرده بورژوا به عنوان 
یک عنصر تاریخی و قشر طبقاتی و یک عنصر اجتماعی همیشه برای مارکسیست ها 
موضوع مطالعه بوده اند و مسئله. و ما فکر می کنیم که باید به این نکته توجه داشته 
باشیم. به خصوص با اجرایی که ما داشتیم، یعنی پنج شب در رشت و همان طور که 
گفتم بعد از بازگشت از رشت نمایشنامه را کوتاه کردیم و دوباره تمرین کردیم و با 
وجود بحث هایی هم که از ابتدا داشتیم، می دانستیم چرا این نمایش را می خواهیم به 
روی صحنه ببریم. چون بین جامعه ی خودمان و فضای نمایشنامه شباهت های زیادی 
می دیدیم. برای به آذین توضیح دادم که در این نمایش ما یک عنصر بالنده و پیشرو 
داریم که نماینده ی طبقه ی کارگر است )البته با اصطلاحات آن زمانی خودمان( و در 
کنارش عنصر خرده بورژوازی است که ارتباطی تنگاتنگ و خانوادگی و ریشه ای با 
طبقه ی کارگر دارد. و خصلت های خرده بورژوایی در طبقه ی کارگر هم هست و ما 
می خواهیم این بافت را برای روشن شدن تماشاگر خود نمایش بدهیم تا ببینیم سمت 
و سوی خود ما چیست. ما به کدام طبقه باید تکیه کنیم؟ به کدام طبقه باید اعتنا کنیم؟ 
و به آذین گفت: شما می دانید که همین الان در زندان های این رژیم مهم ترین عناصر 
مبارز ما، یعنی جوانان و فرزندان اقشار خانواده های خرده بورژوازی هستند. از همین 
جا بحث گره خورد و دیگران هم دخالت کردند و به اصطلاح نمایشنامه را نه تنها 
مترقی  ندانستند و زمان اجرایش را بی موقع دانستند، بلکه تا آنجا پیش رفتند که رفتن 
آن را به صحنه مخالف منش یک گروه تئاتر مترقی قلمداد کردند. یعنی معتقد بودند 
که ما در برابر عناصر خرده بورژوازی که به هر حال در حال مبارزه بر علیه رژیم هستند 
ایستاده ایم. اصلًا گروه ما موافق این نظر نبود. کاملًا دو موضع مخالف در برابر هم 

بود و هر کدام هم سر جای خودش ایستاده بود. 
ایران فوق العاده مهم  انقلاب  اپیزودی که تعریف کردید برای فهمیدن  این  مهاجر: 

است. ■ 
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شجاعت ِ بیان

گفتگوی ناصر مهاجر با محمود دولت آبادی و باقر مؤمنی

ناصر مهاجر: از آشنایی تان با باقر مؤمنی آغاز کنیم. موافقید؟
محمود دولت آبادی: آشنایی من با مؤمنی تا آنجایی که به یاد دارم توسط ابراهیم 
رهبر صورت گرفت. احتمالًا بعد از معرفی غیابی من به ایشان. کارهای مرا خوانده 
بود و پیغام داده بود که خوب است دولت آبادی را از نزدیک ببینم. به همین مناسبت 
من به اداره آمدم. تصویر این دیدار به یادم هست، اما آنچه گفته شد و چه شنیده شد 

در خاطرم نیست. 
باقر مؤمنی: به گمانم کتاب باشبیرو بود.

 دولت آبادی: احتمالًا، باشبیرو سال 49 یا 50 درآمده بود. بیشتر صحبت شما روی 
کارهای من بود که خوانده بودید. استنباطم این است که شما تصمیم گرفته بودید روی 
این کارها مطلبی بنویسید و به همین دلیل می خواستید با خود من هم از نزدیک آشنا 
بشوید و در ضمن اگر چیز دیگری، گوشه و کناری، داستان دیگری و یا کاری هست 

به شما بدهم و یا خودم آن را به شما معرفی کنم.
 ماجرا این بود که من رمان آوسنه بابا سبحان را برده بودم برای استاد به آذین. ایشان 
زحمت کشیده بودند و رمان را خوانده بودند و ایرادی هم به رمان گرفته بودند و من 
هم رفتم و آن ایراد را رفع کردم. بعد با سماجت کامل به خانه شان، به حضور ایشان 
رفتم؛ خیابان ایران می نشستند آن موقع. این ماجرا را به این خاطر تعریف می کنم و از 
این لحاظ که من آن نکته ای را که گرفته بودند رفع کردم؛ به رغم آنکه به آن باور نداشتم. 
و دوباره با سماجت تمام به ایشان دادم تا دوباره بخوانند. دوباره رمان را خواندند و 
بعد به من گفتند: اینجای کار ناقص است. گفتم به توصیه ی شما عمل کردم. به هر حال 
نحوه ی برخورد ایشان چیزی به من اضافه نکرد. اما از من سؤال کرد که: شما چرا 
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سراغ افرادی مثل آل احمد نرفتی؟ گفتم: من از نثر آل احمد خیلی خوشم نمی آید. به 
نظر من نثرش دمُ بریده است و در ادبیات داستانی جایی ندارد. بعد دیدم آقای به آذین 
در ترجمه ی زمین نوآباد آن اصطلاحاتی را که من استفاده کرده بودم )که به آن ها مثلًا 
ایراد داشت، مثل غریو مرغابی، دمُ بریده و... ( به کار برد. اگرچه به ظاهر نسبت به 
آن ها انتقاد داشت! به همین خاطر اصلًا رغبتی به این امر در جامعه ی خودمان ندارم؛ 

اما به شما گفته بودم که نوشتن شما روی کارهای من مؤثر خواهد بود. 
مؤمنی: باشبیرو قبل از گاواره بان درآمد یا بعد؟

دولت آبادی: بعد از گاواره بان.
مؤمنی: خُب، ما در زمان انتشار گاواره بان با هم ارتباط داشتیم. 

دولت آبادی: من خودم گاواره بان را برای شما آوردم. گاواره بان در سال 1345 منتشر 
شد. آن زمان با شما ارتباطی نداشتم. 

مؤمنی: من از اولین دیدار و آشنایی با تو هیچ به یادم نمانده است و ابداً نمی توانم 
بگویم کی بود. اما بعد از آنکه ابراهیم رهبر، آوسنه بابا سبحان را به من داد و آن را 
خواندم به نظرم رمان بسیار جالبی آمد و برایم تازگی داشت. این را به رهبر گفتم و 
از کتاب خیلی تعریف کردم. مسئله ی من در عین حال مسئله ی ارتباط با نسل جوان 
بود که تو یکی از افراد برجسته ی آن بودی که زیاد با هم ارتباط داشتیم و بیشتر از 
خیلی های دیگر. چطور این ارتباط برقرار شد، دقیقاً یادم نیست. اما انگیزه ی اصلی، 

کتاب آوسنه باباسبحان بود. 
دولت آبادی: بله، بله.

مؤمنی: بعد از مدتی گاواره بان را نوشتی، آن موقع ما یعنی من و ناصر رحمانی نژاد 
یک سری کتاب  های ارزان قیمت منتشر می کردیم و ولی الله محمدی انتشاراتِ شبگیر 
را هم درگیر این کار کردیم. من یک مقدار نظر داشتم درباره ی این رمان و قرار شد 
نظراتم را بنویسم، که نوشتم. تو هم در جریان بودی حتا به خاطر دارم که در انتشارات 
شبگیر بود که از من پرسیدی: آیا مطلبم را نوشتم یا نه؟ که البته نوشته بودم، اما جواب 
درست و حسابی به تو ندادم؛ چرا که پس از اتفاقی که درباره ی کوش آبادی افتاده بود، 
چشمم ترسیده بود و فکر می کردم تو هم با خواندن نوشته ام، ناراحت بشوی. همین 
را به تو گفتم. تو گفتی: مطلبی را که درباره ی کتاب کوش آبادی نوشته بودی، مطلب 
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بدی نبود که خیلی هم خوب بود! گفتم: حالا باید دید که اگر همان حرف ها را به تو 
بزنم، عکس العملت چه خواهد بود! همان طور که گفتم، من آن موقع مطلب را نوشته 
بودم، اما به تو نگفتم. بعد با رهبر و ناصر رحمانی نژاد صحبت کردم و نوشته را به 
آن ها دادم. خواندند و گفتند خیلی وحشتناک است؛ محمود اعصابش مثل سیم تار 
است، تلنگر بخورد صدایش درمی آید. البته من آن زمان تو را درست نمی شناختم، 
اما با آن تجربه ای که با کوش آبادی داشتم لازم بود که نظر بچه ها را هم بدانم. بالاخره 
یک روز من و ناصر و رهبر با تو قرار گذاشتیم توی قهوه خانه ای. نوشته را به تو دادم. 
تو رفتی گوشه ای در قهوخانه نشستی و ما هم سه نفری مشغول صحبت شدیم. من 
نگران و منتظر عکس العمل تو بودم. نوشته را کامل خواندی و دوباره سر میز آمدی و 
گفتی: این نوشته برای من خیلی جالب است. تو این دستم را با آن دستم آشنا کردی. 
من یک نفس راحتی کشیدم و خیالم آسود. حتا صحبت شد که مقدمه ی گاواره بان 
بشود و در همان سری کتاب های ارزان قیمت، منتشر شود. اما بعد بچه ها پیشنهاد 
دادند که به صورت جزوه ی جداگانه ای در بیاید که همراه با چند اثر دیگر با عنوان 
دریچه ای به سوی روستا منتشر شد.1 فکرم این بود که تو باید بروی دنبال رمان هایی 
درباره ی روستا و دهقانان. چیزی که در ادبیات داستانی ما خیلی به آن توجه نشده بود.  
بچه ها این موضوع را به تو گفتند. یکی دو روز بعد تنها به محل کار من آمدی. از 
من نظر خواستی. گفتم: مشکل تو این است که با تیپ های ساده ی توده ای و اعضای 
ساده ی آن خوب آشنا نیستی و تحت تأثیر فضای موجود باشبیرو را نوشته ای. گفتی 
که 9 بار این کتاب را نوشته ام. من گفتم: خُب، وقتی 9 دفعه آن را نوشته  باشی دیگر 
کاری نمی شود کرد. من حتا وقتی یک مقاله ی سیاسی می نویسم و بعد از خواندن 
مشکلش را می فهمم، نمی توانم آن را درست کنم، چرا که دیگر از دستم بیرون رفته 

است. اما تو گفتی نظرت را بگو؛ من مثل تو نیستم و درستش می کنم. 
دولت آبادی: من چهار سال و نیم روی آن داستان کار کردم. 

مؤمنی: خلاصه من هرچه را که به نظرم می رسید به تو گفتم. چیز عجیب و غریبی که 
از تو دیدم و بعدها هم آن را همه جا گفته ام، این است که محمود یک داستانی را 9 بار 

1  برای چند و چون این ماجرا نگاه کنید به: یک نشر آلترناتیو، در همین دفتر. 
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نوشته و بعد از اینکه من نقد خودم را به او گفتم، یک چیزی از این داستان درآورده 
که صد و هشتاد درجه با آنچه قبلًا بوده متفاوت است. قهرمان اولیه ی داستان، یک 
معلم توده ای بود که به صورت آدم مفلوکی معرفی شده بود. اما در نتیجه ی گفتگویی 
که با هم داشتیم، او در داستان به یک آدم شریف و مقاوم تبدیل شد. و این خلاف آن 
چیزی بود که در فضای حاکم درباره ی حزب توده جریان داشت. حتا بخشی هم به 
آخر داستان اضافه کردی. پیشنهاد داده بودم بچه ای را که در آخر داستان آورده بودی 
به داخل آب بیاندازی تا غوطه بخورد و وقتی از آب بیرون می آید، زندگی جدیدی آغاز 
کند. خُب، این یک تمثیل بود. خودم در یک چنین فضایی زندگی می کردم. نسلی از 
بین رفته بود و نسل جدیدی در حال شکل گرفتن بود. خود من هم با همین مضمون 
داستانی نوشتم به نام قطار.2 من سیر باشبیرو را دقیق در یاد دارم. چون برخورد تو و 
کار تحسین برانگیزی که تو کردی برای من خیلی استثنایی بود و خیلی روی من تأثیر 
گذاشته بود. به هر حال فاصله زمانی بین گاواره بان )1346( و باشبیرو خیلی زیاد نبود. 
اما اگر دو سه سال هم طول کشیده باشد، در تمام این دوران ما با هم ارتباط داشتیم...  
دولت آبادی: من مدت زیادی باشبیرو کلنجار رفتم. و علتش هم این بود که ایده ی 
دیگری در ذهنم بود؛ ولی به محیط آشنا نبودم... آن کار 4 سال و نیم طول کشید. اما 
من فکر می کنم که چاپ دوم گاواره بان را صدای معاصر منتشر کرد... وجود شما 
در میان جمع ما دو جنبه داشت. یکی جنبه ی کریتیک ادبی و دیگری مشورت های 
دوستانه در امور تئاتر، ترجمه، اختلاف بین دوستان و غیره و غیره. بعد از ازدواج، 
طبعاً روابط ما با شما خانوادگی شد. ما هم بچه دار شده بودیم و شما هم انوشه را 

داشتید و به این شکل بیشتر همدیگر را می دیدم. 
آقای مهاجر برای ما جوانانی که باقر را می شناختیم، باقر کسی بود که دارای سلامت 
روح بود. دارای اندیشه ای زلال بود. دارای شجاعت بیان بود. و مبرا بود از دورویی هایی 
که معمولًا آدم ها داشتند. صراحتش آن قدر زیاد بود که گاهی به لجاجت می انجامید 
 ـکه بالاخره زندگی  و گاهی به رکاکت. برای من جالب بود که درباره ی حزب توده 
 ـقضاوتش، قضاوتی عقلانی بود و غیر احساسی!  و جوانیش را روی آن گذاشته بود 

2  این داستان کوتاه در اولین شماره ی دفتر کانون نویسندگان ایران، بهار 1358 انتشار یافت. 



هرچه به عنوان چپ و سوسیالیسم مطرح می شد، لزوماً برایش پذیرفتی نبود؛ یعنی 
همیشه با یک نگاه انتقادی به آن نگاه می کرد. انتقادی نه از باب نفی، بلکه از باب 
اینکه این نادرستی ها بوده و تا نادرستی ها رفع نشود، وضع به همین شکل خواهد بود. 
اگر این خطاها تصحیح نشود، جراحی نشود، راه به جایی نخواهد برد. می گفت که 
 ـانقلابی در گذشته حرمت هایی داشته و این حرمت ها در قدیم،  این حرکت سیاسی 
همیشه به رسمیت شناخته می شد. تلاش و کار و... اینکه بچه هایی از جریان های 
سیاسی واقعاً خدماتی کرده بودند؛ حداقل در عرصه ی فرهنگ. مثلاً خود به آذین کم 
کار نکرد و یا مثلاً آریان پور، ابراهیم یونسی و... خیلی کار کردند. ابراهیم گلستان و 

دیگران که در حقیقت همه به نحوی از یک جا آمده بودند. 
مؤمنی، به گمان من اهمیت نمی داد که مرید داشته باشد؛ اهمیت نمی  داد که حمایت 
بشود. آنچه برای مؤمنی اهمیت داشت این بود که حقیقتی را که به آن باور داشت 
ارائه بکند؛ حال چه ما خوشمان بیاید یا نیاید. این مسئله به گمان من بسیار اهمیت 
داشت. کم بودند افرادی که غیرمصلحت جویانه زندگی کنند. مؤمنی به همین خاطر 
خیلی جذاب بود. با تفاوت سنی که با باقر داشتیم، هیچ کسی را من پیدا نکردم که 

بتوانم آن قدر با او خویشاوند شوم. 
مهاجر: این تفاوت سنی را حس می کردید؟

دولت آبادی: بله، می دانید، ذهن آدم لایه های مختلفی دارد. من هیچ وقت با مؤمنی 
شوخی نمی کردم. البته او با من شوخی می کرد. من رفتارهای خودم را می شناسم. 
با تو تفاوت سنی دارد و تجربه  با یک آدمی که آن قدر  این قدر بی پرده  به هر حال، 
دارد... نتوانستم هرگز با کس دیگری آن قدر نزدیک شوم. با بزرگ علوی نتوانستم. او 
را دو یا سه بار دیدم. اما آن طفلک از بس پشت آن دیوار مانده بود، لایه های مختلفی 
جلوی چهره اش را گرفته بود و نمی توانست آن طور که دلش می گفت با آدم برخورد و 
رفتار کند. به گمانم اهمیت شخصیت مؤمنی در میان همگنان خودش این است که 
جانب دار حقیقتِ ترقی خواهی بود، نه جانب دار یک جریان خاص یا یک آدم خاص. 
برای من بیشتر حقیقت جویی او مهم بود. آدمی ست که دروغ نمی گوید. به کسی هم 
باج نمی دهد و یا نان قرض نمی دهد... بعد از انقلاب به اولین کسی که تلفن زدم و 

رفتم و دیدم، همین باقر بود. 
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خُب، یک کمی به شوخی گذشت و بعد از آن بود که رسیدیم به انقلاب. در آن ایام من 
مشغول کار کلیدر بودم. تا اینکه رسیدیم به آستانه ی انقلاب. با همدیگر به سخنرانی ها 
می رفتیم. رفته بودم دفتر باقر، توی همان ساختمان گیو. پُشتِ آینه  ـشیشه ایستاده بودم 
و شعارها را می شنیدم که بچه ها سر می دادند. گفتم: آقای مؤمنی می دانی یاد چه افتادم؟ 

گفت یاد چه افتادی؟ گفتم: یاد"کافکا" می افتم که وقتی پیراهن سیاه ها ریخته بودند 
توی خیابان، پشت شیشه ایستاده بود و به آن کسی که بعداً زندگی نامه اش را نوشت، 
گفت که این ها دارند به آینده هجوم می برند و در حقیقت آسیب زیادی خواهند زد و 
آدم های زیادی را نابود خواهند کرد. جالب است که "کافکا" آن زمان این را گفته بود. 
یعنی از همان ابتدا، فضای پلیسی زشتی برقرار شده بود. من در جریان سخنرانی های 

باقر بودم و یک بار که حرف خطرناکی زد.
مهاجر: حرف خطرناک؟

دولت آبادی: در یک سخنرانی گفت که: من زندیق هستم.
مؤمنی: یادم نمی آید! چه بود؟

دولت آبادی: در یک سخنرانی و هنگام گفتگو، گفتی که من همین الان می خواهم 
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بگویم که زندیق هستم تا تکلیف من روشن باشد. باقر نسبت به انقلاب نگاه منفی 
داشت و نظرش با من نزدیک بود. بعد از آن بزرگ علوی آمد تهران و نشستی با او 

داشتیم که کم و کیفش ثبت شده است.3
بعد از آن رسیدیم به مقوله ی کانون. در کانون باقر و من یک موضع داشتیم: حرف 
این بود که آقا کانون را حزبی نکنید. نمی گفتیم که سیاسی نکنید! می گفتیم که حزبی 
نکنید. می گفتیم که حزب ها آزاد هستند و شما مسائل حزبی را می آورید توی کانون 
و این پی و پایه ی کانون را می زند. ما خواهش می کنیم این  کار را نکنید. باقر در این 
مورد حرف می زد و من هم حرف می زدم. من متنی نوشتم و آن را به آن ها دادم و بعد 
از آن بیرون آمدم. ولی باقر پوست کلفت تر بود و ماند. من رفته بودم ولی باقر مدتی 

ماند و بعد بیرون آمد.
مهاجر: کمی هم درباره ی مناسبات تان با صدای معاصر توضیح دهید.

دولت آبادی: بله! بله! در پروسه ی انقلاب باقر توی صدای معاصر فعال شد و من هم 
به آنجا مقالاتی دادم. در حقیقت آن چیزی که در باقر جالب بود این حرکت آرام و 
بی وقفه و مدام و در عین حال سمج بود. مطمئن بود که اگر صدای معاصر در بیاید، 
بیشتر از پنج هزار نفر آن را نخواهند خواند؛ ولی کارش را می کرد. این چیزی ست 

که در کشور ما کمیاب است.
من هرگز باقر را "دیپرس" ندیدم. هرگز ندیدم که این آدم در امری متزلزل بشود و مثلًا 
بگوید ول کن گور پدرش! ندیدم! این برای من خیلی جالب بود و شاید این روحیه، 
نقاط خالی مرا پُر می کرد. چون من خیلی وقت ها می گویم: اصلًا جهان و هرچه در او 
هست جمله بر هیچ است. جالب بود برای من که می دیدم کسی اتاقی دارد و روزنامه ای 

در می آورد به نام صدای معاصر و... کدام صدای معاصر؟
مؤمنی: یک مُشت مثل تو آمدند و حالا می گویی این ها صدا ندارند و معاصر هم 

3  گفتگو با بزرگ علوی در سه شماره ی هفته نامه ی صدای معاصر منتشر شد: شماره  ی 6، 11 اردیبهشت 
1358، شماره ی 7، 18 اردیبهشت 1358 و شماره ی 8، 25 اردیبهشت 1358. در مقدمه ی این گفتگو 
می خوانیم: »جمعی بود صمیمی و گرم از ابراهیم رهبر، محسن یلفانی، محمود دولت آبادی، باقر مؤمنی 
که بزرگ علوی را دوره کرده بودند. درد دل می کردند. بحث و جدل می کردند و از او حرف می کشیدند. 
طبق معمولِ  محافلِ  دوستانه از همه چیز سخن می رفت، بی هیچ نظم و آئینی و بی هیچ تصمیم قبلی...« 
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نیستند. کسانی که هم صدا داشتند و هم معاصرند.
دولت آبادی: چرا هستند، منتها آن نوع ادامه کار و تداوم آن تا هر مقدار و هر اندازه، 

به نظرم یک تربیت خاص و عصبی می خواست.
مهاجر: آن جمله ای را که در آن روز پُشت شیشه گفتید، پاسخ ایشان را به یاد می آورید؟

دولت آبادی: چرا! پوزخندی زد و هیچ نگفت. بله چیز خاصی نگفت.
مؤمنی: من یادم نمی آید ولی منطقی ترین جواب همین بود.

 ـنشسته بود و من رفتم دم پنجره و   ـاتاق بزرگ بود  دولت آبادی: چون که باقر ته اتاق 
گفتم که من به یاد آن می افتم و باقر پوزخند زد. "بنده با همه ی هوش و فراستم چیز 

خاصی درنیافتم."
چیزی که در مورد باقر مؤمنی می توانم بگویم و او را از دیگرانی که حکم قانون الهی 
را در مقابل ما داشتند متفاوت می کرد، این بود که مثلًا یک بار باقر راجع به مسئله ی 
اعتیاد یکی از دوستانش صحبت کرد و گفت که او اعتیاد پیدا کرده و از ما دوری 
می کند یا فاصله می گیرد، در حالی که نمی داند که من اگر بتوانم حتا برایش جنس 

فراهم خواهم کرد. من به باقر گفتم که فکر نمی کنم این شغل از تو برآید! 
بگذریم، آنچه در مؤمنی اهمیت داشت و فکر می کنم هنوز هم اهمیت دارد نگاه او 
به آینده و حمایت او از آینده است. درست اگر روانشناسی بکنیم می بینیم این نگاه 
در مقابل چیزی قرار می گیرد که همه اش اتکاء به گذشته  است. گذشته ای که جاهایی 

از آن را موریانه خورده است. ■
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گفتگو با علی اشرف درویشیان*

ناصر مهاجر: بگذارید با یک پرسش پیش پا افتاده این گفتگو را آغاز کنیم. چگونه 
با آقای مؤمنی آشنا شدید؟ 

علی اشرف درویشیان: من باقر مؤمنی را از روی آثارش شناختم. سال های1350  ـ1349 در 
روستا ها معلم بودم و اولین جزوه  ای که از ایشان خواندم در آستانه ی انقلاب مشروطیت بود. 

مهاجر: پیش از سیاهکل بود؟ 
درویشیان: شروع آن ماجراها بود. من مجموعه ی داستان هایم را تهیه کرده بودم. از 
این ولایت و آبشوران. به ترتیبی آقای مؤمنی را پیدا کردم. می دانستم که کرمانشاهی 
هستند. در تهران به مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی که در آن کار 
می کردند، مراجعه کردم. به دفتر آقای مؤمنی رفتم و دست نویس کتاب را به او دادم. 
احتمالًا هفته ی بعد بود که مراجعه کردم. آقای مؤمنی از پُشتِ میزشان بلند شدند و 
با اشتیاق مرا بغل کرد و بوسید. خیلی از کارم تعریف کرد به خصوص از داستان 
سه خم خسروی ، و گفتند: بعد از خواندن این داستان نتوانستم شب بخوابم. این 

داستان ها تکان دهنده اند! 
ولی الله  و   ـناصر رحمانی نژاد  اعدام شد  بعدها   ـکه  نوریان  آقای مؤمنی و عطا الله 
محمدی  ـکه در جریان انقلاب و کمی پیش از 22 بهمن کشته شد  ـانتشاراتی را تأسیس 
کرده بودند به نام صدای معاصر. می خواستند کتاب ارزان در اختیار مردم بگذارند. 
کتاب های صدای معاصر دو تومان یا حداکثر 250 ریال قیمت داشت. خُب، همین 
کتاب ها را اگر انتشارات امیرکبیر می خواست چاپ کند، قیمتش بین 7 تا 10 تومان 
می شد. تا آنجایی که می دانم چون کتاب ها را ارزان چاپ می کردند، محمدی به نویسنده 

باقرمؤمنی و اکرم فرمهینی.  انجام شد؛ در خانه ی  1 این گفتگو در 2 مرداد 1384 /ژوئیه 2005 
علی اشرف درویشیان که از تهران به پاریس آمده بود از سر مهر و ارادت به باقر مؤمنی پذیرفت در این 

گفتگوی چند نفره شرکت کند.
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حق التألیف نمی داد. خود من خیلی راضی بودم که کتاب هایم ارزان چاپ می شود و 
شبگیر را داشت.  انتشارات  صدای معاصر، محمدی  من چیزی نمی گیرم. در کنار 
شبگیر هم یک طرح تقلیدی از جلد های صدای معاصر برای روی جلد کتاب هایش 
درست کرده بود. طرح روی جلد کتاب های صدای معاصر را اکرم خانم فرمهینی 
کشیده بود؛ همسر باقر مؤمنی. از لحاظ گرافیک طرح جدیدی بود در آن زمان برای 
روی جلد کتاب. هنوز که هنوز است در ایران از آن طرح اقتباس می کنند، منتها به 
شکل مبتذل! خیلی از انتشاراتی های دیگر تقلید بسیار ناشیانه ای از آن طرح کردند. 

او داشتید؟ در  از  ببینید، چه تصویری  را  آقای مؤمنی  اینکه  از  ناصر مهاجر: پیش 
ذهن تان این آدم را چگونه می دیدید؟

درویشیان: من فقط یک کتاب از ایشان خوانده بودم. همین که کرمانشاهی بودند و به 
مسائل نشر و کتاب و تاریخ و این چیزها توجه داشتند، سبب شد که شیفته اش بشوم. 

مهاجر: می دانستید که چپ هستند؟
درویشیان: دقیقاً و به همین خاطر بود که من به ایشان مراجعه کردم. می دانستم که 
سابقه ای در حزب توده دارند. می دانستم که زندان رفته اند. می دانستم که با علی محمد 
افغانی همکلاس بودند. این ها اطلاعاتی بود که کم و بیش به دست آورده بودم و همین 
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هلند، ژوئیه 2005
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چیزها باعث شد که روز به روز بیشتر شیفته اش شوم. وقتی رفتم تا ببینم واکنش شان 
به کتاب من چیست، با استقبال شان رو به رو شدم. آقای مؤمنی گفت که کتاب من در 
سری کتاب های صدای معاصر منتشر خواهد شد. تا آن زمان کتاب های دولت آبادی 
را صدای معاصر چاپ کرده بود. یک ترجمه از ناصر زرافشان و یک ترجمه از جعفر 
جاوید فر بود که او را هم می شناختم و می دانستم کرمانشاهی است و نام شناسنامه ای اش 
هم اقربی است. وقتی آقای مؤمنی کتاب من را به صدای معاصر داد، در ردیف این 
کتاب ها قرار گرفتن برای من خیلی خیلی مهم بود. امتیاز خیلی بزرگی بود. بعد از 
آن دیگر اغلب آقای مؤمنی را می دیدم. یا در سلف سرویس مؤسسه غذا می خوردیم 
و یا می رفتیم بیرون مؤسسه در یک چلوکبابی. چون من خیلی از چلوکباب خوشم 
می آمد در نتیجه این خاطرات از یادم نمی رود که در خدمت آقای مؤمنی به چلوکبابی 
می رفتیم. آنجا با پرویز مهاجر آشنا شدم.2 با بسیاری از کارمندان مؤسسه که اهل 

2  »پرویز مهاجر در آبان ماه 1316 در کرمانشاه به دنیا آمد. پدر او سید حسین مهاجر و مادرش بانو 
صغرا باستانی هر دو از کارمندان دولت بودند... دوران کودکی و تحصیلات دبستانی را در زادگاه خود 
گذرانید. سپس به تهران آمد. در سال 1337 به اخذ ذیپلم ادبی از دبیرستان بامداد تهران نائل شد و 
همان سال تحصیلات عالی خود را در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده ی ادبیات دانشگاه 
تهران آغاز کرد. بعد از اخذ دانشنامه ی کارشناسی، در دبیرستان های تهران تدریس کرد. در سال 1340 
با خانم ماه منیر نوربخش ازدواج کرد... به تحصیل در رشته ی زبان شناسی روی آورد و در سال 1345 
موفق به اخذ دانشنامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان شناسی همگانی و زبان های باستانی از دانشگاه 
تهران شد. در انگلستان در رشته ی زبان شناسی عملی و در سال 1350 از دانشگاه تهران در رشته ی 
زبان شناسی همگانی و زبان های باستانی به اخذ درجه ی دکتری نائل آمد. مهاجر هر سال در کلاس ها و 
سمینارهای مختلف مربوط به زبان شناسی در کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان شرکت می کرد. وی در 
دانشگاه ها و مدارس عالی مختلف از جمله در دانشگاه تهران، دانش سرای عالی تهران، دانشگاه پهلوی 
شیراز، دانشگاه صنعتی آریامهر و.... تدریس کرده است... زبان انگلیسی را بسیار خوب می دانست، با زبان 
فرانسه آشنایی عمیق و با زبان آلمانی آشنایی اجمالی داشت. در سال 1350 به گروه مرکز مدارک علمی در 
مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی وزارت علوم و آموزش عالی پیوست و عضو هیئت 
علمی شد. مدتی نیز ریاست انتشارات مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی را به عهده 
داشت... نمونه هایی از ترجمه ها و مقالات علمی و نقدهای هنری او را می توان در شماره های مختلف 
نشریاتی مانند اندیشه و هنر، فرهنگ و زندگی، جُنگ اصفهان، آیندگان ادبی، نامه ی انجمن کتابداران، 
الفبا و رودکی سراغ گرفت. مهم ترین کتابی که دکتر مهاجر با همکاری ضیاء موحد ترجمه کرده، کتاب 
نظریه ی ادبیات اثر رنه ولک و اوستن وارن است... در مهرماه 1351 اولین سنگ بنای دانش اطلاع رسانی 
را با انتخاب این اصطلاح در ترجمه ی مقاله ی دانش اطلاع رسانی چیست؟ در نشریه ی فنی گذاشت. 
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کرمانشاه بودند آشنا شدم. از پرویز مهاجر یک مقاله درباره ی شعر گرفتم که در بیستون 
چاپ شد. او آن مقاله را در نقد و بررسی شعرهای یکی از شاعران کرمانشاه نوشته 

است. و بعدها شنیدم پرویز مهاجر متأسفانه خودکشی کرد. 
این را هم بگویم من تازه از زندان درآمده بودم و آن کتاب را نوشته بودم. چیزی که 
برای من خیلی خیلی جالب بود و همیشه هم این را گفته ام این است: آقای مؤمنی از 
آن دسته از افرادی ست که وقتی با او برخورد می کنی با او راحتی. اگر کسی دیگری 
بود می پرسید: توی زندان چه کردی؟ کی خیانت کرد؟ کی چه کرد و... اما در برابر آقای 
مؤمنی آن قدر راحت بودم که خودم دلم می خواست برایش از وضعیت زندان بگویم 
بدون اینکه هیچ چیزی از من بپرسند. مرا در رابطه با جعفر کوش آبادی دستگیر کرده 
بودند. از چند نفر از بچه های دانش سرای عالی اعلامیه گرفته بودند که از طریق آن ها 
به کوش آبادی و سر آخر به من رسیدند. روزی که کوش آبادی را آوردند و با من رو به رو 
کردند و از من پرسیدند که کیست؟ بس که مرا زده بودند و آش و لاش بودم، چشمانم 
دیگر نمی دید. برای شناختن کوش آبادی سرم را کاملًا به صورتش نزدیکِ  نزدیک کردم 
تا بالاخره تشخیص دادم و گفتم: جعفر کوش آبادی ست. می خواهم بگویم از هر جهت 
با آقای مؤمنی خیلی راحت بودم. در کنارش احساس می کردم واقعاً یک همدل و 
هم راز دارم. روز به روز بیشتر شیفته اش می شدم. به خانه شان که در خیابان بهار بود 
یکی دو بار رفتم. آن زمان تازه با خانم فرمهینی ازدواج کرده بودند. انوشه تقریباً یک 
ساله بود. وقتی کتاب بیستون را درآوردم، آقای مؤمنی به من گفت به کرمانشاه برو 
تا شاید بتوانی روزنامه های بیستون را پیدا کنی. من به کرمانشاه رفتم، به چاپخانه ی 
تفضلی، به این طرف و آن طرف سر زدم و آخرسر برادرزاده ی مهدی فرهپور را پیدا 
کردم که در کرمانشاه دبیر بود. او گفت: در زیر پله ی خانه ی مان چیزهایی دارم. رفتیم 
زیر پله ی خانه شان و چند تا مرغ و خروس از زیر پله پَر زدند تا آخرسر روزنامه های 

سپس ترجمه ی یکی از مشکل ترین و اساسی ترین کتاب های نظری این رشته را در نشریه ی فنی آغاز کرد. 
بدین ترتیب دانش اطلاع رسانی و شیوه های علمی آن با تلاش پرویز مهاجر به دنیای علم کشور ما وارد 
شد و اصطلاحات علمی اساسی آن نیز از سوی او به زبان ما راه یافت... پرویز مهاجر در بهمن 1354 
]به زندگی خویش پایان داد[...«. راحله یگانه،کتاب ماه کلیات، اطلاعات، ارتباطات و دانش شناسی، 
ماهنامه ی تخصصی نقد و بررسی کتاب، سال دوازدهم، شماره ی هفتم، تیر 1388، صص 98 و 99.
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بیستون را در لانه ی مرغ پیدا کرد. شماره ها خیلی درهم و برهم بود. من هرچه روزنامه 
بود را به تهران آوردم و به آقای مؤمنی دادم که همه را مرتب و منظم کردند. درباره ی 
روزنامه ی بیستون یک مقاله نوشت که آن را در جُنگی به نام بیستون منتشر کردیم. 
درست یادم هست هزینه ی این جُنگ 5 یا 6 هزار تومن می شد و آقای مؤمنی 2500 
تومان تهیه کرد و به من داد. 2500 تومان بعدی را آقای جاویدفر داد. یادم هست به 
دفتر کارش در سازمان برنامه و بودجه رفتم و او هم 2500 تومان کمک کرد که این 
کتاب بیستون را درآوردیم. و بعد از این ماجرا من دستگیر شدم و به زندان رفتم. 
این ماجرا در سال 1352 روی داد. اما کتاب بیستون در ده هزار نسخه چاپ شد. 
ساواک دستور خمیرکردن آن را به آقای محمدی داده بود که من دیگر به زندان رفته  
بودم. کتاب در سال 1357 و بعد از انقلاب درآمد. شباهنگ آن را منتشر کرد. کاظم 
احمدزاده، صاحب انتشارات شباهنگ، شاگرد ولی الله محمدی در انتشارات شبگیر 

بود که بعد از مدتی از او جدا شد و مستقلًا انتشاراتی شباهنگ را تأسیس کرد. 
به هر حال روابط ما با هم ادامه داشت تا سال 1352که به زندان افتادم. بار اول یعنی 
سال 1350 که به زندان افتادم از این ولایت و آبشوران را نوشتم. این بار که دستگیر 
شدم تا سال 1357 در زندان بودم. وقتی از زندان بیرون آمدم، دوره ی انقلاب بود. 
با ناصر رحمانی نژاد رفتیم در  آقای مؤمنی رفتم. بعد  به سراغ  یادم هست که زود 

رستورانی غذا خوردیم.
مهاجر: صدای معاصر چند کتاب  شما را انتشار داد؟

درویشیان: فقط از این ولایت را درآورد. آبشوران را وقتی که من زندان بودم، انتشارات 
شبگیر منتشر کرد. دو کتاب دیگرم را که برای بچه ها بود هم توسط شبگیر چاپ شد: 
گل طلا و کلاش قرمز و ابر سیاه هزار چشم که خانم فرمهینی برای آن طرح بسیار 
زیبایی کشیده بودند که گمان می کنم گم و گور شد. چون فقط این طرح را یک بار 

پیش ولی الله محمدی دیدم و دیگر هرگز ندیدم. آن کتاب ها هم خمیر شدند. 
مؤمنی: صدای معاصر یک سری کتاب برای بچه ها منتشر کرد؛ دو کتاب از قدسی 

قاضی نور و دو کتاب هم از درویشیان. 
مهاجر: کتاب های آقای درویشیان را صدای معاصر در بخش کودکان منتشر کرد؟ 

مؤمنی: چاپ شده بود. یعنی ده هزار نسخه چاپ شده بود که دستور رسید خمیرشان 
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کنید و همه خمیر شد. بعد از انقلاب این کتاب ها را دوباره منتشر کردم. 
در آن زمان گهگاه جلساتی داشتیم. عطا نوریان و سعید سلطانپور هم می آمدند. حمید 
مؤمنی به شبگیر می آمد. دولت نادرشاه او را شبگیر درآورد. درست یادم هست که 
یک بار حمید مؤمنی به ولی محمدی گفت: آیا روزی می رسد که من این کتاب را 
پشت ویترین کتاب فروشی ها ببینم؟ متأسفانه این روز هیچ وقت فرا نرسید و حمید 

در درگیری مسلحانه کشته شد. البته کتاب او بارها تجدید چاپ شد. 
همان طور که گفتی، قرار بود انتشارات صدای معاصر از هر نویسنده ای فقط یک کتاب 
چاپ کند. به همین دلیل از تو فقط یک کتاب چاپ شد. منتها محمود پارتی بازی کرد 
و گاواره بان او را هم صدای معاصر منتشر کرد. بعد ناگهان متوجه شدم که باشبیرو هم 
در سری کتاب های صدای معاصر منتشر شده؛ در صورتی که چنین قراری نداشتیم. 
اکرم فرمهینی: این طرح از من است. ببینید چه قدر قشنگه. آن زمان هنوز طرح مدرن مُد 
نشده بود. گفتم طرحی می زنم که برای تمام کتاب  های صدای معاصر به کار گرفته شود. 

مؤمنی: ناصر هم پُشت هر کتابی می نوشت: طرح از اکرم فرمهینی! 
این طرح و  به خاطر  ننویس! آخه می ترسیدم  به ناصر می گفتم  اکرم فرمهینی: من 

همکاری با آن ها مرا هم بگیرند!
مؤمنی: اگر مرا می گرفتند مهم نبود؟

اکرم فرمهینی: کسی که از این کارها می کند پای تاوانش هم می نشیند. خربزه می خوری 
پای لرزش هم بشین! به من چه ربطی داشت که بخواهم به خاطر شما زندان بکشم! 
 ـدوازده سال دنبال برادرم از این زندان به آن  مگر من کم دربه دری کشیدم؟ ده سال  

زندان آواره  شدم. برایم بس بود. ■

* علی اشرف درویشیان در 3 شهریور 1320 به جهان چشم گشود؛ در خانواده ای کُرد و کارگر، در 
محله ی آبشوران کرمانشاه. به سبب تنگدستی از دوازده سالگی کار  کردن را با درس  خواندن توأم ساخت. 
از سال 1337 که دانش سرای مقدماتی را گذراند، آموزگاری پیشه کرد؛ در روستاهای فقیر شاه آباد و 
گیلان غرب. سال 1345 به تهران رفت. در دانشگاه تهران نام نوشت و به آموختن ادبیات فارسی برآمد. 
پس از پایان بردن دوره ی کارشناسی، به آموزش دانشگاهی ادامه داد و رشته ی روان شناسی را پی گرفت. 
دوره ی کارشناسی ارشد علوم تربیتی را نیز در دانش سرای عالی به پایان رساند. حساسیت  نسبت به زندگی 
سخت زحمتکشان، اختلاف طبقاتی و تبعیض میان شهر و روستا، او را به پژوهش های میدانی و گردآوری 
داستان های فولکلوریک دهقانان غرب کشاند که پیامدش بازداشت به دست پایوران ساواک بود؛ در 



شیفته ی همشهری ام شدم192

تابستان 1350 و 8 ماه زندان در کرمانشاه. پس از زندان به مبارزه ی سیاسی با حکومت شاه کشانده شد. 
به جرم مشارکت در نوشتن یک اطلاعیه ی سیاسی و پخش آن، باز به زندان افتاد. در زندان به نوشتن 
داستان های کوتاه پرداخت؛ درباره ی زندگی فرودستان و به حاشیه رانده شدگان. پس از رهایی از حبس، 
نویسندگی را پیشه ی خود ساخت. سال 1352 نخستین مجموعه ی قصه های کوتاهش را به چاپ رساند 
که نام آن را از این ولایت گذاشت. در پایان همین سال با شهناز دارابیان ازدواج کرد. گلرنگ، بهرنگ، 
گلبرگ ثمره ی آن پیوند است. از اردیبهشت 1353تا انقلاب 1357 را نیز در زندان گذراند؛ این بار اما 
به جرم انتشار آبشوران و از این ولایت. پاره ای از داستان هایش را نیز به نام لطیف تنگستانی انتشار داد. 
بُن مایه ی همه ی داستان های کوتاه و بلندش، زندگی فرودستان است در جامعه ی طبقاتی ایران دوران 
پهلوی و درد و رنج مردمان. در انقلاب علیه حکومت شاه شرکت جست. عضو کانون نویسندگان ایران 
)دوره ی دوم( شد. پس از بهمن 1357 کار نویسندگی داستان و رمان را با پژوهش های ادبی و ترجمه 
درآمیخت و کارهایی ماندگار برجای گذاشت؛ از آن میان: فرهنگ کُردی کرمانشاهی )1375(، فرهنگ 
افسانه های ایرانی )1377(، داستان های کوتاه از نویسندگان معاصر کرد )1384(، افسانه ها و متل های 
 ـ)1378(. و این همه پس   ـسی دو سال مقاومت در زندان های شاه  کردی )1386(، خاطرات صفرخان  
از انتشار رمان چهار جلدی سال های ابری ست که در سال 1370 به انتشار رسید. علی اشرف درویشیان 

ن.م. در 4 آبان 1396 درگذشت؛ پس از چند سال بیماری و در اثر سکته ی مغزی.  
سرچشمه ها: علی اشرف درویشیان، سال های ابری، 1370؛ زندگی نامه، همشهری آنلاین، اسفند 1391؛ 
آبان 1397؛ مصطفی ساروقی، مستند  ایسنا،  ناگفته های  همسر علی اشرف درویشیان، خبرگزاری 
خورشید سال های ابری، تلویزیون بی. بی. سی، آبان 1396؛ مختار شکری پور، گفتگویی منتشر نشده 

با علی  اشرف درویشیان، روزنامه ی ایران، آبان 1396.
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قدسی قاضی نور 

از بیرون که برگشتم یک راست سراغ تلفن رفتم. روی پیام گیر، پیامی بود از یک عزیز، 
باقر مؤمنی: »قدسی جان خاطراتت را از صدای معاصر برایم می نویسی؟« 

می نویسم؟ چیزی یادم مانده؟ آن هم به تقاضای کسی که هرکسی نیست.
عجیب است که بعضی خاطرات مثل آتش زیر خاکستر هستند. با یک باد و گاه با 
یک فوت، قرمز و جاندار بیرون می زنند. سال هاست سعی می کنم بعضی خاطره ها 
این خاطرات بی قرارم نمی کنند؛ غمی  اما  نیاورم. تلخ اند و بی قرارکننده.  یاد  به  را 
نرم مثل شنیدن صدای ترمپت لویی آرمسترانگ در جانم می نشیند. در خود می روم. 

سفری به اعماق می کنم.
یکی از حُسن های مهاجر بودن، بازگشتن گهگاه به وطن است. آدم در هر بازگشتِ به 
وطن آن قدر چیزهای تازه و عجیب می بیند که در هیچ کشور تازه وارد شده ای نمی بیند. 
انگار تو هرگز آنجا نبوده ای و همه ی این ها را برای اولین بار می بینی؛ مثل مواقعی که 
نقاشی می کنم. تا مشغولم، نمی دانم آنچه کشیده ام چه شده. تا از آن فاصله می گیرم 
و به بوم خیره می شوم، تازه می فهمم چه رنگ هایی به هم می خورند یا نمی خورند؛ 
چه ترکیب هایی با هم جورند یا ناجورند. مثل خاطراتم در هر بار به تهران رفتن، به 
ایران رفتن، صدای معاصر یک رنگ در مجموعه ی رنگ های خاطراتم است، رنگی 

زنده و پُر رنگ از آن روزها. 
در صحبتی که با آقای مؤمنی داشتیم ریزه کاری هایی را برایش گفتم که مدتی ساکت 

ماند. گفتم: می خواهم این ها را بنویسم. گفت: بنویس، اصلًا این ها را بنویس. 
کتابی برای بچه ها نوشته بودم به نام چه کسی به چشم پسرک عینک زد؟ هیچ ناشری 
از دختر جوانی که کسی نمی شناختش، کار قبول نمی کرد. نمی دانم چرا سر لج داشتم 
که حتماً چاپش کنم. دوستم زنده یاد طهمورث حسن پور که آن روزها با هم در سازمان 
کتاب های درسی در آتلیه ی اداره کار می کردیم. )من نقاشی و او صفحه پردازی(. گفت: 
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بیا خودمان ترتیبش را بدهیم! گفتم: چطوری؟ گفت: می دهیم یکی از این چاپخانه ها 
متن را حروفچینی کند. تو هم نقاشی اش کن. من برایت صفحه بندی می کنم و چاپش 

می کنیم. 
نمی دانستم مسئله ی اصلی کتاب، چاپ نیست. پخش است. دو هزار کتاب درآوردیم. 
اجازه اش را هم گرفتیم. دو هزار تا کتاب در چند کارتون حاصل کار شد که روی 

دستم مانده بود و نمی دانستم با آن چه کنم. طهمورث حسن پور که ما علی صدایش 
می کردیم، گفت: بیا خودمان ببریم به کتاب فروشی ها پخش کنیم. برویم. فقط چند تا 
کتاب فروشی کتاب ها را از ما گرفتند، آن هم سه چهار تا. یکی از این کتاب فروشی ها، 
کتاب فروشی روز بود که آقای قبادی مسئول و صاحب آن بود. بقیه ی کتاب ها همان 
طور روی دستم مانده بود. روزی به کتاب فروشی روز رفتم که کتاب بخرم. دیگر از 
پخش کتاب ها دلسرد شده بودم. مرد جوانی که کتاب های خریده شده را به من می داد، 
یک جلد کتاب چه کسی به چشم پسرک عینک زد هم روی آن گذاشت و گفت: این 
را هم بخرید! از ترکیب کتاب هایی که خریدید فکر می کنم باید این را هم بخرید. من 
با تعجب نگاهش کردم. گفتم: من نویسنده ی کتاب هستم. او خودش را محمدرضا 
زمانی معرفی کرد. گفت که مترجم است و دو سه کتابی هم ترجمه کرده. برایش تعریف 

کردم که چطور کتاب ها روی دستم مانده. گفت: همه را بیاور، من پخش می کنم! 
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یکی از روزهایی که به کتاب فروشی روز رفته بودم تا ببینم پخش کتاب در چه وضعی 
است، آقای زمانی کسی را به من معرفی کرد و گفت: ابراهیم رهبر، نمایشنامه نویس 
و نویسنده. آقای رهبر گفت که دلش می خواهد من را با باقر مؤمنی آشنا کند و مرا به 
اداره ی ایشان که نامش دقیقاً در یادم نیست؛ ولی یکی از مراکز تحقیقات و برنامه ریزی 

علمی و آموزشی بود، برد. 
آشنایی با آقای مؤمنی، آشنایی با آقای محمدی بود و صدای معاصر. آشنایی من با 
خانم اکرم فرمهینی که گرافیست بود و از طریق دانشکده ای که من هم آنجا درس 
خوانده بودم، باعث شد آشنایی من با آقای مؤمنی و اکرم فرمهینی از دیدارهای کاری 

بیشتر شود؛ و این دوستی باقی ماند که ماند. 
یکی از مشخصات باقر مؤمنی، شوخ طبعی اش بود که امیدوارم تلخی های روزگار آن 
را از او نگیرد که گاه به شدت می گیرد. او گفت: من به دلیل اینکه هنوز بزرگ نشده ام 

از کتاب های بچه ها خوشم می آید. 
تمام کتاب چه کسی به چشم پسرک 
عینک زد؟ به همت آقای زمانی فروخته 
شد. آقای محمدی چاپ تازه ای با آرم 
انتشاراتی صدای معاصر کرد و بخش 
تازه ای در صدای معاصر آغاز به کار 

کرد؛ بخش کودکان. 
تازه کاری  انتشاراتی  صدای معاصر 
با سطحی ممتاز ظهور کرده  بود که 

بود. هر کاری را درنمی آورد و همین باعث اعتبار صدای معاصر از طرفی و اعتبار 
کارهای چاپ شده از طرفی دیگر شد. خیلی زود صدای معاصر نامی پُرآوازه شد. 
در مجموعه ی کارهای این انتشاراتی، کارهای باقر مؤمنی به چشم می خورد؛ کارهای 

دولت آبادی و دیگران که زیاد حضور ذهن نسبت به آن ها ندارم. 
در مجموعه ی کودکان، چه کسی به چشم پسرک عینک زد؟ چاپ شد، کتاب بعدی 
من، ماهی بعدی بود که اجازه ی چاپ نداشت تا بعد از انقلاب. میهمانی مهتاب و 
با هم کارهای بعدی من بود. یادم نیست چند کتاب کودک درآمد. اما کلاش قرمز 
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آقای درویشیان به یادم هست، چون روی جلدش را من به درخواست آقای محمدی 
درست کردم که گویا با سلیقه ی آن روزهای آقای درویشیان جور نبود. گویا گفته بودند: 
لپ های دخترک زیادی چاق و سرحال است. و روی جلد دیگری برایش ساخته شد. 

این کتاب ها همه در تیراژ های خیلی بالا چاپ و پخش شدند. 
روزی به آقای مؤمنی گفتم: اگر اجازه بدهند یکی از داستان های مجموعه ی طنزی که 
از شچدرین1 ترجمه کرده بودند را برای بچه ها بازنویسی و نقاشی کنم. داستانی بود 
زیبا به نام کپور خیالباف و در مجموعه ی کودکان صدای معاصر چاپ و پخش شد. 
در آستانه ی انقلاب، در روزهای آتش و خون، ولی الله محمدی در خیابان تیر خورد. 

او از میان ما رفت، اما یادش همیشه با ما هست. ■ 

 ـ1826( نویسنده و روزنامه نگار روس.  1  میخائیل سالتیکوف شچدرین )1889 
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علی کشتگر

دراوایل دهه ی پنجاه شمسی، صدای معاصر کار نشر بسیاری از ترجمه ها و نوشته های 
روشنفکران طیف چپ را برعهده گرفته بود و در فضای سیاسی آن زمان به عنوان 
انتشاراتی روشنفکران چپ شناخته می شد. من دو بار خسرو گلسرخی را دیدم؛ هر 

دو بار در اتاقکِ کوچکِ همین انتشاراتی.
صاحب امتیاز صدای معاصر مرد میان سال و پاکدستی بود به نام ولی الله محمدی که 
انگار صدای معاصر را صرفاً به خاطر آرمان  و علایق فکری اش پدید آورده بود؛ نه 
برای کسب و کار. او در درگیری های داغ روزهای انقلاب در اثر اصابتِ گلوله ای به 
سرش جان باخت. محمدی که انتشارات شبگیر را نیز داشت، حق مترجم و نویسنده 
را بی کم و کسر و با روی خوش می پرداخت. او برای باقر مؤمنی احترام ویژه ای قائل 
بود و هر نوشته ای که مورد تأیید مؤمنی بود، برای انتشارش تردید به خود راه نمی داد. 

در واقع ما مؤمنی را تصمیم گیرنده صدای معاصر در امر نشر می دانستیم.
من از طریق دوست گرامی ام زنده یاد عطاالله نوریان که پس از انقلاب به خاطر عضویت 
در سازمان چریک های فدایی خلق ایران )اقلیت( اعدام شد، با باقر مؤمنی آشنا شدم. 
در آن زمان ما دانشجویان و دانش آموخته های جوانی بودیم که مؤمنیِ نزدیک به پنجاه 
سالگی و آشنا با تاریخ معاصر ایران که به شدت با دخالتِ مراجع روحانی در سیاست 
نامیده بود  این نظر که شیخ فضل الله نوری را شهید  از  مخالف بود و آل احمد را 
سرزنش می کرد، برای مان جنبه ی پدری و استادی داشت. با این همه او را باقر صدا 
می کردیم؛ چون خودش چنین می خواست. آن طور که من از سخنان و رفتارش فهمیده 
بودم نمی خواست پرده ای از تعارف و احترام قلابی که در نگاه او به خودسانسوری 
می انجامید، بر مناسبات و گفتگوهایش با جوانان سایه بیندازد. به نحو بی مانند و گاه 
گزنده ای رک و صریح بود و با پاره کردن پرده ی تعارف می کوشید همه کس با او 
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به صراحت و پوست کنده سخن بگویند. من در عمرم کمتر کسی را به رُک گویی باقر 
مؤمنی دیده ام. این روحیه و رفتار بسیاری را از او می رنجاند؛ با این حال او بر این 
رویه ی خود اصرار داشت و از مخاطبان خود نیز می خواست با او صریح و بی تعارف 
باشند. و انصافاً نه در آن دوران و نه پس از آن ندیدم باقر مؤمنی از سخن گزنده و 

صریح مخاطبان خود دلگیر شود. 
در آن زمان مؤمنی برای من یک روشنفکر کمونیست، یک پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران و یک مروج خستگی ناپذیر جدایی دین و روحانیت از دولت و سیاست بود و 
هنوز هم همان است که بود. مؤمنی از معدود کسانی بود و هست که حساب مرزبندی ها 
و اختلاف های عقیدتی و سیاسی را از دوستی ها و معاشرت ها، حتی الامکان جدا 
می کنند. یک نمونه ی این رویه  ، دوستی عمیق او با زنده یاد علی اصغر حاج سید جوادی 
در حالی که  دو.  این  میان خانواده ی  و رفت و آمدهای هفتگی  و معاشرت ها  بود 

حاج سید جوادی اساساً با باورهای کمونیستی مؤمنی هیچ گونه سرِ  آشتی نداشت.
نخستین ترجمه ی منتشر شده ی من کتابی است به نام:

The Class Nature of Israeli Society
که برگردان آن می شود »ماهیت طبقاتی جامعه ی اسرائیل«، تحلیلی از حیم حنگبی و 
دو نفر از شاگردانش که هر سه شهروند اسرائیل بودند.1 این کتاب با عنوان جامعه ی 
اسرائیل در سال 1351 توسط انتشارات صدای معاصر به چاپ رسید. در آن زمان 
من که تازه دانشکده ی کشارزی کرج را به پایان رسانده بودم، برای آنکه ناشناخته بمانم 

نمی خواستم به نام واقعی خود )علی فرخنده جهرمی( چیزی منتشر کنم.
ترجمه ی کتاب که تمام شد )سال 1350(، آن را به دست عطاالله نوریان و حمید 
مؤمنی که هنوز مخفی نشده بود دادم و گفتم: اگر فکر می کنید به درد می خورد، به هر 

نامی که خواستید منتشر کنید.
چند ماه بعد نوریان کتابی به دستم داد با عنوان جامعه ی اسرائیل، ترجمه ی شخصی 
به نام علی کشتگر و با مقدمه ای مفصل از باقر مؤمنی. در نگاه اول نفهمیدم همان 

1  مشخصات کتاب چنین است:
Moshe Machover- Akiva Orr-Haim Hanegbi, The Class Nature of Israeli Society, Glad 
Day Press, Ithaca, N.Y, 1971
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کتابی ست که خودم آن را ترجمه کرده ام. شروع کردم به خواندن مقدمه ی باقر مؤمنی 
ا ست که  این همان کتابی  تازه فهمیدم  بود و  نقد کشیده  به  را  که مضامین کتاب 
خودم آن را به فارسی ترجمه کرده ام. من نمی دانستم و هنوز هم دقیقاً نمی دانم چه 
کسی نام مستعار "علی کشتگر" را برای علی فرخنده جهرمی که مهندس کشاورزی 
بود، انتخاب کرده است؟ حمید مؤمنی؟ عطاالله نوریان؟ یا باقر مؤمنی؟ بعدها  از 
صحبت هایی که با باقر داشتم به این نتیجه رسیدم که احتمالاً نام کشتگر را نوریان 
و حمید مؤمنی انتخاب کرده اند. در هر صورت، آن ها کتاب را به باقر می دهند و او 
پس از اینکه کتاب را می خواند، با وجود آنکه با بسیاری از مضامین آن موافق نبوده، 

انتشار آن را مفید می داند.
نقد کتاب نوشته  آنچه در  با  ناراحت شدم. مطلقاً  را که خواندم،  مقدمه ی مؤمنی 
بود،موافق نبودم. کتاب را حیم حنگبی و دو تن دیگر از مارکسیست های اسرائیلی 
نوشته بودند و به باور من مبنای تحلیلی مستدل و محکمی داشت. پیش بینی کرده 
بودند که جامعه ی اسرائیل به خاطر دلبستگی شدید به صهیونیسم در دهه های آینده 
گام به گام بیشتر به راست خواهد چرخید و از راه حل های صلح آمیز گام به گام دورتر 
خواهد شد. دسترسی به صلح را نیز در آینده ای نسبتاً دور ممکن می دید و در پایان 
دادن به بساط صهیونیسم و پذیرش برابری کامل شهروندان یهودی، و اعرابِ مسلمان 
و مسیحی در سرزمین فلسطین. حنگبی و همفکرانش از سیاست های خاورمیانه ای 
شوروی و مصالحه ی آن با صهیونیسم نیز انتقاد کرده بودند. من هنوز گمان می کنم 
که مؤمنی، موضع نویسندگان کتاب را در قبال شوروی نادرست می دانست و از همین 

زاویه هم به نقد کتاب روی آورده بود.2
کمتر از شش ماه بعد محمدی اطلاع داد که چاپ دوم به زودی منتشر می شود و اگر 
تصحیحاتی را در کتاب لازم می دانم، باید هرچه زودتر دست به کار شوم. گفتم من با 

2  باقر مؤمنی در مقدمه ی کتاب نوشته بود: »کتاب در ستیزی تعصب آمیز با اتحاد شوروی و حزب 
کمونیست اسرائیل نوشته شده و همین روحیه سبب شده تا در استنتاجات خود مصرانه موضعی برخلاف 
آن ها بگیرد و سرانجام در احتجاجات خویش دچار تناقض گویی شود... کتاب حاضر ضمن تحریف 
استدلال ها و استنتاج های حزب راکاح )حزب کمونیست اسرائیل( استراتژی و تاکتیک جنبش مردم 
اسرائیل را علیه حکومت فاشیستی خود در هم می ریزد و "مبارزه علیه صهیونیسم" را در برابر مبارزه در 

راه "صلح و دموکراسی" قرار می دهد«.
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مقدمه ی باقر مخالفم! برخلاف تصور من، درخواستم پذیرفته شد و چاپ دوم کتاب 
بدون مقدمه ی باقر انتشار پیدا کرد. اما این کار مورد اعتراض چند تن از دوستان قرار 
گرفت و بالاخره قرار بر این شد که در چاپ های بعدی، مقدمه ی مؤمنی بماند و نقد 
من به آن نیز به عنوان »پیش گفتار مترجم« به کتاب اضافه شود.3 در آن نقد هرچند به 
راه اغراق رفته بودم و حتا مؤمنی را از اینکه به خود حق داده بود بدون اجازه ی من 
بر کتاب مقدمه بنویسد سرزنش کرده بودم، از محبت و دوستی او نسبت به من هیچ 
کاسته نشد. و این برای خود من درسی شد که هیچ گاه از نقد صریح دیگری، حتا اگر 
از دایره ی انصاف هم بیرون باشد، نرنجم. بعدها از محمود دولت آبادی نیز سخنانی 
در مورد همین فضیلت برجسته ی مؤمنی شنیدم و متوجه شدم که او هم باقر مؤمنی را 
شخصیتی بی همتا می داند. همین جا بگویم که مؤمنی در معرفی محمود دولت آبادی 
نویسنده ی تازه به میدان آمده ی آن زمان هم نقش مهمی ایفا کرده بود. دولت آبادی 
یک بار به من گفت: مؤمنی جزء معدود کسانی است که وقتی نوشته ای را در خور 
ستایش بداند "بدون حسادت و حقارت" از آن دفاع می کند. در آن گفتگو به نویسنده ی 
دیگری هم اشاره داشت؛ به دوست مشترک مان محسن یلفانی. دولت آبادی نحوه ی 
برخورد مؤمنی را با برخورد برخی از مشاهیر آن زمان که با تنگ نظری و حسادت به 
آثار او برخورد کرده بودند، مقایسه می کرد و از این نظر مؤمنی را بی همتا می دانست.

در سال 1355 همراه با همسرم شبی مهمان محمود دولت آبادی و آذر خانم )همسر 
باقر مؤمنی در نقد نگاه ستایش آمیز من به خسرو  محمود( بودیم. در آن مهمانی، 
گلسرخی و سخنان او در دادگاه بی مهابا و به تندی سخن گفت و از کار گلسرخی انتقاد 
کرد. من از گفته های او به شدت رنجیدم؛ طوری که در پایان شب، دوست مشترک ما 
مهدی فتحی )هنرپیشه ی تئاتر( ضمن همدلی با من )البته یواشکی بدون آنکه مؤمنی 
متوجه شود( بسیار کوشید از بار خاطرم بکاهد. من آن شب برای نخستین بار از باقر 
مؤمنی رنجیدم؛ اما حس نکردم که او از پاسخ های من که در همان حد تند و زننده 

3  »چون در ماه های گذشته، بسیاری از دوستان علتِ  برداشتن مقدمه ی آقای مؤمنی را جویا شده، 
گروهی این کار را درست و برخی نادرست دانستند، بر آن شدم که در چاپ جدید کتاب، ضمن گنجاندن 
دوباره ی مقدمه ی ایشان، دیدگاه خود را نیز در این باره تشریح کنم. اینک نخست مقدمه ی آقای مؤمنی 

و پس از آن مطلبی که در پاسخ آن نوشته ام، از نظر خوانندگان می گذرد. علی کشتگر«.
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بود، دلخور شده باشد. هنوز هم نفهمیده ام چرا او در آن شب با عتاب و تند خویی 
درباره ی گلسرخی سخن گفت. آیا نگران الگو شدن او بود؟! می گفت: الگو باید نماد 
شعور باشد و نه شور. و به زعم مؤمنی خسرو گلسرخی بیش از آنکه نماد شعور چپ 

باشد، نماد شور چپ بود.
آذین، علی اصغر  به  آن،  از  انقلاب و نخستین سال های پس  از  در سال های پیش 
حاج سید جوادی و مؤمنی از چهره های مؤثر کانون نویسندگان ایران بودند. در آن 
سال ها نوعی دسته بندی حول م.ا.به آذین شکل گرفته بود که در صورت ادامه و تثبیت 
آن، کانون ماهیت صنفی و مستقل خود را از دست می داد و به زائده ی حزب توده 
تبدیل می شد. علی اصغر حاج سید جوادی هم نسبت به این وضع معترض بود و تمایلی 
به شرکت در جلسات کانون نداشت. باقر مؤمنی و علی اصغر حاج سید جوادی از 
نخستین کسانی بودند که با هرگونه دسته بندی عقیدتی در کانون بنای مخالفت گذاشتند 
و تأکید می کردند که: کانون نویسندگان، اعضای خود را به صفت نویسنده بودن به 
عضویت می پذیرد و حفظ پویایی و استقلال آن مستلزم اجتناب از دسته بندهای عقیدتی 
و حزبی است. اختلاف مؤمنی و به آذین در این مسئله به جایی رسید که میان آنان 
برخوردهای تند لفظی به وجود آمد که من به خود اجازه ی بازگو کردن آن را نمی دهم.

باری نزدیک به پنجاه سال است که باقر مؤمنی را می شناسم و به راستی در همه ی 
عمرم کمتر کسی را دیده ام که به قدر او از خودسانسوری، به هر دلیل، گریزان باشد. 
از اشتراک و  را  باید بگویم که کمتر کسی را دیده ام که حساب دوستی  این را هم 
اختلافِ نظری و عقیدتی جدا کند، و ضمن حداکثر سرسختی در صراحت سخن و 
پایداری در باورهای عقیدتی و سیاسی خود در دوستی، خصایل و فضایل انسان ها 

را مد نظر قرار دهد.
خوشحالم که دوستان او در ارج گذاری از یک عمر تلاش و پیکار فرهنگی و سیاسی 
مؤمنی، کتابی درباره ی گوشه های زندگی و افکار او در دست انتشار دارند و سپاسگزارم 

که مرا هم در این کار نیک شریک خود دانسته اند. ■
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یادی از ولی الله محمدی بنیان گذار انتشارات شبگیر و صدای معاصر

ابراهیم رهبر

بعد از 32 روز که در سلولی با دو نفر بودم، مرا به بند دیگری بردند و در سلولی 
انداختند؛ تنها. ساعت شاید در حدود سه و چهار بعد از ظهر بود. با هراسی گُنگ که 
چرا بعد از یک ماه مرا به سلولی انفرادی انداخته اند، دست و پنجه نرم می کردم. این 
نوع هراس ها بیان ناکردنی است. اینجا کمیته ی مشترک شهربانی و ساواک بود. جزیره ی 
سوزانی در قلب تهران بیمار و به ظاهر سخت فعال. فروردین 53 داشت تمام می شد. 
گاهی صدای فریاد کسی که شکنجه می شد می آمد و گاهی صدای اعصاب خراش باز 
و بسته شدن درِ آهنیِ بند. من به تنگی نفس دچار شده بودم. می گفتند بر اثر کمبود 

اکسیژن است که بر عصب های تنفسی فشار می آورد. 
صدای نفس نفس زدنم تا چند قدمی شنیده می شد. نمی دانم چقدر از زمان گذشت، 
اما در لحظه هایی که صدای پای نگهبان از کنار راهرو دور می شد، از سلول همسایه 

صدایی آمد: تازه آمدی؟ 
چقدر صدای یک انسان هم درد، در آن تنهایی و هراس بی پایان، اطمینان بخش و 
پُر نوید است. اما این صدا آشنا هم بود. خدای من! یک صدای آشنا! »نه، یک ماهیه. 

تازه به این بند اومدم.«
ـ اسمت چیه؟

سکوت.
ـ ناراحتی؟ 

ـ آره، تنگی نفس گرفته ام. 

1  این مقاله در تاریخ 10 اسفند نوشته شد و سه شنبه 15 اسفند 1357 در صفحه ی 6 روزنامه ی 
آیندگان انتشار یافت.
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سکوت.
ـ حالا کمی بهتری؟ 

باید به کسی که خواهان بهتری تو هست، جواب مثبت داد: 
ـ آره. 

ـ من محمدی هستم. 
وای، ولی محمدی، صاحب انتشارات »شبگیر  ـصدای معاصر«! 

ـ تو اینجا چه کار می کنی؟
سؤال بی جا بود. هر آدمی را که به گونه ای با اندیشیدن سروکار داشت می گرفتند. 

محمدی که بار اولش نبود. بلافاصله تصحیح کردم: 
ـ کی اومدی؟
ـ هفده روزه. 

سکوت. آنگاه آوازی که از ستمی که بر ما می رفت قوی تر بود. محمدی داشت می خواند. 
 ـزیباترین هدیه برای یک زندانیِ سلول های کمیته.  آواز یک انسان هم درد و آشنا 

نگهبان به تهدید از راه رسید: خفه می شی یا نه؟!
 ـدر آن سلول بود. یک ناشر جوان   ـکه بعد دیدم شان  و باز سکوت. با دو نفر دیگر 
و صاحب اندیشه و یک صاحب چاپخانه ی پیر موقر که طعم استبداد پهلوی پدر را 

چشیده بود و حالا داشت شلاق استبداد پهلوی پسر را می خورد. 
باز در هر فرصتی که صدای پای نگهبان دور می شد، از حالم می پرسید:

ـ بهتری؟
ـ آره. 

و من نیز از فرصت ها استفاده می کردم:
ـ محمدی دلم تنگه، بخوان!

محمدی می خواند. آوازی که از ستمی که بر ما می رفت قوی تر بود. تا وقتی که نگهبان 
به تهدید از راه برسه. 

چند روزی همسایه بودیم. باز مرا از سلولی به سلولی دیگر و سرآخر به بندی دیگر 
بردند. در این بند علاوه بر سلول های انفرادی، چند اتاق عمومی بود. با هفده نفر 
در اتاقی زندگی می کردیم. با گرمایی شبیه گرمای حمام. اتاق پنجره ی کوچکی در بالا 
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داشت که باز نمی شد، در نتیجه از هوا خبری نبود. محمدی را هم آوردند. 
باشد؟  ایمان داشته  بالندگی زندگی  به  انسان چقدر می تواند  خندان وارد شد. یک 
تعداد ما به بیست و شش نفر رسید. چند نفر به حال اغماء افتادند. آمدند شیشه ی 
پنجره ی کوچک را شکستند. تأثیرش آن قدر بود که از اغماء جلوگیری کرد و نه بیشتر. 

محمدی همچنان می خندید. 
من محمدی را از قبل می شناختم. ما چند نفر: نویسنده، شاعر، مترجم و هنرمند تئاتر، 
عصر سه شنبه ها در »شبگیر  ـصدای معاصر« طبقه ی دوم پاساژ صفوی خیابان شاه آباد 
 ـاز سال های سیاه. خفقان بر فضای ایران  جمع می شدیم. سال های 51 و 52 بود 
مسلط بود. ما به تنگی نفس افتاده بودیم. اما هنوز دل مان می خواست نفس بکشیم و 

 ـبه گوش دیگران برسانیم.   ـهرچند ضعیف  صدای خودمان را 
محمدی با آن قیافه ی نجیب و ساکت، پُشت میز کوچکش می نشست و به حرف ها 
گوش می داد. و وقتی نوبت حرف زدن به او می رسید، با ادب و افتادگی مخصوصش، 
صلابتی باور نکردنی از خودش نشان می داد و سر آخر لبخند پیروزمندش را بدرقه ی 
حرف هایش می کرد. وجود او اطمینانی به دیگران می داد. او استقامت مجسم بود. 
به راه خودش، در خدمت به مردم، اعتقاد داشت. و از سر این اعتقاد بود که کتاب 
ارزان را بنیاد گذاشت. و کتاب هایی را که انتشار می  داد، همه کتاب هایی بودند که با 

درد مردم پیوند داشتند. 
مگر نه اینکه بازجوی ساواک به او گفته بود: فلان فلان شده، تا حالا شده تو یک 

کتاب غیر ضاله چاپ کنی؟! 
او راه خودش را برگزیده بود. و همچنان می رفت. 

بعد از گذراندن دوران شکنجه و بازجویی کمیته، از آن جهنم سوزان مرا به بند چهار 
موقت زندان قصر منتقل کردند. در بند چهار موقت زندان قصر، همان طور که از نامش 
پیداست، بندی ها را می آوردند و بعد گروه گروه به بندهای دیگری منتقل می کردند. 
 ـدر این بند گذراندم.   ـشاید به خاطر کوتاهی سفر  اما من سه ماه آخر سفر جهنمی ام را 
در نتیجه با بیش از پانصد نفر از بندی ها آشنا شدم و کم و بیش با آن ها زندگی کردم. 
محمدی را هم به بند چهار موقت زندان قصر آوردند. مگر می شد او خندان و سرزنده 
نباشد؟ بین تمام بندی هایی که چه در کمیته و چه در بند چهار موقت زندان قصر 
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دیدم، روحیه ی هیچ کس را قوی تر از روحیه ی او ندیدم، آدمی که زن و پنج بچه ی قد 
و نیم قد داشت و یک دنیا اعتقاد به زندگی. تمام مدت شاد بود. می گفت، می خندید 
و شوخی می کرد و دیگران را هم به شادی دعوت می کرد. حتا درس انگلیسی را هم 
 ـمن و بسیاری از بندی ها. او زندگی  با شوخی و خنده می خواند. ما از او می آموختیم 
نمی کرد، او با لحظه به لحظه زیستن خود، زندگی را ستایش می کرد. در بیدادگاه های 

ارتش به یک سال زندان محکوم شد. 
ده پانزده روز قبل از مرگش دوستی او را در گلوله باران خیابانی دیده بود که همراه 
مردم خشمگین مشت گره کرده اش را به طرف خصم گرفته بود. به او گفته بود: اینجا 

چه کار می کنی؟ 
محمدی جواب داده بود: نمی توانم در کنار باشم. 

بود؛  مبارزه ی مردم درآورده  را در خدمت  بود. کارش  نبود. داخل معرکه  در کنار 
خودش را هم.

صبح روز شنبه 21 بهمن 1357 از خانه خارج شد. نبرد خیابانی میان مردم و ضد 
مردم درگیر بود. محمدی از مردم بود. همراه مردم جنگید. 

و این چنان بود که مثل یک شاخه ی جوان بر زمین افتاد و به شهیدان باغ پیوست؛ 
باغ مردم. ■
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می گفت: حزب توده قائم به ذات نیست! 

گفتگوی ناصر مهاجر با بزرگ پورجعفر1

ناصر مهاجر: خواهش می کنم از خودتان کمی بگویید، سن و سال تان، فضایی که در 
آن پرورش یافتید، روی آوردن تان به سیاست و روزنامه نگاری.

بزرگ پورجعفر: من در یکی از روستاهای توابع رودسر که حالا شهرستان رودسر 
شده و آن روستا هم ضمیمه ی شهر شده، به دنیا آمدم؛ در سال 1309. خانواده ی من 
در آنجا مالک بودند. یک خانواده ی شبه فئودال و بسیار باقدرت. یعنی نفوذ مردمی 
و نفوذ فئودالی گسترده ای داشتند. پدر من، فرد بسیار پُرقدرتی بود؛ حتا در دوره ی 
رضا شاه که املاک ما را توقیف کردند و ما برای نان شب معطل بودیم. همان زمان 
بود که پدرم بر اثر بیماری برونشیت خاموش شد. برونشیت در آن زمان آدم ها را درو 

می کرد... بله، من دهاتی بودم. 
مهاجر: توده ای بودید؟

پورجعفر: بله توده ای بودم و چه توده ای یی! از آن توده ای های دو آتشه.
مهاجر: از چه سالی به روزنامه نگاری روی آوردید؟ 

پورجعفر: از سال 1349.
مهاجر: تا بیش از 1349 هیچ فعالیت ژورنالیستی نداشتید؟

پورجعفر: نه، این را بگویم که تا آغاز دهه ی چهل، فقر اقتصادی در ایران، یک بلای 
همگانی بود. به برکت افزایش قیمت نفت، وضعیت به کلی عوض شد. اواخر همین 
دهه ی چهل بود که توسط پرویز شهریاری که یکی از بزرگ ترین ریاضی دان های ما بود و 
دو ماه پیش ]22 اردیبهشت 1391[ خاموش شد، به مهدی سمسار که معاون مصطفی 

1  این گفتگو، تلفنی با زنده یاد بزرگ پورجعفر در شهریور 1391/ سپتامبر 2012 به انجام رسید.
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مصباح زاده و همه کاره ی روزنامه ی کیهان بود، معرفی شدم. شهریاری به سمسار گفت 
که: از وجود ایشان استفاده بکنید. با همین واژه ها. من در مدت زمان کوتاهی، رئیس 
روابط عمومی کیهان شدم که بلندترین سکوی روزنامه ای بود که تیراژ بالایی داشت. 
مهاجر: اما پیش از همکاری با کیهان و آغاز حرفه ی روزنامه نگاری، دست به قلم بودید...

پورجعفر: خُب بله، در هنگامه ی ویتنام، با انگیزه های کمونیستی ای که داشتم، یک 
کتاب جیبی  درآوردم به نام در هنگامه ی ویتنام و هندوچین، برُد با کیست؟ در چاپخانه 
مهر ایران چاپ  شد؛ سال 1343. توده ای های منفعل می گفتند بابت کاری که کرده ای، 
 ـسر و کله ی تو را   ـکه خودش را مشاور کمیته ی مرکزی می دانست  جهانگیر افکاری2 
می بوسد. چون من در آن کتاب تحلیل سیاسی کرده بودم. کتاب در سه هزار نسخه 

چاپ شد و خیلی هم مورد استقبال واقع شد.
مهاجر: در همان سال 43 بود که با باقر مؤمنی آشنا شدید؟ 

پورجعفر: سابقه ی آشنایی من با مؤمنی به همان سال ها می رسد. پیش تر از زبان دوستان 
مشترک شنیده بودم: بعد از کودتای سال 1332 که اعضای کمیته ی مرکزی حزب 
توده ایران ناگزیر به مهاجرت از کشور شدند و مدیریت حزب به یک هیئت سه نفری 
واگذار شد، مؤمنی یک تن از این هیئت بود. شنیده بودم که به هنگام دستگیری پا به فرار 
می گذارد. به او شلیک می کنند. به زمین می افتد و تمام زمین پُر از خون می شود. با جیپ 
ارتشی او را به بیمارستان می برند. کار جالبی که کرده بود این بود که در همان گیر و دار 
کلید خانه اش را گم و گور می کند تا نتوانند خانه را شناسایی کنند. پس از دستگیری 
هم نزدیک به دو سال زندانی بود. از زندان که آزاد می شود، به همه می گوید که دیگر 
عضویت در حزب ندارد و حزب توده را به عنوان یک حزب ملی و میهنی قبول ندارد.

مهاجر: اولین باری که او را دیدید کی بود؟ 

2  جهانگیر افکاری در سال 129۶ در تهران به دنیا آمد. دلبستگی به ادبیات و زبان فرانسه، سبب 
روی آوردنش به کار ترجمه شد. از سال 131۶ داستان های کوتاهی که از فرانسه به فارسی برمی گرداند در 
نشریه های آن زمان به چاپ رسید. پس از شهریور 1320 به کنُشگری سیاسی روی آورد و به حزب توده  
ایران پیوست. با کودتای 2۸ مرداد 1332 به زندان افتاد. پس از آزادی از زندان کار ترجمه را به شکل 
حرفه ای پی گرفت و کارهای ارزنده ای از خود برجای گذاشت، از آن میان: راهبه ی کاسترو از استندال 
)133۶(؛ کاندید از ولتر )1340(؛ ماجرای خنده آور از آناتول فرانس )134۵(؛ جنگ شکر در کوبا از 

سارتر )13۵۷(. جهانگیر افکاری در سال 13۸2 چشم بر جهان فروبست.
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پورجعفر: دقیقاً به خاطر ندارم کی بود و کجا بود؟ اما او تمام حدسیاتم را در مورد 
حزب به یقین تبدیل کرد. چیزی که گفت این بود که حزب توده قائم به ذات نیست. 
گفت حزب توده گوش به فرمان به اصطلاح برادر بزرگ تر دارد و اگر حزب موفق 

می شد، در حقیقت ما ستون پنجم شوروی شده بودیم.
اضافه می کنم پس از گذشت سه یا چهار سال از زمامداری لنین که  ـهمه ی قراردادهای 
استعماری با کشور ما را لغو کرد و از سیاست های تزاری تبری جست و از مردم 
 ـبرای ایران موهبتی بود. اما پس از لنین، رفتار دولت و رهبری  ایران پوزش خواست 
حزب کمونیست شوروی با ما، رفتار به هنجاری نبود. همیشه و همواره نگاه شان به 
ما ژئوپولتیک بود نه ایدئولوژیک. اینکه چطور یک حزب کمونیست به خودش اجازه 
تنبیه بکند،  را  برادر کوچک تر  به اصطلاح  به چکسلواکی لشکر بکشد و  تا  می داد 
خودش مقوله ای است. اصلًا برادری ای در کار نبود. مسئله ی بزرگ تری و کوچک تری، 
فرماندهی و فرمانبری مطرح بود. بعدها که اصطلاح سوسیال امپریالیسم مطرح شد، 
می دیدیم که توضیح دهنده نیست؛ چرا که می دیدیم آن رژیم نه سوسیالیست است و نه 
سرمایه داری. یک معجون و یک آش شله قلمکار بود. با این وجود ما که توده ای بودیم، 
نمی خواستیم از روس ها بدگویی کنیم. هرچه بود، وجود شوروی، فشار جریان های 
از برکت سوسیالیسم، حتا  آمریکا را سست می کرد. چون  امپریالیستی به خصوص 
ناقص و ناراست، این کشور نیمه آسیایی و نیمه اروپایی به یک قدرت جهانی تبدیل 
شده بود. قدرت جهانی ای که می توانست جلوی آمریکا بایستد و از نیروهای مترقی در 
راه مبارزه با استعمار حمایت کند. ولی به تدریج این حزب تبدیل شد به یک قدرت 
الیگارشی. عده ی بسیار معدودی زمام امور را در دست داشتند و عمودی حکومت 
می کردند؛ به جای اینکه طبق قرار اولیه، رهبری افقی انجام گیرد، مردم گرفتار یک 
اولیگارشی در شوروی شدند. یعنی حزب کمونیست شوروی بالای طبقه ی کارگر و 

خلق روسیه قرار داشت. 
مهاجر: برگردیم به دیدار نخست تان با مؤمنی و حرف های او...

پورجعفر: مؤمنی باعث شد تردیدهای من برطرف شود و بدانم که حزب کمونیست 
اتحاد شوروی، اصلًا حزب کمونیست نیست. حقیقت این است که مؤمنی برای اینکه ما 
از منجلاب ستون پنجم یک کشور نادوست بیرون بیاییم، دخالت مؤثر داشت. با خیلی 
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از افراد ارتباط داشت؛ چون از کادرهای قدیمی حزب توده بود و پیش از دستگیری 
به جای کمیته ی مرکزی حزب توده، حزب را اداره می کرد، خیلی ها را می شناخت. 

مؤمنی برخلاف بسیاری از کسانی که از زندان بیرون آمدند و به زندگی شخصی پرداختند، 
بعد از آزادی از زندان سعی کرد از طریق آگاه کردن مردم و مبارزان، مبارزه اش را ادامه 
بدهد. درباره ی روشنفکران صدر مشروطیت و به طور کلی ادبیات مشروطه نوشت و 

کتاب های خوبی منتشر کرد. 
در زندگی شخصی و روابط دوستی هم آدم بسیار شریف و امینی است. خاکسار است. 
درباره ی خاکساری باقر این را بگویم با وجودی که دکترای تاریخ از پاریس داشت، 
حتا نزدیک ترین دوستانش هم از این موضوع اطلاع نداشتند. هیچ گاه عنوان نمی کرد. 
این است که باقر مؤمنی را همه فقط باقر مؤمنی می شناختند. حتا در اداره های رسمی، 
ایشان دکترای خودشان را آشکار و عنوان نمی کرد. ولی حضرت حافظ می گوید: 
عيب او جمله بگفتی، هنرش نيز بگوی. من البته تا اینجا هنر را گفتم، اما بگذارید 
عیبش را هم بگویم. باقر در کار جمعی، مقداری خودرأی بود. در پاره ای از موارد و 
در پاره ای از کنتاکت ها، هیچ گونه نرمشی در دیالوگش دیده نمی شد. در حالی که باقر 
می بایست با توجه به تجاربش، دیالوگ را خوب اداره کند و سمت و سو بدهد. ولی 
گاهی از کوره در می رفت و صدایش را بلند می کرد و احیاناً یک فحشی هم می داد. 
من شعر حافظ عزیز را در اینجا کله پا کردم. هنرش جمله بگفتی، عیب او نیز بگو. 
من گستاخی کردم؛ بیت حافظ را سر و ته کردم. عیب باقر این بود که گاهی به سرعت 
عصبانی می شد. در کانون نویسندگان ایران، هرچه من و دیگر دوستان اصرار کردیم 
)از جمله دکتر حاج سید جوادی یا منوچهر هزارخانی یا سایر عزیزان( که آقا جان تو 
به جای نامه نگاری با مسئولان کانون بیا در جلسات کانون شرکت بکن و حرف هایت 

را بزن! گوش نکرد که نکرد. 
مهاجر: به اختلافاتی اشاره دارید که در آستانه ی انقلاب بهمن در کانون نویسندگان 

آشکار شد؟ 
پورجعفر: اشاره کردم که باقر در رابطه با جمع، اهل مدارا نیست. من به کرات و 
کرات به او گفتم: آقا جان اگر حرف داری و اگر انتقاد داری، چرا نمی آیی و در جمع 
عنوان نمی کنی؟ چند نفر دیگر از دوستان هم به او گفتند کوتاه بیا و این حالت قهر 
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را کنار بگذار. اما مؤمنی تا به آخر مرتب نامه نگاری می کرد. من همواره مدافع ایشان 
بودم و حتا به اعضای کانون اطمینان می دادم که ایشان در جلسه بعدی خواهند آمد. 
ولی نیامد. این از طرف جمع پسندیده نبود. پیله کرده بود و خواهش همه ی ما را بر 
زمین می گذاشت. البته در باقر مؤمنی یک نوع پارادوکس شما می بینید. مثلًا در مورد 
کانون طوری رفتار می کرد که گویا قابل نیستند که قدم رنجه کند و به کانون بیاید... 
ولی خالص بودن و پاکدل بودن و پاکدامن بودن او را هیچ کس نمی تواند زیر سؤال 
ببرد. درست مثل ماجرای حزب توده. تا به حزب باور داشت، حتا جانش را حاضر 

بود بدهد و تا آنجا هم پیش رفت. 
به  نسبت  رفتاری که  و  داشت  نویسندگان  کانون  به  انتقادی که  درباره ی  مهاجر: 
بود که  این  نگاهش  او صحبت کرده ام. خُب،  با  پیش گرفت،  دوستان کانونی اش 
کانون نویسندگان یک سندیکا است! سندیکای اهل قلم و هنر، وظیفه ی اصلی این 
سندیکا، مثل هر سندیکای دیگری، مبارزه ی صنفی برای تأمین حقوق معنوی و مادی 
اعضایش است. مؤمنی بر این باور بوده و هست که نمی بایست کانون نویسندگان را 
به ماجراهای سیاسی کشاند. اصرار داشته که کانون باید به عنوان تشکل صنفی و نه 
تشکل سیاسی اهل قلم و هنر، فعالیت کند. اما اعضای کانون باید تمام عواقب و 
عوارض سیاسی مبارزه ی صنفی را هم بپذیرند و مثل هر تشکل صنفی و اتحادیه ی 
رزمنده ای در مبارزه برای خواست هایش پیگیر باشد و از رودررویی با هیچ قدرتی، 

از جمله قدرت دولتی، نهراسد و جا نزند.3 
نویسندگان نوشت، گمان  کانون  به مجمع عمومی  نامه ی رسمی ای که  وانگهی در 
می کنم در همان اردیبهشت 13۵۷ بود، نگرانی و نگاهش را برای همکارانش باز کرد.4

3  برای آشنا شدن با دیدگاه های باقر مؤمنی درباره ی کانون نویسندگان ایران ، نگاه کنید به باقر مؤمنی، 
درد اهل قلم، انتشارات توکا، تهران 13۵۷، ص 43

 ـکه به نظر من از آن  4  »من احساس می کنم قصد این است که با توسل و استناد به فضای سیاسی  
 ـانتخابات با یک »بشین و پاشو«  نتیجه گیری غلط، محافظه کارانه و احیاناً سوء استفاده جویانه می شود  
برگزار شود و از تحلیل و بررسی کار گذشته ی هیئت دبیران موقت و بررسی و تصویب برنامه ی آتی در 
مجمع عمومی خودداری شود که به عقیده ی من بدون چنین کاری مجمع عمومی تا حد ماشین رأی گیری 
به سود تنی چند که در خارج از آنجا بند و بست های شان را انجام داده اند در می آید.« این نامه در 2۷ 

اردیبهشت 13۵۷ نوشته شد که در درد اهل قلم آمده است. 
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پورجعفر: شما گفته ی مرا تأیید کردید. مؤمنی به جای اینکه بیاید و با دوستانش بحث 
و گفتگو کند، بحث اقناعی کند، نامه می نوشت و کنار می نشست. البته نه همیشه؛ اما 

در مواردی تک رو می شد. 
مهاجر: در ماجرای مصاحبه ی باقر مؤمنی با تهران مصور که کمی پس از انقلاب 

بهمن پیش آمد، شما هم دست داشتید. 
پورجعفر: بله. اما آن مصاحبه مسبوق به سابقه ای ست که باید آن را برای تان بازگو 
کنم. وقتی ایرج اسکندری از مهاجرت 32 ساله اش به ایران آمد، خیلی ها می خواستند 
بدانند چه می گوید. در فرانسه به شاهزاده ی سرخ معروف بود. شازده ی قاجار بود؛ اما 
اصالت و سوادش و میهن دوستی اش بیش از دیگران بود. سواد، دلبستگی به میهن و 

دلبستگی به طبقه ی کارگر به معنای جاری کلمه. 
اسکندری به ایران آمد. با مجله ی تهران مصور که دو نفر از دوستان ما، ]مسعود بهنود[ 
و سیروس علی نژاد آن مجله را منتشر می کردند، مصاحبه کرد.۵ آن ها پس از پیاده کردن 
نوار مصاحبه، متن کامل گفتگو را به ایرج اسکندری می دهند تا آن را ویرایش کند. 
اسکندری متن مصاحبه را به چند تنی از رهبری حزب می دهد. آن ها حرف هایی را 
که برخورنده بود و به سود حزب نمی دانستند، حذف می کنند.۶ من حدس می زنم که 

۵  این مصاحبه را حسین رهرو )فرج سرکوهی( با ایرج اسکندری انجام داده است که در شماره های  
12 و 22 مجله ی تهران مصور، 2۵ خرداد و اول تیر 13۵۸ منتشر شد. 

۶  روایت تهران مصور را از این ماجرا که در شماره 24 آن هفته نامه و به تاریخ 1۵ تیر 13۵۸ به 
چاپ رسید، می آوریم: 

»حزب توده دروغ می گوید: وقتی چهار هفته پیش ایرج اسکندری را برگزیدیم تا مصاحبه ای با او داشته 
باشیم، نه به دلیل عضویت او در شورای مرکزی حزب توده بود، نه برای خوشایند توده ای ها. تاریخ 30 
ساله ی اخیر را که بخوانید می بینید او آدم مهمی بوده است که همواره نقش اعتدالی بین رهبران "مأمور 

و معذور" حزب توده را ایفا کرده است. 
وقتی همکاران، از 3 دوره مصاحبه با او بازآمدند، این اعتقاد قوی تر شده بود که حساب او از حساب 
رهبران فعلی حزب جداست. بنابراین ما در برابر خواست آقای ایرج اسکندری که پس از پیاده شدن 
نوار مصاحبه شان، یک بار نیز متن مصاحبه را ببینند، موافقت کردیم و در این مرحله بسیاری از آنچه 
گفته شده بود، حذف شد. و ما در این مورد از آنچه وظیفه ی روزنامه نگاری حکم می کند، فراتر رفتیم 

و مصلحت اندیشی های ایشان را امکان دادیم. 
پس از چاپ قسمت اول مصاحبه و شبی که دیگر شماره ی 2 زیر چاپ رفته بود، باخبر شدیم پس از 
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احسان طبری این کار را کرد تا آن متن، متنی باشد که به درد نشریات حزب توده بخورد. 
مهاجر: اما نکته هایی در این مصاحبه آمده که رهبری حزب توده را خیلی خشمگین کرد...

پورجعفر: بله، مصاحبه حرف های برخورنده داشت...
مهاجر: به همین خاطر هم رهبری حزب توده کوتاه نیامد. در روزنامه ی مردم نوشتند 
که تهران مصور حرف های ایرج اسکندری را جعل و تحریف کرده و این کار یک 
اشتباه نکنم هیئت سیاسی درباره ی  اگر  این هم بسنده نکردند و  به  بوده.  "توطئه'' 
»مصاحبه ی رفیق اسکندری با تهران مصور« قطعنامه  صادر کرد.۷ پس از آن هم ایرج 
اسکندری را مجبور کردند که با روزنامه ی مردم، ارگان حزب، مصاحبه کند و مواضع 

یک جلسه ی محاکمه گونه حزبی پُر جوش و خروش، آن چنان اسکندری را به جان آورده اند که او به هر 
آن کس می توانست متوسل شد، قسمت دوم مصاحبه اش چاپ نشود. در همان موقع ما می دانستیم متنی 
به امضای او برای روزنامه فرستاده شده که قسمت هایی از گفته هایش در مصاحبه با تهران مصور را 
تکذیب می کند، اطمینان داشتیم کار خود اسکندری نیست؛ چرا که او خود می دانست صدایش در طول 
مصاحبه ضبط شده و در برابر نوار موجود نمی توان "تکذیب" کرد. در آنجا چیزی نگفتیم و گذشتیم. 
حملات در روزنامه ی ارگان حزب توده به تهران مصور شروع شد. اهمیت ندادیم. سرانجام هفته ی 
پیش توضیح دادیم که از فضای پلیسی داخل آن حزب باخبریم و نسبت "تحریف حقایق" را رد کردیم. 
در این هفته اتفاقات تازه افتاد. باز دوباره روزنامه ی مردم با تیتر بزرگ "تحریف" و "جعل"، نام تهران 
مصور را آورده بود. دیگر سکوت را جایز نشمردیم. به ویژه آنکه در این میان یک جوجه توده ای که به 
استناد دو سه بار حضور در هیئت تحریریه ی کیهان خود را روزنامه نویس می داند، قدقدی کرده است 
که "اسناد و مدارک علیه سردبیر تهران مصور را انتشار می دهیم." حقیقت آن بود که خواندید. رهبران 
 ـاین اتهام مستقیماً  حزب توده که حساب شان با اعضای این حزب کاملًا جداست، دروغگو و لافزن اند 
از سوی هیئت تحریریه ی تهران مصور به آقای کیانوری و دار و دسته شان وارد می آید و در هر دادگاهی 
حاضر به اثبات آنیم. شکایت کنند. ما به رعایت احترام آقای اسکندری آنچه درباره ی کیانوری گفته بود، 
خواست و چاپ نکردیم و اینک اعلام می کنیم که نوار صدای آقای ایرج اسکندری را تکثیر کرده ایم، در 
گاهی  دفتر تهران مصور موجود است، همه ی مردم می توانند برای شناخت رهبران فعلی حزب توده و آ
یافتن به مسائل پشت پرده ی این حزب از زبان یکی از رهبران شان، آن را از دفتر مجله خریداری کنند.« 
۷  قطعنامه ی هیئت سیاسی کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران: »هیئت سیاسی کمیته ی مرکزی حزب 
توده ی ایران جریان مصاحبه ی رفیق ایرج اسکندری با مجله ی تهران مصور )مورخ 2۵ خرداد و اول تیر 
13۵۸( را مورد بررسی قرار داد و به اتفاق آراءء به نتایج زیرین رسید: 1( نوشته ی تهران مصور، که به 
نام مصاحبه با رفیق ایرج اسکندری انتشار یافته، حاوی مطالبی است متناقض با سیاست حزب. تحریفی 
است در تاریخ حزب و جنبش انقلابی ایران، توطئه ای است برای پایین آوردن حیثیت و اعتبار حزب. 
2( رفیق اسکندری در مصاحبه ای که با روزنامه ی مردم کرده است، در مورد این تحریفات موضع گیری 

روشن خود را بیان خواهد کرد.« مردم ، دوره هفتم، سال اول، شماره ی 31، دوشنبه 4 تیر ماه 13۵۸
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خودش را پس بگیرد.۸
پورجعفر: بله، دقیقاً. در همین زمان، تهران مصور مصاحبه ای هم با باقر مؤمنی کرد.9 
باقر مؤمنی هم کم و بیش در همان راستا که ایرج اسکندری نظر داده بود، صحبت کرد 
و تهران مصور مصاحبه را چاپ کرد. اشاره های ناخوش آیندی نسبت به شوروی در 

۸  در همان شماره ی مردم، دوشنبه 4 تیر ماه 13۵۸، در صفحه اول و درست زیر قطعنامه ی هیئت 
سیاسی کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران آمده است: »مصاحبه ی مردم با رفیق ایرج اسکندری: روزنامه ی 
مردم برای روشن ساختن تحریفات مجله ی تهران مصور، مصاحبه ای با رفیق ایرج اسکندری، به عمل 
 ـدر مورد اتهام وابستگی که به حزب توده ی ایران  آورد که در زیر به اطلاع خوانندگان گرامی می رسد: س 
 ـاین ادعا از بنیاد نادرست و مغرضانه است....« ادامه ی مصاحبه در  زده می شود، نظر شما چیست؟ ج 
دو شماره ی پسین مردم هم آمد و بدین ترتیب مردم از تهران مصور که مصاحبه با ایرج اسکندری را در 

دو شماره پی در پی چاپ کرده بود، سه به دو پیشی گرفت! 
9  مصاحبه ی تهران مصور با باقر مؤمنی در شماره های 2۷ و 2۸، ۵ و 12 مرداد 13۵۸ آن هفته نامه 
به چاپ رسید. کمی پس از انتشار تهران مصور، باقر مؤمنی متن کامل مصاحبه را به انتشار رساند؛ با 
این پیش گفتار: »رساله ی حاضر متن کامل مصاحبه ای ست که خلاصه ی آشفته و شتاب زده ای از آن در 
مجله ی تهران مصور چاپ شده است. این مصاحبه دو هفته پیش از این تاریخ یعنی در دهه ی آخر تیر 
صورت گرفته بود که چون خلاصه و منتخب آن ممکن بود سوء تفاهماتی به وجود آورد، عیناً از روی 

نوار تنظیم و منتشر می شود.« مسائل جنبش و حزب توده، انتشارات پیوند، 13۵۸
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 ـچه آن هایی که توده ای بودند و چه کسانی که زمانی توده ای  مصاحبه اش بود و چون ما 
 ـنمی خواستیم از شوروی بد گفته شود؛ تهران مصور در این باره با من مشاوره بودند 

 کرد. من هم با یک دوست بسیار شریفی که سال هاست خاموش شده، به نام مرتضی 
زربخت که از افسران بسیار شریف حزب توده بود، صحبت کردم. ما همه نسبت به 
 ـدوست بودیم. من و زربخت رفتیم  سیاست های شوروی انتقاد داشتیم، اما شوروی 
یقه ی باقر مؤمنی را گرفتیم. گفتیم: آقا به چه حقی به شوروی چنین اتهاماتی وارد 
کردی؟ گفت که: در حزب »دنباله روی از سیاست شوروی... به اوج خود رسیده بود. 
هرچه رفیق ایوانف یا هر روس دیگری می گفت برای حزب حجت بود... شوروی ها 
یا  را مستقل و ملی اعلام می کردند...«  او  با شاه  به علت مناسبات حسنه ی خود 
گفته بود یکی از دلایل برکناری رادمنش »این بود که او مغضوب مقامات شوروی 
قرار گرفت. رادمنش در زمانی که مطبوعات شوروی از سیاست مستقل شاه حرف 
می زدند، در یکی از کنگره های احزاب کمونیست طی یک سخنرانی گفت: اگر تسلط 
چند کشور امپریالیستی بر یک کشور، سیاستِ  مستقل ملی است، پس مستعمره ی 
کامل یک امپریالیزم شدن، اوج کامل استقلال است و در آن سخنرانی با سیاست و 

تحلیل شوروی ها از ایران مخالفت کرد... در برکناری او بی تأثیر نبود...«10
یا مثلاً در باکو آمدند و گفتند که انتخاب ایرج اسکندری با سیاست شوروی همخوانی 
ندارد، ما کیانوری را برای رهبری حزب در ایران مناسب می دانیم. دوباره طبق دستور 
رأی گیری شد و به کیانوری رأی دادند. یعنی رأی به کیانوری را در واقع حاکم یا شاه 
فرموده بود. به هر حال ما مؤمنی را استیضاح کردیم و توضیح خواستیم که تو به چه 
دلیل آن حرف ها را زدی. جواب باقر مؤمنی به ما خیلی انسانی بود. گفت: مگر شما 
اعتقاد ندارید که هرکس به حقیقتی می رسد باید همان حقیقت را بر زبان بیاورد. 

باقر مؤمنی به این ترتیب ما را خلع سلاح کرد. 
مهاجر: در صدای معاصر هم با او همکاری داشتید؛ نه؟ 

پورجعفر: بله، با صدای معاصر که بنیان گذارش باقر و صارم الدین خان صادق وزیری 
بود، تا هفت شماره همکاری تنگاتنگ داشتم. اما من خیلی گرفتار بودم و کارهای 

10  مصاحبه ی حسین رهرو )فرج سرکوهی( با باقر مؤمنی تهران مصور، شماره های 2۷ و 2۸، ۵ 
و 12 مرداد 13۵۸
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مختلفی داشتم و نتوانستم همکاری ام را با آن ها به همان شکل سابق ادامه دهم.11 در 
این نشریه بعضی از دوستان باتجربه و موجه با مؤمنی همکاری داشتند. این نشریه 

بیشتر به تحریک حزب توده بسته شد.
مهاجر: چرا می گویید به تحریک حزب توده ؟ 

پورجعفر: این هفته نامه یک اپوزیسیون بود در مقابل نشریات حزب توده. البته نه 
با احتیاط زیاد عمل می کردیم و نه چیزی از مطلبی را حذف می کردیم. به یاد دارم 
روزی یک نفر از سفارت شوروی آمد به دیدار دوستان به دفتر هفته نامه با صارم الدین 

صادق وزیری و باقر مؤمنی دیدار کرد. 
مهاجر: یک نفر از سفارت شوروی...؟

پورجعفر: بله. 
مهاجر: که کجا بود؟

پورجعفر: صدای معاصر در خیابان شاهرضا بود. روبه روی تئاتر شهر، کوچه کاشانچی.
مهاجر: و داستان چه بود؟

پورجعفر: آتشه )Attaché( فرهنگی سفارت شوروی در تهران می آید به دفتر مجله 
و می گوید که می خواهد با سردبیر صحبت کند. صارم الدین صادق وزیری که سردبیر 
بود، پا پیش می گذارد و خودش را معرفی می کند. آتشه شوروی می گوید که: من حرفی 
دارم که می خواهم فقط با شما مطرح کنم؛ خصوصی. یادم هست که صادق وزیری 
گفت: ما حرف خصوصی با کسی نداریم. هر حرفی دارید همین جا مطرح کنید. این 
بود که آن آقا، وابسته ی فرهنگی سفارت شوروی مأیوس برگشت. برگردیم به صدای 

معاصر. من باید بگویم که صدای معاصر به تحریک حزب توده بسته شد. 
مهاجر: من هنوز نفهمیدم که چرا به تحریک حزب توده بسته شد. آخرین شماره ی 
صدای معاصر که شماره ی چهاردهم آن هفته نامه باشد، درست پیش از بلند شدن 
نخستین موج حمله به جریان های چپ و در آستانه ی لشکرکشی حکومت به کردستان و 
 ـانتشار پیدا کرد. گمان می کنم   ـ2۸ مرداد 13۵۸  جنگ اول جمهوری اسلامی با کردها  
که دلیل آن را باید در تغییر فضای عمومی جامعه جُست و اینکه بهار آزادی رو به 

11  آخرین نوشته ی بزرگ پورجعفر در شماره 12 صدای معاصر به چاپ رسید، سه شنبه 22 خرداد 
13۵۸. عنوان آن بود: پیرامون آزادی مطبوعات، بدرود با آزادی بیان و قلم؟ 
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پایان می گذاشت و استبداد دینی روندی رشدیابنده داشت. دست اندرکاران صدای 
معاصر که همه شان علنی بودند و کار و زندگی شان از کسی پنهان نبود، در برابر موج 
حمله ای که انتظارش را نداشتند، هفته نامه را بستند. مورد آقای صادق وزیری را هم 
باید در نظر گرفت. او سخنگوی کردهای مقیم مرکز بود و پس از لشکرکشی حکومت 

به کردستان، در خطر بازداشت و زندان قرار داشت. 
صدای معاصر  این حال من مطمئن هستم که حزب توده در تعطیل  با  پورجعفر: 

دست داشت. 

مهاجر: نام صدای معاصر در فهرست 19 روزنامه و مجله ای که در 29 مرداد 13۵۸ 
تعطیل شدند )چند روز پس از راهپیمایی آیندگان و یکی دو روز پس از 2۸ مرداد 

کردستان( به چشم نمی خورد. 
پورجعفر: خُب در آن زمان صدای معاصر دیگر تعطیل شده بود.

با تهران مصور، شماری  از مصاحبه مؤمنی  مهاجر: شما بهتر می دانید. شاید پس 
داشتند و هوا خواه  حزب توده  به  صدای معاصر که هنوز نزدیکی هایی  از همکاران 
از یک  برتافتند و چون گردانندگان هفته نامه  صدای معاصر روی  از  شوروی بودند 
سو زیر ضرب حکومت بودند و از سوی دیگر با مشکل داخلی رو به رو شده بودند، 

تصمیم گرفتند که آن را تعطیل کنند.
پورجعفر: بعد از تعطیل شدن روزنامه ی صدای معاصر، باقر کوتاه نیامد و با شماری 

بزرگ پورجعفر، علی اشرف درویشیان و پرویز بابایی، فروردین 1384
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از رفقایش گروه آزادی کار را تشکیل داد.12 هیچ گاه دغدغه ی میهن و زحمتکشان 
میهن از دل باقر بیرون نرفت و همواره این دغدغه را داشت. 

مهاجر: عطا نوریان هم از بنیان گذاران آزادی کار بود؟
پورجعفر: بله. برخوردی بین عطا و باقر پیش آمد که برای ما هم برخورنده بود. این 
بار هم همان خصوصیت منفی باقر که در ارتباط با جمع دچارش می شد، بروز کرد. 

نوعی جدایی طلبی و یک دندگی. 
مهاجر: ماجرا چه بود؟

پورجعفر: این برخورد بد باعث شد که رابطه ی عطا و باقر شکرآب شود. البته مانع 
نویسنده ی  بود.  نوریان روشنفکر مسئولی  با هم نشد. عطا  آن ها  همکاری سیاسی 
برجسته ای بود. در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کاره ای بود. انسانی بسیار 

مهربان، شریف و پاکدامن بود. هیچ کس او را نمی تواند زیر سؤال ببرد. 
مهاجر: عطا نوریان، هم روشنفکر بسیار خوبی بود و هم انسانی مهربان و شریف. تا 
آخر خط گروه آزادی کار هم با باقر همکاری داشت. با اتحاد دو جریان آزادی کار و 
جامعه ی سوسیالیست های ایران هم گمان می کنم که موافق بود؛ چون در اخگر شماره ی 
یک که فرآورده ی مشترک آن دو گروه است و اگر اشتباه نکنم در اسفند 13۵9 چاپ 
شد، نوریان نوشته ای دارد به نام فراگشت توده ها و سیاست ضد دموکراتیک حکومت. 
پورجعفر: بله، و این نوع مقاله نوشتن ها و فعالیت های سیاسی در اواخر سال ۵9 
و به ویژه سال 13۶0 بسیار مخاطره انگیز شده بود. به تابستان 13۶0 که رسیدیم، 
بودنش،  بودن و رک  به خاطر صریح اللهجه  برود.  باید  باقر  احساس می کردم که 
مطمئن بودم در جلساتِ  محاکمه، کاری خواهد کرد که از بین ببرندش. چون او هم 
مثل دکتر مصطفی رحیمی نظرش این بود که جمهوری اسلامی یک پارادوکس است. 
درون ستیز است و چنین چیزی ممکن نیست. زنده یاد مصطفی رحیمی این مطلب را 
نوشت. این نظر را باقر هم داشت. در کانون نویسندگان هم وقتی ما در مقابل گروه 
و یا دار و دسته ی به آذین ایستادیم و آزادی بیان و اندیشه بدون هیچ حصر و استثناء 
را بیان کردیم، گفتند در مقابل انقلاب ایستاده اید. وقتی رأی گیری شد دار و دسته ی 

12  آزادی کار با انتشار منشور مبارزه و اساسنامه  ی خود در اول دی 13۵۸ اعلام موجودیت کرد. 
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به آذین در اقلیت قرار گرفتند و رفتند و کانون خودشان را علم کردند که حاکمیت 
در راستای آزادی و بالندگی ایران عمل کرده و خواهد کرد. حتا آینده را هم پیش بینی 

می کردند! اما دیدیم که قضیه غیر آن بود. حاشیه رفتم.13

13  »هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در جلسه ی 14 آبان 13۵۸ به این نتیجه رسید که اقدامات  
آقایان محمود اعتمادزاده )به آذین(، سیاوش کسرایی، امیر هوشنگ ابتهاج )سایه(، فریدون تنکابنی، 
و  فعالیت های سالم  از  برای جلوگیری  اساسنامه  و کوشش  و  با موضع  برومند مخالف  محمدتقی 
سازنده ی کانون نویسندگان ایران است و به اتفاق آراء رأی به تعلیق عضویت نام بردگان فوق در کانون 

نویسندگان ایران داد...«
در اول بهمن 13۵۸ خبر استعفای 3۶ نفر از اعضای کانون نویسندگان در جراید منتشر شد: »گروهی 
از نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران طی نامه ای استعفای خود را از این کانون اعلام داشتند و 
اطلاع دادند که درصدد تشکیل یک کانون و یا اتحادیه تازه ای هستند که در راستای انقلاب اسلامی 
و ضدامپریالیستی ایران حرکت خواهد کرد. هیئت دبیران در یک مسئله ی معین و مورد اختلاف، یعنی 
برگزاری شب های شعر و سخنرانی، نه تنها به هشدار چند تن از اعضای کانون که چنین اجتماعی را طی 
ده شب متوالی در محیطی که پذیرای فتنه و آشوب است صلاح نمی دانستند، توجه نکرد، بلکه با میدان 
دادن به هتاکی و ایجاد تشنج در اثنای جلسات عمومی و با حملات شخصی و ایراد انواع تهمت ها در 
طی اعلامیه ها و مقاله ها دست به اقداماتی زد تا پنج نویسنده و شاعر و مترجم سرشناس این کشور را 
که هرکدام شان سابقه ممتد مبارزه در کانون و جامعه دارند، ابتدا به تعلیق عضویت و سپس به اخراج 
محکوم کند. با این عمل هیئت دبیران مسئولیت سنگین ایجاد تفرقه و انشعاب در صفوف نویسندگان 

و شاعران ایرانی را در لحظات حساس انقلاب ایران به گردن گرفت.
ما امضاءکنندگان زیر، اعضای کانون نویسندگان ایران، ضمن رد روش خودسرانه و سلطه جویانه هیئت 
ادامه  کانون کشانده، بدین وسیله  به بی اعتباری و تلاشی  دبیران و مشی سیاسی آن، که کار را ناچار 
فعالیت خود را در کانون نویسندگان ممکن نمی شماریم و استعفای خود را از این کانون اعلام می داریم.

از آنجا که متأسفانه کانون نویسندگان ایران با وضعی که پیش  آمده محتوای متعهد خود را از دست داده 
است، یادآور می شویم که ضرورت تأسیس کانون، انجمن یا اتحادیه ای که همه نویسندگان و شاعران و 
هنرمندان خدمتگزار خلق و وفادار به انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی ایران را بر اساس تفاهم و احترام 
به عقاید یکدیگر جمع کند و استعدادهای ادبی و هنری را در راستای حقیقت و پیشرفت بسیج نماید، 
بیش از هر زمانی محسوس گشته است، می توان بدین منظور به بحث نشست و به توافق مطلوب رسید.

دکتر امیرحسین آریان پور، محمد آقازاده، محمود احیائی، مهدی اخوان ثالث، مهدی اسفندیارفرد، حسن 
اصغری، هانیبال الخاص، اصغر الهی، علی امینی نجفی، امیر نیک آئین، غلامرضا امامی، ناصر ایرانی، 
حسن پستا، محمد پورهرمزان، جاهد جهانشاهی، بهرام حبیبی، رکن الدین خسروی، محمد خلیلی، 
محمدحسین روحانی، محمد زهری، جلال سرفراز، احسان طبری، جلال علوی نیا، اسدالله عمادی، 
دکتر نورالدین فرهیخته، بهزاد فراهانی، حسن قائم پناه، محمد قاضی، جعفر کوش آبادی، کامبوزیا  گویا، 
غلامحسین متین، پرویز مسجدی، ناصر موذن، محمدعلی مهمید، رحیم نامور، نصرت الله نوحیان.« 
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می خواستیم بعضی از دوستان با توجه به مسئولیت هایی که داشتند از ایران بیرون 
بروند. مثلاً صارم الدین صادق وزیری اگر در ایران می ماند، اعدام می شد. این نوع 
افراد را اگر دستگیر می کردند، نمی بخشیدند. خیلی از عزیزانی که اینک در خارج 
هستند را نمی بخشیدند. کسانی چون حاج سید جوادی را نمی بخشیدند. حسن حسام 
را نمی بخشیدند. ناصر پاکدامن باید از ایران می رفت. این ها اگر در ایران می ماندند و 
حتا زندگی معمولی هم پیش می گرفتند و با سیاست کاری نداشتند، باز هم ایمن نبودند. 
ما هنوز با انبوهی از مشکلات در داخل رو به رو هستیم. از طرفی فکر می کنیم که 
چطور با لب های دوخته می توانیم حرف مان را بزنیم. من نمی دانم که این آقایان کشور 
را به کجاها خواهند کشاند. ما هم نمی خواهیم که یکه گویی حاکمیت کار دست ملت 

بدهد. امیدواریم که دنیا گزینه ی جنگ را در برابر ایران انتخاب نکند. 
مهاجر: پرسش نهایی: امروز که نگاه می کنید کارنامه ی باقر مؤمنی را به عنوان یک 

روشنفکر چپ گرا و درگیر چگونه ارزیابی می کنید؟
پورجعفر: این کارنامه را مثبت می بینم. در مبارزه، خطاهایی هم پیش می آید. ولی به 
طور کلی کارنامه  ی او را کارنامه ی مردی می بینم که نسبت به مسائل میهن بسیار مؤثر 
بود. همیشه به فکر زحمتکشان بود. میهن دوست بود. اما با تمام این تفاسیر اینجا و 

آنجا هم دچار اشتباه می شد. 
مهاجر: به غیر از ماجرای کانون چه کار دیگری را شما و دوستان انتظار داشتید که 

انجام بدهد که نداد؟
پورجعفر: هیچ گاه دغدغه ی زحمتکشان و میهن از او جدا نبود. در کل فردی صادق 
بود؛ به خصوص که خیلی ها را به شکل قانع کننده ای مجاب کرده بود که حزب توده 
قائم به ذات نیست و آنچه را که اتحاد شوروی می گوید به همان گونه عمل نمی کند. ■ 

1 بهمن 13۵۸. این عده پس از »جلسات متعددی که در فاصله ی 30 بهمن 13۵۸ تا 10  کیهان، 
اردیبهشت 13۵9« تشکیل دادند »سازمان نوبنیادِ  شورای نویسندگان و هنرمندان را بنیاد نهادند.« شورای 

نویسندگان و هنرمندان، دفتر اول، پائیز 13۵9، صص 1 و 2 



هم خوانی ادعا و عمل

گفتگوی ناصر مهاجر با هادی جفرودی  

ناصر مهاجر: دو سه دهه است که پاره هایی از سال را در پاریس به سر می برید و 
هر وقت که در این شهر هستید، هفته ای یک بار باقر مؤمنی را می بینید. از پیشینه ی 

آشنایی و دوستی تان با باقر مؤمنی برای مان بگویید. 
هادی جفرودی: اجازه بدهید از زمینه ی تاریخی این آشنایی آغاز کنم. 

برای اهل قلم، روشنفکران، فعالین کمونیست و مبارزان دموکراتِ هفت دهه ی گذشته، 
باقر مؤمنی نامی آشنا بوده است. تا جایی که من می دانم او از همان نوجوانی که وارد 
حزب توده شد، نشان داد می تواند در یک فضای سیاسی خوب، در یک فضای سیاسی 
مناسب، استعداد و توانایی های خود را نشان دهد؛ طوری که در همان سال های دهه ی 
بیست و با فعالیت های مستمر خود در نزد رهبران حزب توده برای خودش اعتباری 
کسب کرد. از کسانی که به باقر خیلی نزدیک بودند و او را دوست داشتند، می شود 
مهندس علی عُلُوی را مثال زد، رضا رادمنش را مثال زد، دکتر غلامحسین فروتن را 
مثال زد که بارها و بارها از باقر برای من سخن گفته است. حتا کسی مثل احمد قاسمی 
که روحیه ی توافق با مؤمنی نشان نمی داد، از باقر به عنوان یک انسان بااستعداد، یک 

جوان پرشور، یک کمونیست جدی که توانایی های زیادی دارد، یاد می کرد. 
با توجه به این خصوصیات بود که او را برای عضویت در کمیته ی پنجم حزب که 
در میان دهقانان فعالیت می کرد، انتخاب کردند. می دانم که مدتی هم درصدد بودند 
او را کادر مشاور هیئتِ اجرایی کنند که گویا احمد قاسمی با این فکر مخالفت کرد؛ 
چون خودش کاندیدای دیگری برای این کار داشت! بعدها، یعنی پس از 2۸ مرداد 
1332 و آزاد شدنش از زندان، با کتاب ایران در آستانه  ی انقلاب مشروطیت و مسائل 
ارضی در ایران در سطح جامعه مطرح شد. چه آن زمان که در ایران بودم و چه زمانی 
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که مهاجرت کردم، این نوشته ی باقر مؤمنی زبان زد همه ی روشنفکران چپ بود و 
دقیقاً آن را مطالعه کرده بودند.

برخی می گویند که باقر آدم یک دنده ی و پرخاشگری ست. آنان چه کسانی هستند؟ 
کیانوری می گفت: باقر مؤمنی، یعنی من به توان n. یعنی فقط شخص خودش برایش 
مطرح است. به نظر من این ها مشتی خزعبلات است. من در همان زمان در میان 
حزب و چه حتا در خارج، این روحیه ی تهمت زنی را زیاد دیده ام. اغلب  اعضای 
اعضای چاپلوس و بی سواد، به راحتی می توانستند حرف های رهبران منزوی را درباره ی 
کسانی که کورکورانه اطاعت نمی کردند، تکرار کنند و به این ترتیب مسئولیت بگیرند 
و مدارج ترقی را در حزب طی کنند. پس از کودتا و فروپاشی تشکیلات داخل کشور 
حزب نیز به یاری فعالین سابق، کسانی را که از حزب جدا شده بودند، مثل باقر مؤمنی، 
مثل مهندس حشمت الله منصف،1 حسن پیروزی و ده ها نفر دیگر که واقعاً وفادار به 

 ـ1304( در کرمانشاه به  دنیا آمد. رشته ی الکترومکانیک دانشکده ی  1  حشمت الله منصف )139۵ 
فنی تهران را در سال 132۸ به پایان رساند. در همین دوره کادر حزب توده ایران شد. با دستگیری 
فخرالدین میررمضانی، مسئول کمیته ی محلی 2 تهران شد. مهندس منصف در کنگره ی دوم حزب 
)اردیبهشت 132۷( شرکت داشت. باقر مؤمنی می گوید: »منصف پس از کودتا دستگیر و زندانی شد 
و زیر شکنجه های بسیار شدید قرار گرفت. من او را در زندان ندیدم ولی از مقاومتش بسیار شنیده ام... 

عده ای را که با او در تماس بودند از دستگیری و زندان نجات داد.«
بیژن جزنی نیز درباره ی منصف نوشته است: »... در سال 4۵ عده ای را به نام گروه های متحده بازداشت 
کردند. این عده از 4 گروه، جمع شده بودند که عبارت بود از گروه ارانی، گروه توده، گروه پیوند و 
گروه آرش. بعضی از این گروه ها ، به نحوی با تشکیلات تهران تماس گرفته بودند و از آن ضربه خوردند. 
گروه آرش گویا توانست عده ای از افراد خود را حفظ کند... اعضا ی فعال این گروه ها عبارت بودند از 
منصف،]عزت[ علی اصغری، صفاری آشتیانی، فرمهنی ]فرمهینی[... اکثریت افراد این گروه، در دادگاه 

اظهار ندامت کردند. ولی منصف و چند تن دیگر، حاضر به ندامت نشدند...« 
حشمت الله منصف پس از آزادی از زندان تا انقلاب بهمن 13۵۷ در بخش صنعت اقتصاد ایران سرگرم 
کار بود. درباره ی جایگاه او نوشته اند: »حشمت الله منصف به عنوان چهره ی ماندگار تأسیسات در ایران 
شناخته شده است. وی با بیش از بیست سال فعالیت در شرکت خانه سازی ایران، کار طراحی بیمارستان ها 
را شروع کرده و طراحی بیش از 1۵0 بیمارستان در سابقه ی ایشان به چشم می خورد. بزرگ ترین پروژه 
بیمارستانی ایشان بیمارستان میلاد بوده است... بعد از انحلال شرکت خانه سازی ایران، مهندس منصف 
به سازمان برنامه و بودجه رفت و در آنجا انتشارات گسترده ای را از خود بر جای گذاشت. حضور قوی 
و تأثیرگذار مهندس در جلسات کمیته ی تدوین مقررات ملی ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی، 
وی را به فردی بی بدیل در زمینه ی تاریخچه، اهمیت و مقررات ملی ساختمان در کشور مبدل نموده 
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حزب بودند و ساخته و پرداخته ی خود محیط بودند و بر سر  اعتقاد شان ایستاده بودند 
و عقایدشان را مقدم بر دستور این و آن تشکیلات می دانستند، با این گونه انگ ها، 
هتک حرمت می کردند. باقر در مقابل برخی از رهبران حزب پرخاشگر بود. و این 
بی دلیل نبود. رهبری حزب ارتباط جدی و منظمی با فعالین داخل کشور نداشت و 
انتقادی  از برخورد  نه تنها نشانه ای  به آن ها نوعی سلب مسئولیت کرده بود.  نسبت 
در دستگاه رهبری نسبت به کودتا و علل شکست حزب به چشم نمی خورد، بلکه به 
وعده و وعید بسنده می شد. از این رو طبیعی ست که در آن فضای پُرآشوب روحیه ی 
پرخاشگری در میان افراد فعال رشد کند و این یک واکنش اجتناب ناپذیر بود. در 
حقیقت یکی از دلایل مهم این پرخاشگری این بود که به انتظارات فعالین از رهبران 

حزب نه تنها توجه نمی شد که حتا پاسخی هم به آن ها نمی دادند. 
باقر با کسی مثل بزرگ علوی هیچ وقت درگیری نداشت و آقا بزرگ هم تا آخر عمر از 
باقر به خوبی یاد می کرد. یا مهندس علی عُلُوی که به نظر من شخصیتی بود برجسته 
که چند زبان می دانست، استاد دانشگاه بود، واقعاً غرض و مرض در کارش نبود و... 
باقر هرگز هیچ گونه بدی از او ندید و آنچه دیده بود، خوبی بود. کتاب راهیان خطر 
باقر را اگر از این دید بخوانید، متوجه معیار های دوری و نزدیکی او به افراد می شوید. 
با معیارهای عجیب و غریبی افراد را نمی  سنجد. معیار سنجش همانی ست که افراد 

درباره ی خود می گویند و همخوانی ادعا و عمل افراد. 
باقر می توانست بعد از کودتای 2۸ مرداد از ایران خارج شود. اما نشد. چرا؟ دلیلش 
برای من روشن است: باقر نسبت به رهبری حزب، اعتقادش را از دست داده بود. 
دلیلش مسائل اخلاقی نبود. فکر و منش آن رهبران را قبول نداشت. با فکر و منش 
آن ها درگیر شده بود؛ پیش از 2۸ مرداد. وقتی فکر و منش افراد را نادرست می دید و 
پافشاری شان را در جا انداختن آن فکر و منش، با آن ها درگیر می شد و این درگیری به 

است. ایشان... در شركت جنرال مکانیک، وزارت مسکن و شهرسازی، مشاور كوانتا، خانه سازی ایران 
نیز آثار شگرف دارد... مهندس منصف تا سال 1390 فعالیت های مطالعاتی و طراحی را در شرکت 
مهندسین مشاور پیراز، ادامه دادند...« مهندس حشمت الله منصف در 11 شهریور سال 139۵ چشم 

ن.م. برجهان فروبست. 
سرچشمه ها: علی زیبایی، کمونیزم در ایران؛ یادداشت باقر مؤمنی، 11 مارس 2019؛ بیژن جزنی، تاریخ 

سی ساله ی ایران )جلد دوم(؛ تارنمای صما )صدای مهندسان ایران(، 3 شهریور 139۵
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پرخاشگری هم می  رسید. این پرخاشگری نظری بود، نه شخصی. شخص تا زمانی که 
از عقیده اش دفاع می کند، می تواند پرخاشگر هم باشد. ولی نیک که بنگرید، درون این 
آدم پرخاشگری نمی بینید. تا مسئله برایش روشن می شود، حالتِ پرخاشگری رخت 
می بندد و آرامش برقرار می شود. من در بسیار از موارد دیده ام که در بحث تند شده 

است؛ ولی به محض اینکه بحث روشن شده، آن حالت از بین رفته است. 
مهاجر: نکته ی جالبی ست. 

جفرودی: این مقدمه را گفتم که بتوانم نقطه نظرات و ارزیابی ام را درباره ی باقر مؤمنی 
روشن کنم؛ به عنوان کسی که هیچ سنخیت ایدئولوژیک یا سیاسی با او نداشته است. 
به عبارت دیگر می خواهم کارنامه ی یکی از مخالفِان نظری خودم را بررسی کنم. در 
این بررسی با مسائل اخلاقی کاری ندارم. همیشه می گویم شخصیت اجتماعی افراد 
یک چیز است و اخلاقی که در زندگی خصوصی شان به آن پایبند هستند، چیز دیگری. 
این اخلاق مسئله ی ثانویه است. با این مقدمات باقر را در دو دوره و یا در دو مرحله 
از زندگی اش بررسی می کنم. مرحله ای که کمی پس از شهریور 1320 آغاز می شود و 
تا چند سالی بعد از کودتای 2۸ مرداد 1332 و به زندان افتادن او ادامه پیدا می کند. 

و مرحله ای که باقر از زندان آزاد می شود و از حزب توده فاصله می گیرد. 
باقر مرحله ی اول یک انسان حزبی ست و از هر جهت در حال شکوفایی و بارور 
به  با استعدادی ست که  انسان حزبی  ساختن استعداد ها و توانایی های خود است. 
خاطر ملاحظات سیاسی، مناصب و وظایفی به او سپرده نشد و با این حال دائم رشد 
کرد. بعد از کودتای 2۸ مرداد، باقر به علت خلأ رهبری حزب در ایران، از جمله 
کادرهایی ست که وظیفه ی بازسازی تشکیلات و احیای حزب را به عهده می گیرد. 
گرچه فعالیت او و رفقایش چندان چشمگیر نبود، ولی همین آدم ها بودند که توانستند 
حزب را کمی جمع و جور و برای مدتی اداره کنند. و این ادامه داشت تا سال 133۵ 
که باقر و دیگر مسئولین حزب را در داخل کشور می گیرند و به زندان می اندازند. 
به نظر من پس از این مرحله، یا مشخص تر بگویم پس از آزادی از زندان در سال  
133۷ است که رشد باقر از نظر سیاسی تمام می شود. اینکه چرا باقر پس از زندان 
پایان می رسد،  به  حزب نمی رود، چرا دوران شکوفایی سیاسی اش  به سمت  دیگر 
مسئله ای ست که باید جداگانه آن را مطالعه کرد و در کادر دیگری آن را بررسی کرد. 
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اگر بخواهم نکته ام را دقیق تر مطرح کنم، باید بگویم که کناره گیری باقر از فعالیت 
حزبی درست در سال هایی صورت می گیرد که اتحاد شوروی از سیاستِ پرولتری و 
انترناسیونالیستی خودش دور می شود. در نتیجه وظیفه ی تمام انسان هایی که خود را 
کمونیست می دانستند و به اعتقادات گذشته ی خودشان پایبند بودند، من جمله باقر 
مؤمنی، این بود که با تجدید نظر طلبی شوروی ها مقابله کنند. چرا این حرف را می زنم؟ 
برای اینکه پس از پلنوم چهارم حزب ]۵ الی 2۶ تیر ماه 133۶ در مسکو[، دست 
رهبری حزب رو شده بود و توطئه هایش برملا شده بود. نسل جوانان انقلابی که به 
این واقعیت پی برده بودند و پا به میدان مبارزه گذاشته بودند و مصمم بودند که از 
آن رهبری سلب مسئولیت کنند. در این مقطع تاریخی باقر و امثال باقر می توانستند 
به صف جدید، یعنی به هزارها جوان توده ای بپیوندند که کمیته ی مرکزی حزب را 
منحرف، مسئول شکست و وابسته می دانستند. این از نظر تشکیلات حزبی. از نظر 
ایدئولوژیک و مسائل سیاسی هم باقر گرچه با سیاست های شوروی مسئله داشت 
و این را به روشنی ابراز می داشت، ولی همچنان شوروی را یک کشور سوسیالیستی 
می دانست و اقمار آن را به عنوان اردوگاه سوسیالیستی قبول داشت. و این باعث تأسف 
بود؛ چون به وحدت کمونیست های ایران ضربه می زد. فکر می کنم همان سالی که 
من از اروپا به ایران بازگشتم و به زندان افتادم، باقر برای ادامه ی تحصیل به فرانسه 
رفت. در آن وقت او در میان روشنفکران ایران صاحب نام بود. البته نه به عنوان یک 

فرد سیاسی، بلکه به عنوان یک روشنفکر. 
مهاجر: شما کی از آلمان به ایران بازگشتید و کی بازداشت شدید؟ 

جفرودی: من اوایل تابستان 134۸ پس از ۸ سال زندگی در آلمان به ایران بازگشتم 
و در دی ماه سال 1349 بازداشت شدم و به زندان افتادم. در هفت و هشت ماه 
پیش از دستگیری با خیلی از محافل سیاسی ارتباط داشتم. بسیاری از این محافل را 
کادرهای سابق حزب توده که از دوستان نزدیک باقر بودند، تشکیل می دادند؛ مثل 
مهندس حشمت الله منصف و یا حسن پیروزی. این ها همچنان کار و فعالیت سیاسی 

می کردند؛ ولی حضور باقر به چشم نمی خورد.
مهاجر: تصور می کنم شما درست در زمانی به ایران باز می گردید که باقر مؤمنی در 
تدارک سفر به فرانسه است؛ برای رفتن به فرانسه و آموزش آکادمیک تاریخ. جدا از 
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این اما احساس می کنم که شما می خواهید بگوید که باقر مؤمنی پس از زندان فعالیت 
سیاسی را کنار می گذارد و یکسره به کار روشنفکری می پردازد. 

جفرودی: باقر اهل قلم بود. نوشته هایی از او در دست هست از سال 1322. باقر 
آدم تشکیلاتی باشد؛ نمی توانست حزبی باشد. در نظر بگیرید، وقتی  نمی توانست 
پس از گرفتن دکترایش در تاریخ به ایران بر می گردد، نوعی ارتباطات با بچه های 
چریک برقرار می کند. جریان چریکی جریانی نبود که به دنبال تشکیل حزب باشد. یک 
جریان مسلحانه بود با اعتقادات خاص خودش. تا پیش از پیدایش جریان چریکی، 
باقر فعالیت سیاسی چندانی نداشت. من از یک دوره ده ساله حرف می زنم ؛ از سال 
 ـ4۸. پس از پیدایش جریان چریکی هم فعالیت سیاسی نداشت. با   ـ3۸ تا 49   39
چریک ها رابطه داشت، اما از آن ها چه می خواست؟ آیا باقر واقعاً معتقد به مبارزه ی 
مسلحانه بود؟ هیچ وقت به این سؤال جواب نداد. در حزب توده که بود، مبارزه ی 
مسلحانه برایش مطرح نبود. حتا به ماهایی که به راه قهرآمیز انقلاب معتقد بودیم )و 
نه چریکی( و می گفتیم یک روز باید این رژیم را با زور اسلحه سرنگون کرد، نمی گفت 
به انتقال قهرآمیز قدرت و انقلاب معتقد است یا نه. ولی بعضی از رفقای باقر، مثل 
کسانی که کتاب گذشته چراغ راه آینده را نوشته بودند و در ایران مانده بودند، اینجا 
و آنجا از اصل تحزب دفاع می کردند؛ از حزبیت دفاع می کردند. ولی موضع باقر در 

این سال ها اصلا روشن نیست و آدم نمی داند چه نظری داشت.
باقر مؤمنی در عرصه ی سیاست سال های چهل  مهاجر: شما می گویید که حضور 
چشمگیر نیست؛ اما با پیدایش جنبش چریکی نوعی همدلی با فدائیان و جنبش چریکی 
دارد که زمینه ها و بنیاد های ایدئولوژیک و سیاسی اش روشن نیست؛ نه تنها آن زمان، 

هم اینک نیز. حرف های شما را درست فهمیده ام؟
جفرودی: بله. تقریباً همان است.

مهاجر: باقر در کتاب جُنگی درباره ی زندگی و آثار بیژن جزنی نوشته ای دارد که در 
آن درباره ی جنبش چریکی و پیوندهای سیاسی و عاطفی اش با فدائیان خلق سخن 

گفته. حتا قصه ی کوتاهی هم در این زمینه نوشته...
جفرودی: نکته ای که من بر آن تأکید دارم این است که باقر پس از زندان به یک معنا 

از زندگی حزبی و تشکیلاتی کناره گرفت. 
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مهاجر: یعنی بیشتر در جایگاه یک روشنفکر معترض قرار گرفت تا یک مبارز سیاسی.  
جفرودی: به همین دلیل دیگر تشکیلات را نمی پذیرد. 

مهاجر: ولی کمی پس از اینکه از زندان شاه آزاد می شود و تا فضای سیاسی کمی باز 
می شود، به فعالیت سیاسی متشکل روی می آورد؛ همراه با رفقای قدیمی اش. محفلی 
که باقر مؤمنی با آن همکاری تنگاتنگ داشت و کسانی چون مرتضی زربخت، کاوه 
از سایر محفل هایی که توده ای های  بودند،  داداش زاده و دوستان دیگری عضوش 

پیشین بر پا کرده بودند، تحرک کمتری نداشت. 
دوران نخست وزیری  در  به خصوص   ـ1339،   1342 در سال های  بله  جفرودی: 
دکتر امینی با یک عده از دوستانش فعالیت داشت. من آن زمان باقر را از نزدیک 
نمی شناختم؛ بلکه از طریق رفقایش او را می شناختم. به خصوص از طریق مهندس 
 ـ1334 رابطه ی نزدیکی با او داشتم.  حشمت الله منصف که من در سال های 133۵ 
او برای ما جوان ها حوزه می گذاشت، کتاب به ما می داد و سعی می کرد شعله ی مبارزه 
را در حدی که می تواند زنده نگه دارد. از او درباره ی باقر می شنیدم و می دانستم که 
همکاری هایی با هم دارند. از چند و چون همکاری های شان اطلاع ندارم. اما می دانم 
که در آن مقطع شدیداً فعالیت می کردند و تلاش داشتند که کمونیست های منفرد و 
منزوی را جذب و متشکل کنند. یا کسانی را که گرایش به محفل های سیاسی مختلفی 
پیدا کرده بودند، اما هنوز عضو هیچ کدام از محافل نشده بودند جمع و جور کنند. 
بعدها فهمیدم که باقر برخورد خاصی هم با دکتر امینی داشت. آمدن او به قدرت 
را غنیمت می شمرد. هنوز بر این باور است که دکتر امینی می توانست اصلاحات را 
بهتر از شاه انجام دهد. شاید حق با او باشد. ولی به نظر من نباید چنین برنامه هایی 
را تنها در کوتاه مدت در نظر گرفت. باید به پیامدهای دراز مدت آن اندیشید. هنوز 
یک سالی از نخست وزیری امینی نگذشته بود که تمام کسانی که به سمتِ دکتر علی 
امینی رفته بودند، از او روی برگرداندند. امینی نه توانست به شعارهای خودش وفادار 
بماند، نه جبهه ی ملی را جلب کند و نه مردم را راضی کند. به هر حال من با نظرات 

باقر درباره ی دکتر امینی توافقی ندارم. 
مهاجر: مؤمنی و رفقایش به گونه ای از حمایت ِ مشروط از دکتر امینی باور داشتند و 
می گفتند ایستادگی در برابر شاه و دربار به سود جنبش است و باز شدن بیشتر فضای 
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سیاسی.2 این دیدگاه در جنبش چپ آن روز ایران هواداران زیادی نداشت. 
را داشت.  آمریکا  نمایندگی دولت  آن زمان،  امینی مثل هر دولت دیگر  جفرودی: 
دولت های دیگری هم که بعد از او آمدند همه وابسته به آمریکایی ها بودند. در آن 
شرایط خاص، علی امینی را نخست وزیر کردند چون از نظر سیاسی برجستگی هایی 
داشت و آشنایی هایی با محیط سیاسی آن زمان داشت و می توانست یک مقدار دربار 
و درباریان را به هر حال دهنه بزند. به همین دلیل هم با مخالفت آن ها مواجه شد و 
او را از کار انداختند. خود شاه پیش آمریکایی ها رفت و به آن ها گفت که دست از 
حمایت او بردارند. قول داد که خودش اصلاحات را به اجرا خواهد گذاشت. علی 
امینی به عنوان یک چهره ی گذرا آمد. فکر می کنم می خواست همان سیاستی را بازی 
کند که قوام در سال 1324 بازی کرد: یعنی کشاندن مهم ترین نیروی اپوزیسیون به 
سمت خودش و بعد بی اعتبار کردن آن نیرو. قوام توانست حزب توده را به سمت 
خودش بکشد و بعد حزب را دچار بحران کند. اما علی امینی موفق نشد که جبهه ی 

2  در آستانه ی انقلاب بهمن مؤمنی و همفکرانش به بررسی و تحلیل روندهایی نشستند که زمینه های 
برافتادن رژیم پادشاهی را بارور کرد. در این بررسی و تحلیل می خوانیم:

»1( امپریالیسم که نظام حاکم را در خطر انفجار می دید، در مقام چاره جویی، دولت امینی را بر سر کار 
آورد. امینی با برنامه های مبارزه با فساد، نظم اقتصادی و اصلاحات ارضی، مأمور بود قدرت شاه و 
بوروکراسی را محدود کند و جنبش را مهار نماید. این دولت تلاش هایی برای نزدیک شدن با نیروهای 
به  با مانورهایی در میان توده ها پایگاهی  تا  جبهه ملی به عمل آورد و کوشید  سیاسی و به خصوص 
دست آورد و حتا موفق شد در میان بخشی از دهقانان زمینه ای به سود خود ایجاد کند و قسمت هایی از 
خرده بورژوازی را به نقشه های خود امیدوار سازد. اما دولت امینی از یک سو با توطئه ها و کارشکنی های 
شدید مالکان، شاه و سران ارتش رو به رو شد و از سوی دیگر با مخالفت نیروهای سیاسی اپوزیسیون مواجه 
گشت. بقایای رهبری جبهه ی ملی که از جنبش مردم و نیروی خود ارزیابی خوش بینانه و فرصت طلبانه ای 
داشت و به حمایت آمریکا از این جبهه نیز امیدوار بود، بر ضد دولت امینی به مبارزه برخاست. رادیو 
مسکو، و به تبع آن رادیو پیک ایران برنامه های تبلیغاتی شدیدی در مخالفت با دولت امینی طرح کردند. 
دولت شوروی که از گسترش نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در ایران به شدت نگران بود، با روی کار 
 ـاز یک سو   ـکه حمایت آمریکا را پشت سر داشت و برنامه هایش ملهم از آمریکا بود  آمدن دولت امینی 
مبارزه ی شدیدی را علیه دولت امینی سازمان داد و از سوی دیگر کوشش خود را برای جلب شاه، که در 
یک بازی دیپلوماتیک به استقرار حسن روابط با شوروی تظاهر می کرد، آغاز نمود. به این ترتیب شاه 
توانست موافقت امپریالیسم آمریکا را به حمایت از قدرت انحصاری خود جلب کند. دولت امینی سقوط 
کرد و دوره ی کوتاه دوگانگی قدرت به پایان رسید. 2( پس از سقوط دولت امینی، شاه قدرت انحصاری
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ملی را به سمت خودش بکشد و نمی توانست هم موفق بشود.
مهاجر: شما چند ماه پس از اینکه دکتر امینی به نخست وزیری رسید ایران را ترک 

کردید و برای آموزش دانشگاهی به آلمان رفتید. 
جفرودی: بله. بیشتر برای آنکه بتوانم مطالعه ی سیستماتیک مارکسیستی کنم... 

مهاجر: چند ساله بودید؟
جفرودی: من متولد 131۸ هستم.

زمانی عضو سازمان  توده که  حزب  به  به مونیخ می روید.  مهاجر: در 22 سالگی 

را به دست گرفت و خود علم دار "اصلاحات" شد. او با راه انداختن رفراندوم "انقلاب سفید"، در بهمن 
ماه 1341، به کودتای آرامی دست زد و با یک رشته برنامه های به اصطلاح "انقلابی" به گمراه کردن 
توده ها و تفرقه در صفوف آنان پرداخت. "اصلاحات ارضی" برای جلب دهقانان، "سهیم کردن کارگران 
در سود کارخانه ها" برای بی طرف کردن کارگران، "تساوی حقوق زن و مرد" برای ایجاد پایگاهی در میان 
زنان و اصلاح طلبان و ده ها طرح دیگر، به راهنمایی مأموران امرپالیسم آمریکا و با برنامه های تبلیغاتی 
وسیع و گیج کننده مطرح گردید. رژیم شاه با طرح این برنامه ها توانست توده ها را برای مدتی گمراه کند و 
روحانیت را که به صورت جمعی با اصلاحات ارضی و آزادی زنان به مخالفت برخاسته بود، منفرد نماید. 
با اصلاحات ارضی و  از مخالفت  تغییر موضع  با  از نخستین ماه های سال 1342 روحانیون مبارز 
آزادی زنان به مخالفت با استبداد شاه و تسلط امپریالیسم آمریکا پشتیبانی بخشی از خرده بورژوازی و 
تهی دستان شهری و توده های مخالف استبداد و استعمار را به دست آوردند. در چنین شرایطی بود که 
قیام خودانگیخته ی 1۵ خرداد 1342 به وقوع پیوست و رژیم با کشتار صدها نفر توانست قیام را در هم 
بکوبد. به این ترتیب رژیم با استفاده از ضعف و ناتوانی نیروهای سیاسی و تفرقه در صفوف توده های 
خلق، دوره ی تازه ای از سلطه ی بی رقیب نظام سرمایه داری وابسته را آغاز نمود. 3( "انقلاب سفید" 
به طور عمده در "اصلاحات ارضی" شکل گرفت. هدف امپریالیسم از "اصلاحات ارضی" حل تضاد 
میان برنامه های توسعه طلبانه سرمایه داری وابسته و اقتصاد عقب مانده ی روستایی بود. هدف این بود 
که میدان برای تاخت و تاز سرمایه های وابسته در قلمرو وسیع کشاورزی باز شود، بازار فروش داخلی 
تا دورافتاده ترین روستاها توسعه یابد، از جنبش های دهقانان پیشگیری شود و با تقویت قشر متوسطی 
در روستا به صورت نقطه ی اتکای قدرت، آنان را به نیروی ذخیره ی رژیم بدل نماید و نیروی کار ارزان 
قیمتی به سوی شهر سرازیر شود. در اجرای این طرح رژیم به قلمرو کشاورزی هجوم بردند و مقاومت 
ملاکان قدیمی را در هم شکستند. جمعی از ملاکان به سمت انتقال سرمایه به بخش وابسته پیوستند 
و در فرم بندی حاکم شریک شدند. با اجرای طرح "اصلاحات ارضی" زمین داران بزرگ به عنوان یک 
طبقه ی اجتماعی از صحنه ی قدرت اقتصادی و سیاسی ناپدید شدند، هرچند بقایای زمین داران سنتی، 

اینجا و آنجا، باقی ماند.«
تحلیلی از تحولات اخیر ایران و ظایف پویندگان راه طبقه ی کارگر، از انتشارات گروه صدای معاصر،  

تهران، اول مرداد 13۵۸، صص 12تا 14
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جوانانش بودید، می پیوندید. بر کمیته ی مرکزی حزب می شورید که آن را غیرانقلابی، 
اپورتونیست و سازشکار می دانستید. اما به عضویت سازمان انقلابی حزب توده ایران 
در نمی آیید و همراه با دکتر غلامحسین فروتن و دکتر احمد قاسمی و شماری دیگر، 
سازمان مارکسیست  ـلنینیستی توفان را بنیان می گذارید. پس از هشت سال هم از سوی 
همان سازمان و با وظیفه ی سازماندهی هواداران آن سازمان و گسترش فعالیت های 
آن به ایران باز می گردید. اما خیلی زود به چنگ ساواک می افتید و به ده سال زندان 

محکوم می شوید. در زندان کتابی از مؤمنی خواندید؟ 
جفرودی: نه، نخواندم. تصور می کنم تا سال 13۵2 اجازه ورود کتاب به زندان اوین 
نمی دادند. وضع زندان قصر طور دیگری بود و زندانیان مشکل کتاب نداشتند. من 
پس از اوین به زندان زنجان تبعید شدم. در تبعید کتاب داشتیم. من بیشتر آثار هگل 

را به زبان آلمانی در زندان زنجان خواندم. 
مهاجر: بعد از اینکه از زندان رها شدید، گمان می کنم آبان ماه 13۵۷ بود و کمی پیش 

از انقلاب، مؤمنی را دیدید؟
جفرودی: نه با او تماس نگرفتم، چون می دانستم به توافق نمی رسیم. اما در جریان 
فعالیت هایش قرار داشتم. یکی دو بار یکی از بچه ها شماره هایی از صدای معاصر 
را برایم آورد. ما آن موقع سرگرم کار دیگری بودیم. ما مسئله ی حزب سراسری را 
مطرح می کردیم. با رفقای قدیمی خودم هم، مثل دکتر فروتن، دیگر حاضر نبودم 
همکاری کنم. با اینکه مرا عضو هیئت مرکزی کرده بودند، از توفان بیرون آمدم و با 
آن ها کار نکردم. به یاد دارم که یکی دو سال پس از انقلاب هم باقر کتابی درآورد 
به نام سرنوشت انقلاب ایران و مسئله ی حاکمیت. آن کتاب را نیز خواندم. با حزب 
توده مرزبندی داشت؛ اما مبانی این مرزبندی روشن نبود؛ مثل بسیاری دیگر از جریان 
های چپ. همین ابهام باعث شد که چندین جریان چپ ما به حزب توده بپیوندند. 

انشعاب در درون فدائیان هم به همین علت بود. 
مهاجر: خبر دارید از اینکه مدتی پس از انقلاب، در تهران، دیداری میان مؤمنی و 

فروتن دست داد؟
جفرودی: بله خبر شدم. می دانم که دیدارشان کاملًا تصادفی بود. 

مهاجر: آقای مؤمنی می گوید انگار آن زمان در سازمان توفان انشعابی رخ داده بود؛ 
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چون بیشتر صحبت های فروتن درباره ی آن انشعاب بود. 
 ـلنینیستی توفان بود.  جفرودی: درست است؛ این انشعابِ دوم در سازمان مارکسیستی 
انشعاب اول در خارج اتفاق افتاد؛ در سال 13۵۶ و یک حزب دو طبقه ی کارگران 
سازمان  آن ها می گفتیم حزب دو طبقه. فروتن در  به  ما  بود.  آن  نتیجه  و دهقانان 
مارکسیستی توفان ماند و آن نام قدیمی را حفظ کرد. بخش کوچکی هم مدتی بعد جدا 
شدند که خود را کارگران مبارز می خواندند. این ها با اینکه نیروی چندانی در ایران 
نداشتند، وقتی به ایران آمدند سازمان کارگران مبارز را به وجود آوردند. بعد از چندین 
سال هم با بقایای حزب دوطبقه، حزب کار توفان را درست کردند. اما انشعابی که 
شما به آن اشاره کردید در سازمان مارکسیست لنینیستی توفان اتفاق افتاد. انشعاب بر 
سر ماهیت رژیم بود. در باره ی اینکه ماهیت رژیم چیست، دو نظر به وجود آمده بود. 
یکی طرح و تحلیل خاصی نداشت؛ اما شورشگر بود و دیگری فروتن بود و یارانش 
که حکومت را سراپا ارتجاعی می دانستند. بعدها بدون اینکه به آن ها فشار بیاورند و 
یا بتوانند مبارزه ی جدی انجام بدهند خود را منحل کردند. همان زمان فروتن به این 
نتیجه رسید که ادامه ی کار به شکل سابق درست نیست. به همین دلیل ماهنامه ی 

راه آینده را بیرون داد. 
مهاجر: شما شاهد یک سلسله بحث ها و سپس نامه نگاری ها بین باقر مؤمنی و دکتر 

فروتن بودید. کمی از این گفتگوها بگویید. 
جفرودی: خودتان می دانید که بین نقطه نظرات فروتن و باقر مؤمنی فاصله ی زیادی 
وجود داشت. باقر هنوز از اتحاد شوروی نبریده بود؛ اما دکتر فروتن معتقد بود که 
سوسیالیسم در شوروی از سال 19۶4/ 1343؛ با تسلط رویزیونیسم خروشچُفی تمام 
شده و مرده است. یکی، رهبران حزب توده را خائن به پرولتاریا می دانست، دیگری 
می گفت انحراف دارند و اپورتونیست شده اند و صلاحیت رهبری جنبش را ندارند. 
با همه ی  با هم داشتند. قاسمی هم  اما رابطه ی خوبی  با چنین اختلافات عمیقی، 

اختلافاتی که با مؤمنی داشت، همیشه به نیکی از او یاد می کرد. 
مهاجر: یعنی این روشنفکر انقلابی که مؤمنی باشد برای آن ها جای و جایگاهی داشت 

و پژوهش ها و کتاب هایش را دنبال می کردند.
جفرودی: بله، یادم هست وقتی با قاسمی و فروتن سازمان توفان را درست کردیم 
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و درباره ی وضعیت ایران صحبت می کردیم، از کسانی که قرار بود من در سفر به 
ایران با او تماس بگیرم، همین باقر مؤمنی بود. رفقا به شدت مایل بودند که موضع 
سیاسی باقر مؤمنی را بدانند. برای خود من هم مطرح بود. منتها وقتی به ایران رفتم 
باقر مؤمنی عازم فرانسه بود. قبل از اینکه به زندان بیفتم با رفقای او تماس گرفتم. 
آن ها را در زمره ی کسانی یافتم که اگرچه از شوروی بریده بودند، اما برش شان رادیکال 

نبود. هنوز به سوسیالیسم شوروی امیدی داشتند. 
مهاجر: یعنی به سیاست های شوروی انتقاد داشتند، اما شوروری را سوسیال  ـامپریالیست 

نمی دانستند. 
جفرودی: می گفتند سیاست خارجی شوروی غلط است؛ اما شوروی سوسیالیستی ست!  
مهاجر: بر خلافِ سازمان شما که شوروی را بیرون از چهارچوب سوسیالیسم ارزیابی 

می کرد. 
جفرودی: ما معتقد بودیم که شوروی دیگر منحرف شده است. ما متأثر از تزهای حزب 
کمونیست چین که در سال 19۶4 منتشر شد، می گفتیم که رویزونیسم در شوروی 
سیستماتیزه شده و سیاست شوروی دیگر نمی تواند سیاستِ سوسیالیستی تلقی شود 
و همه ی احزاب کمونیستی باید از حزب کمونیست شوروی قطع امید بکنند و احزاب 
نوبنیاد خودشان را به وجود بیاورند. حرکت مان را در ایران نیز در این راستا می دیدیم 
و می خواستیم که کسانی را که از حزب توده بریده بودند و به شوروی انتقاد داشتند، 
به سمتِ خط مشی خودمان بکشیم. نیکخواه و رفقایش هم همین برنامه را داشتند. 
آن ها هم با کسانی تماس گرفته بودند که من بعداً با آن ها تماس گرفتم. و من می دانم 
که نیکخواه با باقر تماس نگرفته بود. با اینکه با خیلی ها تماس گرفته بود ؛ حتا با 
بقایای سازمان نظامی حزب توده، که در نتیجه آن تماس یک نفرشان به زندان افتاد. 

من حدود دو سال پس از نیکخواه به ایران رفتم.
مهاجر: این آخرین دیدار مؤمنی و فروتن بود!

جفرودی: فکر می کنم همین طور باشد.
مهاجر: بله این دو دیگر هم را ندیدند؛ حتا در خارج از کشور. شما هم فکر می کنم 

در ایران موفق به دیدار مؤمنی نشدید؟
جفرودی: نه نشدم. در پاریس بود که برای نخستین بار او را دیدم. سال 19۸4/ 13۶3 



23۷ رهروی در راه بی پایان

یا 19۸۵/ 13۶4. در آن زمان که اکثریت رهبران جریان های چپ به خارج آمده بودند. 
من و چند تن از دوستانم طرحی برای وحدت کمونیست ها ریخته بودیم و برای تحقق 
این طرح فعالیت می کردیم. در همین چهارچوب بود که برای نخستین بار باقر را دیدم. 
ارتباط بوده اید و در جریان کارهایش قرار داشته اید.  او در  با  از آن پس  مهاجر: و 

کارنامه ی مؤمنی را در تبعید چگونه ارزیابی می کنید؟ 
جفرودی: ناصر عزیز، اول بگویم، مهاجرت، تبعید یا فرار از یک جهنم بزرگ به 
نام ایران، همه کلماتی هستند بیانگر وضع و موقعیت خاص کشور ما در این سی و 
چند سال گذشته. من فکر می کنم بسیاری از انسان های شریف، انسان های مبارز، چه 
جوان، چه پیر، چه زن و چه مرد، اجباراً به این مهاجرت تن دادند. لطماتی که این 
خیل عظیم در خارج دیده است، صدماتی که به روح ها و جسم ها وارد شده است، 
هنوز بازگفته نشده است. هنوز خاطرات مان با درد و اندوه فراوان به زبان می آید. 
این شاید در مورد کسانی که برای آینده کشور صاحب فکر و اندیشه بودند، بیشتر به 
چشم بیاید. تصورش را بکنید 3۷ سال با رژیم شاهنشاهی مبارزه می کردند، بیشتر 
در انزوا و با یارانی انگشت شمار. بعد انقلاب از راه می رسد و آرزوی بزرگ متحقق 
می شود. می خواهند با تمام وجود در خدمت مردم قرار بگیرند و بذر آزادی و عدالت 
اجتماعی را که کاشته بودند باور سازند که ارتجاعی سیاه تر و مهیب تر بر سرشان آوار 
می شود و مجبور می شوند که فرار را بر قرار ترجیح دهند. به مخیله ی هیچ کدام شان 
چنین چیزی نمی رسید. من کمتر کسی را می شناسم که در آن دوره ای که فضای سیاسی 
حدوداً باز بود، به مهاجرت فکر کرده باشد. آن ها دار و ندارشان را برای مبارزه در راه 
جامعه ای بهتر گذاشته بودند. آن ها فرهیختگان کشور بودند. با اینکه جوان نبودند و 
سن و سالی داشتند، هر روز در اجتماعات ظاهر می شدند و مسائل جامعه را توضیح 
می دادند. می خواهم بگویم واقعاً زندگی آن ها عجین شده بود با زندگی و مبارزه ی مردم. 
به همین دلیل می گویم وقتی قرار شد از آن جهنم فرار کنند که دیگر امکان زندگی به 
آن ها نمی داد، دچار حالت عجیبی شدند. اگر دستگیر می شدند از مسلخ جمهوری 
اسلامی سالم بیرون نمی آمدند. به این دلیل مهاجرت را پذیرفتند. در مهاجرت هم از 
آنجایی که هیچ چشم اندازی نداشتند، زندگی برای شان راحت نبود. باید انواع و اقسام 
مشکلات زندگی اجتماعی را در محیطی که آن را نمی شناختند، حل کنند. من بسیاری 
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را می شناسم که از همان اول کوشش کردند با محیط خود آشنا و مأنوس شوند. اما 
مشکلات شان زیادتر شد: مشکل کار، زبان، زندگی، و به این ترتیب بخش بزرگی از 
نیروی شان به هدر رفت و تباه شد. و بخش بزرگی از آن ها در خارج، حاشیه نشین و 
منفعل شدند. وضعیت جهان هم طوری نبود که شور و شوقی در آن ها به وجود آورد و 
آنان را وادارد به مبارزات مردمان دیگر بپیوندند و به جنبش های همبستگی بین المللی 
روی بیاورند. من از هر ده روشنفکر و فعال سیاسی آن زمان، سه چهار نفر را بیشتر 
نمی شناسم که با اعتماد به نفس گذشته و اطمینان به خود در صف مبارزه قرار گرفته 
باشد. کسانی که بیش و کم مثل سابق راه را پی گرفتند، غالباً جوانانی بودند حدود 
سی ساله که در واقع طعم شکست را درست نچشیده بودند. ولی آن هایی که سن و 
سالی از ایشان گذشته بود با ذرات وجود خود شکست را تجربه می کردند. شکست، 
صفوف مبارزه را درهم می شکند. معدودی می توانند شکست های بزرگ را تاب آورند 

که مؤمنی یکی از آن هاست.
مهاجر: این نکته را بیشتر توضیح دهید. 

جفرودی: باقر مؤمنی در زمره ی کسانی بود که با اعتماد به نفس و علاقه ی بسیار شدید 
می خواست کمونیست های انقلابی ایرانی را که در اقصا نقاط اروپا و آمریکا پراکنده 
بودند، جمع و جور کند. به همین دلیل در همه ی اجتماعات و نشست ها شرکت می کرد 
و با همه ارتباط می گرفت. با من و دوستانی که در سال 13۸4 سازمان ایرانیان دموکرات 
را به وجود آوردیم هم رابطه ی حسنه داشت. گرچه به خاطر اختلافات نظری حاضر 
نشد با ندای وحدت که مجمع تدارکاتی بود برای وحدت بخشی از کمونیست های 
ایران، همکاری کند. فکر می کنم جمع ما را از نظر اصول و مبانی فکری به خودش 
نزدیک نمی دید. من هم زیاد اصراری نداشتم که او را مجاب کنم. فقط توضیح دادم 
که در میان ما تنوع فکری وجود دارد. بسیاری طرفدار استالین اند و مائو. اما معیار 
اصلی ما اعتقاد به مارکسیزم   ـ لنینیزم علمی ست. این را هم به او گفتم که رفیق فروتن 
نیز در جلسات ما شرکت می کند. همچنین بخش هایی از پیکار، توفان، نشریه ی کارگر 
و دو نفر هم از اتحاد چپ. به من که از مسئولان آن گروه بودم گفت: از شما حمایت 

می کنم، ولی همکاری نه.
فکر می کنم در آن زمان با طیف سیاسی ای که به آن ها نزدیک تر بود سر و کله می زد؛ 
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با راه کارگر و چند گروه از فدائیان اقلیت. خودتان در جریان هستید که این مذاکرات 
چه نفس گیر بود و اعصاب خردکن. به جایی هم نمی رسید. باقر خسته شده بود. 
اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک بی معنا، فرقه گرایی، خودبزرگ بینی، هژمونی طلبی 
به  را مریض کرد و بعدها کارش  زیاد شد که مؤمنی  آن قدر  اتهام زنی ها  و سر آخر 
بیمارستان کشید. پس از آن تجربه ی تلخ، دیگر حاضر نشد کار متشکل سیاسی بکند. 
مهاجر: اما از مبارزه ی سیاسی دست نشست. رویدادهای ایران را با دقت دنبال می کرد. 
در افشای جمهوری اسلامی مقاله می نوشت. در همه ی اکسیون های اعتراضی ایرانیان 
پاریس علیه جنایت های حکومت شرکت می جست و در همه ی برنامه ها و یادمان های 

ایرانیان تبعیدی پاریس حضور داشت.
جفرودی: درست است. مؤمنی در همه ی فعالیت ها حضور داشت، اما بیشتر به عنوان 
یک اهل قلم. بیشتر اهل قلم بود. مصاحبه می کرد، مقاله می نوشت، سخنرانی ها داشت 
و تا حدودی هم در فعالیت های کانون نویسندگان ایران در تبعید مشارکت می کرد. با 
رادیوی حزب دموکرات کردستان ایران نیز همکاری می کرد و به آن ها مقاله می داد. 
تا سال 1990 چنین چهارچوبی را برای فعالیت هایش برگزیده بود. مطمئن هستم 
که در این دوره، مؤمنی دیگر فعالیت تشکیلاتی نداشت و آن را به کلی کنار گذاشت. 
مهاجر: با شما هم عقیده هستم. اما می خواهم در تکمیل گفته های شما یک نکته  را 

یادآوری کنم. 
باقر مؤمنی، به باور من، دو سویه ی اصلی دارد. یک سویه ی انتلکتوئلی )روشنفکری( 
و یک سویه ی میلیتانتی که به آن می گویم رزمنده ی سیاسی. مؤمنی در سال های آغازین 
تبعید، مثل بسیاری دیگر از ما، بیشتر یک کنشگر سیاسی بود و چون یک رزمنده ی 
سیاسی رفتار می کرد. مسائل روز ایران و جهان را به دقت دنبال می کرد. هرجا بحث 
سیاسی وجود داشت، مؤمنی هم حضور داشت. نوشته های تحلیلی و تبلیغی می نوشت 
با گروه ها و محفل های سیاسی مخالف  پلیدی های جمهوری اسلامی.  افشای  در 
جمهوری اسلامی حشر و نشر داشت. هدفش این بود که به شکل گیری یک جریان 
قدرتمند چپ انقلابی یاری رساند که آن را پایه ی یک ائتلاف بزرگ سیاسی برای 
سرنگونی جمهوری اسلامی می پنداشت. اما پس از چند سال کار جدی و جانانه در این 
زمینه، رفته رفته به این نتیجه می رسد که سودایی که در سر دارد، سرابی بیش نیست. 
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من از همان آغاز آمدن مان به پاریس از نزدیکان او بودم و به خوبی به یاد می آورم که 
چگونه این دوران را گذراند و امیدش را به شکل گرفتن یک آلترناتیو سیاسی به راستی 

دموکراتیک و انقلابی از دست داد... 
این را هم بگویم که فروپاشی شوروی و دیگر کشورهای "سوسیالیستی واقعاً موجود" 
نیز بر او آسان نگذشت. همان طور که پیش تر اشاره کردید، باقر مؤمنی گرچه به این 
جوامع انتقادهایی داشت، اما آن ها را تجربه هایی در دست یابی به کمونیسم می دانست 
و امیدوار بود که بتوانند با تصحیح اشتباه های خود، راه پیشرفت بشر را هموار سازند. 
همان گونه که گفتید از 1990، سویه ی روشنفکری مؤمنی، به سویه ی "کنشگری" او 
چیره می شود. دوباره کارهای پژوهشی را در صدر زندگی خود می گذارد و بیشتر. بیشتر 
به مسائل تاریخی و گره گاه های فرهنگی ما روی می آورد و نگارش و نگارش و نگارش. 
با این حال، هرگز از مشارکت در برنامه های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی پا پس 
نمی کشد. از انگشت شمار روشنفکرانی ست که همیشه در اعتراض به جمهوری اسلامی 
حضور دارند. هر وقت هم که احساس کرد که جنب و جوش جدی ای برای سازمان یابی 
طیف گسترده ای از دموکرات ها و کمونیست ها در کار است، باز به تک و تا افتاد و یاران 
را تنها نگذاشت. آخرین نمونه اش، جنبش جمهوی خواهان دموکرات و لائیک است. 
از همان سال 13۸0/ 2001 که کوشش برای سازماندهی این جنبش آغاز شد، کنار 
بنیان گذاران آن قرار گرفت و از هیچ کوششی برای شکل گیری و کامیابی آن دریغ نکرد. 
جفرودی: من با عقیده و ارزیابی شما مخالف نیستم. اما می خواهم تأکید کنم که 
مؤمنی بیشتر از اینکه اهل سیاست و مبارزه ی سیاسی باشد، اهل قلم و به قول شما 
کار روشنفکری ست. بیشتر از اینکه اهل کار تشکیلاتی باشد، اهل کار فردی ست. به 
همین خاطر پس از چند سال که به صورت متمرکز برای وحدت سیاسی و تشکیلاتی 
بخشی از نیروهای اپوزیسیون فعالیت کرد و به جایی نرسید، سر خورد و این گونه 
فعالیت را به کلی به کنار گذاشت. مسئله ی دیگری که می خواهم مطرح کنم این است 
مؤمنی اهل بحث و گفتگو، آن طور که ما هستیم، نیست. هیچ وقت قانع نمی شود و 
می گوید با اصل بحث اقناعی مخالف است. خُب، آدم سیاسی و تشکیلاتی که نمی تواند 
بدون بحث و گفتگو با دیگران و کوشش برای اقناع آن ها، تشکیلات ایجاد کند. برای 
گاه گرانه بکند، رابطه ایجاد کند، رابطه را ارتقاء دهد ناچار است  اینکه بتواند کار آ
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که بحث کند و بحث اقناعی کند. وقتی کسی بحث سیاسی را از اساس قبول نداشته 
باشد و بر این نظر باشد که هرکس می تواند عقیده ی خودش را داشته باشد، این فرد 

دیالکتیکش دچار مشکل است. 
مهاجر: نه لزوماً. البته شما بر نکته ی بسیار مهمی انگشت گذاشته اید. گفتگو، آن هم 
گفتگوی جدی و اندیشیده شده، ضرور کار تشکیلاتی است. اما مهم است بدانیم 
که بحث تا کی و تا کجا مجاز است و اثرگذار. به عقیده ی من "بحث اقناعی" هم از 
مقوله  هایی ست که باید درباره ی آن بازاندیشید. این گرایش که در پی اقناع دیگران باشم 
)به ویژه در محفل ها، سازمان ها و حزب های سیاسی( خواهی نخواهی تک صدایی را 
تقویت می کند. در حالی که باورمندان به چند صدایی، به کثرت گرایی )پولورالیسم(، 
می کوشند که تا حد ممکن از بحث اقناعی بپرهیزند. حزب سیاسی فردا هم باید مثل 
بلشویک ها، وجود فراکسیون های فکری و سیاسی را پذیرا شود و بدین ترتیب فرصت 
را برای همه به وجود آورد که نقطه نظرهای خودشان را آزادانه طرح کنند. درباره ی 
نکته ی اولی هم که گفتید، می خواهم تبصره ی کوچکی بیاورم. اینکه مؤمنی پس از 
هفت هشت سال کار سیاسی فشرده به این نتیجه رسید که اینک زمینه ی وحدت وجود 
ندارد، به خصلت روشنفکری اش باز نمی گردد؛ به ارزیابی واقع بینانه ی یک وضعیت 
پیوند دارد. مارکس و انگلس هم پس از شکست انقلاب 1۸4۸ آلمان چندی کوشیدند 
لشکر شکست خورده ی انقلابیون آلمانی را دوباره گرد هم آورند. اما پس از چندی 
به این نتیجه رسیدند که زمینه اش وجود ندارد و این کار آب در هاون کوبیدن است. 
به همین دلیل نیز با اینکه با همه ی وجود به اصل تحزب و کار حزبی باور داشتند، 

تدوین بنیادهای فکری و عقیدتی حزب آینده را وظیفه ی اصلی خود قرار دادند...
جفرودی: این حرف تو کاملًا علمی است. و درست است. اگر دو انسان بر سر اصول توافق 
داشته باشند، دیگر مسئله ای باقی نمی ماند و همه ی حرف ها فقط تکرار مکررات است. 
ما می گوییم انسان به علت تضادهای وجودی خود حرکت می کند. علت وجودی انسان، 
اختلاف اوست با خودش. این قانون تضاد است. مؤمنی ای که من می شناسم هنوز در سن 
نود سالگی مشتاق شنیدن فکر سیاسی است. دنبال ایده های سیاسی است. من نمی توانم 

مؤمنی را بدون سیاست بفهمم. او فردی سیاسی بوده و هنوز هم هست و خواهد بود. 
مهاجر: اهل فکر هم هست. قدرت جمع بندی دارد و می تواند ارزیابی خوبی از موقعیت ها 
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به دست دهد. سویه ی سیاسی باقر مؤمنی را خیلی خوب بیان کردید. حال برسیم به 
کارهای روشنفکری مؤمنی. کارنامه ی روشنفکری او را در تبعید چگونه ارزیابی می کنید؟

جفرودی: در زمینه هایی که من خوانده ام، مثل دین و دولت در عصر مشروطیت، 
اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی، حکومت اسلامی و اسلام حکومتی، هسته ی فکری 
درستی وجود دارد. قابل فکر است و پذیرش. ولی اینکه چه نتیجه ای از فکر او باید 
گرفت برای من روشن نیست. او با موضع سیاسی به سوی پژوهش های اسلامی رفته 
است و همین مسئله را بغرنج می کند. هیچ نوشته ی سیاسی نیست که ایراد نداشته 

باشد. نوشته های مؤمنی در زمینه ی اسلام سیاسی، از اشتباه مصون نیست.
مهاجر: چه اشتباه هایی در کار او می بینید؟ 

جفرودی: مؤمنی نه کارشناس مسائل اسلام است، نه ایدئولوگ اسلامی! او یکی از 
مخالفین سرسخت اسلام سیاسی و حکومت اسلامی است. از نظر سیاسی اگر نگاه 
کنیم، کاملًا حقش است که به اسلام بپردازد. اگر پژوهشش را در کادر یک تشکل به 
انجام می رسانید و به صورت یک کار جمعی آن را ارائه می داد، شاید نواقص کمتری در 
کارش می دیدیم. احسان طبری بسیاری از مقالاتی را که می نوشت به کمیته ی مرکزی 
حزب می داد، بسیاری از رفقایش آن را می خواندند و نقطه نظرها و انتقادهای خود را 
با او در میان می گذاشتند و این باعث آن  شد که نوشته های طبری، شسته رفته و پخته 
شوند. مؤمنی پژوهش های اسلام شناسانه اش را به تنهایی انجام داده است. کار فردی 
هم از لغزش مصون نیست. البته من از این بابت ناراحت نیستم و اشکالی در این نوع 
کار نمی بینم. چون بالاخره کسی از راه می رسد و بر لغزش ها و نادرستی ها انگشت 
می گذارد و این باعث پیرایش و ارتقای فکر می شود. من متخصص مسائل اسلامی 
نیستم و در این زمینه نمی توانم نظر بدهم. اما در مورد مسائل سیاسی می توانم نظر بدهم. 
مهاجر: شما از کسانی هستید که باقر مؤمنی در پیش گفتار تاریخ و سیاست نام تان را 
آورده و از شما سپاسگزاری کرده است نوشته: »... هادی جفرودی در آلمان با دست 
و دل بازی و کمک مالی به انتشار این کتاب و دو کتاب پیشین یاری« رسانده است.3 
مراد از دو کتاب پیشین نواندیشی و روشنفکری و راهیان خطر است. برای نویسنده ای 

3  باقر مؤمنی، تاریخ و سیاست، آلمان، تیر 13۸۷/ مه 200۸، ص 3
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که در تبعید زندگی می کند، دستمزدی برای نوشته هایش دریافت نمی کند و برای چاپ 
و پخش کتاب هایش ده ها گیر و گرفت دارد، داشتن چنین دوستانی غنیمت است. 

جفرودی: چیزی که من و مؤمنی را به هم نزدیک کرده و خیلی هم نزدیک کرده   ـعلی رغم 
 ـاین است که خاطرات گذشته برای هر دوی ما زندگی ساز  اختلاف نظرهای جدی مان  
بوده است؛ با تفاوت دید البته. مثلاً من رادمنش را انسانی می شناختم که از نظر زندگی 
شخصی بسیار منزه و خوب بود؛ اما از نظر سیاسی نه. به نظرم او لایق رهبری حزب 
نبود. مؤمنی نظر دیگری دارد که آن را در راهیان خطر هم نوشته است. البته مؤمنی 
هم عمیقاً بر این باور است که رادمنش انسان خوبی بود. پس هر دوی ما درباره ی 
این انسان نظر واحدی داشته ایم. من چون نسبت به نگرش کلی و سلامت اخلاقی 
مؤمنی اطمینان خاطر دارم، هر کاری از دستم برآید برای او انجام می دهم. خاطرات 
مؤمنی، بخشی از خاطرات خود من هم هست و ما همیشه درباره شان صحبت می کنیم. 
وقتی از گذشته صحبت می کنیم، من درد را، مشکلات آن دوره را، اثرات منفی ای 
که آن مشکلات بر روی او گذاشته است را می بینم. و البته همه ی چیزهای مثبت 
گذشته را و امیدهایی که در گذشته بارور شد را در او می بینم. و این باعث تشّفی 
خاطرم می شود. واقعیت این است که ما بیشتر از هر چیز درباره ی گذشته ی جنبش 
کارگری ایران و جهان صحبت می کنیم و همچنین درس های انقلاب اکتبر، انقلاب 
چین، انقلاب ویتنام و صحنه های زندگی ساز این انقلاب ها. وقتی با مؤمنی درگیر این 
صحبت ها می شوم، می بینم چقدر فصل مشترک داریم. از این بحث ها لذت می برم. 
به این فکر نمی کنم که مؤمنی اخلاقش بد است یا خوب است. به این فکر می کنم که 
مؤمنی به عنوان یک انسان سیاسی، به عنوان یک انسان آرمان خواه، تا به امروز که 90 
سال از زندگی اش گذشته است به ارزش های انقلابی اش پایبند مانده، نسبت به درد 
و رنج مردم، زحمتکشان و کارگران همچنان حساس است و ستمی را که دولت های 
امپریالیستی و استبدادی اعمال می کنند، برنمی تابد. این ها برای من عزیز است. در 
را  انسان  این  ارزش های واقعی  برافروختگی ها،  برنتابیدن ها و  ورای حساسیت ها، 

می بینم که برایم احترام برانگیز است. ■ 
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مهدی سامع

ادبیات  زمینه ی  در  زیادی  به کتاب های  30 خورشیدی که  دهه ی  دوم  نیمه ی  در 
مارکسیستی دسترسی پیدا کردم، این سؤال همواره ذهنم را به خود مشغول می کرد که 

معنی »تحلیل مشخص از اوضاع مشخص« چیست؟
آنچه در کتاب ها و مقاله های مربوط به ماتریالیسم تاریخی نوشته شده بود، سؤال های 
بیشتری برایم پیش می آورد. مطالعه ی رمان های مختلف این مسئله را برایم برجسته کرد 
 ـاجتماعی برای تحلیل تاریخ یک  که بررسی بر مبنای گذار از ۵ فرماسیون اقتصادی 
جامعه کافی نیست. مطالعه ی کتاب قطور تاریخ مختصر حزب کمونیست اتحاد شوروی 
این دریچه را برایم باز کرد که نه جبهه ی کار و نه جبهه ی سرمایه یکدست نبوده است و 
به خصوص وقتی پای نمایندگان سیاسی این دو جبهه به میان می آید، تنوع خط مشی ها 

 ـطبقاتی برجسته است. و گوناگونی راه  حل ها در مبارزه ی سیاسی 
تحلیل های حزب توده، چه آنچه در سال های پیش از کودتای 2۸ مرداد سال 1332 منتشر 
شده بود و چه آن بخش که از طریق رادیو پیک ایران پخش می شد، برایم قانع کننده نبود. 
از سال 1341 و هم زمان با رفرم ارضی شاه، با چند تن از همکلاسی ها به تبادل کتاب 
پرداختیم و بحث درباره ی اوضاع سیاسی ایران و جهان. در همان زمان با آقای امید 
که یک توده ای قدیمی و صاحب کتاب فروشی امید در اصفهان بود، آشنا شدم. این 
آشنایی بعد از خرداد سال 1342 که دیپلم دبیرستان را گرفتم و پس از گذراندن یک 
دوره ی دو ماهه مشغول کار آموزگاری شدم، به دیدارهای منظمی در محل کتاب فروشی 
منجر شد. آقای امید که هنوز هم اسم واقعی او را نمی دانم، از اعضای تشکیلات 
اصفهان حزب توده ایران بود که در سال 133۸ یا 1339 با نفوذ گسترده ی ساواک 
در آن، متلاشی شد و اکثر اعضای این تشکیلات به شمول امید، احضار و با تعهد 
آزاد شدند. همین ضربه و مسائل حاشیه ی آن سبب شد که آقای امید، با حفظ اعتقاد 

به سوسیالیسم و عدالت، منقد حزب توده شود. 
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آقای امید رمان های فرانسوی که به من می داد، مرا با فرانسه ی قرن نوزدهم آشنا کرد. 
کتاب سیر کمونیزم در ایران را هم او به من داد و توصیه کرد آن را دقیق مطالعه کنم، 
چون نکات مفید زیادی در آن هست. در آن کتاب بود که برای اولین بار با نام باقر 
مؤمنی آشنا شدم و به نقش وی در جمع و جور کردن تشکیلات حزب توده پس از 
کودتای 2۸ مرداد پی بردم.1 درباره ی مسائلی که در آن کتاب مطرح شده بود، سؤالات 
زیادی داشتم که آقای امید به آن ها پاسخ می داد. درباره ی باقر مؤمنی و نقش وی فقط 
به یاد دارم که از ایستادگیِ »شرافتمندانه« وی در شرایط سخت صحبت کرد. واژه ی 
شرافتمندانه را آن چنان قاطع بیان کرد که هنوز هم در گوشم مانده است.گویی همین 

دیروز بود که آن اظهار نظر را شنیدم.2

1  در کتاب سیر کمونیزم در ایران، آمده است: »هم اکنون ]133۶[ تشکیلات حزب توده به معنی 
واقعی خود متلاشی و مضمحل شده است؛ معهذا فرمانداری نظامی و مقامات انتظامی کوچک ترین 
غفلتی در کار خود روا نمی دارند و آخرین تلاش های مذبوحانه ی بقایای بسیار معدود حزب غیرقانونی 

توده را... با مراقبت و مواظبت تحت نظر دارند. 
نمونه ی این حقیقت مصاحبه ی مطبوعاتی... دی ماه 133۵ از طرف سرکار سرهنگ مبصر، رئیس ستاد 
فرمانداری نظامی تهران است که ضمن آن خبر دستگیری چهار نفر از بقایای حزب غیرقانونی توده، یعنی 
مهندس انصاری، پرویز شهریاری، منوچهر هوشمندراد و مؤمنی، به نمایندگان مطبوعات داده شد. این 
افراد که مخصوصاً سه نفر اخیر آن در گذشته جزء کادرهای ناشناس و درجه سوم بودند، اکنون جزء 
برجسته ترین افراد بقایای متلاشی حزب توده می باشند... ضمن این مصاحبه اطلاع داده شد که اکنون 
فقط سه نفر از کادرهای قابل ملاحظه ی حزب توده در ایران وجود دارند که هنوز دستگیر نشده اند و 
البته نباید تصور کرد که این افراد جزء اعضای واقعی کمیته ی مرکزی آن حزب می باشند، زیرا همه ی 
اعضای کمیته ی مرکزی یا دستگیر شده و یا به خارج کشور فرار کرده اند...« سیر کمونیزم در ایران، از 

شهریور 1320 تا فروردین 133۶، بی نام، تهران، انتشارات کیهان، صص4۸0 و 4۸1 
2  »در شماره ی روز پنجشنبه ]29 آذر 133۵[ اطلاع دادیم که چهار نفر از رهبران حزب منحله ی توده 
دستگیرشدند و به دنبال انتشار این خبر، امروز آقای سرهنگ مبصر رئیس ستاد فرمانداری نظامی، طی 
یک مصاحبه ی مطبوعاتی در مورد دستگیری این چهار نفر اطلاعاتی به شرح زیر در اختیار خبرنگاران 

جراید گذاشت:
...آنچه امروز توسط آقایان خبرنگاران به استحضار مردم ایران می رسد، جریان دستگیری و بازداشت 
چهار نفر از باقی ماندگان مسئولین حزب توده می باشد… از مدت ها پیش اطلاعاتی می رسید که عده ای 
از اعضای باقی ماندگان مسئولین حزب توده از مخفی گاه های خود خارج گردیده و با هم ارتباط گرفته و 
برای ترتیب دادن به وضع حزب و مخصوصاً جمع آوری و به دست آوردن پول به  منظور ادامه ی اختفاء 
ارتباطات و  این  و تأمین زندگانی خود در مخفی گاه ها مذاکراتی باهم نموده و قرارهایی می گذارند. 
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در سال 1344 که وارد دانشکده ی پلی تکنیک تهران شدم )دانشگاه امیرکبیر کنونی( 
فرصتِ زیادی برای مطالعه داشتم. هر هفته به بنگاه های انتشاراتی اطراف دانشگاه 
تهران و بساط کتاب فروشی های حول و حوش آن سر می زدم و آنچه را به نظرم جالب 

می آمد می خریدم و مطالعه می کردم. 
به خود  را  از کتاب فروشی ها نظرم  پائیز سال 134۵ کتابی پُشت ویترین یکی  در 
جلب کرد: ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، نوشته ی باقر مؤمنی. وقتی کتاب را 
می خریدم نمی دانستم که متد بررسی نویسنده به دو سؤالی که چند سال ذهن من را به 
خود مشغول کرده بود، پاسخ می دهد. بار اول به سرعت آن را مطالعه کردم و به این 
نتیجه رسیدم که برای درک بهتر متد بررسی این کتاب، باید موشکافانه آن را مطالعه کنم. 
گرچه نویسنده اثر خود را »نارسا« و »بسیار ناقص« و پُر از »نکات غیر علمی و اشارات 

غیر دقیق« می خواند، اما تصریح دارد که: 
اگر به انتشار حرف های ناقص دست می زنم از آن روست که وجود 
یک ستاره ی کور را بر تاریکی مطلق ترجیح می دهم. هرگاه این رساله 
بتواند درباره ی انقلاب ایران دیدی روشن به خواننده بدهد... من نیز 

اجر خود را دریافته می گیرم.3

تماس ها از نظر تیزبین مأمورین نمی توانست مخفی بماند... با استفاده از این اطلاعات و از این همکاری 
مردم روز 3۵/۸/13 دو نفر از مسئولین مهم حزب توده به نام هوشمندراد و مؤمنی که تاکنون توانسته 
بودند خود را مخفی نگاه دارند، در حین تماس در یکی از کوچه های منشعب از خیابان منیریه دستگیر 
گردیدند. بین راه، سر چهارراه، یکی از دستگیرشدگان به نام مؤمنی از علامت توقف سوء استفاده کرده 
و حتا مراقب خود را مضروب و فرار می کند که بلافاصله با شلیک چند تیر که یکی به مؤمنی اصابت 
می کند ناچار از توقف گردیده و مجروح به بیمارستان حمل و هوشمندراد به فرمانداری نظامی جلب 
و بازداشت می گردد... باقر مؤمنی از اعضاء و مسئولین با سابقه حزب توده که مسئولیت های مهمی به 
عهده داشته است. نامبرده در سال های 31، 32 و 33 عضو برجسته ی کمیته ی دهقانان و عضو کمیته ی 
محلی 5 )حومه( شهر تهران بوده، در اوایل سال 34 به عضویت کمیته ی ایالتی تهران منصوب و مسئول 
کمیته ی محلی 5 گردیده. پس از دستگیری مهندس عُلُوی عضو هیئت اجرائیه ی کمیته ی مرکزی حزب 
توده که مسئولیت تشکیلات کل شهرستان ها را داشته، باقر مؤمنی به جای او این مسئولیت را به عهده 
می گیرد. این شخص به  ترتیبی که در بالا گفته شد پس از دستگیری خیال فرار داشته به علت مقاومت 
در مقابل مأمورین مجروح و بلافاصله تحت مداوای دقیق قرار گرفته و فعلًا به طور کامل بهبود یافته 

و تحت بازجویی قرار گرفته است...« اطلاعات، 3 دی 133۵، صص 1 و 14
3  باقر مؤمنی، ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، مرداد 134۵، ص 4
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و واقعیت این است که "این ستاره ی کور" برای من و نسل من راهگشا بود. پس از 
آن بود که به »تحلیل مشخص از اوضاع مشخص« و رابطه ی »زیربنا و روبنا«، نه به 
طور کلی و کلیشه ای، بلکه بر اساس متد دیالکتیک پی بردم. کتاب هایی که تا آن زمان 
درباره ی ماتریالیسم تاریخی و دینامیسم مبارزه ی طبقاتی خوانده بودم، جملگی بر 
سیر یکسان تحول همه ی جوامع و بر اساس همان تقسیم بندی کلی مراحل تاریخی از 
کمون اولیه تا سوسیالیسم تدوین شده بود. کتاب آقای مؤمنی در شکل گیری درک من 
از مبارزه ی طبقاتی و روندهای پیچیده ی تاریخ نقش تعیین کننده داشت. این کتاب از 
همان سال یکی از کتاب های مطالعه ی محفل کمونیستی پلی تکنیک شد که تعدادی از 
اعضای آن بعداً عضو گروه جنگل )سیاهکل( شدند و بسیاری هم که پس از رستاخیز 

سیاهکل به جنبش پیشتاز فدایی پیوستند از رفقای مرتبط با آن محفل بودند. 
در سال 134۶ که زنده یاد قاسم رشیدی4 با تعدادی از افراد محفل ما کار آموزشی 
می کرد، یک بار دیگر کتاب ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت را با او مطالعه کردیم. 
رفیق قاسم هر صفحه از مندرجات آن کتاب را برای مان می شکافت. از گفتگو های آن 
زمان چیز زیادی به خاطر ندارم. فقط به یاد دارم که رفیق قاسم که خود از خانواده ی 
توده ای بود، می گفت: باقر مؤمنی کار جدی می کند و این کتاب به ما کمک می کند 

که شناخت بهتری از کتاب تضاد مائو تسه دون پیدا کنیم. )نقل به معنی(
تا  زندان قصر فرصت داشتم  بعد، در سال های 13۵3 و 13۵4 در  چندین سال 
ترجمه ی مهم آقایان باقر مؤمنی و صادق انصاری تاریخ قرون وسطی را بخوانم که با 
روش ماتریالیسم تاریخی رویدادهای قرون وسطی را تجزیه و تحلیل کرده است. این 

 ـ1321( در تهران به دنیا آمد. پدرش سرهنگ عباس رشیدی از اعضای  4  قاسم رشیدی )139۶ 
سازمان نظامی حزب توده ی ایران بود که پس از لو رفتن آن سازمان در مرداد 1333 بازداشت شد، به 
حبس ابد محکوم گردید و پس از چهار سال از زندان آزاد شد. قاسم رشیدی پس از پایان دبیرستان به 
دانشکده ی پلی تکنیک تهران راه یافت و رشته ی مهندسی برق را گذراند. در سال 134۶ به اتهام عضویت 
 ـظریفی بازداشت و به سه سال حبس محکوم شد. پس از آزادی، از فعالیت سازمان یافته ی  در گروه جزنی 
سیاسی کنار کشید و به کار در چند شرکت تأسیساتی پرداخت؛ اما تا پایان عمر به آرمان های سوسیالیستی 
خود وفادار ماند. او اهل کتاب و مطالعه ی دائم بود. در سال 13۵2 با شهرزاد رشیدی ازدواج کرد که 
ثمره ی آن یک پسر و یک دختر است؛ سحر و پیام. قاسم رشیدی، روز سه شنبه ۵ اردیبهشت 139۶/ 2۵ 

ن.م. آوریل 201۷ در سن ۷۵ سالگی چشم بر جهان فروبست. 
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کتاب ها در بندِ ما نوبت بندی یک ساعته شده بود و تقریباً جدول ساعت های شبانه 
روز آن پُر بود. 

کتاب تاریخ قرون وسطی، برایم بسیار جالب بود. مترجمین برای آنکه به تیغ سانسور 
گرفتار نشوند، هرجا که به مارکس، انگلس یا لنین استناد شده بود، از واژه ی »دانشمند 
علمی« استفاده کرده بودند. فکر می کنم بیشتر زندانیان سیاسی سال های پایانی دهه ی 
چهل و آغاز دهه ی پنجاه این کتاب ها را خوانده باشند و برخی چند بار. این دومین بار 
بود که به نقش باقر مؤمنی به عنوان یک آموزگار پی بردم. البته در زندان دریافتم که رفیق 
باقر پس از رهایی از زندان، ارتباط سیاسی تشکیلاتی خود را با حزب توده قطع کرده 
است. مهم تر اینکه مطلع شدم رفیق باقر مؤمنی نیز همچون اکثر روشنفکران سرشناس 
آن دوران از جنبش انقلابی مسلحانه حمایت می کرد. یکی از رفقا در مناسبات داخلی 
چریک های فدایی خلق در زندان، از قول برادر همسر آقای مؤمنی، رضا فرمهینی که 

او هم زندانی بود، می گفت: فلانی گفته باقر که با شماست!
سال های ۵4 تا پایان سال ۵۶ دوران منزوی کردن تعدادی از زندانیان سیاسی در 
زندان اوین بود. اما با رشد جنبش ضد دیکتاتوری شاه و پس از بازدید صلیب سرخ 
از زندان ها و آغاز دوران "جیمی کراسی"، کتاب های زیادی وارد زندان اوین شد و در 

این رهگذر موفق شدم یک بار دیگر تاریخ قرون وسطی را مطالعه کنم. 
این توضیحات را برای این نوشتم که به نقش رفیق باقر مؤمنی به عنوان یک آموزگار 

که تأثیر زیادی بر نسل من داشت، تأکید کنم. 
پس از انقلاب آقای مؤمنی همراه با تعدادی دیگر از دوستان و همفکران خود گروه 
آزادی کار را بنیان نهاد. این گروه با سازمان چریک های فدایی خلق ایران هم ارتباط 
داشت. یکی از اعضای کمیته ی ارتباطات سازمان که من هم عضو آن بودم با رفقای 
به ما گزارش می شد.  از مسائل فی مابین  آزادی کار در تماس بود و برخی  سازمان 
که  آزادی کار خواستار همکاری بیشتر با سازمان ما بود. اما رهبری وقت سازمان 
در سردرگمی به سر می برد، نتوانست از فرصت هایی که وضعیت پس از انقلاب به 
وجود آورده بود، استفاده کند. کلافه و سردرگم در شرایط جدید که محصول آن از 

دست رفتن فرصت های زیاد بود.
پس از آنکه رهبری وقت سازمان راه رهایی خود را از سردرگمی در پیوستن گام به گام 
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به حزب توده یافت و انشعاب را به سازمان تحمیل کرد، دیگر از آقای مؤمنی خبری 
نداشتم تا آنکه در یکی از روزهای سال 13۶2 رفیق باقر را در پاریس ملاقات کردم. او 
را انسانی صریح، معتقد به دمکراسی و سوسیالیسم، مخالف جدی رژیم های خمینی 

و شاه، بی ریا و سرشار از محبت و یکرنگی یافتم. ■ 
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عبدالله قوامی

قرار شده است یادمانده هایی را که در دهه ی 40 خورشیدی از باقر مؤمنى عزیز دارم 
و همچنان در حافظه ام زنده و درخشان است برایتان بنویسم؛ با وجود اینکه تجربه ی 

نوشتن ندارم.
من در زمستان 132۷ در آبادى کوچکى به نام گیل کلایه از روستاهاى بخش کلاچاى 
شهرستان رودسر به دنیا آمدم. پدرم، خرده مالک بود و در کشاورزى برنج و چاى 
هم دست داشت. رئیس املاک پهلوى بخش کلاچاى نیز بود. با این همه به خاطر 
دوستى و علاقه ی وافرش به پسر دایى خود، میرعبدالوهاب مرتضى پورعسکرى که 
از فعالین حزب توده ایران در منطقه بود، به حزب توده گرایش داشت و با حزب 
همکارى می کرد. زنده یاد عبدالوهاب عسکرى که ما بچه هاى خانواده او را دایى عبدى 
و یا دایی جان صدا مى کردیم، مردى بسیار خوش سخن و خوش سیما و بسیار فعال 
و پُرشور بود. در منطقه ی ما بعد از شهریور 1320، جنبشِ خود به خودى دهقانان 
بر ضد بزرگ مالکان، بسیار نیرومند بود که گاه به درگیرى های خونین و مسلحانه 
هم منجر می شد. حمایت حزب توده از این جنبش ها سبب شد که حزب بتواند در 
مناطق روستایى شمال به سرعت ریشه دواند و رشد کند. دایى عبدى ما که در دفاع از 
جنبش های دهقانی کم نمی گذاشت، ناچار شده بود که حتا پیش از کودتای 2۸ مرداد 
به زندگی نیمه مخفی روی آورد؛ چرا که علاوه بر ژاندارمرى منطقه، خوانین محلی هم 
ستاد جداگانه اى براى پیگرد، دستگیری و سرکوب فعالین حزب توده تشکیل داده 
بودند. پدر من هم به دلیل موقعیتِ  اجتماعی  اش عضو آن ستاد بود؛ ولی به خاطر 
دایى عبدى هرچه در میان خوانین می گذشت و تمام اطلاعات لازم را در اختیار او 
و در نتیجه حزب قرار می داد. با این وجود دایى عبدى بارها در راه  میان روستاها به 
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دستِ چماق داران و ژاندارم ها دستگیر شده و در جلوى ژاندارمرى به قول خودش، 
شلاق نوش  جان کرده بود. ماجراهاى فعالیت  در میان روستائیان و فرار از دست 
زمین داران و ژاندارم های حامی آن ها از میان شالیزارها و پنهان شدن در کندوج برنج 
و طویله ی اسب و گاو و گوسفند را با چنان هیجان و شوری شرح می داد که همیشه 

می خواستیم یک بار دیگر فلان ماجرا را برای مان نقل کند.
بعد از ظهر 2۸ مرداد 1332، دایی عبدی که همه ی خانواده و محله عاشقش بودند 
به یک باره غیب شد. شب پدر مرا دستگیر کردند. مأموران ژاندارمری رودسر به خانه ی 
ما ریختند و پدرم را سوار جیپ کردند و به گروهان رودسر بردند. می گویند که من 
پنج ساله، با سنگی در دست، ناله کنان مدتی دنبال جیپ می دویدم و با چشم گریان 
به خانه بازگردانده شدم. اما نگرانی من نسبت به سرنوشت پدرم خیلی زود تمام شد. 
او را ساعت دو نیمه شب آزاد کردند، با وساطت برخی از خوانین و پرداخت وثیقه. 
مادرم می گفت: صبح روز 2۸ مرداد، من و برادرم روی پله ی تالار نشسته بودیم و 
فریاد می زدیم: مصدق نورچشمه، شاهنشاه خایه هچه )که به گیلکی هچ به معنای 
پشم است(. بعد از ظهر همان روز که بعدها فهمیدم سرنوشت کشورم تغییر کرد، 
زن عمویم که رو به روی خانه ی ما خانه داشتند، می گوید: بچه ها شاهنشاه برگشته! 

بگویید: شاهنشاه نورچشمه، مصدق هچی پشمه.
از ترس  حزب توده  از فعالان و هواداران  غروب 2۸ مرداد دایی و تعدادی دیگر 
به  از کوره راه هاى جنگلى  به دستِ  چماق دارانِ فئودال ها،  دستگیری و کشته شدن 
منطقه ی ییلاقى اشکور رفتند و پس از یکى دو هفته بیابان خوابى، خودشان را به قزوین 
و از آنجا به تهران رساندند و در محله های پایین شهر تهران با نام جعلی اتاقى گرفتند 
و برای امرار معاش به کار مشغول شدند. با این حال پس از قریب یک سال به دست 
یک استوار پاسبان کلاچایى، به نام یوسف  على شاه منصورى، به طور تصادفى شناسایى 
و دستگیر شدند. دایی عبدی در دادگاه به چهار سال زندان محکوم شد. پس از آزادى 

از زندان، دایی به استخدام یکی از شرکت هاى راه و ساختمان آن روز تهران درآمد.
تهران  به  ادامه ی تحصیل  براى  دبیرستان،  اول  تمام کردن سیکل  از   من هم پس 
فرستاده شدم و در دبیرستان آذر شماره 2، اسم نویسی کردم. در خانه ی یکى از اقوام 
داشتم.  منزل  پانسیون  به صورت  فرنیا شلمانى،  ابوالحسن  پدرم، مرحوم  نزدیک 
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همسر ابوالحسن فرنیا شلمانى، دختر عموى پدرم بود و از فرهنگیان قدیمى و بسیار 
فرهیخته. پسر بزرگ ایشان دانشجو و متمایل به چپ بود و دختران و دامادهای شان 
نیز روشنفکر چپ و یا مصدقى بودند. با این وصف، همیشه در این خانواده ی محترم 

بحث سیاسی جریان داشت.1
در سالى که من ساکن تهران شدم، 1344، دایى عبدی دوباره در زندان قصر زندانى 
بود. با گشایش فضای سیاسی در اواخر دهه ی 30 و آغاز دهه ی 40، گویا با عده ای 
آشتیانی )عموى محمد  فرمهینی، جعفر صفارى  رفقاى سابقش همچون رضا  از 
صفارى آشتیانی شهید قهرمان فدایى( و دیگران، گروه پیوند را تشکیل داده بودند. 
با بسته شدن دوباره ی فضای سیاسی در سال 1342، اعضای این گروه نیز همچون 
بسیاری دیگر )زنده یاد بیژن جزنى، گروه پرویز نیکخواه و...( به زندان می افتند و به 
حبس های یک تا سه سال محکوم می شوند. به یاد دارم که اولین بار که به زندان قصر 
رفتم تا دایی عبدی را ببینم، با چشمان درشت و آبى دریایى اش و همه ی صورت، 
قهقه زنان  گفت: اگه زودتر آمده بودى حالا با من این طرف میله بودى! و من منتظر 
آزادى دایى ماندم تا اینکه آزاد شد. اغلب شب هاى جمعه به منزلش می رفتم که غالباً 
میعادگاه رفقاى توده اى اش بود. برخی مواقع نیز میهمان دوستان توده ای اش بود که مرا 
هم با خود می برد. در این مهمانی ها به سلامتى و یاد رفقا و مبارزات شان استکان هاى 

عرق را خالى مى کردند. 
دایى عزیز من، هم خوش سیما و هم خوش سخن بود و هم خوب دکلمه می کرد و 
شعرهای بسیاری از بر داشت؛ از قدیم تا جدید، از نیما تا سیاوش کسرایى که از 
دوستان و رفقای شان بود. به طور معمول در سالروز تأسیس حزب توده )10 مهر 
1320( و یا انقلاب اکتبر 191۷ روسیه، دور هم جمع می شدند و جشن می گرفتند. 
در این مهمانی ها گاهى زنده یادان پرویز شهریارى، مهندس حشمت الله منصف، حسین 
رستمیان و آقاى مجید جوادیان شرکت مى کردند. آقا رضا فرمهینى پاى ثابت بود. 

1  توضیح نویسنده: کوچک ترین دختر آقاى فرنیا، همسر هادى غبرایی شد که آن زمان دانشجوى 
حقوق سیاسى دانشگاه تهران بود و بعدها به محفل سیاسی ای پیوست که من نیز در آن عضویت داشتم. 
متأسفانه این زوج به همراه همسر پسر بزرگ آقاى فرنیا به نام زرى خانم غبرایى در تصادف اتومبیل 

کشته شدند و براى همیشه فامیل را داغ دار ساختند. 
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برای من جالب بود که این ها به قول معروف هواى هم را داشتند و در اغلب اداره ها 
و شرکت ها و همچنین بیمارستان ها و درمانگاه ها دوست و رفیق مهندس و پزشک 
توده اى داشتند. در نتیجه براى صدها نفر که از منطقه ی ما به تهران می آمدند براى پیدا 
کردن کار یا درمان بیماری های شان، دایى چاره ساز بود و حلال مشکلات. همبستگى 
که میان آن ها وجود داشت، احترام برانگیز بود. اما در مجموع آدم های مأیوسی بودند 
که "روز واقعه" را انتظار مى کشیدند. ساواک مسلط به نظر مى رسید و هولى غالب و 

همه چیز مغلوب و نوبت روز رهایى نامعلوم.
در همین سال ها به قول نیما: »نیاسوده دمى برجا، خروشان ست دریا«،2 در دریاى 
سیلى خورده ی اجتماع ما، جنبش دانشجویى دوباره سر برافراشت و سکوتِ  سیاسی 
قبرستانى را  شکست و شور و حالى هرچند کوچک پدید آورد. مهم نبود که مسئله 
 ـمهم نفس اعتراض   ـکه البته آن هم اهمیت خود را داشت   و مورد اعتراض چیست  
به  نسبت  فرزندان سرکوب شدگان کودتا  بهانه  جویی  و  بود،  و سرکوب  به خفقان 
حکومت شاه؛ اعتراض به افزایش شهریه ی دانشگاه ها )1341(، یا مرگ مشکوک 
تختى )134۶(، یا پیروزی تیم فوتبال ایران بر اسرائیل در امجدیه )134۷( و یا گران 

شدن بلیط اتوبوس )134۸(. 
همه ی این رویداد ها در منزل و مهمانی هاى خانه ی دایى بحث مى شد و من ضمن 
پذیرایى از مهمانان به حرف ها گوش مى دادم؛ ولى به سفارش دایى فقط مستمع بودم. 
از سویی دیگر هادى غبرایى3 و برادر بزرگ ترش مهدى که هر دو دانشجوى حقوق 
بودند، پایم را به دانشگاه باز کردند و به واسطه ی آن ها با رفقاى چپ در لنگرود و 
لاهیجان و سایر شهرها مرتبط شدم. آن زمان محافل دانشجویی گوناگونی وجود 
داشت و به راحتی مى توانستى با آن ها رابطه برقرار کنى. ما کتاب هاى ممنوعه، مثل 
مادر ماکسیم گورکى، پاشنه ی آهنین جک لندن، اصول مقدماتى فلسفه ژرژ پلیتسر و 

2  شعر آقا توکا که نیما یوشیج در 20 اردیبهشت 132۷ سروده است. 
 ـ132۶( مترجم و ویراستار بود. از او ترجمه هایی چون سرگذشت آیباوری  3  هادی غبرایی )13۸2 
)مبارز اسپانیایی(، فرهنگ سینما از ژرژ سادول و سران و سلاطین بر جای مانده است. غبرایی مدتی 
مجله ی پیام یونسکو را منتشر می کرد و چند سال پیش از درگذشتش با مؤسسه ی دایرة المعارف بزرگ 

اسلامی همکاری کرد. وی در 14 شهریور 13۸2 در یک سانحه ی رانندگی درگذشت. 
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جزوات کوچکى که در چین چاپ مى شد و به زبان فارسى ترجمه شده بود را مى خواندیم 
و بین هم رد و بدل می کردیم و بیش از پیش اعتقاد پیدا می کردیم که سوسیالیسم پیروز 
است. البته حد فهم من مثل امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده و قبادی ها )چنگیز 
گاه زمان خود بودند و توانستند به گرایشى  و بهرام( و دیگران نبود که فرزندان دلیر و آ
که در بین جوانان آن روز پیوسته نیرومندتر می شد، لباس تئورى بپوشانند. در سطح 
جهانى هم آتش مبارزات مسلحانه داغ بود: از فلسطین تا ویتنام تا آمریکایى جنوبى. 

درباره ی همه ی این جنبش ها و جریان ها در منزل دایى بحث می شد.
یک شب که از مهمانی در خانه ی آقا رضا فرمهینی به خانه ی دایی بازمی گشتیم، به دایى 
گفتم: پس چرا کار و برنامه اى ندارید و دوباره شروع به فعالیت نمى کنید؟ اگر شروع 
کنید من و دوستانم هم آماده هستیم هرکارى را که شما لازم بدانید، انجام می دهیم. 
اگر لازم باشد برویم درون ارتش نفوذ کنیم، مثل رفقاى حزبى شما، همین کار را 
خواهیم کرد؛ اما به شرطی که با آغاز عمل مسلحانه نه چشم به فرمان شوروی باشیم 
و نه هیچ مرکز دیگری. دایى که از پیشنهاد من جا خورد بود و آشکارا ترسیده بود 
که مبادا من بی تجربه و فاقد دانش سیاسی و تشکیلاتى لازم، دست به کار ناپخته اى 
بزنم و براى او و خودم مسئله  بسازم، گفت: فکر می کنى مبارزه به همین سادگى ها 
است؟ با شعار و شور و با خواندن چند کتاب و جزوه، کار از پیش می رود؟ باید خیلى 
چیزها یاد بگیرى. هنوز برایت زود است! کجایش را دیدى! )تکیه کلامش بود: کجا 
را دیدى؟( و بعد ادامه داد: همین باقر که آمد منزل رضا و بعد رفت بالا پیش اکرم 
خانم خواهر آقا رضا، می دانى چه کاره بود؟ این باقر بعد از کودتا که رهبرى حزب 
فرار کرد، جانشین کمیته مرکزى شد با چند رفیق دیگر. براى خودش یلى است! موقع 
دستگیرى از توی جیپ پرید بیرون و از میان مأموران فرار کرد. سه تا گلوله خورد تا 
دستگیر شد؛ مثل روزبه. میگن خودش هم هفت تیر داشته، ولى بعد از اینکه گلوله 
می خورد و زخمی می شود، هفت تیر را دور انداخته که به دست مأموران نیفتاد.4 بعد 

از زندان هم رفت فرانسه و دکترای تاریخ گرفت. براى خودش کسی ست! 
باقر مؤمنی، کسی را که دایی عبدی درباره اش حرف می زد، آن شب برای اولین بار دیده 

4  برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به ناصر مهاجر، زندگی نامه ی باقر مؤمنی، همین دفتر.
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بودم. درِ خانه  را من به رویش باز کرده بودم. خیلى شیک و با کراوات و اودکلون زده 
و بسیار شاد و خندان وارد خانه شد. چند دقیقه که نشست، مرکز مجلس شد. با همه 
شوخى می کرد و سربه سر می گذاشت. بعدها هر وقت منزل دایى، ایشان را می دیدم 
حس می کردم که این آقای مؤمنى برخلافِ پرویز شهریارى یا سیاوش کسرایى، طرفدار 
و عاشق سینه چاک شوروى نیست. طرفدار چین هم نیست. با افراد قدیمى چپ که 
من دیده بودم، به کلی متفاوت بود. وقتى راجع به خروشچُف و مصوبات کنگره ی 
بیستم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی صحبت مى شد، مؤمنى ضمن اینکه 
مى پذیرفت در زمان استالین اشتباهات و زیاده روی های بسیار شده، تأکید می کرد که 
برای داوری دقیق باید موقعیت آن روز شوروی و جهان را هم در نظر گرفت. می گفت: 
شوروى در محاصره ی امپریالیست ها بود و در معرض انواع توطئه ها ی دشمنان داخلى 
و خارجى. اولین تجربه ی ساختمان سوسیالیسم در جهان بود. وانگهی نباید همه ی 
اشتباهات و نواقص یک دوره را به نام یک نفر تمام کرد و او را به لجن کشید. حرف 
زدن خیلى ساده است، ولى مبارزه کردن بدون نقص و اشتباه ممکن نیست. کسی که 

این ها را نداند و نفهمد، فقط می تواند پیروی خوبى باشد و نه اهل فکر و اندیشه. 
این حرف ها برای من خیلى جالب بود. اولین توده ای بود که می دیدم مستقل فکر می کند 
و مى گوید: لازم نیست بنشینیم و ببینیم شوروى و یا چین چه می گویند و آنچه را که 
آن ها می گویند تکرار کنیم؛ بلکه باید خودمان با توجه به موقعیت خودمان فکر کنیم 
و راه حل خودمان را پیدا کنیم. مطمئن باشیم که اگر ما یا هر نیرو و کشور دیگرى که 
دست به عمل مستقل می زند مثمر ثمر باشد، کشورهاى سوسیالیستى ناگزیر از آن 
پشتیبانى می کنند. مثال کوبا یا ویتنام را می زد. در آن فضا که همه در انتظار معجزه ای 
بودند و سرخورده و خسته به امید مجهولى مى نوشیدند، کسی را می دیدم که طور دیگر 
به قضایا نگاه می کند. اتفاقاً وقتى زنده یاد بیژن جزنى را در زندان دیدم، دیدم مثل باقر 
حرف می زند: ما باید کار خودمان بکنیم و نباید چشم به راه شوروى بنشینیم. اگر ما 

راه درستی را پیش گیریم، آن ها مجبور به حمایت از ما می شوند.
به هر حال خیلى دلم می خواست با آقاى مؤمنى راجع به محفل وکارهایی که دور از 
چشم دایی با رفقای خودم انجام می دادم صحبت کنم؛ ولى دایى سفارش اکید کرده 
بود که: مبادا بى گدار به آب بزنى! فقط ساکت بشین و گوش کن! حس مى کردم که 
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این آقاى مؤمنى بیشتر از همه ی آدم هاى خانه ی دایى، حاضر یراق و آماده ی مبارزه 
است و به زبان آن روز، اهل عمل است. ترسى در رفتارش نمی دیدم و به همین دلیل 
بیش از پیش به او علاقه مند شده بودم. از طرف دیگر، من هم هرچه بیشتر درگیر 
کارهای محفل سیاسی مان شده بودم که روز به روز گسترش بیشتری می یافت. محفلی 

که دیرترها به ستاره سرخ معروف شد. دیگر کمتر به خانه ی دایى می رفتم؛ ولى آقا 
رضا فرمهینی را دائم مى دیدم. آقا رضا همیشه لاى روزنامه و مجله اى که در دست 
داشت، اعلامیه  یا جزوه اى مخفى داشت که آن ها را رد و بدل می کردیم. آقا رضا و 
مؤمنى مثل اینکه بدون درگیرى عملى در مبارزه ی مخفى غیرقانونى، به قول معروف، 

امورات شان نمی گذشت.
به هر صورت با آغاز سال 1349 در بیشتر محافل دانشجویى و گروهای سیاسی 
مبارزه جو، صحبتِ مبارزه ی مسلحانه مطرح بود. حتا آد م هایى در حد من و دوستانم 
که نه کتاب رژیس دبره را خوانده بودیم و نه اثر درخشان امیرپرویز پویان را به نام 
ضرورت مبارزه ی مسلحانه و رد تئورى بقاء و نه بسیار دیگر از کتاب هایی که در 
زمینه ی مبارزه ی مسلحانه نوشته شده بود، در همان حال هواى رد تئورى بقاء تنفس 
مى کردیم. وقتى واقعه ی سیاهکل اتفاق افتاد، انگار ما بودیم که دست به عمل زده 
بودیم. بالاخره محفل ما هم وارد عمل شد و رفقای من، صمد بالایى و هادى غبرایى و 

باقر مؤمنی، اکرم و رضا فرمهینی، 17 دی 1349
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 زنده یاد بهروز نابت۵ اعلامیه اى نوشتند به نام اطلاعیه ی شماره ی یک جبهه ی آزادیبخش

۵  بهروز نابت در سال 132۶ به دنیا آمد، در خرم آباد لرستان، در خانواده ای ارتشی که در گیلان 
رگ و ریشه داشت. سرهنگ نابتِ  شاه دوست و مدرنیست، دشمن خرافات و دوستار دانش نوین، به 
بهائیت گرویده بود؛ اما فضای خانواده ی پُرجمعیتش، )چهار دختر و دو پسر(  مذهبی نبود. بهروز، فرزند 
سوم، دو ساله بود که پدرش به رشت اعزام  می شود و به فرماندهی سازمان مقاومت ملی استان گیلان 
می  رسد. او دوره ی دبستان و دبیرستان را در رشت گذراند. خستگی ناپذیر کتاب می خواند. کلاس یازدهم، 
از بهائیت گسست؛ نسبت به حکومت شاه نیز ساز مخالفت زد. دانش آموزی بود بسیاری باهوش، پیگیر، 
سخت سر و حساس نسبت به وضع فرودستان. سال 134۶ رتبه ی اول را به دست آورد در رشته ی ریاضی 
دبیرستان شاپور رشت. در کنکور شرکت جست و رشته ی فیزیک دانشگاه تهران را برگزید. از همان آغاز 
ورود به دانشگاه به جنبش دانشجویی و کنُشگری سیاسی روی  آورد. در سازماندهی چهلم  جهان پهلوان 
تختی در 2۶ بهمن 134۶ نقش داشت و همان شب در خانه ی خود دستگیر شد و به زندان افتاد. پس 
از گذراندن دوره ی سه ماهه ی حبس در قزل قلعه ، به سربازی فرستاده شد؛ در سراب. خدمت سربازی 
را که به پایان رساند، به دانشگاه بازگشت؛ در زمستان 134۸. با رنگین کمانی از کنُشگران دانشجویی 
و محفل های سیاسی راه دوستی پیش گرفت و داد و ستد فکری. جنگ شکر در کوبا و راهپیمایی بزرگ 
گاهی از عملیاتِ سیاهکل در  در چین، مایه ی گفتگوهای سیاسی این دوره از زندگی اش شد. پس از آ
بهمن 1349، به جنگل های شمال چشم دوخت و از یاری رساندن به چریک ها سخن راند. ناکام ماندن، 
جان باختن و به بند افتادن آن آرمان خواهان انقلابی را شکستِ "الگوی کوبا" انگاشت و چشم انداز جنگ ِ 
چریکی در ایران. با  ستاره سرخ همراه گشت، اما زود از آن ها گسست. در سال 13۵0 محفل کمونیستی 
نویی بر پا ساخت؛ در هم اندیشی و هم پیمانی با یوسف اردلان دانش آموخته ی رشته ی ریاضی دانشگاه 
تهران که کارمند شرکت برق شده بود و تقی تام که دوره ی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران را تازه از 
سرگذرانده بود، از جبهه ی ملی برگذشته بود و کمونیسم و اندیشه ی مائو را راهنمای عمل سیاسی ساخته 
بود. خط مشی کلی آن محفل دوری گزینی از دیدگاه های حزب توده بود، هواداری از حزب کمونیست 
چین در برابر شوروی، نفی مبارزه ی مسالمت آمیز، پذیرش انقلاب قهرآمیز و نفی مشی چریکی همچون 
"آوانتوریسم انقلابی" با استناد به نوشته های لنین و مائو. محفل، به سوی انقلاب خوانده  می شد. چه بسا 
به سبب جزوه ای که زیر نام »به سوی انقلاب« پراکند و در سرلوحه اش آمده بود: ایران کشوری سرمایه داری 
و کثیرالمله است با بقایای مناسبات فئودالی. از جزوه هایی که بهروز نابت در نگارش آن دست داشت،  
یکی هم نقد کتاب مسعود احمدزاده بود: مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک. آن گروه چند 
کتاب نیز به شکل پلی کپی انتشار داد؛ از آن میان مانیفست حزب کمونیست )مارکس و انگلس(، نقش 
شخصیت در تاریخ )پلخانف( و درباره ی ادبیات )مائو تسه دون(. گروه در شهریور 13۵1 از سوی 
ساواک شناسایی شد و اعضای اصلی اش به بند افتادند. بهروز نابت را بیش از دیگران شکنجه دادند؛ 
تا آنجا که شایعه شد زیرشکنجه جان باخته است. دادگاه بهروز را به ده سال زندان محکوم کرد و تقی 
تام را به 3 سال حبس. یوسف اردلان نیز در سال 13۵3 به شش سال حبس محکوم می شود. اعضای 
محفل به سوی انقلاب در زندان نیز از آموزش و مبارزه دست نشستند. نه تنها نوشته های لنین و مائو و 
دیگر اندیشمندان مارکسیست را مخفیانه به درون زندان می آوردند و می خواندند )بهروز نابت فلسفه ی 
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خلق ایران که خبر حمله ی دلیرانه به پاسگاه سیاهکل در آن به اطلاع عموم رسانده 
شده بود و در پایان گفته شده بود که: منتظر اطلاعیه ی بعد باشید! ما این اعلامیه را 
در اغلب دانشگاه هاى تهران، تبریز، شمال و شیراز که به واسطه ی رفیق شفیقم فرج 
سرکوهى و زنده یاد دکتر غلام ابراهیم زاده، دانشجوى سال هاى آخر دانشکده ی پزشکى

هگلِ و.ت. استیس را نیز در زندان خواند( بلکه در برابر زورگویی های زندانبانان می ایستادند. این همه 
بهروز نابت "سیاسی کار" را به یکی از قهرمانان مقاوت در زندان فرارویاند. شخصیتی دوست  داشتنی، 
نترس، بی  تکبر و زلال که ترکیبی بود »از شوخی و بی خیالی در ظاهر و جدیت اصولی و اراده ی محکم 
در باطن«. او که همواره در پی شناخت جامعه و نیروهای اجتماعی اثر گذار بود، با آغاز جنب وجوش های 
مردمی در سال 13۵۶ به این نتیجه رسید که تئوری های انقلابی موجود پاسخ گوی مسئله ی انقلاب 
این  به  برای دستیابی  ایران را شناخت و  باید طبقه ی کارگر  نتیجه رسید که  این  به  نیز  ایران نیست. 
شناخت باید خود کارگر شد و زندگی کارگری پیشه ساخت. پاگیری سندیکاهای کارگری را گام نخست 
در راستای تشکیل حزب کارگران پنداشت. نظریه  اش را اندکی پس از آزادی از زندان در آذر 13۵۷ 
در نوشته ی اولیه که پیش از پیروزی انقلاب بهمن 13۵۷ پراکند، چنین واشکافت: »اين تئوری های 
انقلابی جمع بندی حرکت کارگران نيست و وقتی به درون کارگران منتقل می شود به تشکل آن ها منجر 
 ـدهقانان مهاجر، خرده  نمی شود و آن ها را به حرکت درنمی آورد. فقط عناصر جانيفتاده ی طبقه ی کارگر 
 ـرا جذب می کند. اين تئوری ها از عهده ی درک تضادهای خلق و "حل" آن ها برای  بورژواهای ورشکسته 
پيروزی بر امپرياليسم و فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور برنمی آيند... پيوند روشنفکران غير پرولتاريایی 
با اين مبارزه ی خود به خودی پرولتاريا، تشکل برای خود پرولتاريا را در بطن مبارزات کارگری به وجود 
خواهد آورد. فقط در اين  هنگام است که اين دسته از روشنفکران نفی خود را کامل کرده به روشنفکران 
پرولتاريایی مسلح به م  ـل تبديل خواهند شد.« برای پیشبرد نظریه اش یک چندی به گفتگو با جرگه ها و 
جریان های »خط سه« نشست که احترامی بسیار برای او داشتند. با رهبران کومله که پیوندی ویژه داشت 
نیز به مذاکره پرداخت. پس از انجام این گفتگوها نوشت: »در پی کسب قدرت نیستیم، دنبال نام و 
سود سیاسی و گروهی هم نیستیم، تئوری های موجود ناتوان از تحلیل جامعه هستند، جامعه را باید از 
طریق شناخت هستی اجتماعی شناخت. ما خود باید هستی اجتماعی مشخصی داشته باشیم، با هویتی 
جدید باید به زندگی علنی بپردازیم و از این طریق در تولید و تولید اجتماعی زندگی کنیم.« این گفتمان در 
گستره ی جنبش چپ "خط پنج" نامیده شد و در میان شماری از "مبارزان سیاسی کار" پیشین و باورمندان 
به جنبش مستقل کارگری، قطبی جذاب گشت. بهروز نابت در روز اول شهریور 13۵9 در خانه ی مادرش 
دستگیر شد. در همان روزهای نخستِ بازداشت در کمیته ی سیدخندان با پروانه ماهرویان که به او عشق 
می ورزید، ازدواج کرد. یازده شهریور 13۵9 به همیاری دوستان و رفقایش از زندان گریخت. از آن پس 
تا پایان زندگی با تغییر هویت و نام حسین رجب نیا در کارخانه ی شیشه و گاز کار کرد و در محله  های 
کارگری زیست و با کارگران درآمیخت. چکیده ی تجربه های نظری و عملی گروه بی نام خود و یارانش 
را نیز به انتشار رساند: مخفی کاری ، گفتگو با کومله، ورشکستگی ، سندیکا، طرح ساختمان تئوریک 
 ـوظایف ما، پاسخی به گزارش کار واحد اعلامیه. گسترش گروه را در سال های ۶1 و ۶2  تشکیلاتی ما 
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 شیراز، به آن ها مرتبط شده بودیم، پخش کردیم و بعد شروع کردیم به تهیه ی اسلحه، 
ساخت بمبِ ساعت شمار و... این جدال یوز و کبوتر که صفحه هاى روزنامه ها را 
زینت می بخشید و خیال همه ی مبارزانِ  در انتظار نشسته را نوازش می داد، نوعى امید 
را می پرور اند. رژیم شاه خود را در بن بست یافت. یا که می بایست آزادی اندیشه، 
بیان و تشکل را محترم شمارد و یا فضا را در درون خودش هم ببندد. و شاه راه دوم 
را انتخاب کرد و راه تنفس جامعه را بست. با این حال مبارزان نشان دادند که رژیم 
نه تنها در خیابان و جنگل که حتا در دادگاه هاى فرمایشى  هم نمی تواند نفس مبارزان 
را ببندد. و می دانیم که کار به جایی رسید که شاه در 11 اسفند 13۵3 و به هنگام 

اعلام نظام تک حزبی گفت: هرکس مرا قبول ندارد از ایران برود. 
در آن هنگامه ی دود و آتش، من هم توسط ساواک شناسایى شدم و لاجرم متوارى. 
از آقا رضا رفیق همیشگى درخواستِ  اسلحه کردم. رضا چند روز بعد یک عدد کلت 
خیلى براق با دو خشاب و سى تیر فشنگ و مقدارى پول به من داد.۶ البته نگفت 
این ها را باقر داده! ولى هر وقت رضا را می دیدم و از او می پرسیدم: از باقر چه خبر؟ 
می گفت: باقر خیلى سلام می رساند و می گوید: نترسید، مبارزه همین است! فقط 
مواظب باشید! این را نیز رضا به من  گفت: دایى را چند بار برده اند و سراغ تو را از 

او گرفته اند و حسابى مشت و مالش داده اند.
داستان را کوتاه کنم. یک چندی بعد، من و رضا و دیگر رفقا دستگیر شدیم. من را 
در 11 شهریور 13۵0 گرفتند. خبر نداشتم که اسلحه ای را که در دست دارم، باقر 

از رهگذر چندین اعلامیه و اطلاعیه  ی بی امضایی که انتشار دادند نیز می بینیم.
بهروز نابت در 2 اردیبهشت 13۶3 بازداشت شد؛ همراه با همسرش که پسر دوم شان را آبستن بود. 
دژخیمان جمهوری اسلامی هفته ها او را شکنجه کردند، اما نتوانستند این انقلابی نوجو را در هم شکنند 

ن.م. و به جایی راه برند. این چنین بود که در 2۸ آذر 13۶3 او را در زندان اوین کشتند.  
سرچشمه ها: گفتگوی نگارنده با برزو نابت، تقی تام، یوسف اردلان و مهران پاینده، مه 2019؛ منوچهر 
یزدیان، بهروز نابت، اندیشمند مبارز و آزادی خواه، تارنمای پژواک ایران، 20 خرداد 1392؛ سیامک 
ستوده، پیشین؛ تارنمای اندیشه و پیکار؛ تقی تام، هزیمت و عزیمت، گریز ناگزیر، نشر نقطه، آلمان 
200۸؛ محمدرضا شالگونی، زندان اوین و بی حقی فزاینده مردم ایران، تارنمای رادیو زمانه، ۵ تیر 1394

۶ درباره ی چند و چون این مسئله باقر مؤمنی می گوید: »برای تهیه ی اسلحه به سراغ مرتضی زربخت 
رفتم... او توانست اسلحه ای تهیه کند. اسلحه را برای من آورد و من به رضا دادم.« نگاه کنید به ناصر 

مهاجر، بی باک راه خود را می رفت، آشنای ناآشنا، نشر نقطه، آلمان، زمستان 1391، ص 1۸
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مؤمنی تهیه کرده است. رضا هم اسمى از باقر نیاورده بود. گویا به ساواکی ها گفته 
بود که سال ها پیش، آن را از صفارى آشتیانى گرفته است. به این ترتیب باقر محفوظ 
ماند. رضا به سه سال زندان و من به اعدام محکوم شدم. به همراه دو رفیق فدایى و 
دوازده نفر از رفقاى رهبرى مجاهدین خلق منتظر اجراى حکم در اوین بودیم که روز 4 
خرداد 13۵1 پنج نفر از رهبران مجاهد به نام سعید محسن، محمد حنیف نژاد، اصغر 
بدیع زادگان، رسول مشکین فام و محمود 
عسکرى زاده را پیش پاى ریچارد نیکسون 
رئیس جمهور آمریکا تیرباران کردند و من و 
رفیق حسن جعفرى و احمدرضا احمدى و 
۷ مجاهد را با یک درجه تخفیف به حبس 
ابد محکوم ساختند. من در اواخر حکومت  
بختیار و در دی 13۵۷ همراه شش زندانى 
دیگر از زندان شیراز آزاد شدم. نه من و نه 
آقا رضا فرمهینی به هیچ یک از سازمان ها 
و گروه های سیاسی دست اندرکار مبارزه با 

حکومت نپیوستیم.
در بهار 13۵۸ همراه با آقا رضا به دفتر 
روزنامه ی صداى معاصر که آقاى مؤمنى و 
صارم الدین خان صادق وزیرى و دوستان شان 
تأسیس کرده بودند، رفتیم. من مدت کوتاهى 
با صدای معاصر همکاری  کردم. روزها، روزنامه را براى پخش به بنگاه هاى حمل 
و نقل مى بردم. کمی بعد با خواهر سرگرد جعفر وکیلى۷ به نام سیمین وکیلى ازدواج 
تیرباران شده ی توده اى آشنا شدم. در  افسران  با خانواده ی  کردم و توسط همسرم 

۷  سرگرد جعفر وکیلی )1333  ـ1301( به سازمان نظامی حزب توده ایران پیوست و مسئول شاخه ی 
شماره ی 9 دانشکده ی افسری بود. در سال 1330 مسئولیت شعبه ی تعلیمات را عهده دار شد. در سال 
1331 با توران میرهادی ازدواج کرد. میوه ی این زندگی مشترک پسری به نام پیروز است. پس از کودتای 
2۸ مرداد به عنوان عضو مشاور به »ستاد مقابله با کودتا« پیوست. سرگرد وکیلی در سال 1333 اعدام شد. 

رضا فرمهینی
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به  و  را دیدم  اسکندرى  ایرج  زنده یاد  منزل خویشان ِ سرهنگ محمدعلی مبشرى، 
هنگام شام از او به اعتراض پرسیدم: چرا آقاى کیانورى در کنگره ی حزب کمونیست 
شوروى می گوید: من رهبرى حزب کمونیست شوروى را قبول دارم و از سیاست های 
آن پیروی می کنم؟ آیا این جمله غلط نیست؟ آمدیم فردا شوروى سیاست غلطى در 
پیش گرفت، تکلیف ما چه می شود؟ پاسخ اسکندری را از یاد نمی برم. گفت: من به 
اون آدم )یعنی کیانوری( گفتم حالا که آمده ایم ایران باید یک استریپتیز سیاسى بکنیم و 
بگوییم که تا دیروز در خانه ی دیگرى بودیم، باید رعایت حال صاحبخانه را می کردیم 
و در ایران هم با طرفداران آزادى متحد شویم! این راه رشد غیرسرمایه دارى و خط 

ضد امپریالیستى را کنار بگذاریم و... ولى کسى به حرفم گوش نداد.
ماجرا را با باقر در میان گذاشتم. باقر گفت: امروز ایرج با کیانورى رقابت دارد و 
این حرف هاى درست را مى زند؛ ولى خودش هم جرئت ایستادگى در برابر کرملین 
را ندارد و بدون اجازه ی شوروى آب هم نمى تواند بخورد. و بعد ماجرای مصاحبه با 
تهران مصور پیش آمد و بعدتر دیدم که آقاى اسکندرى مصاحبه خود را پس گرفت 

و از ایران رفت.۸
آنچه نوشتم، نه تحلیل آن دوران است و نه تأمل بر انقلاب بهمن 13۵۷و نه رویدادهای 
بعدی. چرا که من توان و ادعاى انجام چنین کاری را ندارم. هدفم این بوده است که 
شناختم از باقر مؤمنى را با شما در میان بگذارم. کسی که بیش از ۷0 سال در سنگر 
چپ ایران قلم و قدم زده و بر سال هاى جوانى من و دیگران تأثیری عمیق برجای 
گذاشته. روح مبارزه و جرئت مستقل اندیشیدن را در من تقویت کرد؛ یعنى قدم در 

راه رزم گذاشتن و از مرگ نهراسیدن!
این یادها همیشه بامن است. من اهل قلم نیستم، فقط به دلیل علاقه و احترامى که 
به انسان هایى نظیر باقر مؤمنى دارم خواستم که این خاطرات را بنویسم تا ستاره ی  

دلیرى و فخر مردانى چون او به فراموشی سپرده نشود. ■

۸ نگاه کنید به گفتگوی ناصر مهاجر با بزرگ پورجعفر در همین دفتر.
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عاطفه گرگین 

آزاد  اواخر سال های 1340 شناختم؛ در سال هایی که راه تنفس  باقر مؤمنی را در 
برای دگراندیشان هر روز تنگ تر می شد. در سال هایی که یاران دکتر محمد مصدق 
و جبهه ی ملی ایران، معترضین واقعی به دیکتاتوری شاه بودند. آیت الله خمینی نیز 
برای مبارزه علنی و مبارزه ی مخفی علیه  تازه ای  از 1۵ خرداد 1342جبهه ی  پس 
دیکتاتوری شاه گشوده بود و آن را رهبری می کرد. در همین دوران بود که حزب توده 
نیز در مخفی گاه ها و پشت دیوار برلین به منافع "برادر بزرگ" می اندیشید. اما در 
داخل ایران برخی از توده ای های اندیشه ورز نیز بودند که جدا از فرمان حزب خود 
تنکابنی،  آذین، فریدون  به  نویسندگانی چون  اندیشه و هنر می پرداختند ؛  به تدوین 
سیاوش کسرایی ، باقر مؤمنی و... این نویسندگان و شاعران که دوستداران فراوانی 
در ایران داشتند، از همکاران من در نشریات مختلفی که زیر نظر و به  سردبیری من 

چاپ می شد بودند و به ارائه ی مقاله و شعر می پرداختند.
در اواخر همین دهه بود که چریک های فدایی خلق با اندیشه ی مارکسیستی متولد 
شدند و مجاهدین خلق با اندیشه ی مذهبی به میدان مبارزه علیه دیکتاتوری شاه آمدند. 
بیگانه ای  به هیچ کشور  این دو سازمان، جوانان مبارزی بودند که  تشکیل دهندگان 
وابسته نبودند؛ ریشه در خاک وطن داشتند و جدال علیه دیکتاتوری شاه را به شیوه ای 

خودپسند، برگزیده بودند.
در همین سال ها بود که ما جوانان دگر اندیش عزم بر رزم آویختیم و قلم و اندیشه به 
میدان آوردیم. ما را با مسلسل و خشونت کاری نبود. راه ما راه کوه و جنگل و خانه ی 
تیمی نبود. دستان ما مسلسل نمی پذیرفت. به  همین اندیشه بود که به دستان خود 
قلم سپردیم. راه ما از اندیشه ای سرچشمه می گرفت که فرهنگ خشونت ورزی جای 
خود را به فرهنگ مدارای اجتماعی بسپرد. از همان نوجوانی باور داشتیم که اهمیت 
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فرهنگ در جامعه ی انسانی بسیار زیاد است و تنها همین مهم است که می تواند ما را 
شکل دهد. به همین روی، به فرهنگ ورزان روی آوردیم.

باقر مؤمنی هم یکی از این فرهنگ ورزان بود. او را در بهار 13۵1 در محل کارش 
در مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تهران دیدم. مردی جوان و 
خوش برخورد، لاغر و متوسط قد. یک جلد از کتاب نمونه را که به تازگی نشر یافته 
بود، به او دادم. کتاب نمونه ویژه ی ترجمه )13۵1(، اولین نشریه ی مستقل من بود که 
به همتِ بیژن اسدی پور که انتشاراتی نمونه را رو به روی دانشگاه باز کرده بود، چاپ 
شد. با این کتاب، نویسندگان و مترجمین مطرح آن دوران، از جمله ثمین باغچه     بان، 
رضا سیدحسینی، احمد شاملو، محمود کیانوش، قاسم صنعوی، ابوالحسن نجفی، 

خسرو گلسرخی، سروش حبیبی و... همکاری داشتند. 
وقتی مؤمنی کتاب را از من گرفت، گفت: به تازگی از دوستی شنیدم که ساواک کتاب 
دیگری از شما را از کتاب فروشی ها جمع کرده. چرا؟ کتاب پویا، نام داشت. به او 
گفتم: بهروز، ناشر کتاب به من گفته است که آمدند و کتاب را از چاپخانه بردند و 
آن را مقوا کرده اند. و ادامه دادم: چند هفته پیش هم در ساواک سلطنت آباد از من 
بازجویی کردند؛ هشت ساعت زیر بازجویی بودم. مؤمنی پرسید: چه کسانی در کتاب 
پویا مطلب داشتند؟ گفتم: به آذین که مهمان این آقایان را نوشته1 و خسرو گلسرخی 
حمام فین را، تنکابنی هم داستانی دارد و کسرایی شعر... وسط حرفم دوید و پرسید: 
خُب حالا می خواهی چه کنی؟ گفتم: می خواهم جنُگی به نام سحر منتشر کنم. البته به 
اداره  ی نگارش نمی فرستمش. مخفی منتشرش خواهم کرد. هرچه دل تان می خواهد 

بنویسید؛ چاپش خواهم کرد. 

1  مهمان این آقایان، یادمانده های زندان محمود اعتمادزاده )م.ا.به آذین( است از دوره ی چهار ماهه ی 
زندان )21 تیر تا 11 آبان 1349(. چنین به دیده می آید که به آذین درست پس از آزادی از زندان به نوشتن 
یادمانده هایش می نشیند و آن را در آذر 1349 به پایان می رساند. پاره ای از این یادمانده ها در کتاب پویا 
انتشار پیدا کرد. کل کتاب در دی ماه 13۵4 در خارج از کشور به چاپ رسید. گفتنی ست که سبب زندانی 
شدن به آذین نگارش نامه ای بود از سوی کانون نویسندگان ایران به نخست وزیر، دادستان کل کشور و 
دیگر بلندپایگان حکومت شاه در اعتراض به بازداشت فریدون تنکابنی پس از انتشار کتاب یادداشت های 
شهر شلوغ. این نیز گفتنی ست که ساواک پیش از بازداشت به آذین، ناصر رحمانی نژاد و محمدعلی 
سپانلو را دستگیر کرده بود. به این ترتیب است که زندگی کانون نویسندگان )دوره ی اول( پایان یافت.  



دوستی با ارزش2۶4

میرزای  نام  به  انتشاراتِ مروارید، مقاله ای برای من گذاشته بود  چند هفته بعد در 
علوی که نقد مفصلی ست بر یکی از داستان های کوتاه بزرگ علوی. چنان که می دانیم، 
مؤمنی یکی از علاقمندان همیشگی این نویسنده ی سرشناس میهن مان بوده و هست. 

مؤمنی در آن نقد نوشته بود: 
بی شک میرزا داستانی است بسیار پخته و قوی که از هر نوع بیماری 
شکل که دامن گیر بعضی از نویسندگان امروزی است، به دور است. 
آمریکایی بازی در  یا  از فرمالیسم، سمبولیسم و  اثری  کوچک ترین 
آن دیده نمی شود. کار او دنباله ی تکامل یافته ی داستان نویسی چهل 
نامدارترین  آن و علوی خود  بنیان گذار  سال اخیر است که هدایت 

پیشتاز آن  است. 
میرزای علوی را در جنگُِ  سحر چاپ کردم )13۵1(. جنگُ ِ  سحر مخفی منتشر و مخفی 
به فروش رسید. این جنُگ ماندنی، توجه بسیاری از روشنفکران آن دوران را به خود 
جلب کرد. اما من به  خاطر آن با درد سرهای بسیاری روبه رو شدم. نویسندگان همکار 
من در این جُنگ عبارت بودند از احمد شاملو، منوچهر هزارخانی، شفیعی کدکنی، 
سعید سلطانپور، اصغر الهی، فریدون تنکابنی، محمدرضا فشاهی، رضا سیدحسینی، 
از  پویا و فرهنگ مومیائی شده  فرهنگ  پُر سر و صدای  رضا مقصدی و... مقاله  ی 
خسرو گلسرخی که در آن جنُگ چاپ شده بود، پس از دستگیری من و خسرو توسط 

ساواک، یکی از موارد اتهام من شد. ناشر جُنگ ِ سحر هم انتشاراتِ مروارید بود.
 ـتا   ـمن و خسرو گلسرخی با او  رابطه ی من با باقر مؤمنی، یا بهتر بگویم رابطه  ی ما 
قبل از دستگیری توسط ساواک، تنها یک رابطه ی فرهنگی بود. ما در فروردین ماه 
13۵2 توسط ساواک دستگیر شدیم. من در سال 13۵۵ آزاد شدم. اما همسرم، آن 
جوان مبارز شاعر و نویسنده، به خاطر دفاع از آزادی بیان و آزادی اندیشه و به خاطر 
دفاع جانانه اش از انسان و انسانیت، توسط جوخه های تیر ساواک شاه، تیرباران شد. 
پس از اینکه از زندان آزاد شدم، توسط ژاله کاظمی دوبلور یکتای سینمای ایران، به 
استودیوهای دوبله راه یافتم و در کنار او و دیگر دوبلورهای سرشناس به دوبله ی فیلم 
مشغول شدم تا صدای پای انقلاب از راه رسید و من دوباره راهی کتاب فروشی های 
جلوی دانشگاه شدم. در یکی از روزهای اواخر سال 13۵۷ بود که در انتشارات نگاه 
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آقای ]علیرضا[  با عطا نوریان دیدم.  باقر مؤمنی را همراه  جلوی دانشگاه، مجدداً 
انتشارات نگاه هم بود. ایشان با مهر همیشگی خود مشغول  رئیس دانایی، مسئول 

پذیرایی شد؛ پذیرایی فرهنگی مانند همیشه. 
چند هفته بعد مجدداً در همین بنگاه انتشارات، با تنی چند از نویسندگان، جلسه ای 

نشریه ی  درباره ی  گفتگو  برای 
با همکاری  نشریه  داشتیم.  تازه ام 
آن دوستان از جمله ناصر زرافشان، 
عطا نوریان، علی اشرف درویشیان، 
منوچهر هزارخانی، نسیم خاکسار 
و... پا گرفت و در آغاز سال 13۵۸ 
مسئول  همتِ  و  من  سردبیری  به 
از  بیش  تیراژ  با  نگاه،  انتشارات 
کتاب  بازار  به  نسخه  هزار   ۵0
آورده شد. شماره ی اول فصلی در 
گلسرخ  )13۵۵( مطالبی از آن ها و 
همچنین باقر مؤمنی و عده ای دیگر 

از شاعران نویسندگان داشت. 
بستان  و  بده  آن  که  شد  چنین  و 

فرهنگی با باقر مؤمنی این بار به دوستی پایدار انجامید؛ چنان که با فراز و نشیب های 
بسیار که پس از انقلاب برای هریک از ما پیش آمد، سرانجام برای بار دیگر، یکدیگر 
را در پاریس پیدا کردیم. من تازه به پاریس آمده بودم و دنبال مکانی برای زیستن 
موقت بودم. مؤمنی و اکرم خانم مهربان، توسط یکی از دوستان شان، مکانی به راستی 
موقت برای من یافتند. در گیر و دار همین کشمکش های زندگی تازه بود که به او گفتم: 
می خواهم دوره ی جدید فصلی در گلسرخ را در پاریس منتشر کنم. به فکر مطلب برای 
من باشید! شماره ی اول دوره ی جدید با مطالبی از باقر مؤمنی، علی میرفطروس، 
منوچهر هزارخانی و دیگر دوستان نویسنده در تابستان 13۶4 در پاریس منتشر شد. 
برای این شماره، مؤمنی دو مطلب به من داده بود؛ یکی قصه بابا بزرگ نام داشت که 
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به نام خودش آن را درج کردم و دومین مطلب، سخنان ایرج اسکندری بود درباره ی 
برخی از اعضای حزب توده به نام داروی اعتراف. این نوشته، سر و صدای بسیار به 
پا کرد و توده ای ها را خوش نیامد! در همین رابطه آقای بابک امیرخسروی یادداشتی 
اعتراضی برای من ارسال داشتند و از من خواستند آن را در شماره ی بعدی فصلی 
در گلسرخ درج کنم و من چنین کردم. یادداشت ایشان در شماره ی 2 دوره ی جدید 

نشریه ام، همراه با نامه ای ضمیمه مربوط به خانواده ی ایرج اسکندری درج شد.
به هر روی باقر مؤمنی تا آخرین شماره ی نشریه ی فصلی در گلسرخ که در پاریس 
از  برخی  با همکاری  نشریه  این  اینکه  تا  با من همکاری داشت.  انتشار می یافت، 
"دگراندیشان" اپوزیسیون خارج نشین، به خاطر داشتن مواضع "لیبرال دموکرات" و 
روی برگرداندن من از انتگریست های مدعی و به ظاهر مدافع آزادی بیان و اندیشه، 

بایکوت و به تعطیل کشانده شد.
در آغاز سال میلادی 201۵ با تنی چند از آشنایان برای دیدارش به منزلش در پاریس 
رفتم. احوالش خوب بود؛ اما افسرده به نظر می رسید و از کمبود اکرم خانم همسرش 
شکایت داشت. می گفت: از آن روزی که اکرم دیگر نیست، من حال و احوال درستی 
ندارم. اما با وجود تنهایی و افسردگی باز هم می نویسم. موقع خداحافظی و ترک 
خانه اش، آخرین کتابش را به من داد: سرزمین عرب در آستانه ی حاکمیت اسلامی. 
نام کتاب برایم ناخوش آیند بود. فردای آن روز به او تلفن زدم و نظرم را به او گفتم. 
او گفته  ی مرا تأیید کرد و گفت نام کتاب مناسب آنچه مد نظر او بوده، نیست. و 
اضافه کرد که: کل کتاب مقدمه ای است برای بررسی مقوله ی حاکمیت از دیدگاه قرآن.

به نظر می رسد او دارد می کوشد تا زمینه و زمانه ی پیدایش قرآن را بکاود و آن را 
از دیدگاه خود بازگوید. آیا او که همچنان یک کمونیست باقی مانده است، می تواند 

بی طرفانه به این مهم پاسخ گوید؟ 
به هر روی، چه مؤمنی بتواند با انتشار کتابش به این پرسش پاسخ گوید و چه نتواند، 

همچنان دوستِ با ارزش من باقی خواند ماند. ■



آموزگار ِ خوب

رقیه )فران( دانشگری

نام باقر مؤمنی را نخستین بار از زبان دوست دوران دانشگاهم، احمد ریاضی، شنیدم. 
 ـاجتماعی از راه دوستی با او به وجود آمد. با هم کتاب  آشنایی ام با مسائل سیاسی 
می خواندیم، فیلم می دیدیم، )فرار بزرگ، پاپیون، مشهدی  عباد، آرشین مالالان...(. 
هر زمان پای مان به تهران می رسید، باهم تئاتر می رفتیم )بام ها و پشت بام ها، آی باکلاه  
آی بی کلاه غلامحسین ساعدی، ننه دلاور برتولت برشت...(. شعر می خواندیم )فروغ 
فرخزاد، ملک الشعراء بهار، مهدی اخوان ثالث، ناظم حکمت، ملا محمد فضولی، 
علیرضا نابدل...( به موسیقی گوش می دادیم )سنفونی کوراوغلی، اصلی وکرم، عاشقی، 
فولکلوریک(. از کنار هیچ کدام از این خوانده ها، دیده ها و شنیده ها نیز بی بحث و 

فحص و بدون تفسیر و توضیح نمی گذشتیم. 
تازه کتابِ منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، نوشته ی فردریک انگلس را 
خوانده بودم. درست یادم نیست دست نوشته بود یا اصل کتاب اما آنچه از آن آموختم، 
راهنمایم شد در شناختِ  پایه های ستم بر زن. دستیابی به چنین کتاب هایی در آن زمان 

خود مبارزه ای بود پُرریسک که گاه به قیمت چند سال زندان تمام می شد. 
یکی از روزهای بارانی پائیز تبریز بود؛ در سال 134۷. با احمد در راه بازگشت به 
خانه بودیم. احمد گفت: یادت هست انگلس در منشأ خانواده، پس از توضیح گذار 
به پدرسالاری می گوید که: »برافتادن حق مادری، شکست  از دوران مادرسالاری 
 ـتاریخی جنس مؤنث بود«؟1 پاسخ دادم: آره، یادم هست. با وجد بسیار گفت:  جهانی 

1  چکیده ای از این کتاب مهم فردریک انگلس را نخستین بار دکتر تقی ارانی به دست داد؛ در بشر از 
نظر مادی که در شماره ی 9 )دی 1314( و نیز 12  ـ11  ـ10 )خرداد 1314( مجله ی دنیا به انتشار رسید. 
 در سال های 134۵ و 134۶ مسعود احمدزاده کوشید این کتاب را از انگلیسی به فارسی برگرداند و در 
اختیار اعضای گروه انقلابی قرار دهد که وی، امیرپرویز پویان و عباس مفتاحی رهبری آن را به دست 
داشتند. گروه، کتاب را به خارج از کشور نیز می فرستد. دکتر خسرو پارسا، از اعضای گروه ستاره که 
منشأ خانواده،  با متن اصلی سنجید، ویراست و پیراست.  نام گرفت، آن را  وحدت کمونیستی  دیرتر 
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حالا کتابی خواهی خواند که این ایده ی انگلس را در سیر تاریخ به تو می نمایاند. و آن 
تاریخ جهان باستان بود در چهار جلد؛ اثر مورخان شوروی که توسط صادق انصاری، 

علی  همدانی و باقر مؤمنی به فارسی ترجمه شده بود.
کتاب فروشی ای داشتیم در خیابان پهلوی تبریز به نام شمس که منبع دریافتِ  کتاب های 
نشر مجاز بود؛ هرچند در رساندن کتاب های غیرمجاز و "ضاله" به دستِ  کتاب خوانان 
جوان نیز سخاوتمند بود و پُرجربزه. تاریخ جهان باستان از جمله کتاب هایی بود که 
به سرعت از این کتاب فروشی رخت بر بست و نایاب شد. در خانه ی احمد، کتاب 
را با شوق و شور ورق زدیم. حکم گنجینه ای را داشت. تُند تُند عباراتی از هر فصل 
را از نظر گذراندیم. در آن هنگام، هنوز در تکاپوی فهم ماتریالیسم دیالکتیک بودم. 
باور مذهبی هنوز از ذهنم رخت نبسته بود. چشمم به تیتری افتاد که حکایت از آن 
داشت انسان های اولیه با مذهب آشنایی نداشتند و مذهب جایی در میان شان نداشت. 
احساس کردم دو دیده ام از شدت شگفتی و ناباوری از حدقه بیرون زده اند. آن صفحه 
را با اشتیاق خواندم. استدلال کتاب برایم جالب، اما ناکافی بود. پیرامون نبود مذهب 

در میان انسان های دوران کهن سنگی دیرین، آمده بود:
در شرایطی که فرد انسان سخت سرگرم تدارک خوراک روزانه ی خود 
بود و نخستین تصورات او جز به کار به چیز دیگری ارتباط نداشت، 
نمی توانست به تشریح جهان بیندیشد. گذشته از این، نارسایی کامل 
مغز او به وی امکان نمی داد این قبیل مفاهیم مجرد را درک کند...2 

این دلایل برایم چندان قانع کننده نبود. اما نیاز به مطالعه ی بیشتر و همه جانبه تر را در 
من برانگیخت. پیگیری مطالعه در زمینه ی ماتریالیسم تاریخی و نیز چرایی پیدایش 
مذهب در نزد انسان، با خواندن آن سطور برایم جدی تر شد. از آن سطور به ویژه 
آموختم که تصورات ذهنی و آموخته های سطحی و بی پایه ی دوران کودکی را باید 
کنار گذاشت. چه، کتاب همواره بر اصالت و اهمیتِ  یافته های عینی پای می فشرد و 

نه ساخته های ذهنی. مثلًا در همان فصل می خواندی که:

مالکیت خصوصی و دولت در سال 13۵4 از سوی سازمان چریک های فدایی خلق ایران در خارج از 
کشور انتشار یافت.

2  تاریخ جهان باستان، جلد اول )شرق (، نشر اندیشه، چاپ سوم، تهران، اردیبهشت 13۵2، ص ۵۸
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در این زمان ]کهن سنگی دیرین[ نخستین عناصر پرستش جانوران 
)zoolatrie( پدیدار می گردد. در اطراف گورهای نئاندرتال ها، در 
تشیک تاش )در جنوب ازبکستان( شاخ های بزکوهی قرار گرفته بود و 
در برخی مَغاره ها جمجمه های خرس در غاری کشف شد که اطراف 
آن سنگچین شده بود. وانگهی، معلومات ما درباره ی منشأ مذاهب 
فوق ا لعاده ناچیز بوده و دقیق نیست. نخستین شواهد غیرقابل انکار، فقط 
 ـکهن سنگی نوین  ـحکایت می کند.3 از ظهور مذهب در دوران بعدی  

خوب به یاد دارم که پایه های تعصب ورزی ذهنی ام که بر جهل و خرافه استوار بود، با 
خواندن آن سطور ترَک برداشت. باور آدمی می بایست بر زمینه ای واقعی و استدلالی 
منطقی استوار باشد؛ نه عادت و وهم و خیال! این "کشف" شخصی ام بود از خواندن 
آن مختصر. موضوع دیگری که تشنه ی دانستنش بودم، چگونگی تبدیل مادرشاهی به 
پدرسالاری بود و آن شکست تاریخی زنان که فردریک انگلس بر آن انگشت می گذاشت. 
این فصل کتاب، غوغایی در ذهنم به پا کرد و چه شگفتی ها که در بر نداشت. آنچه 
در کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت انگلس خوانده بودم، در کتاب 
تاریخ جهان باستان با سند و مدرک شرح داده شده بود. در فصل سوم از جلد اول 
)شرق( که به دوران شکفتگی نظام اشتراکی اولیه مربوط می شود، در باب خصوصیات 
اصلی جامعه ی اشتراکی طایفه ای مادرسالاری، در شرح چگونگی روابط جنسی زن 

و مرد و ازدواج آمده:
جامعه ی اشتراکی اولیه ی طایفه ای که تحت شرایط ازدواج گروهی به 
 )Matriarcale( وجود آمده بود، فقط می توانست جامعه ی مادرسالار
باشد؛ به این معنی که طایفه تا آنجا گسترش می یافت که به دودمان 
مادر بسته بود و علت این امر آن ا ست که در ازدواج گروهی که در آن 
گروهی از زنان با گروهی از مردان روابط همسری دارند، ابوت نمی تواند 
را نمی شناسد.  اما پدر  یابد. چه فرزند مادر را می شناسد؛  استقرار 
وانگهی، چون به علت سلطه ی اگزوگامی )برون همسری( هریک 

3  تاریخ جهان باستان، جلد اول، پیش گفته، ص ۵۸
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به  به طایفه های مختلف وابسته اند. فرزند همواره  از والدین ناچار 
طایفه ی مادر تعلق می یابد و بسته ی پدر محسوب نمی شود. طایفه ی 
مادری نقطه ی آغاز جامعه ی اشتراکی طایفه ای می باشد و از این رو در 
تکامل جامعه ی بشری مرحله ای اجتناب ناپذیر به شمار می رود. در نظام 
مادرسالاری، در زندگی اقتصادی و اجتماعی، زن با مرد برابر است.4

و  اشتراکی می زیستند  به طور  انسان ها  و روزی روزگاری  واقعیت داشت  این  آیا 
منافع برابر و مشترک داشتند؛ هم در اقتصاد و هم در اجتماع؟! آیا به راستی در نظام 
مادرشاهی، زن و مرد حق و حقوقی برابر داشتند و کسی بر دیگری برتری و سلطه 
نداشت؟! ازدواج نیز گروهی بود؟ نه تنها آن روز که تا سال ها پذیرش این گزاره برایم 
دشوار بود. اما هنوز به جواب سؤالم نرسیده بودم. این سؤال: چه شد که موقعیت 

اجتماعی زن سقوط کرد؟ 
در فصل چهارم جلد اول کتاب که به تجزیه ی نظام اشتراکی اولیه و تشکیل طبقات و 
دولت می پردازد، در بند چهار )عبور از مادرسالاری به پدرسالاری( با مطالعه ی سیر 

گذار شیوه و اشکال معیشت و بود و باش اجدادمان، دریافتم:
... همین که دامداری وکشاورزی به صورت شاخه های اصلی اقتصاد 
به عنوان چوپان و کشاورز، در اجتماع تأمین  مبدل شد، تفوق مرد 
آنکه بسیاری  گردید. موقعیت زن، حتا در امور خانه داری به سبب 
از رشته های آن به قلمرو صنعت کاران حرفه ای )مردان( انتقال یافته 
بود، متزلزل گردید. به این طریق زن به کلی از دایره ی تولید خارج 
شد. در پی آن، شکل ازدواج نیز تغییر یافت: »در نظام مادرسالاری 
ازدواج به صورت ماتری لوکال )Matrilocal( بود، یعنی شوهر نزد 
این  طایفه ی زن )یا در خانواده ی بزرگ مادری( سکونت می کرد. 
وضع پس از استقرار پدرسالاری تغییرکرد و به صورت پاتری لوکال 
)Patrilocal( در آمد. به این معنی که زن می بایستی در طایفه   ی مرد 
ازدواج محلی و  نه تنها شکل  منزل کند. تشکیل روابط پدرسالاری 

4  تاریخ جهان باستان، جلد اول، ص ۶۵ 
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از خانواده  بلکه نوع جدیدی  مفهوم خویشاوندی را تغییر می دهد، 
یعنی خانواده   ی پدرسالاری را به وجود می آورد.«۵ 

به خاطر می آورم که با خواندن این پاراگراف آه از نهادم برآمد. رمز ستم اعصار و 
قرون بر زنان که خود نیز از آن رنج می برم، یک باره بر من گشوده شد. علل نابرابری 
طبقاتی و چگونگی پیدایش طبقات فرادست و فرودست را نیز از لا به لای سطور این 
کتاب بیشتر دریافتم. درست به یاد ندارم که در آن زمان آیا مجال خواندن کل کتاب 
را یافتم یا نه. اما در خاطرم مانده که این کتاب تنها تاریخ نبوده است؛ بلکه پرده از 

راز جور طبقاتی، مذهبی و جنسیتی در اینجا نهفته است.
مطالعه ی دیگر آثار مارکسیستی، تاریخ دو انقلاب 190۵ و 191۷ روسیه، و همچنین 
جنبش های پارتیزانی مرا به سوی مبارزه ی انقلابی سوق داد. با سیاهکل و آغاز جنبش 
نوین انقلابی ایران در 19 بهمن 1349، در صفوف چریک های فدایی خلق مبارزه را 
پی گرفتم. تازه زندگی مخفی در پیش گرفته بودم که دستگیر شدم و به زندان شاه افتادم. 
به روزنامه و  برای دستیابی  با زندانبانان  با جَنگ همیشگی  در سال های زندان که 
کتاب همراه بود، به یاد تاریخ جهان باستان افتادم که اشتیاق خواندن و بازخواندنش 
را داشتم. درست به خاطر ندارم چگونه آن را تهیه کردیم؛ اما می دانم پس از اعتراض 
و درگیری سخت و سنگین با مسئولان زندان بر سر حق داشتن کتاب و روزنامه، قرار 
شد لیستی از کتاب هایی را که می خواستیم به آنان بدهیم تا برای تهیه ی آن ها اقدام 
شود. هرکس هرچه در ذهن داشت به روی کاغذ آورد. من هم از جمله تاریخ جهان 
باستان را به لیست درخواستی افزودم. می دانستم با داشتن این کتاب، ایام پُرفایده تر و 
 ـاجتماعی ما پُربارتر خواهد شد. چنین نیز شد. کتاب ها رسید.  کوله بار دانش سیاسی 
آن ها را به دستِ  مسئول مربوطه که کتابدار نامش داده بودیم سپردیم. لیستی از افراد 
متقاضی فراهم آمد. کتاب ها به نوبت و زمان بندی شده در اختیار افراد و گروه های 
مطالعاتی قرار می گرفت. از آن پس مطالعه ی دسته جمعی ما که زیر نام "کلاس" سازمان 
داده بودیمش تا حساسیت زندانبانان را برنینگیزد، باجدیت تمام آغاز شد؛ برنامه ریزی 

شده، پیوسته، با اشتیاق، آرام و بردبارانه. با شرح و گفتگو و سؤال و جواب.

۵  تاریخ جهان باستان، جلد اول، ص 9۵
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بود که  بار  باستان نشستم! نخستین  تاریخ جهان  به خواندن  بار  این  با چه شوقی 
تاریخ را در چنین پرداخت وکیفیتی می خواندم. تاریخی مبتنی بر اسناد و شواهد و 
استوار بر پایه های عینی، داده های ملموس و واقعی و روندهای زنده و جاری. پیش 
از آن هرچه در کلاس تاریخ دبستان و دبیرستان آموخته بودم، فرمول های منجمد و 
بی روحی در شرح و وصف جنگ ها و فتوحات شاهان بود و افتخاراتِ  درباریان و 
جلال و شکوه زندگی آنان. به علاوه در این نوع تاریخ نگاری های رسمی و دستوری، 
توده ی مردم نه تاریخ ساز بودند و نه در تحولات تاریخی محلی از اعراب داشتند. 
بعدها دانستم نخستین تاریخ نگار ایرانی که تاریخ را از منظر مردم دید و نه پادشاهان، 
احمد کسروی است و آنچه به نام تاریخ در کودکی و نوجوانی به خورد ما داده شد، 
چگونه ما را از شناخت جامعه، جنبش ها و جریان هایی اجتماعی و فکری که دیروز 
و امروز ما را ساخته ، محروم کرد. آن نظام آموزشی در کنار استبداد سیاسی در طول 
چند دهه سلطنت پهلوی ها، نسلی پرورش داد که نتوانست با چشمی بینا به استقبال 
آینده ی خود و کشورش برود. به باور من یکی از دلایل اصلی خطاهای مبارزان نسل 
من در رویارویی راه و راه کار سیاسی در بحبوحه ی انقلاب 13۵۷، همانا سیاست 
استبدادی  ست که پهلو ی ها در همه ی عرصه ها به ویژه فکر و فرهنگ به مردم ما تحمیل 
کردند. کتاب هایی در ردیف ِ تاریخ مشروطیت ِ کسروی و تاریخ جهان باستان نه به 
مدارس راه می یافت و نه حتا به اکثر کتاب فروشی های تهران و شهرستان ها. ذهن 
دوران کودکی و نوجوانی ما پُر بود از فرمول های بیهوده و داده های دروغ. اگر هم که 
شانس آن را داشتیم که در جوانی به منابع درست تاریخی دست بیابیم، زمان می برد 
تا مغز را از ضایعات و زواید و ترهات گذشته پاک کنیم و فکر روشنی به دست آوریم. 
از گزند  آنکه سرمان بوی قورمه سبزی داد،  این اول کار بود. چون به محض  تازه 
پلیس اطلاعات و امنیت شاه در امان نماندیم. جای مان در زندان بود و در زندان نیز 
چنانچه شاهد آن بودیم، سر بیدار مردانی چون بیژن جزنی، بَر دار. بیرون از زندان 
بود که راز قتل جزنی بر من و بسیاری از هم بندان من آشکار شد. و آن زمانی بود 
که  برخی از کتاب های او را خواندم: تاریخ سی ساله ایران، نبرد با دیکتاتوری شاه، 
مارکسیسم اسلامی و اسلام مارکسیستی. اینجا بود که دانستم شاه نه تنها یک رهبر، که 
یک تاریخ دان خوب ایران را از ما گرفته است. این را نیز می دانیم و فراموش نمی کنیم 
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که بر سر تاریخ نگارانی چون احمد کسروی از سوی کوراندیشان اسلامی چه آمد. 
تلاش هر دو نیرو، مانند استبداد شاه و ارتجاع شیخ، همواره بر آن بوده است که ما 

را از شناخت تاریخ مان بازدارند.
باقر مؤمنی از جمله ی بیدارمردانی بوده و هست که در روشنی انداختن بر سیر تاریخ 
ایران و جهان باستان، خواننده ی آثار خود را مدد می رساند تا درست را از نادرست 
تمیز دهد.کوشش او در تدوین تاریخ و نیز ترجمه ی  کتاب های تاریخ، همواره در 
گاه گردانیدن نسلی از مبارزان ترقی خواه کشور، مؤثر بوده است. بهتر آن است هرچند  آ
کوتاه به تأثیر ژرف تاریخ جهان باستان بر اذهان گروهی از زنان سیاسی در زندان قصر 

که در فاصله ی سال های 13۵0 تا 13۵۷ جزو آنان بودم، بپردازم.
درست به خاطر ندارم چاپ چندم کتاب را در زندان داشتیم. اما خوب به یاد دارم 
که کتاب شامل چهار جلد بود. جلد اول آن اختصاص داشت به تاریخ شرق، جلد 
دوم به تاریخ یونان، جلد سوم به تاریخ رم و جلد چهارم به تاریخ قرون وسطی. این 
تقسیم بندی، کار گروه های مطالعاتی ما را راحت می کرد. هرکدام از این جلدها در 
عین حال که پیوندی منطقی و زنده با هم داشتند، از استقلال نیز برخوردار بودند. 
از همین رو کلاس های درسی ما منتظر آن نمی ماندند تا گروهی مطالعه ی خود را 
به پایان برد. هر کدام از این چهار جلد در اختیار گروهی بود و پس از اتمام، کتاب 
دست به دست می شد. گروه ها از دو تا شش نفر را در بر می گرفت. یکی از افراد 
گروه متن را می خواند و دیگران به گوش می نشستند. پس از خواندن هر فصل و گاه 
پاراگراف، بحث و گفتگو صورت می گرفت. هیچ سؤالی بی جواب نمی ماند.  هر 
ادوار مختلف،  در  بحث انگیزترین بخش های کتاب، چگونگی جابه جایی طبقات 
چگونگی تبدیل مادرشاهی به پدرسالاری و نقش مذهب در سیر پیشرفت اجتماعی 
بود. برانگیزاننده ترین بخش ها نیز شامل جنبش های توده ای و به  ویژه شورش های 
دهقانی در قرون وسطی می شد. برای بیشتر ما زنان زندانی سیاسی که جامعه ی ایران 
 ـاجتماعی، سرمایه داری وابسته می دانستیم، پی بردن به  را به لحاظ فرماسیون اقتصادی 
سیر تکوین طبقات در کشورهای شرق از راه مبارزات دهقانی، جالب و توجه برانگیز 
بود. اکثر ما مرحله ی انقلاب درکشورمان را دموکراتیک نوین می دانستیم و بر این 
ما جاذبه ی  برای  انقلاب می دانستیم.  را متحد طبیعی کارگران در  اساس دهقانان 
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شورش ها و خیزش های دهقانی، بیشتر به دو دلیل بود. اول، اثبات اصل پویایی تاریخ 
و جبر تکامل فرماسیون ها. دوم، وزن نیروی عظیم توده ی مردم در تغییر سرنوشت 
خود و شور انقلابی محرومان در غلبه بر اربابان جور و ستم. ما حتا از خواندن کتاب 
اسپارتاکوس نوشته ی هوارد فاوست که شورش بردگان را به قلم کشیده است، سرشار 

از لذت و شور انقلابی می شدیم. 
در زندان، موضوع اصلی آموزش، چگونگی پیدایش طبقات، مبارزه ی طبقاتی و پیرو 
ایده آلیسم و  نیز در رد  آموزش فلسفه  بود.  با سیستم های سیاسی حاکم  آن مبارزه 
مذهب از برنامه های جدی و تخطی ناپذیر ما بود. ما که اکثرمان زنانی جوان بودیم، 
حتا بیشتر زنان ازدواج کرده و مادرانی که در میان مان بودند، التفات چندانی به حقوق 
زن نداشتیم. من هم این بار در بازخوانی تاریخ جهان باستان نه در پی ردیابی سقوط 
فرماسیون های  تغییر و تحول  بیشتر چگونگی  فهم  مقام زن در جامعه، که در پی 
 ـاجتماعی و سیر تکامل آن ها بودم. آموزش در زمینه ی مسئله ی زن، جنبی  اقتصادی 
بود و در سایه قرار داشت؛ در سایه ی مبارزه ی طبقاتی. از همین رو در کلاس های مان 
روند پیدایش مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی را در کتاب می کاویدیم. در جلد 
اول که به بررسی سیر تاریخ در شرق اختصاص دارد، پیدایش مالکیت خصوصی در 
جوامع بشری، به ویژه برای جوان ترها جالب توجه بود؛ برای آن ها که هنوز در آغاز 

راه بودند. در این زمینه در صفحات 9۷ و 9۸ کتاب می خواندیم:
تولید می شود...  انفرادی شدن  افزایش حاصل بخشی کار، موجب 
تولید انفرادی، اصلی اقتصادی است که موجب مالکیت خانوادگی و 
تراکم ثروت در دست افراد می گردد... تراکم ثروت در دست خانواده، 
مالکیت خصوصی را به وجود می آورد. مالکیت خصوصی، برخلاف 
نظام طایفه ای شکل گرفت، وسیله ی  اوج  مالکیت شخصی که در 
استثمار کار دیگران می شود... مالکیت خصوصی از حیطه ی نظام 

اشتراکی، بدرمی رود.۶
زمینه ی  در  از محفوظات شان  بیشتر می دانستند  آن ها که  بهتر مطلب،  برای درک 

۶  تاریخ جهان باستان، جلد اول، ص 9۵ 
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ماتریالیسم تاریخی کمک می گرفتند. با مثال و نقلِ  قول از دیگر بزرگان، فهم مطلب 
را که در چشم های زیبای  برای ذهن های جوان، آسان تر می شد. هرگز برق شادی 
هم کلاسی هایم می دوید، فراموش نمی کنم. انگار حل مجهولات و روشنایی دل انگیز 
ادراک، بر صفا و معنا و دوام دوستی مان نیز می افزود. موضوع توجه برانگیز دیگر، 
وجود نوعی دموکراسی در اجتماعات نخستین و زوال تدریجی آن بود پس از شکل گیری 
مالکیت خصوصی و پیدایش استبداد در جوامع طبقاتی. پیدایش دموکراسی های نظامی، 
اتحادیه های  مخفی توسط مردان که پایه ی سازمان های مخوف پلیسی آینده شدند و نیز 
پیدایش دولت در شرق، از مواردی بود که برای ما جاذبه ی خاصی داشت. به خاطر 
دارم که منزلت قهر و گذار غیرمسالمت آمیز از یک نظام اجتماعی به نظامی دیگر، 
برای ما، به ویژه مدافعان خط مشی مسلحانه، بالاترین منزلت بود. کتاب در تبدیل و 
تبدل دوره های مختلف تاریخ بشر، با استناد به نظریه ی بنیان گذاران »جامعه شناسی 

علمی«، خاطرنشان می ساخت که: 
آبستن  قهر و غلبه )Violence( مامای هر جامعه ی کهنی است که 

جامعه ی جدیدی است.۷ 
ما با خواندن این سطور شاد می شدیم و در باور خود به انقلاب و نه رفرم، در گذار از 
مرحله ی سرمایه داری وابسته و دیکتاتوری سلطنتی به سوی سوسیالیسم و دموکراسی 

واقعی، استوارتر.
فصل هفدهم از جلد اول )شرق( در کتاب تاریخ جهان باستان، به ایران اختصاص 
دارد. اما اختصار مطلب و داده های اندک، برای ذهن جستجوگر و تشنه ی ما کافی 
نبود. می خواستیم بدانیم چه شد که در سرزمین ایران، خلفا جای شاهان نشستند؟ 
چگونه دین ایران از آیین زرتشت به اسلام بدل شد؟ به چه تدبیری، علی رغم تسلط 
به عربی تغییر نکرد؟ کتاب در جلد  از فارسی  ایرانیان  خلفای عرب، زبان رسمی 
چهارم، زیر نظر پروفسور کاسمینسکی، با ترجمه ی صادق انصاری و باقر مؤمنی، 
فصل پنجم )تشکیل خلافت عرب( تا حدودی به برخی سؤال های ما پاسخ می داد؛ 
پیدایش اسلام در عربستان و  به  نیمه تشنه رهای مان می کرد. در بخش مربوط  اما 

۷  تاریخ جهان باستان، جلد اول، ص 101
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فتوحات اعراب، خواندیم:
پس از رحلت محمد دیری نپایید که مسلمین تقریباً کلیه ی اعراب را 
به اطاعت خود درآوردند. متصرفات آن ها از جانب شمال تا مرزهای 
ایران و روم، گسترش داشت. و در راس حکومت اسلام "جانشینان" 
محمد که اعراب آنان را "خلیفه" می نامند، قرار گرفتند. در این زمان 
جنگ طولانی میان بیزانس و ایران به خاطر سلطه بر سوریه و مصر 
تازه پایان یافته بود. هر دو کشور رو به ویرانی نهاده و مردم در زیر 
بار مالیات ها، از پای درمی آمدند... قبایل جنگجوی عرب که اینک 
در حکومت واحدی متحد شده بودند، نیروی جنگی وحشتناکی به 
شمار می آمدند... ایران از مدتی پیش در اثر جنگ  های بدون موفقیت 
نیروهای  نیز  بیزانس به ضعف گراییده بود و اغتشاشات داخلی  با 
نیروهای  اعراب  به زوال و شکست کشاند.  را یکسره  ایران  جنگی 
جنگی ایران را که به مقابله ی آن ها می آمدند در هم می شکستند و در 
مدتی کمتر از بیست سال ایالات عمده ی این کشور را از قفقاز تا 

خلیج فارس اشغال کردند.۸ 
معما تا حدودی حل شده بود؛ اما برای درک کامل چگونگی تسلط اسلام بر کشور ما، 
از کتاب اسلام در ایران، تألیف ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، ترجمه ی کریم کشاورز، 
بهره جستیم. اینک نیک می دانم که فارسی زبانان ایران، در غلبه بر زبان عربی که در 
همه ی متصرفات اعراب، به زبان مردم مناطق اشغالی، از جمله مصر و سوریه تبدیل 
شده بود، مدیون کوشش سی ساله ی حکیم ابوالقاسم فردوسی هستند. اما آنچه آن روز 
از مطالعه ی این بخش کتاب برای ما غرورآفرین و امیدبخش بود، تکیه بر مقاومت 
مردم در برابر تسلط اعراب و شورش های توده ای، به ویژه شورش های دهقانی است. در 
بخش مربوط به این مبارزات توده ای، نیز آموختیم که سیستم مالیاتی زمین داران بزرگ 
بر آب و زمین و محصول، چگونه روستائیان را به روز سیاه می نشاند و شورش های 

دهقانی چگونه شکل می گیرد. کتاب یادآور می شد که: 

۸  تاریخ قرون وسطی ، جلد چهارم، نشر اندیشه، چاپ هفتم، تهران، 13۵۸، ص ۶2
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»شورش های دهقانی پدیده ی همیشگی دوران خلافت بود.« و از قیام دهقانان آذربایجان 
به رهبری بابک )۸12 تا ۸3۸ ه.ق.( به عنوان طولانی ترین و حادترین شورش دهقانی 
علیه خلفای عرب، نام برده می شود. بدین ترتیب تاریخ قرون وسطی دریچه ای به 

روی ما گشود تا به یکی از عوامل شکستِ  خلفای عرب در خطه ی ایران پی ببریم:
شورش های قرون نهم تا یازدهم و هجوم ترک ها، رشد فرهنگ و رونق 
خلافت بغداد را متوقف ساخت و تجهیزات عظیم آبیاری دستخوش 

سقوط شد و فرهنگ عرب در شرق به انحطاط گرایید.9
چنین شد که تاریخ جهان باستان و قرون وسطی، نه تنها "کتاب درسی" برای دانشجویان 
انستیتوهای رشته ی پداگوژی شوروی، آن چنان که درجمله ی آغازین کتاب آمده  و 
است، بلکه مکتبی شد برای صدها زن پیکارگر زندانی در زندان های محمدرضا شاه 

پهلوی به سال های 13۵0 تا 13۵۷ خورشیدی.
در هنگامه ی انقلاب 13۵۷ که دسته دسته از زندان رها شدیم، قرار بر این شد که 

9  تاریخ قرون وسطی، جلد چهارم، پیش گفته، ص ۶۷
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کتاب ها، توسط آخرین کسانی که آزاد می شوند به بیرون برده شود. امید که آن چهار 
جلد تاریخ نیز از گزند زندانبانان در امان مانده باشد. در پی آن هستم که آن ها و 
دیگر یادگار های زندان را گرد آورم. در لابه لای اوراق آن کتاب ها و در جای جای آن 
دست نوشته ها و دست ساخته ها، تاریخ رزم و رنج زنانی جای گرفته است که جوانی 

خود را در زندان ها و شکنجه گاه های "شاهنشاه آریامهر" به سر آوردند.
ناگفته نباید بگذارم که پس از رهایی از زندان در سال 13۵۷ و پیوستن مجدد به 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران، کتاب های جلد سفید روی میز و یا در بساط 
دست فروشان جلوی دانشگاه تهران، هوش از سر من می ربود در جستجوی تاریخ 
جهان باستان بودم. سرانجام آن  را در کتاب فروشی ای یافتم. تا قبل از خروج اجباری ام 
از ایران در بهار 13۶2 در کتابخانه ی کوچکم جا داشت. بر سر آن چه آمد، نمی دانم. 
اما به یاد دارم که بر سر باقر مؤمنی، مترجم آن کتاب در ذهن من، چه گذشت. در 
گیر و دار انشعاب اقلیت و اکثریت در سازمان فدائیان خلق، به جناح اکثریت پیوستم. 
تمایلات وحدت طلبانه با حزب توده ایران، همانند بسیاران دیگر از "اکثریتی"ها در 
حزب توده،  ثابت قدم سیاست های  آن پس، منتقدین سابق و  از  من قوت گرفت. 
منزلت خود را در نزد من و بسیاری چون من از دست دادند. باقر مؤمنی یکی از آن 
منتقدانِ  مغضوب بود. دیگر به آثار او مراجعه نکردم. من که بسیار از او آموخته بودم،  
از آموزگار خود گسستم. تعصب و خشک اندیشی، این بار به رنگ دیگری مرا در بر 

گرفته بود و جای دوست و دشمن را عوض کرده بود.
زمان گذشت. روزهای تبعید آغاز شد. در کابل بودم که روزی درگذر از سرک مندوی، 
در جستجوی کتاب از دست فروشی های کنار خیابان، چشمم به چهار جلد کتاب زرد 
رنگ آشنایی افتاد. درست دیده بودم. این کتاب آشنا، یار دیرین جوانی ام بود. به یک باره 
هرآنچه از آن آموخته بودم، به مغزم هجوم آورد. زندان و یارانم پیش دو دیده ام زنده 
شدند. غوغای درون، راه را بر تلخی اندیشه ام درباره ی باقر مؤمنی بست. دست طلب به 
 سوی کتاب بردم. هر جلد را معادل 3۵0 ریال خریدم. چنان هیجان زده بودم که چانه زنی

مرسوم را نیز از یاد بردم. غنائم را در آغوش فشردم و پای پیاده راهی خانه شدم. در 
راه، کتاب را ورق می زدم. چاپ سوم کتاب بود که در فروردین 13۵3 در چاپخانه ی 
افست رشدیه به پایان رسیده بود. هم اینک آذین کتابخانه ی کوچکم در آلمان است. 
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آن را از آن سوی شرق به این سوی غرب با خود کشاندم. یادگار عهد دیرین!
افکار و باورهای سیاسی  بازبینی  از دو دهه بازخوانی و  در تبعید بود که طی بیش 
گذشته ام، تمایل غریبی یافتم به کشف واقعیت ها در مورد تاریخ و مورخان کشورم. 
با  بودم.  به درآمده  تا حدود زیادی  از چنبره ی کژاندیشی و واپسگرایی و تعصب، 
خاطره ی خوشی که از تاریخ جهان باستان داشتم، به سراغ دیگر آثار باقر مؤمنی رفتم. 
آنچه این بار از کارهای قلمی او، چه ترجمه و چه تدوین آموختم، نه فقط تاریخ بلکه 
مسئولیت در برابر تاریخ بود. در قیاس همانندی های نسل او و نسل خودم، به اندیشه ای 
دست یافتم. دو دوره شکست جنبش چپ و ترقی خواه ایران را در نظر گرفتم. به 
شکست خوردگانی اندیشیدم که در خود نیزشکسته  اند و تسلیم دوران شکست شده اند. 
رویکرد دو شکست، شکست جنبش آزادی خواهانه و ضد استعماری مردم ایران در 
بر آن، شکست  ایران در سال 13۵۷، علاوه  انقلاب  2۸ مرداد 1332 و شکست 
"سوسیالیسم عملًا موجود" و نهضت های رهایی بخش در سطح منطقه و جهان، 
رشد ارتجاع و رویش باندهای تبهکار اسلام گرا، موجب خسران  جبران ناپذیری در 
جامعه ی روشنفکری ایران گشت. تشتت آراء، بیگانگی از خود و مسخ باورها، فروپاشی 
ارزش ها، رشد سرطانی منیت ها، کژپنداری نسبت به رابطه ی منافع فردی و اجتماعی 
و حتا بروز انواع بیماری های روانی و ظاهراً جسمانی، دامن گیر نسلی از انسان هایی 
شده است که روزی قصد آن داشتند نه فقط به تفسیر جهان، که به تغییر نظم جهانی 
سرمایه همت گمارند. این واخوردگی غم انگیز، اما گریبان همگان را نگرفت. نه در 
گذشته و نه حال. باقر مؤمنی به آن دسته از روشنفکران ایران تعلق دارد که در برابر 
شکست، گردن افراختند و با تمام نیرو به مقابله با شکست برآمدند. او در این دور 
پایداری، تنها به حفظ ارزش های انسانی و باورهای آزادی خواهانه و آرمان کمونیستی 
خود اکتفا نکرد؛ به اشاعه و ترویج آن ها پرداخت. در وانفسای گزینش شیوه ی زندگی 
در تبعید نیز، به انتخاب اصلح روی آورد. مسئولیت خود را در برابر تاریخ و نسل 
پیشرو، به درستی تشخیص داد و به پاسخی درخور برآمد. چنین است که مهر این 

آموزگار خوب بار دیگر به دلم نشست و احترامش در چشمم دوچندان شد. ■ 



سودائیان

برای رفیق باقر مؤمنی
در نود و یکمین بهار زندگی اش

حسن حسام

با فصل های در گذرِ باد
پیرانه سر،

ایام را ورق می زنند
در شب خوانی هاشان

آوازهای بومی می خوانند
و اسبِ باد پای زمان را

مثل ستاره
رصد می کنند:
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ای جانِ جان
جانِ جهان

نمان در چله ی زمستان!
میعادگاه

        سحرگاهی است
شنگرفی و شکوفان

در مَرغزارِ بی افقِ خیس
سرشارِ شیهه اسبان باردار

               و نم نم باران
آن جا؛
جهان

               جوان
و نان و آزادی

             با آبادی
در هفت خانِ شادی

                           خانِ اول
                                        خواهد شد

در این گذار سخت  سر
امّا،

راهِ بهار
         چون داسِ ماه

       در شبِ ابری
پنهان است!

و راه پیمایان،
دسته

       دسته
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             گروه
                 گروه
با چشمانی خسته

                     دریایی آرزو
خورشیدی در سر

       بغضی در گلو
بی خیالِ تاولِ پا

بر سنگلاخِ سخت
پای می کَشند
و راه می بُرند

تا از شبانه ی خرافه و غارت،
               گذر کنند

در فصل های برگ ریزان
در فصل های سرد   ■



درسی که من گرفتم
حمید فدوی

این علف هرز خشونت زاییده از نفرت* که ریشه هایش در کودتای 2۸ مرداد آبیاری 
شده بود، هر روز ابعادِ هیولاوار تری به خود می گرفت. زور و قلدری تنها به چادر 
از همان  نیز  به ظاهر سفید  انقلاب  زنان محدود نمی شد؛  از سر  اجباری  برگرفتن 
دست بود. به زور از جای برکندنِ یک سیستم چند قرنی روابطِ  معیشتی یک جامعه که 
کوچک ترین پیش بینی  برای جایگزینی آرام و طبیعی  آن نشده بود به قول باقر مؤمنی 
پس از آن و در آستانه ی  انقلاب 22 بهمن، تقریباً تمام آحاد و طبقات اجتماع، لمپنِ  
اجتماعی بودند )انفجار سبز(. از همه چیز بوی پاره گی به مشام می رسید. پاره گی 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی ...
تمامِ  احزاب،  آزادی  دانشجویی، ممنوعیتِ   و  اعتصابات کارگری  درهم شکستنِ 
سوپاپ های قانونی فعالیت های اجتماعی را مسدود کردند و دیگِ  بخار هرچه بیشتر 
به آستانه ی انفجار نزدیک و نزدیک تر می شد. با این روشِ  خشونت بار، تنها زبانِ  
خشونتِ  اسلحه باز می ماند و مبارزه ی خشنِ چریکی. خشونت افسار گسیخته، عظیم 
را متزلزل کرد؛ ولی خشم  و بی سابقه سال های 13۵2 ساواک مبارزه ی مسلحانه 
گاه" رانده شده در  فروخورده دلیلی  بر از بین رفتنِ آن نیست، بلکه به مانند "ناخودآ

"غیر یا بیگانه" هر لحظه آماده ی بازگشتی مصیبت بار است.1
در چنین حال و هوایی بود که شب های نویسندگان و شاعران، معروف به ده شب، در 
انجمن فرهنگی  ایران و آلمان آغاز به کار کرد. پائیز بود، دوشنبه 1۸ مهر ماه 13۵۶.

زبانِ   فرانسه،  )Ego( در  زبان  این مقاله، طبقِ ترجمه ی دیگران، "من" مترادف )Moi( در  1  در 
انگلیسی و )Ich( به آلمانی آورده شده.است. در فرانسه )Ça( در انگلیسی )Id( و در آلمانی )Es( تاکنون 
»غیر« ترجمه شده اند، من در اینجا "بیگانه" را پیشنهاد می کنم. در فرانسه )Sur-moi(، در انگلیسی 
)Super-ego(، و در آلمانی )Über-Ich(، تاکنون »من برتر« ترجمه شده اند، من در اینجا "فرای من" 

را پیشنهاد می  کنم چون "منِ برتر" ممکن است این شبهه را پیش آورد که او از من بهتر یا برتر است. 
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فضا سورئالیستی، ناباورانه و الکتریک بود. صدها نفر و بسیار بیشتر از گنجایش 
باغِ انستیتو گوته، جمع شده بودند تا صدای شاعران و نویسندگانِ مورد علاقه شان 
را بشنوند، یا آن ها را برای اولین بار ببینند. شاید اغراق نباشد که بگویم حتا بر شاخ 
شاخ درختان هم آدم نشسته بود! و بیشتر از این جماعت پلیس و ساواکی و گاردی 
بود که بیرون منتظر ایستاده بودند فرمان برسد تا بریزند به درون باغ و قلع و قمع کنند. 
چیزی مانند شعف، غرور و نیروی بازیافته ولی همراه با خشونت، همراه رعد و برق 

و باران در هوا سیلان داشت.

دکتر هاینس بکر از طرف آلمانی ها خوشامد گفت و مگر می توانست از عشق گوته به 
حافظ نگوید؟ رحمت الله مقدم مراغه ای از سوی کانون به همه سپاس و درود گفت 
و با سیمین دانشور به عنوانِ گیس سفید یا خالق سووشون یا همسرِ جلال آل احمد یا 
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همه ی این ها، بغض همگی  ترکید.
همگی یکی  یکی می آمدند و طبق قرار قبلی، از سانسور و عواقب آن می گفتند و فضا 
هر روز بیش از پیش گستاخانه تر می شد. گویا به دُمل این خشم فروخورده نیشتری 
می زدند تا بترکد و نفرت را در فضا پخش کند. بینِ خودمان بماند چند نفر هم، یکی  
دو تا سوره و آیه و حدیث نبوی هم که در چنته داشتند چاشنی  سخنرانی شان می کردند! 
چه می شود کرد یک رژیم شهنشاهی بود و اعلیحضرت بود کمربسته ی حضرت عباس 
و حافظِ کیان و بیضه ی اسلام و قانون اساسی با خدنگ دو تا عمامه به سر بالا سرش!

از سیمین دانشور، مهدی اخوان ثالث، تقی هنرور شجاعی، منصور  اول بعد  شب 
اوجی و سیاوش مطهری آمدند. شب دوم منوچهر هزارخانی بود و نعمت آزرم و...

کاظم سادات اشکوری:
عشقی  که نیست.

از آنچه نیست؛
  یک شب

خواهم سرود،
سرودی.  

از عشق! عشق چیست؟
ـ گل! 

      نه،
گلوله   

آری »گل« و »گلوله«
دو همزادند.   

رگبار و 
        آفتاب.

ملاحظه می فرمایید؟ خشونت را؟
شب سوم شمس آل احمد بود که از کلماتِ ممنوعه و نویسندگانِ  ممنوع القلم از سوی 
ساواک سخن گفت چون هدایت، بزرگ علوی، »زمستان، شب، لاله، شقایق، جنگل...« 
تازه من که فقط 1۷ سال داشتم، ساده لوحانه دستگیرم شد چرا برخی کتاب هایِ 
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هدایت یا باقر مؤمنی یا... ناپیدا هستند؟! بعد بهرام بیضایی بود و سخنرانی جانانه ی 
ضد ِ سانسور و اینکه تعداد کارهای نکرده بیشتر از کارهای کرده است. محمد زهری 

و طاهره صفارزاده و...
من خیلی  ساعدی را دوست داشتم و مذبوحانه سعی  می کردم با گروه تئاتر دبیرستان 
یکی  از کارهایش را به میمنت جشن های 2۵00 ساله اجرا کنم! بماند که یک آقایی 
از وزارت فرهنگ یا شاید هم از اداره ی بی  فرهنگی  و توسعه ی مناطق نفت خیز و 
پرورش اندام آمد و به ما حالی  کرد مسجد جای این کارها نیست )باز هم مسجد(! ما 
هم مجبور شدیم یک نمایشنامه بازی کنیم درباره ی اصلاحات ارزی )و نه  عرضی و نه  
ارضی(! آخرش هم دعا کنیم به جان امام جمعه یا امام حسین یادم نیست کدام شان، 
که شاهِ به این خوبی  داریم. سر این موضوع من خیلی  کنفت شده بودم و دنبال یک 
فرصت می گشتم تا حالِ شاه را بگیرم و حالا که ساعدی آن جلو ایستاده بود، من 

خیلی  کیف می کردم! این قدر دست زدم. 
او از شبه هنرمند، شبه نقاش و شبه وبا صحبت کرد. بعد از درمان این عارضه گفت:

»و تا آنجا که به عقلم می رسد درمان این بیماری را به حکم شغلم بیان کنم، چون به 
هر حال طبیب را جان به جانش هم بکنی  آخرسر طبیب است« حسابی  خدمتِ این 

شبه وبا و شبه هنرمندان رسید. بعد هم با این دو بیتی جنوبی تمام کرد:
ما را ز ســــــرِ بریـــــده می تـرسانی سیصد گلِ سرخ و یک گلِ نصرانی   
در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم گر ما ز سرِ بریــــده می ترسیدیــــم   

بعد هم گفت: »زنده باشید«. اصلًا او خیلی  از شعر و موسیقی لذت می برد. دیگر بعد 
از آن شب او را ندیدم تا پاریس که این شعر حافظ را می خواند:

غـرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده  آشنایان ر ه عشق در این بحرِ عمیق  
و بعد از دست این روزگار دق کرد و رفت، البته جایش همیشه در دل آشنایان ره عشق 

سبز است.
امیر هوشنگ ابتهاج )سایه( با »کوچه سار شب«، نفر بعدی بود که آن زمان سایه اش 

هنوز روی گروه چاووش بود و چه کارهایی نمی کردند کارستان.
و اما شب پنجم آمد و باقر مؤمنی آمد با سعید سلطانپور و موسوی گرمارودی و اورنگ 

خضرایی و اسماعیل شاهرودی. چه شب جانانه ای بود آن شب!
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من با آن سن و سال باور نمی کردم که یک روز دستم به دامن او که هیچ، اصلًا بتوانم 
ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت یا  او را در چند متری ببینم! این باقر مؤمنی 
رو در رو،2 فقط این قدری است؟! نمی دانم شاید فکر می کردم این آدمی  که از پشت 
گلوله حکومتِ  نظامی ریه اش را سوراخ کرده و زنده مانده یا تاریخ جهان باستان را 
از روسی و فرانسه ترجمه کرده و من این قدر از او یاد گرفته ام، اقلًا باید دو سه متر 
قد داشته باشد! من البته در طول این سی سال همیشه از باقر چیز یاد گرفته ام، اما آن 
شب یاد گرفتم که می شود با 1۶۵ سانتی متر قدِ تقریبی این همه کار کرد که به قول 

بیهقی: »صد مرد از آن برون آید!«
او هم حسابی  خدمتِ سانسور رسید. بعد هم نوبتِ سلطانپور بود که شعر خواند. البته 
شعر نخواند، فقط یک سری کلمات می گفت و آخرِ هر کلمه جماعت آن قدر جیغ 
و هوار می کردند که او نمی توانست شعرش را بخواند! یعنی تقصیر خودش هم بود 
که جماعت را انگولک می کرد تا هوار هوار کنند! مثلًا اینجوری شروع کرد: »سلام، 

شکستگانِ سال های سیاه، تشنگانِ آزادی، خواهران و برادرانم، سلام«.
خوب شما هم که بودید عوض علیک سلام جیغ می زدید! یا مثلًا در بیت اول شعرش 
ببینید چه کلماتی آورده: »نغمه، خون، غلغله، تندر، رنگ زمین، رنگ زمان«. خُب ما 
که تحریک می شدیم هیچ ، پاسداران هم شبِ  عروسی اش تحریک شدند و حیوونی 
را کشتند؛ اصلًا من فهمیده ام که بعضی  افراد از کلمات و جملات ناراحت می شوند و 
سعی  می کنند گوینده آن ها را بکشند. مثلاً فرانکیست ها از اشعار لورکا دلخور شدند 

و او را کُشتند؛ یا مثلاً سعیدی سیرجانی نمونه دیگرش.
بعد گرمارودی شعر خواند؛ به ترتیب برای سعید سلطانپور )که خودش آنجا بود، 
دیگر شعر خواندن ندارد(، برای هزارخانی )او هم همان جا بود(، برای اکبر رادی 
)نمی دانم آنجا بود یا نه ، چون او را هنوز ندیده ام( و برایِ شهادتِ امام علی  )نمی دانم 
برایِ علی  خامنه ای که در زندان بود و قرار هم نبود شهیدش کنند و هنوز هم امام 
نشده بود خواند یا علی  ابن ابیطالب؟ ولی  هیچ کدام شان آن شب آنجا نبودند(... به 

قول ساعدی "گاتی پاتی" بود دیگر! 

2  رو در رو )مجموعه ی سه مقاله(، چاپ اول، انتشارات شباهنگ، 13۵۶
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شب ششم نوبت محمدعلی مهمید بود و هوشنگ گلشیری، سیاوش کسرایی، فریدون 
مشیری، حسن ندیمی و محمد خلیلی. ما که در فضایِ سیاسی شب های قبل سخت 
تحریک و خشن شده بودیم، با آمدن فریدون مشیری یادمان رفت که این مشیری نبوده 
که جلویِ اجرایِ نمایشنامه ی ما را در دبیرستان گرفته و طرف مربوطه که این کار را 
کرده الان دارد لابد در سن موریتز خاطراتش را برای علم اجرا می کند! این بود که 
تمامِ خشم و خشونت انقلابی مان را تُف کردیم به صورت مشیری که شعر عاشقانه 
می خوانی ؟ خجالت نمی کشی در این روزگار که ما این قدر انقلابی  هستیم تو از عشق 
و این مزخرفات می گویی؟ برو پایین تا ما نیامدیم بالا! و هو و فضیحت. البته مشیری 
انسانِ بسیار مودبی بود، ولی مطمئنم که قلبش شکست چون دل شکسته پایین آمد. و 
ما سرمست از غرور و خشم و نفرتِ انقلابی  از این فتحِ عظیم سنگر هنرمندانِ بورژوا! 

هیاهو و نفرت با دهانِ کف کرده عربده می کشیدند.
دیری نگذشت که باقر بالا رفت و سکوتِ محض. شاید هم خوشحال از اینکه انتقام 
انقلابیونی مثلِ او را از امپریالیسم و نوکرانش گرفته ایم. ساکت شدیم؛ چون از او 
می ترسیدیم یا او را خودی می دانستیم یا به او احترام می گذاشتیم و برایِ ما حجت 
بود. و ناگهان بارانِ شماتت از سوی باقر باریدن گرفت؛ بارانی که یک باره ما را غرق 
خجلت کرد. متأسفم که تک تک کلمات آن پس گردنی را فراموش کرده ام، ولی  کل 
از طرف شما  این رفتار لات مآبانه و قابل نکوهش شما، من  با  این بود که  مطلب 
خجالت کشیدم. شما فراموش کرده اید برای چه مبارزه می کنید؟ شما حتا فراموش 
کرده اید برایِ چه می جنگید؟ ما برای آزادی، برابری انسان ها، عدالت و در یک کلام 
عشق است که مبارزه می کنیم؛ چیزی که در شعر آقای مشیری موج می زند. این رفتار 
شما به هیچ وجه انقلابی  نیست که هیچ، در شأن یک انسانِ عادی هم نیست. شما 

حتا صفای میهمان داری را هم ندارید.
ما غرق خجالت و سکوت بودیم. کوچک شده بودیم و نگاه مغرور چند ثانیه قبل را 

از هم پنهان می کردیم.
باقر گفت: من حالا از آقای مشیری خواهش می کنم دوباره بالا بیایند و شعر خودشان را بخوانند.

آقای مشیری آن قدر سعه صدر داشت که بدون چانه زدن و شاید هم به احترام باقر! 
بالا بیاید و شعرش را بخواند. این شعر ریشه در خاک نام دارد و حدیث سال ها و 
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سال های همه ما بوده و هست. مشیری آن شعر را خواند:
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی  کرد و

     اشک من تو را بدرود خواهد گفت
نگاهت تلخ و افسرده است 

دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده ست
غم این نابسامانی همه توش و توانت را ز تن برده ست

تو، با خون و عرق، این جنگل پژمرده  را رنگ و رمق دادی
تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کن در افتادی

تو را کوچیدن از این خاک دل بر کندن از جان است 
تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است

تو را این ابر ظلمت گستر بی  رحم بی  باران
تو را این خشکسالی های پی  در پی 

تو را از نیمه ره برگشتن یاران
تو را تزویر غمخوران،
ز پا افکند،  

تو را هنگامه ی شوم شغالان،
  بانگ بی تعطیل زاغان در ستوه آورد!

تو با پیشانی پاک نجیب خویش،
که از آن سوی گندم زار، 

طلوع با شکوهش خوش تر از صد تاج خورشید است،
تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت
تو با آن چهره ی افروخته از آتش غیرت

که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است
تو با چشمان غم باری که روزی چشمه ی جوشان شادی بود و،
     اینک حسرت و افسوس بر آن سایه افکنده است،

خواهی  رفت      
و اشک من تو را بدرود خواهد گفت!
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من اینجا ریشه در خاکم
من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم

من اینجا تا نفس باقی  است می مانم
من از اینجا چه می خواهم نمی دانم!

امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست
من اینجا باز در این دشت خشک تشنه، می رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک،
با دست تهی، گل بر می افشانم   

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه، چون خورشید
سرود فتح می خوانم

و می دانم
تو روزی باز خواهی  گشت.

و ما بسیار لذت بردیم و محظوظ شدیم. برای او هم خیلی  دست زدیم!
از آن روزگار سال ها گذشت و من به یمن بزرگ علوی با باقر دوست شدم. از آن 
روزگار خیلی  چیزها در باقر یافتم و می یابم. ولی  من از آن شب درس های بسیار گرفتم:

که برای چه مبارزه می کنیم و اصلًا هدف زندگی  چیست و باید انسان زیست.
که شعر می تواند انسان را نجات دهد.

که امید نامردنی است و باید شاد زیست و به شکرانه این زندگی  چراغِ عشق را روشن 
نگه داشت. ■

*   گرایش در روانکاوی نوین بر این اعتقاد است که اولین، ذاتی ترین و قدیمی ترین احساس بشر، 
تنفر است؛ نه عشق. این تنفر که یکی  از ملزوماتِ بقاء است در اصل همزاد و یکی  از اجزای غیر قابل 
تفکیکِ انرژی رانشی یا لیبیدو. حذف این انرژی، غیرِ قابل تصور است چون با از بین رفتنِ این قطبِ 
دیالکتیک، من )moi(، آن قطب دیگر، غیر )ça( نیز از بین خواهد رفت. برایِ روشن شدن بیشتر این 
بحث می توان به سلسله کتاب های Problématiques I اثرِ Jean Laplanche به خصوص، "بیگانه" 
)Ça( نگاه کرد. همچنین می توان به مقاله ی بسیار با ارزشِ  Jean François Tarnowski در شماره ی 
Positif  394، صفحات 40 تا 4۷ زیر عنوانِ "این ماقبل تاریخِ دیگر در ما، کودکی..." چاپ شده است 

.)Décembre 1993(
انرژی مولدِ نفرت و خشونت لازمهِ بقاست. فراموش نشود که خشونت کور است و خشونت زا است. تنها 
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با مکانیسمِ آموزش، اخلاق، روابطِ اجتماعی، مذهب و... در طولِ زمان است که این انرژی خارق العاده 
می تواند تبدیل به یک اثر یا آفریده گردد و یا به صورت ماقبلِ تاریخی  و کور و حیوانی  باقی  بماند. باید 
به این نیروی خارق العاده افسار زد و آن را مهار کرد. این انرژی بی پایان همانا چون انرژی اتمی  عمل 
می کند. کنترل مثبت آن می تواند مثلًا تبدیل به برق یا استفاده در زمینه های پزشکی  شود، یا استفاده ی 
بنا بر شرایط فرهنگی ، قومی،   به دیگر عبارت عشق  به مرگ هزاران نفر گردد.  خسارت بارِ آن منجر 
تاریخی و و و یاد گرفتنی است و نه مطلق و ذاتی. تاریخِ عشق و آموزه های مهر به غیر، در مقایسه 
با تاریخ  بشریت، تنها به دقایق و ثانیه های آخر انسان تعلق دارند. احتیاجی به متونِ  آشوریان نیست، 
نگاهی  به فتح نامه هایِ امیران و تفاخر به سبعیت تا همین سال ها در برخی  نقاطِ جهان کم نیستند که 
نه عیب حتا فضیلت هم به شمار می  آمدند. در مقابل هزاران سندِ تاریخیِ توحش باید بسیار گشت تا 

نوعی کورش یا گاندی یا ماندلا پیدا کرد.
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فرخ نگهدار

1
من خیلی کم سن و سال بودم که با اسم باقر مؤمنی آشنا شدم. شاید هنوز ده سالم 
تمام نشده بود. مطمئنم که وقتی بزرگ تر شدم، باقر مؤمنی با نام من آشنا شد. اول 
بار من او را شناختم و بعد او مرا. قضیه از این قرار است که دایی بزرگِ  من، محمد 
اتحادیه های  سازمان مرکزی  باقر مؤمنی و چند تن دیگر  با  انصاری همراه  صادق 
دهقانی ایران را هدایت می کردند. پس از کودتای 2۸ مرداد 1332 آن سه نفر مدتی 
فراری شدند و سپس در سال 3۵ دستگیر شدند. من به یاد دارم که همراه مادرم 
برای دیدار برادرش که مهندس صادق انصاری باشد، به زندان قزل قلعه می رفتم. از 
خانه ی ما که در محله ی یوسف آباد بود تا زندان قزل قلعه در امیرآباد آن زمان هنوز 
تپه ماهور بود. بین خانه ی ما و قزل قلعه ساختمان سازی نشده بود و از خانه ی ما 
قزل قلعه پیدا بود. ما از این تپه ها به زندان قزل قلعه می رفتیم؛ با قابلمه ی غذا. یک 
خانم چادری که چادر سیاه به سر داشت دم در زندان ایستاده بود. فهمیدم که ایشان 
مادر باقر مؤمنی هستند که برای دیدن باقر از کرمانشاه به زندان قزل قلعه می آمدند. 
تصویر این خانمِ نسبتاً مسن با چادر سیاه هنوز پیش چشم من است. بعدها فهمیدم 
که دایی من و باقر مؤمنی در آن زندان مشغول یاد گرفتن زبان روسی بودند. وقتی 
دایی  به خانه ی  قرار و مدارهایی داشتند. گاه مؤمنی  با هم  آمدند  بیرون  زندان  از 
می آمد و با هم روی ترجمه ی کتابی به نام تاریخ قرون وسطی،از روسی به فارسی 
کار می کردند. برای من هنوز جالب است که چگونه این ها بدون اینکه هم صحبت 
روسی داشته باشند و یا آموزش روسی درستی دیده باشند، دست به ترجمه ی کتاب از 
زبان روسی به فارسی زده بودند. البته ترجمه ی فرانسه ی این کتاب هم وجود داشت 
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که به آن رجوع می کردند. هر دو فرانسه خیلی خوب می دانستند. این مربوط می شود 
به سال های 1339 و 1340. 

خاطره ی دیگری که دارم این است که وقتی من به خانه ی دایی ام می رفتم، احساسم 
این بود که آن ها با هم بحث سیاسی هم می کنند. من در سال 1340 دیگر یک فعال 
سیاسی بودم و در حوزه های جبهه ی ملی شرکت می کردم که پیش زمینه ی پیوستن به 
گروه جزنی بود. در خانه ی دایی ام می دیدم که نشریات سیاسی هم هست. آن سال ها 
فضای سیاسی کمی باز شده بود. روزی دیدم که بیانیه ی تأسیس نهضت آزادی ایران 
روی میز کار دایی و باقر مؤمنی قرار دارد. درست به یاد دارم که رویش نوشته شده بود: 
اردیبهشت 1340. البته برایم همیشه سؤال بود که چرا باقر و دایی من، محمدصادق 
انصاری، پیش من بحث سیاسی نمی کنند. احساسم این بود که آن ها مرا پسر بچه ی 
کوچکی می  دانند که هنوز به سن درگیری در مبارزه ی سیاسی نرسیده است. این رفتار 
البته تا سال ها ادامه پیدا کرد. سال های بعد که به خانه ی دایی ام می رفتم، متوجه شدم 
که گروه آن ها بزرگ تر شده و آقای علی همدانی هم به آن ها پیوسته است و سه نفری 
بخش های دیگری از آثار تاریخ نگاران شوروی را در زمینه ی تاریخ قدیم، رُم، شرق و 
یونان در دست ترجمه دارند. اولین بار که من در جریان بحث های آن ها قرار گرفتم، 
مقدمه  ی دنیای قدیم را می نوشتند. بحث آن ها در این زمینه بود که مقدمه باید به نوعی 
ترویج ایده ی ماتریالیسم تاریخی باشد و دوره بندی پیشنهادی مارکس برای فهم تاریخ.

خُب، من خیلی زود به زندان افتادم. سال 134۶ بود؛ زمانی که 20 سال بیشتر نداشتم. 
ارتباطم با باقر مؤمنی و محمدصادق انصاری نیز گسترده تر از شرکت در بحث های 

مربوط به تاریخ نشد و از این فراتر نرفت. 
در آبان سال 49 که از زندان آزاد شدم، ارتباطم با دایی نزدیک تر شد. حالا می توانستم 
درباره ی مسائل مهم سیاسی با او وارد بحث و گفتگو  شوم. البته نباید پنهان کنم که به 
نظرم می آمد او و باقر مؤمنی یک حالتِ  محافظه کاری دارند و از درگیر شدن مستقیم 
در مسائل سیاسی امتناع می کنند. و خُب، این دوره  بیشتر از ۵ ماه به درازا نکشید؛ 
چون من در اسفند 1349 مخفی شدم و بعد از کشور خارج شدم و در سال 13۵0 
دوباره دستگیر شدم و به زندان افتادم. و بعدها به زندان قصر و قزل قلعه و اوین و 
شیراز و قزوین منتقل شدم. در این دوره از زندان، بیشتر با ترجمه های آن ها که در 
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زندان موجود بود، آشنا شدم. تمام کتاب های شان را هم با دقت خواندم؛ یعنی هر چهار 
جلدی را که ترجمه کرده بودند. بحثی که در آن فضا درباره ی تاریخ و تاریخ نویسی در 
مقدمه ی آن مجموعه مطرح کرده بودند، بحث غنی و قوی ای بود. حاصل کار آن ها 
را که خودم هم از قبل در جریان نوشتنش بودم، در زندان به صورت نشریافته دیدم. 
برخی  به  پاسخ گویی  برای  بردند؛  به کمیته ی مشترک  مرا  بود که   ۵3 یا   ۵2 سال 
سؤالات. برای من روشن نشد که آن سؤالات از بهر چه بود. ولی می دیدم که تعداد 
زیادی از زندانیان به علت خواندن همین کتاب های چهارگانه مورد عتاب و خطاب 
بازجوها قرار می گرفتند. یک شب رسولی بازجو به اتاق عمومی ما در زندان کمیته ی 
مشترک آمد. در را باز کرد و سه چهار نفر از زندانیان را مورد عتاب و خطاب قرار 
 ـکه منظورش همان  داد و گفت: همه ی فکر شما را نوشته ها و کتاب های باقر مؤمنی 
آنجا  تأثیر قرار داده است.   ـتحتِ   رُم، یونان و شرق بود  کتاب های جهان باستان، 
بود که متوجه شدم تا چه میزان ساواک به کار مترجمین حساس است. جالب اینکه 
می دیدم این چهار جلد، کار مشترک آن دو نفر است و جلد آخرش با همکاری آقای 
همدانی به انجام رسیده است. ولی از آنجا که باقر مؤمنی صاحب آثار دیگری هم در 
زمینه ی ادبیاتِ  سیاسی و تاریخی بود، عموم زندانیان و بازجوها فکر می کردند که 

همه ی این تأثیراتِ  به اصطلاح سازنده یا مخرب محصول کار باقر است. 
سال 13۵۶ که از زندان بیرون آمدم، روابط من با باقر خیلی نزدیک تر شد. حداقل دو یا 
سه بار به دیدار او رفتم. باقر در مؤسسه ای که گویا وابسته به وزارت علوم بود در خیابان 
شاهرضا نزدیک سینما دیانا، طبقه ی اول یا دوم، مشرف بر خیابان شاهرضا مشغول 
تحقیق بود و من متوجه شدم که تحقیق او درباره ی تاریخ مشروطه است. به راهنمایی 
باقر، به کتابخانه ی مجلس سنا راه یافتم که آن موقع در نزدیکی کاخ مرمر قرار داشت. 
در آنجا شیوه ی تحقیق و جستجو ی اسناد و روزنامه های گذشته را آموختم. باقر مؤمنی 
مرا به خواندن و دانستن بیشتر تشویق می کرد. در این دوره بحث های مفصل تری با 
او داشتم و در خلال این بحث ها متوجه شدم که او حساسیت فوق العاده ای نسبت به 
حزب توده ی ایران دارد. آنچه در ذهنم مانده، این دو ایراد است: یک، نفوذ ساواک 
در میان آن ها و دیگری نفوذ کا.گ.ب. در رهبری و میان کادرهای حزب. در عین حال 
بحث های ما بیشتر مربوط به سال های دورتر، سال 1332 و همچنین دوران مشروطه 
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بود. در این زمینه ها باقر مؤمنی برای من یک منبع کمک رسان و تشویق کننده بود. 
من از طریق او بیشتر با مسائل آن دو دوره ی تاریخی آشنا شدم. در زمینه ی کودتای 
2۸ مرداد، تأثیری که باقر مؤمنی بر ذهن من گذاشت، انتقاد از زاویه ی چپ به حزب 
توده ی ایران بود. او معتقد بود که رهبران حزب، شایستگی کافی برای مقابله با کودتا 
را نداشتند و به وظیفه ی اصلی خودشان که مبارزه با کودتاچیان بود، عمل نکردند. 
در عین حال وابستگی حزب توده را به شوروی سخت مورد انتقاد قرار می داد. فکر 
می کنم در همان زمان بود که متوجه شدم باقر با طیفی از ناراضیان از حزب توده ی 
ایران که من بعدها با آنان بیشتر آشنا شدم، مربوط است. همچنین فکر می کنم در 
همان زمان بود که فهمیدم باقر با خواهر یکی از هم بندانم در زندان شیراز ازدواج 
کرده؛ با خواهر رضا فرمهینی. رضا فرمهینی از کادرهای گروهی از ناراضیان حزب 
توده ایران بود به نام گروه های متحده که اعضای آن در سال 134۵ شمسی دستگیر 
و هرکدام به چند سال حبس محکوم شده بودند. فرمهینی دوبار به زندان افتاده بود که 
بار دومش با ما به زندان شیراز تبعید شد. فردی آرام، معقول و متعهد بود و نسبت 

به سایر زندانی ها بسیار از خودگذشته. یادش به خیر. 
مدتی پس از آزادی از زندان و مطالعه، دوباره به سازمان چریک های فدایی خلق ایران 
پیوستم و در آستانه ی انقلاب نقش تأثیرگذاری در زمینه ی مواضع سیاسی سازمان 
پیدا کردم. عموم کسانی که باقی مانده بودند و از زندان آزاد شده بودند، از هم بندان 
و دوستان نزدیک و قابل اعتمادم به شمار می آمدند. بیشتر آن ها کمی زودتر از من به 

چریک های فدایی پیوسته بودند و در خانه های تیمی مستقر شده بودند. 
در آستانه ی انقلاب، بیشتر نوشته هایی را که سازمان چریک های فدایی خلق منتشر 
می کرد، یا دست خطِ  من بود و یا محصول همفکری با دوستانی که به من اعتماد 
داشتند. اما باقر مؤمنی که او هم به شدت درگیر فعالیت های سیاسی شده بود، از نقش 

من در سازمان چریک ها خبر نداشت. 
یکی از بحث هایی که من در آن مقطع تاریخی مطرح  کردم این بود که حرکت جامعه ی 
 ایران به طرف انقلاب و یک قیام همگانی است. می گفتم: خیزش توده ای، دستگاه های 
امنیتی را کاملًا فلج کرده؛ در نتیجه فضا بازتر خواهد شد و میزان سرکوب کمتر! از 
همان روزهای قبل از انقلاب هم معتقد بودم که خانه های تیمی باید برچیده شوند و 
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همه ی رفقا بیرون بیایند و در خیابان باشند؛ همراه با مردم. البته این کار اتفاق نیفتاد. 
برخی از دوستان ما فقط در تظاهرات حضور پیدا می کردند و پیوندی با مردم نداشتند. 
ولی شب 22 بهمن 13۵۷، ما دانشکده ی فنی دانشگاه تهران را می شود گفت، اشغال 
کردیم و ستاد سازمان چریک های فدایی خلق ایران را در دانشکده ی فنی دانشگاه 
تهران، بر پا ساختیم. جمعیت زیادی هم با تسلیحات فراوان روانه ی دانشکده ی فنی 
تهران شده بود. از این می گذرم که چه تلاشی کردیم برای قانع کردن آن جمعیت که 
برای ارتباط و همکاری با سازمان به دانشکده ی فنی سرازیر شده بود. اسلحه های شان 
را هم تحویل گرفتیم و در اتاق های دانشکده ی فنی انبار کردیم. اسلحه هایی را که به 
دردمان نمی خورد به سرعت به مقامات حکومتی منتقل شد و آن هایی که به دردمان 
 ـیا 22بهمن بود  می خورد در جاهای مختلف ذخیره شد. در همین حیص و بیص بود  
 ـکه به من خبر دادند باقر مؤمنی به ستاد آمده است و می خواهد  و یا 23 و یا 24 بهمن  
با من صحبت کند. خوشحال شدم و بیرون آمدم. دیدم باقر روی پله های سمتِ جنوبی 
دانشکده ی فنی ایستاده است. روبوسی کردیم و همدیگر را در آغوش گرفتیم. آمدیم 
بالا و نشستیم. باقر گفت که مایل است با سازمان همکاری کند و می خواهد بداند 
چه کاری از دستش ساخته است. پاسخ من به باقر، همان پاسخی بود که به همه ی 
تقاضای همکاری می کردند:  ایران می دادم وقتی  عزیزان مشاهیر و فرهنگ سازان 
چشم، به حتم. اما اجازه بدهید ما اول جا بیفتیم و بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. 
بعد کار سازماندهی را شروع می کنیم و جلب حمایت  شما جزو برنامه های اصلی 
ماست. البته پنهان نماند که ما، واقعاً قدرت و امکان سازماندهی طیف  وسیعی از 
هنرمندان، دانشگاهیان، صاحب نظران، ورزشکاران و دیگرانی را نداشتیم که به سوی 
آن ها را جمع  با کدام سیاست می بایست  بودند و نمی دانستیم اصلًا  آمده  سازمان 
کرد. انفجاری رُخ داده بود که تراشه هایش به همه جا پراکنده شده بود و ما مشغول 
جمع آوری امکانات بودیم تا کارهای مان را بهتر پیش بریم. در آن مقطع متأسفانه، 
سازمان چریک های فدایی خلق، توجه اصلی اش متوجه جمع آوری نیروهایی بود که 
به لحاظ سنی، تجربی و امکانات اجتماعی در لایه هایی ضعیف تر از خود چریک ها 
بودند که تازه از زیر زمین به روی زمین منتقل می شدند. ما در تهران و شهرستان ها 
اندوخته ای که در میان کادرهای  نیرو و  با  به سرعت هزاران نفر را سازمان دادیم. 
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خودمان موجود بود، روزنامه ی کار را به راه انداختیم. رفقای ما با تنها عنصر بیرونی 
و علنی که بالاخره موافقت کردند با ما کار کند، علی کشتگر بود که از پیش از انقلاب 
به طور فعال با سازمان کار می کرد. علی کشتگر از یک محفل روشنفکری به درون 
سازمان منتقل شد. این نکته را به این دلیل می گویم که ما واقعاً ظرفیتِ  همکاری 
و جذبِ  اشخاصی مثل باقر مؤمنی را نداشتیم که هم فاصله ی سنی اش از ما خیلی 
زیاد بود و هم از نظر سطح تجربه و دانش در فراز دیگری قرار داشت. البته ایشان 
از طریق من ارتباط خودش را با سازمان حفظ کرد و به یاد دارم جزوه ای هم تهیه 
کرد در معرفی شیخ فضل الله نوری و نظریه ی ولایت فقیه که آن را در اختیار سازمان 
قرار داد. در این زمینه با رفقا بحث کردیم و تصمیم گرفتیم که 1( آن جزوه را به اسم 
سازمان چاپ نکنیم؛ چون ما را با نیروهای حاکم درگیر می کرد و 2( امکاناتی را که 

داریم در اختیار نویسنده بگذاریم و به او در چاپ جزوه به اسم خودش کمک کنیم.
از سال 13۵9 به بعد که ارتباط ما با حزب توده ی ایران نزدیک و نزدیک تر شد، 
رابطه ی ما با آقای باقر مؤمنی دورتر و دورتر شد. البته نه در زمینه ی مشی سیاسی، 
بلکه در زمینه ی مسائل مربوط به کمونیزم، سوسیالیزم، حزب طبقه ی کارگر و ماهیت 

حزب توده ایران. 
2

در اینجا می خواهم درباره ی نقش و تأثیر باقر مؤمنی در تاریخ معاصر ایران و تحولات 
سیاسی در کشورمان صحبت کنم. یکی از ویژگی های عمده ی باقر مؤمنی این است 
که بعد از جدایی از حزب توده ی ایران و نقد خط مشی و دیدگاه های حزب، نتوانست 
حرکت خود را به گونه ای تنظیم کند که در سطح سازمان ها و جریان های متشکل چپ، 
حضوری فعال داشته باشد. این نکته را در نقد کارنامه ی باقر مؤمنی نمی آورم . تنها 
توجه می دهم که باقر مؤمنی از یک سو تمایل داشت روی نیروهای سیاسی کشور 
تأثیر بگذارد، و از سوی دیگر خود را از فعالیتِ  عملی این نیروها کنار می کشید و جز 
روزهای اول انقلاب، خود را درگیر کار عملی مبارزاتی نکرد. به نظر من اگر کسی 
بخواهد خارج از شبکه ی تشکل های سیاسی، فعالیت فکری داشته باشد، ناچار باید 
با نهادهای تحقیقاتی و علمی کشور چفت شود و با آن ها کار کند؛ یعنی در دانشگاه ها 
یا مؤسسات آموزش عالی و یا نهادهای تحقیقی موقعیتی پیدا کند. باقر مؤمنی تا قبل 
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از انقلاب به نوعی با این مؤسسات مربوط بود و کارهای مؤثری هم از خود به جای 
گذاشته است. ولی در دوران پس از انقلاب، در عمل، تنها به امکانات شخصی خود 
متکی بوده است و اعتبار و گستردگی ِ دست آوردهای فکری و تحقیقاتی اش هم در حد 
تلاش های فردی  رقم می خورد. من فکر می کنم باقر این ظرفیت را داشت که کارش 
را در مؤسسات تحقیقاتی متمرکز کند و به خصوص از موهبت کار دسته جمعی با 
نیروی جوان برخوردار شود. اگر بخواهم بر مهم ترین نقص عملی کار تحقیقاتی و 
مطالعاتی باقر انگشت بگذارم، همان فردی بودن کار اوست؛ یعنی عدم ارتباط نزدیک 

با تشکل های سیاسی یا گروه های تحقیقاتی. 
باقر مؤمنی به لحاظ فکری متعلق به نحله ی چپ است. در این مورد می توانم بگویم 
وفاداری او به آرمان ها و دیدگاه های چپ، تا آخر عمر همراه او خواهد ماند. او می تواند 
نوعی حس اعتماد و وفاداری آرمانی را در میان فعالین چپ به وجود بیاورد و به وجود 
هم آورد. اما باز به دلیل همان نقصی که به آن اشاره کردم ، یعنی نداشتن ارتباط فشرده 
و تنگاتنگ با تشکل های سیاسی و یا محافل آکادمیک و تحقیقاتی، تحول فکری باقر 
مؤمنی پس از انقلاب تقریباً دچار رکود شد. علی رغم تلاش فراوان و حجم چشمگیر 
"فروپاشی سوسیالیسم عملًا  از  بعد  به خصوص  کتاب ها، مقاله ها و نوشته ها یش، 
موجود"، نتوانست خود را به روز بکند و با یافته های تازه بر اندیشه ی چپ و نظریه 
سوسیالیسم، یا محافل تحقیقاتی و آکادمیک و تشکل های سیاسی تأثیرگذار باشد 
و آن ها را همسو کند. ما شاهد یک چنین تلاشی از جانب او در مهاجرت نبوده ایم.

یکی دیگر از مواردی که می توانم روی آن انگشت بگذارم و به نظر من مانعی برای 
حرکت به پیش باقر مؤمنی بوده است، حس ضدیتِ  با سایر حلقه های روشنفکری 
و سیاسی است که با او همفکری نداشتند و از او فاصله داشتند. البته نباید از حق 
گذاشت که باقر مؤمنی در مقایسه با سایر هم نسلان خود که در فعالیت های چپ 
شرکت داشته اند و در دفاع از سوسیالیزم و مارکسیزم مبارزه کرده اند، انعطاف بیشتری 
از خودش نشان داده است و تحمل پذیری اش تا آنجاست که می تواند با غیرهمفکران 
خود هم تا حدی سلوک داشته باشد. ولی نه در حدی که بتواند حلقه ها ی فکری و 
سیاسی را به گونه ای مدیریت کند که تنوع فکری و تداوم بحث های نظری، گسترش 

پیدا کند و به اصلی پایدار در میان نیروهای چپ تبدیل شود. 
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بنابراین باقر مؤمنی گرچه از زمانه ی خود پیش بود، ولی از نیاز های امروز و زمانه ی 
این دلیل باشد که من برای فعالیت فکری و  به  ارزیابی شاید  این  ما فاصله دارد. 
جستجوگری فعالین سیاسی، مرز و حدی قائل نیستم و فکر می کنم که ما باید بتوانیم 
تمام مرزهایی را که دور خودمان می کشیم، به زیر سؤال ببریم و خیال نکنیم اگر این 
مرزها برداشته شود، هویت خودمان را از دست داده ایم و دیگر از چارچوبِ  چپ 
یا راست یا لیبرال یا سوسیالیست، خارج شده ایم. به نظر من وفاداری به خصلت 
روشنفکری را باید تا به آنجا پیش برد که بتوان هر موضوع و هر اصلی را مورد پرسش 
قرار داد. ذهن باید آزاد باشد و بتواند تا هر کجا که می خواهد پرواز کند. شاید به این 
دلیل است که من حس می کنم باقر مؤمنی از قبل مرزهای معین غیر قابل عبوری در 

زمینه ی اندیشه ی سیاسی برای خود تعبیه کرده بود. ■ 



سکتاریسمی مفتخر!

محمد فارسی
کاش همچو تو، فـراوان داشتیم 

     قـــدر آن ســـرو بلــــــند می داشتیم
کاش می روئید چون تو، صد بباغ 

     حیف از این دانه، نه بسیار کاشتیم
ایســــتاده در هــــــجوم بادهــــا 

     کاش صد استاده، چون تو داشتیم
ُرستی یک از صد، خوشامد رُستنت 

     رُستنت را کــــاش، غنیمت داشتیم
کاش از آن آبشـــــار روشـــــــنی 

     جرعه ای در جانِ خـــود می داشتیم
کاش در پیــــــکار با دیــو شبان 

     خنجر تــــو بر کـــــــمر می داشتیم
تو زدی بر لــــوح، نامی ماندگار

      کاش ما صد لـــــوحِ دیگر داشتیم
کاش در آن »باغ بی برگی« و غم

      شعر تـــــــو را بــر لبان می داشتیم 
کـاش دستان پراکــــــــنده ی مان 

     گــرد یک حلقه محکــــــم داشتیم 
جای صـد جویبار خُرد و روان

     پُر توان رودی، خروشــان داشتیم
سال ها خوردی غم آن رهـــــروان
کاش دو صد غمخوار دیگر داشتیم
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چندی پیش با خواندن کاری از باقر مؤمنی،1 دوباره نام او در خاطرم جوانه زد و مرا به 
گذشته ها برد؛ با اندوه و سرزنش و شلاقی بر جان که می آمد و می رفت و افق خاطره  ها 

را هاشوری غمگنانه می زد. 
او داشتیم که در آن دوران سرگیجه آور  با خود فکر کردم، ای کاش ما صدها مثل 
پرسش ها و جستجوها، پرتویی راهگشا  بر آن کمرکش خونین و صعب می افکندند و 
نسل ما را که با توشه ای اندک و قلبی عاشق و آتشین در برابر گلوله ها، بی خیالِ مرگ 
قد برافراشته بود، یاری می رساند. نسلی که اگر به بسیاری پرسش ها پاسخی نداده بود، 

اما یک پاسخ قاطع و مشخص به »مرگ« داده بود و آن به سخره  گرفتن مرگ بود. 
نسلی که بیشتر با قلبش ره می سپرد و کمتر با اندیشه اش. حتا اندیشیدن را هم به گونه ای 
با دیکته کردن  تاریخ نهاده و  را بر جای حوصله ی  تحقیر می کرد. حوصله  ی خود 

اراده، آغاز نموده بود. 
وقتی از زندان بیرون آمدیم، آواری از پرسش های نو فرو می ریخت که پاسخ به آن ها از 
بضاعت ما بیرون بود. همه در کنکاش و پرس وجو بودند. من با رفیق رضا فرمهینی 
که قبلًا با هم در زندان قصر بودیم و از تبار رفیق باقر مؤمنی بود و از ما مسن تر و از 
نقد حزب توده گذشته بود، برخورد کردم. او در زندان، غم ما نسل مبارزه ی مسلحانه 
را می خورد؛ بی آنکه شیوه ی ما را بپذیرد. با دلواپسی و دغدغه ی خاطر عمیق و نیز با 
ستایش، به راهی که ما در پیش گرفته بودیم، می نگریست. ما با هم بحث ها داشتیم و 
او خسته نمی شد و دلسوزانه و صبورانه نظرات را ما نقد می کرد و چه غیر تحریک آمیز. 
او با توجه به تغییر مواضع من که سرانجام به راه کارگر فراروئیده بود، امید به وحدت 

داشت و ما مرتب به بحث و تبادل نظر می پرداختیم. 
رفیق فرمهینی آثار و نظرات و تحلیل های محفل خود را که بعداً به گروه آزادی کار 
معروف شد و در آرایش آن، رفیق باقر مؤمنی نقش تعیین کننده ای داشت، به من می داد، 
و برای وحدت با چپ هایی که مبارزه ی مسلحانه را نقد کرده بودند، تلاش می کرد. 
من این آثار را که با کیفیتی پایین استنسیل شده بودند، به همراه لیستی از سؤالات 
آن ها به تشکیلات تازه پاگرفته ی خودمان می دادم. بعد از مدتی، رابطه را به رفیق دکتر 

1  باقر مؤمنی، آیه های شیطانی در قرآن، دوم سپتامبر 201۷، تارنمای عصر نو
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غلام ابراهیم زاده، عضو مرکزیت راه کارگر، منتقل کردم. 
در فضایی که نیرو فراوان بود و تشکل های گوناگونی آشکار و پنهان به جذب مبارزان 
مشغول بودند و هرکس حیاط خویش را آب و جارو می کرد و مستی انقلاب و بی بضاعتی 
اندیشه ی عمومی، راه را بر تعمق و تعمیق بسته بود، تلاش کوتاه برای وحدت ما با کل 
گروه آزادی کار به نتیجه نرسید و فقط تعداد کمی از آنان جذب ما شدند، بی آنکه ما 
در اندیشه ی جذب یکدیگر باشیم. بی آنکه بخواهیم آن ها ما را بتراشند یا ما آن ها را، 
تا یگانگی توانمندتری بر صندلی بنشیند. اگرچه ما در زندان بر "کلیشه" هایی پیروز 
گشته بودیم، اما وضعیت جدید به شکستن تمامی "کلیشه" ها، و به ویژه درهم شکستن 

نگاه کلیشه ای نیازمند بود و این از توان همه ی حاضران در صحنه خارج بود.
بیشتری می دانستیم. اختلافات سیاسی  را محق  و صاحبِ حق آب و گِل  ما خود 
ایدئولوژیک آن قدر نقش بازی نمی کرد که شک و سوءظن و سکتاریسمی مفتخر! این 
سکتاریسم در برخورد ما و سازمان وحدت کمونیستی نیز چهره نمایاند. ویژگی منفی ای 
که آن را بازنمی شناختیم و زیر چادر "حفظ خلوص ایدئولوژیک" و فساد ناپذیری و... 
مانع تلاش ما برای وحدت با آن رفقا گردید. ما اهمیت غلو آمیزی به تجربه ی کوتاه و 
محدود خودمان می دادیم )چه در فعالیت های قبل از دستگیری و چه دوره ی زندان( 
که بیشتر از تحمل دوره ی بازجویی و پُشت سر نهادن سرافرازانه ی آن برمی خاست. 
ما از آن تجربه و آبدیده شدن در کوره ی »پراکسیس« که باید در شرایط جدید باعث 
گشایش درهای وحدت گردد، تصویر بازدارنده و وحدت گریز داشتیم. ما از جنبه های 
گسترده تر، متنوع تر، فراگیرتر مفهوم »پراکسیس« غافل بودیم و همچنین نیاز به تحول 
نگاه مان در شرایط جدید و عمل نوین که از توان و وزن ما فراتر می رفت. ده سال 
دوری ما از جامعه ای که اکنون چون دیگی بر آتش می جوشید و هر روزش به اندازه ی 

سال ها ایده و عمل را می طلبید، به هوشیاری بسیار نیاز داشت که ما نداشتیم. 
آماده ی  "رفیق چقدر  بود:  این  ما  برای  اولین و کلیدی ترین سؤال  انقلاب،  از  قبل 
پذیرش مرگ است؟" دقت به خصلت های فردی، که امری بسیار مهم در جذب نیرو 
و سازماندهی بود، در شرایط جدید می بایست ابعاد غیرواقعی، نالازم و ناسازگار با 
شرایط نوین، به خود نگیرد. ما به شرایط جدیدی پرتاب شده بودیم که نه تنها ضد 
انقلابی را که در حال تدارک تسلط خود بر جامعه بود فاقد استراتژی مشخصی نموده 
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بود، بلکه نیروهای انقلابی را نیز دستخوش سرگیجه کرده بود. در چنین هنگامه ای ما 
از امر وحدت نیروهای چپ غافل ماندیم؛ همچنان که در زمینه ی وحدت با رفقای 
»اقلیت« که تنومند ترین شاخه ی آن درخت بود. حتا در زمانی که همه ی ما در برابر 

هجوم ضد انقلاب قرار گرفتیم، همان اشتباه را مرتکب شدیم. 
تیغی که  زیر هر  به  و بی چون و چرا   در حالی صورت گرفت که راحت  این غفلت 
هم بندی های پیشین زندانی مان در دست داشتند گردن می نهادیم و نیز به وحدت به 

نسبت مطلق با رفقای "خودی"! و تضادی غلوآمیز با رفقای "بیگانه"! 
ما با نیروهای دیگر مثل آزادی کار که نوبنیاد نبودند، هزار موشکافی و اما و اگر غیرلازم، 
نارس و مطلق گرایانه داشتیم که به »وحدت حداقل لازم برای همکاری و...« ربطی 
نداشت. حل مسائل فی مابین بی شک وقت گیر و فرساینده بود؛ اما این امری گریز 

 ـسازمانی برای پیشبرد انقلاب بود.  ناپذیر و لازمه ی حل مسائل فکری 
آنان که حرفی برای گفتن داشتند، بی شک سخت تر "هضم" می شدند. ما باید در پی 
تعمیق وحدت ایدئولوژیک و تدارک دراز مدت تر برای وحدت سازمانی می بودیم؛ 

نه "تبعیت" کردن! 
فراموش نکنیم که یکی از خصایل ما "رهروان مبارزه ی مسلحانه"، گریز از رویارویی 
ایدئولوژیک بود. اما و اگر، سؤالات متعدد، شک ایدئولوژیک و فلسفی، واگذار نکردن 
خود از همان ابتدا و به تمام و کمال به »ما« که  ـاگرچه از آن تفسیر اصلی ترین، صادق ترین 

 ـراه بر حل مسائل فی مابین می بست.  و پیگیر ترین نیروهای آماده ی شهادت داشتیم 
معلوم نبود که نیرو یا »چریک« در کجا و چگونه باید آموزش های اولیه ی ایدئولوژیک 
را از سر بگذراند، با یافتن پاسخ پرسش هایش با »ما« وحدت کند و به جای اسلحه 

 ـتشکیلاتی و سازماندهی توده ها بپردازد.  بستن بر کمر، به فعالیت سیاسی 
"کرم کتاب"، "آدم تئوریک"، روشنفکر، متزلزل، فراری از عمل و... القابی بود که 
به  آنان  پیوستن  و  افراد  پیشاعضوی  تربیت  برای  نیروی لازم  بدون صبر و صرف 
از صفوف مبارزه می راند؛ چرا که  را  به کار می بستیم و همین بسیاری  تشکیلات، 
اساساً از سطوح مختلف آمادگی فرد و خدمت به تشکیلات درک درستی نداشتیم و 

ساز و کار آن را نمی شناختیم. 
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پدیده ی هواداران و »N« ها2 و انواع اختراعات قبل از "عضویت" که تأثیرات مخرب 
خود را بعداً در راه کارگر نشان داد، در سایه ی این انحراف قابل توضیح است. مرزهای 
واقعی، عملی و مقدور نه تنها وجود نداشت، بلکه شتاب رویدادها و مسیر حوادث 
طوفانی مبارزه، با توجه به عدم تعادل نیروی خرد کننده بین ما و دشمن، چه در زمان 
شاه و چه در دوره ی خمینی، اساساً جایی برای امر جدی، لازم و ناگزیر تربیت کادر 
و جذب نیرو نمی گذاشت. اگر به اشتباه یا توهم در جریان مبارزه ی مسلحانه پای در 
دایره ی مرگ می نهادی، بازگشتی مقدور نبود. بعد از انقلاب هم هزار زنجیر دیگر تو 
را از خروج بازمی داشت. آن حذف های آنتاگونیستی و آن زبان "مبارزه ی ایدئولوژیک" 
 ـلنینیسم هم  کمتر از حذف قهرآمیز، پیامی نداشت. خود تاریخ و تجربه ی مارکسیسم 
فشنگ های کافی برای شلیک به قلب اپورتونیست ها فراهم کرده بود که هرکدام از ما 
خود را بدان مسلح کرده بودیم! نگاه کنیم به مباحث بین تقی شهرام و چریک های 
فدایی یا بحث بین مصطفی شعاعیان و چریک ها و انشعاب های بعدی یا رو در رویی 
مسلحانه میان اعضای سازمان اقلیت در کردستان3 و... انشعابات در اروپا؛ بعد از 

فروپاشی شوروی و غبارروبی از چهره ی استالینیسم.
به دور از انصاف نیست اگر بگوییم که برای »ما« و در عمومی ترین بیان، »چپ ایران«، 
 ـسازمانی با "بیعت"کردن، مرزهایی در هم تنیده ای داشت.  امر وحدت ایدئولوژیک 
آن نگاه ناب گرایانه، سکتاریستی، ساده اندیشانه و به غایت ذهنی و آن خلوص گرایی 
ناشی از جدایی از عمل، ناچار ما را به انتخاب "ابرمردان" و "فسادناپذیران" ازلی   ـ ابدی 

رهنمون می شد. امری که بدان مفتخر هم بودیم. 
ما از واقعیت های جامعه ی خودمان )که هرگز نتوانسته بودیم به تحلیلی قابل اتکاء 
از آن نائل آییم( نیرو و ایده نمی گرفتیم؛ بلکه ایده های صادراتی، ذهنی و غیر قابل 
اتکاء راهنمای ما بود که خود را "در نسخه های معجزه آسای اصول عام"! بر ما تحمیل 
می کرد. سانسور دیکتاتوری شاه و سانسورِ حزب توده وکمونیسم روسی... هم مانع 

2 به معنی ریاضی کلمه: بی نهایت.
3  اشاره به درگیری مسلحانه ی دو جناح چریک های فدایی خلق ایران )اقلیت( در روستای گاپیلون، 
واقع در مرز میان ایران و عراق به تاریخ 4 بهمن 13۶4 است که در جریان آن چند نفر جان خود را 

از دست دادند. 
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 ـلنینیسم  از آشنایی وسیع و عمیق ما می شد با اندیشه و هرآنچه در آوردگاه مارکسیسم 
گذشته بود. فقر تئوریک مشخصه ی بارز نسل ما بود. 

سال های طولانی مبارزه ی باقر مؤمنی و اثبات توانایی و پشتکار و اعتقاد و ایمان 
راسخ به همان مسیری که ما نیز در آن جان می فرسودیم و موضع گیری اش در برابر 
حزب توده و در زمانه ی حاکمیت  از شکست  ادامه ی فعالیتش بعد  حزب توده و 
ترس و یأس وسیع و سرکوب خون بار و حتا جسارت انقلابی اش در فرار از دستِ 
مأمورانِ فرمانداری نظامی تهران و مجروح شدنش که پاسخ قاطع، عملی و اثبات 
شده اش به همان سؤال ما بود »نترسیدن از مرگ«، هیچ کدام باعث راه جویی و اعتماد 

و وحدت ما نگردید. 
تلاش باقر در امر تحقیق و بررسی تاریخ جامعه ی ما و پرتوافکنی به سؤالات و پرسش های 
فراوان درباره ی تاریخ مشروطیت، تاریخ جهان باستان )ترجمه(، نگارش های متعدد 
که در آن فقر عظیم منابع آگاه کننده، آثاری برجسته و ارزشمند بودند و نسل ما از آن 

بهره ی فراوان گرفته بود هم باعث پذیرش وحدت ما نشد. 
فعالیت های پژوهش گرانه ی باقر مؤمنی، نشان از آن داشته و دارد که او از غفلت ما 
در تدارک همه جانبه ی امر انقلاب بری بود. با نگاهی عمیق تر و دوراندیشی بیشتر به 
پیشبرد امر انقلاب می اندیشد. با قلبی آتشین و نگاهی سرد به تاریخ می نگریست و 

دستخوش هیجان های غیر لازم و شتاب زدگی نمی شد. 
به هر رو چشم نگشودیم و صف انقلاب را فقیرتر ساختیم و نیروهای بسیاری را از 

دست دادیم؛ از جمله رفیق باقر مؤمنی را. و دو صد افسوس! ■



در ستایش پایداری و بردباری

محسن یلفانی 

باقر مؤمنی عمری را که صمیمانه آرزو می کنم هرچه طولانی تر و پربارتر باشد در پی 
تحقق آرمانی گذرانده است که با گذشت زمان هرچه دورتر و دور از دسترس تر شده 
 است. او در آغاز با جمعی مصمم و مطمئن و پُرشمار در این راه گام نهاد؛ اما با 
گذشت زمان و پیچ  ها و چرخش های آن، تنها و تنهاتر شد. به آسانی می توان دریافت 
که دست به دست دادن دوری و تنهایی، پایداری و وفاداری را به چه آزمایش دشواری 

تبدیل می کند. 
راست است که در این تلاش طولانی هم مفهوم و تعریف این آرمان صیقل خورده 
 ـبه آن تصحیح و تعدیل   ـاحتمالی  انعطاف پذیرتر شده و هم راه و روش رسیدن  و 
گردیده است. این انعطاف و تصحیح تا آنجا پیش رفته که نزد بسیاری از مردمان اثر 
چندانی از اعتبار این آرمان باقی نمانده. در برابر، حضور ذهن و توانایی دریافت و 
برآورد وضعیت های جدید و متفاوت، همراه با بردباری و رواداری، به باقر مؤمنی 
امکان داده تا دچار عوارض »ایمان خلل ناپذیر« نشود. این دگرگونی ها را از صافی 
خرد و انصاف بگذراند و با واردکردن آن ها همراه با آثار و عوارض شان در محاسبات 

خود، به راه ادامه دهد. 
با این حال این پرسش همچنان باقی است: آیا در وضعیت امروز که نظامی یکسر 
مغایر و متضاد با همان آرمان بر جهان حاکم است، و به رغم تلاطم و آشفتگی دائمی 
ادامه  به سلطه ی بلامنازع خود  پیش بینی ناپذیرش همچنان  و  دائمی  و بحران های 
می دهد، و این سلطه را بنا به همه ی شواهد همچنان حفظ خواهد کرد، و در مقابل، 
هیچ نشانه ی مؤثر و ملموسی از تغییر آن موجود نیست، چگونه می توان به آرمانی که 
کارکردِ  حداقلش انکار و نفی و نابودی همین نظام است، دل بست؟ آیا این دلبستگی 
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بیشتر از مقوله ی امیدواری ها و دل خوش داشتن های همان »ایمان خلل ناپذیر«، یا بدتر 
از آن، بهانه ای برای کنارکشیدن و پرهیز از درافتادن با چالش ها و آزمایش هایی که 
همین نظام موجود می طلبد، نیست؟ چالش ها و آزمایش هایی که شایستگی و توانایی 
شخص ما را می سنجند و حق و حقوق و جایگاه درخور ما را با سختی یک آزمایش 

گریزناپذیر و سخت گیری یک داور بی گذشت و بی اعتنا تعیین می کنند؟
به دلایل گوناگون، هم در  به کارگرفتن اصطلاحات و تعریف هایی که  از  با پرهیز 
تجربه های تاریخی و هم در جدل های فکری، یا اعتبار خود را از دست داده اند و یا 
از اجماع و وفاق گذشته برخوردار نیستند، می توان آرمانی را که باقر مؤمنی برای آن 
می کوشد »تحقق فرد در جمع و تحقق جمع در فرد یا تحقق هم زمان و هماهنگ 

این هر دو با هم« تعریف کرد. 
این فکر، یا این »ایده آل«، از خشم و نارضایی و سرخوردگی از نظام حاکم، همچنان که 
از نظام های پیشین، برنمی خیزد. این فکر، ریشه ها و انگیزه های عمیق تر و نیرومندتری 
دارد. فرد و جمع، با همه ی تعبیرهایی که در خود دارند و با همه ی معانی ای که به 
همراه می آورند، دو وجه یا دو خصلت از انسان یا از انسانیت اند. پی بردن به جدایی از 
گاهی بر تفاوت با آن را در پی آورد، امری یا رویدادی جمعی بود. با  طبیعت، که لزوماً آ
اذعان به تفاوت افراد، می توان تصور کرد و پذیرفت که برخی زودتر به چنین آگاهی ای 
دست یافتند. به همین آسانی می توان پذیرفت که این تفاوت فردی، پیوند جمعی را 
انکار نکرد. موجودیت و زیست فرد، جز در جمع نه ممکن بود نه به تصور درمی آمد.

سلطه بر طبیعت، که پس از شناخت تمایز با آن گریزناپذیر بود، به این تصور امکان ِ تحقق 
بخشید. از آن پس که آغاز تاریخش می دانند، روند جدایی، و بیش از آن، رو در روییِ  
فرد و جمع آغاز شد و در هر مرحله و با هر پیشرفت در چیرگی بر طبیعت، شدت 
گرفت. پیشرفت و ترقی مهارناپذیر، انبوهی از آئین ها و سنت ها و آموزش ها و قانون ها 
در پی آورد تا این جدایی و رو در رویی را نهادی کنند و »طبیعی« جلوه دهند: امروز 
دریافت اکثریت بزرگ مردم از فردگرایی رو در رویی فرد با جمع است؛ تفاوت افراد 
را منشأ و دلیل امتیاز و برتری برخی بر برخی دیگر می شمرند؛ »شایسته سالاری« را 
می پذیرند؛ جیره خواری از ریخت و پاش ثروتمندان را از پاسخ های معتبر برای رفع و 
 ـرونق« را گریزناپذیر می شمرند   ـرشد  رجوع فقر و احتیاج می دانند؛ چرخه ی »مصرف 
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و پیشرفت و ترقی را بدون آن غیرممکن می دانند؛... 
با نظرداشتن به این وضعیت، که تنها اشاره هایی بدان رفت، می توان کسی نظیر باقرمؤمنی 
و جایگاهش را دریافت. این وضعیت، با اجماعی که بر آن تحمیل شده، باقر مؤمنی را 

فردی از خانواده یا »گونه« ای، نه فقط تنها، که در حال انقراض می داند و می خواهد. 
 ـ  باقر مؤمنی زمانی در راهی که همواره بدان وفادار ماند گام نهاد، که مراحل پیش رو 
از جهان  بزرگی  امیدوارکننده می نمود. بخش  و  اطمینان بخش   ـبس روشن و  فردا 
در نبرد با نیرویی که انسان را تنها و در بندگی می خواست، پیروز و سربلند به نظر 
می رسید. اندک زمانی بعد بخش های بزرگ تری از جامعه ی جهانی خوش بینانه به این 
اردوگاه پیوست. هنوز نتایج هولناک این خوش بینی شتاب زده برملا نشده بود. از سوی 
دیگر، در عالم ذهن، تصور بر این بود که سرنوشتِ  انسان از جبر گریزناپذیری پیروی 

محسن یلفانی پیام شادباش کانون نویسندگان ایران را 
به مناسبت نودسالگی باقر مؤمنی می خواند.

انتشارات هارمتان، پاریس، اسفند 1395
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می کند که هیچ نیرویی توانایی مقاومت را در برابر آن ندارد. ارتجاع، نظم مبتنی بر 
رو در رویی فرد و جمع، همچنان سرسختانه مقاومت می کرد و سرگذشت خود باقر 
مؤمنی شاهدی بر آن است که از زخم و ضربه زدن بر کسانی که به مصافش می رفتند، 
باکی نداشت. اما فرض مسلم در این تلقی خلاصه می شد که وظیفه ی مبارزان تنها 
شتاب بخشیدن به فرآیند گریزناپذیر تاریخ، یعنی پیش انداختن فردای روشن است. 
از رشد و  تاریخ، پذیرفتن مسیری  یا تصورِ  جبری بودن  دیر زمانی نیست که فکر 
پیشرفت بی وقفه در آن، یا تشخیص حاکم بودن نوعی عقل یا معنا بر تحولات آن، 
به افسانه های ناشی از خوش بینی و ساده دلی تبدیل شده اند. تاریخ بشریت، بیشتر 
شبیه همان تعریفی است که شکسپیر از زندگی به دست داده است: »حکایتی آکنده 

از خشم و هیاهو از زبان یک دیوانه«.
در دنیایی این چنین مهارناپذیر و در عین حال رام و سرسپرده، با گذشته ای آشفته و  
بی آینده ای فهمیدنی و اطمینان بخش، تنها وفادار ماندن هم به ناگزیری و هم به اصالت 
یگانگی و هماهنگی فرد و جمع، و کوشش در تحقق آن می تواند پرتوی بر افق تیره  
و تاری که در برابر ماست بیفکند. پایداری و بردباری باقر مؤمنی در راه چنین آرمانی 
از زندگی او حکایتی ساخته است »سرشار از شکیبایی و امید از زبان یک فرزانه«. ■
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پیام شاگرد 

حسن مکارمی 

بیش از ده سال آشنایی فرهنگی و سی سال آشنایی و مهر و دوستی میان دو زندگی 
را در متنی کوتاه، هرچه هم تلاش کنیم، نمی توان گنجاند.

نخستین آشنایی های هم نسلان من با محمدباقر مؤمنی از طریق خواندن کتاب های 
ادبیات  با زنده سازی  او  نام  آن  از  قرون وسطی است. پس  باستان و  تاریخ جهان 
مشروطه همراه است. می توان گفت که برای مبارزان سال های پنجاه، محمدباقر مؤمنی 
از مراجعی بود که می بایست نوشته هایش را حتماً خوانده باشی. تجربه های سیاسی 
من و هم نسلانم بسیار خودجوش بودند؛ چرا که رابطه ی ما با مبارزین نسل پیش از 
خودمان، بریده شده بود. در مدت اقامت در زندان قصر در سال های چهل، امکان 
هم صحبتی با مبارزین قدیمی دست داد ولی شاخک های دریافتی من آمادگی گیرندگی 
نداشتند. به هر حال وقایع سال های پنجاه به آنجا رسید که همین مبارزان، آنان که از 

زندان و جان باختن جستند، کارشان به فرار از میهن کشید.
پس از دوبار تلاش نا موفق، برای سومین فرار از مرز کردستان با او همسفر شدم. 
سفر محمد باقر مؤمنی و من؛ در اتوبوس تهران به تبریز، تبریز به شهر مرزی، آن هم 
با چند رفت و برگشت آغاز شد. چند روزی در روستاهای بین راه ماندیم و ده روزی 
در استامبول و در نهایت پس از یک ماه به پاریس رسیدیم. مسافرتی که بی گمان برای 
تمامی مهاجران و پناهندگان ، به گشایش دنیا های تازه منجر می شود. امروز پس از 
سی سال می توانم بگویم که یکی از بزرگ ترین، مفیدترین و زیباترین درب های این 
جهان های تازه، آشنایی و همجواری سی ساله با اوست. چگونگی و خاطرات آن سفر 
در کتاب ارزنده ی گریز ناگزیر1 آمده است. در اینجا تنها تلاش دارم به بازگویی نقش او 

1  باقر مؤمنی  ـحسن مکارمی، خداحافظ ایران من، گریز ناگزیر: سی روایت گریز از جمهوری اسلامی 
ایران، میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی و ناصر مهاجر، نشر نقطه، آلمان، 13۸۷، جلد اول، 

صص 4۷9 تا ۵02
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 ـمبارزاتی است. در زندگی خود بپردازم ومرادم از این نوشته تأکید بر ضرورتی تاریخی 
ویژگی محمدباقر مؤمنی در آن است که همیشه حرف هایی برای گفتن دارد؛ از همه 
چیز می گوید، به همه چیز علاقه و کنجکاوی نشان می دهد. ذهن فعال و جستجوگرش 
با تکرار، با یاد آوری و طرح خاطرات و ایجاد بحث و جدل، هم آموزش می دهد و 

هم آموزش می گیرد.
در آن دوران، لبریز از تشنگی شناختِ  تاریخ ایران از جنبش مشروطه تا آخرین سال های 
پهلوی ها، چشمه ی جوشانی از شناخت و تحلیل و تجربیات را یافته بودم که می توانست 
جای خالی آموزش های سیاسی، اجتماعی، تاریخی را در دوران شاه پر کند. محمد باقر 
مؤمنی، بی گمان در ذهنش میان گوش های تشنه و ذهن های پرسشگر من و اطرافیان 
دور و نزدیک، مهاجران کهنه و تازه، تفاوتی نمی دید. در ابتدای جوانی روش آموزشی 
تازه ای را ابداع کرده بودم که بعدها من را تا حرفه ی روانکاوی بالینی پیش برد. گوش 
فرادادن به انسان ها بدون پیش داوری و جبهه گیری. تنها با مطرح کردن پرسش هایی 
گاه به گاه، همراه با نوعی صبر و حوصله در زمان های ضروری می توانستم زوایای 
جدیدی را باز کنم، تا بتوانم سره را از ناسره بشکافم. با همین روش ودر طول سالیان 
دراز توانستم از محمدباقر مؤمنی، تاریخ زنده و معاصر ایران به ویژه دوران مدرن سازی 
ایران، پستی و بلندی های آن، پیشتازان و اندیشه ورزان این دوران را تا سال های پنجاه 
فراگیرم. پدر محمدباقر مؤمنی ، تاریخ زنده دوران مشروطیت بود. هم او بود که پسر 
را با ادبیات مشروطیت آشنا کرد. از این نظر می توان گفت که در دریافت داده های 
تاریخی، نه آن گونه که مورخان می نگارند، بلکه آن گونه که تاریخ سازان، مردم و پیشروان 

آن ها را می سازند، من نوه ی پدر محمدباقر مؤمنی و فرزند اویم.
نه او و نه من، چنین رابطه ای را از پیش برنامه ریزی نکرده بودیم. او بیشتر در فکر 
بازگویی تجربیات و دانش خویش به همفکران و همراهان بود و من بیشتر در فکر 
نوعی آموزش تئوریک تاریخ ایران. ولی در عمل نتیجه ی دیگری بدست آمد. محمد 
باقر مؤمنی با سخاوت و فروتنی، دانش و تجربه ی عمری تلاش در راه مردم میهنش 
را در جان و دل بسیاری کاشته است. و در اینجا بر یکی از این نمونه ها گواهی می دهم. 
انتقال دل به دل، گویی مناسب ترین آموزش است. ما شاگردان او نه تنها  این گونه 
امروزه حاصل تجربیات و شناخت او را در ژرفای وجود خود کاشته ایم و تا هستیم به 



31۵ رهروی در راه بی پایان

او مدیونیم، بلکه چون او تلاش خواهیم کردبا همان سخاوت و پاکی و فروتنی تا آنجا 
که در توان داریم ارزش ها، آموزش ها و تجربیات او را به نسل پس از خود منتقل کنیم.

فرزندان من که به دانشگاه رسیدند، روزی از من پرسیدند، چرا به عمو باقر می گویی 
استاد، راستی او استاد چیست؟ آماده چنین پرسشی نبودم، پاسخ دلم را بی واسطه منتقل 
کردم: فرزندان من، او استاد شرف و پاکی و راستی است. من از حضور محمدباقر 
مؤمنی، عشق به انسان، پایداری در اندیشه و هدف، مهر به ایران و احترام به مردم 
میهن مان را آموختم. و این ها همه فراتر از هرگونه ایدئولوژی، نگرش و اعتقادی است. 
به یاد دارم چند ماهی پس از زندگی ما در آپارتمان کوچکی در پاریس و قبل از آمدن 
زنده یاد همسر و فرزندش، و پیش از آمدن فرزندان من به فرانسه، در یکی از پیاده 
با  نیستم.  باورهای من شد. گفتم: استاد من کمونیست  از  پاریس سخن  روی های 
تعجب پرسید، تو کمونیست نیستی؟ گفتم: نه. و دیگر هیچ گاه ما از باورهای هم 
سخن نگفتیم. پذیرفتیم که رابطه استاد و شاگردی و پدر و فرزندی فراتر از رابطه های 

عقیدتی است. 
محمدباقر مؤمنی همان گونه که در اهدای آخرین کتابم به او آوردم: استاد شرف و مهر 
و زندگی است که به نیمه ی دوم زندگی من معنی داد. بی گمان او بسیاری دیگر چون من 
را در جریان رودخانه پُرخروش فرهنگی ایران با خود همراه کرده است. من به شاگردی 

او افتخار می کنم و امید دارم که چنین فرزندانی در ایران ما دو صد چندان شوند.
 به امید آن روز ■



پهلوان خانواده ی چپ

پرویز قلیچ خانی

چندی پیش در رابطه با تولد هفتادسالگی من، یکی دو نفر از دوستان با هم مجادله ای 
قلمی بر سر مفهوم »پهلوان« و »پهلوانی« داشتند و تمایز این معنی از کلمه ی »لوطی« 

و »لوطی گری«.
این عکس مربوط  آقا تختی نگاه می کردم.  اتاقم نشسته بودم و خیره به عکس  در 
به اردوی المپیک سال 19۶4 توکیو است. آقا تختی در تیم کشتی بود و من در تیم 
فوتبال. در اردوی دانشکده ی افسری با هم عکس گرفتیم. عکسی است که همیشه 
او باشم و خیلی  با  اردو  آن  اینکه شانس داشتم در  افتخار من بوده است و  باعث 

چیزها از او یاد بگیرم.
در این فکر بودم که راستی چه خصوصیاتی »پهلوان« را از »لوطی« متمایز می کند. 
آیا فقط تعداد مدال است که آقا تختی را تختی کرد؟ پاسخ به این پرسش را از پیش 
داشتم؛ زیرا می دانستم که عبدالله موحد مدال های بیشتری در کشتی برای ایران به 
ارمغان آورده است. پهلوانی نشان قدرت بدنی نیست. بروزاتش فقط به شکل دست 
و دل بازی نیست. گذشت و عدم وابستگی به جاه و مقام فقط نیست. شاید همه ی 
این ها با هم باشد و چیزهای بیشتر از همه ی این ها. پس پهلوانی باید یک نوع منش 
ناصر  این چیزها فکر می کردم که  به  نه همه گیر. داشتم  نادر و  باشد. خصوصیتی 
مهاجر، زنگ زد و ضمن تبریک تولدِ من گفت مشغول تهیه ی کتابی درباره ی استاد 
باقر مؤمنی است و از من خواست تا چند خطی در رابطه با چگونگی آشنایی ام با او 

و همکاری او با آرش بنویسم.
بعد از پایان گفتگوی تلفنی مان، دوباره چشمم به عکس آقا تختی افتاد و این سؤال 
برایم پیش آمد که آیا ما در خانواده ی چپ پهلوان نداریم؟ بی شک هرکسی تعریف 
خود را از مفاهیم و کلمات دارد. برای من پهلوان کسی ست که در زمینه ای سرآمد 
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هم ردیفان خود باشد؛ با خصوصیات ویژه ای که پیش از این برشمردم. در خطوط 
بعد، به پاسخ این سؤال خواهم رسید.

و اما من چطور باقر مؤمنی را شناختم؟ 
به سال های خیلی دور برگشتم. سال هایی که به مسائل سیاسی و جریان چپ علاقه مند 
شده بودم. علاقه مند و کنجکاوِ شنیدن و یاد گرفتن بودم. در آن موقع، دایی همسر 
سابقم با مادر او که ما عمه خانم صدایش می زدیم، هر دو از اعضای حزب توده بودند 
که پس از 2۸ مرداد در اصفهان به زندان می افتند و بعد به تهران منتقل شدند. در 
تهران هم با عده ای از هم حزبی های شان هم بند می شوند. در زندان تهران، مهندس 
عباس گرمان1 یکی از کادرهای ورزیده حزب توده برای رفقایش کلاس درس مهندسی 

1  عباس گرمان به سال 1304 بر جهان چشم گشود؛ در تهران. مادرش، لیلا ابراهیمی، خانه دار بود. 
بنام ریاضیات و  آموزگاران  از دانش آموختگان دارالفنون و  به مسیو،  پدرش شیخ محمدتقی، ملقب 
زبان فرانسه در ایران پایان دودمان قاجار و قدرت یابی رضا شاه به شمار می آمد. تجدد خواهی خانواده ی 
گرمان و باور به دانش آموزی و انجام وظیفه های شهروندی سبب شد که فرزندان آن زوج، چهار پسر 
و چهار دختر، پس از پایان دبیرستان، آموزش دانشگاهی پیشه کنند و در پزشکی، فیزیک، معماری و 
مهندسی منشأ خدمت شوند و نیز با جریان ترقی خواهی ایران همراه گردند. عباس گرمان در سال 1322 
به دانشکده ی فنی دانشگاه تهران راه یافت. هم زمان به حزب توده ی ایران پیوست. پس از پایان دوره ی 
مهندسی برق و مکانیک در شرکت نفت استخدام شد و به آبادان رفت. در سازماندهی اعتصاب عمومی 
کارگران نفت جنوب در تیر ماه 132۵ نقش مهمی ایفا کرد و هم از این رو رئیس شرکت نفت آبادان، 
مهندس حبیب نفیسی او را تا پایان آن اعتصاب خونین در اتاق خود به حالت حبس نگه داشت. در آغاز 
سال 132۷ شرکت نفت را رها کرد و به تهران بازگشت. در کنگره ی دوم حزب توده ی ایران، اردیبهشت 
132۷، شرکت کرد. پس از ترور نافرجام شاه در 1۵ بهمن 132۷ و غیرقانونی شدن حزب توده، به زندان 
افتاد و تا تابستان 132۸را قصر گذراند. پس از آزادی، به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و به آموزش 
در دبیرستان های تهران پرداخت. در سال 1329 او را از تدریس بازداشتند و "منتظر خدمتش" کردند. 
در همین سال باز دستگیر شد. اما پس از 4۸ ساعت از زندان گریخت و زندگی زیرزمینی را آغازید؛ 
همچون یک کادر حرفه ای حزب توده. با کودتای 2۸ مرداد، عباس گرمان به آبادان بازگشت. از آن شمار 
کادرهای حزبی ست که مقاومت مسلحانه در برابر کودتا را ضرورت تاریخی پنداشت و خودسرانه به 
تهیه ی سلاح برآمد که از راه کویت به آبادان می رسید. در یکی از روزهای اسفند 1332 در جریان یک 
قرار خیابانی لو رفت و به دام فرمانداری نظامی تهران افتاد. در زندان قزل قلعه زیر فشار و شکنجه های 
سخت قرار گرفت. در دادگاه بدوی، با نادر شرمینی، عضو کمیته ی مرکزی، هیئت اجرایی، دبیر سازمان 
جوانان حزب و رهبر جناح چپ حزب، محاکمه شد. هر دو حکم اعدام گرفتند؛ اما در دادگاه تجدید 
نظر به پانزده سال حبس محکوم گشتند. در زندان نیز آرام ننشست. به هم بندان خود انگلیسی می آموخت. 
چند کتاب هم به فارسی برگرداند؛ از آن میان عدد زبان علم از توبیاس دانتزیک و اعداد و اسرار آن، 
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از  از توده ای های زندانی وقتی  ترتیب تعداد زیادی  این  به  بود.  ساختمان گذاشته 
زندان آزاد شدند، وارد کارهای ساختمانی می شوند. تعدادی از آن ها پس از زندان هم 
ارتباط شان را با هم حفظ کردند و دوره های ماهانه داشتند. سپس به شکل اشتراکی 
زمینی در اوشان فشم خریدند. در آنجا خانه ای بزرگ ساختند که تابستان ها اغلب با 
خانواده های شان آنجا جمع می شدند. کم کم من هم از طریق همین آقا رحیم یزدانی، 
دایی همسر سابقم، با آن محفل آشنا شدم. با اینکه مخالف حزب توده بودم، ولی چون 
اغلب این افراد به حزب توده انتقاد داشتند و یا خودشان را مخالف نشان می دادند، 
به داشتن رابطه با این جمع علاقه مند بودم. اکثر آن ها موضع و سیاست حزب را در 

قبال کودتای 2۸ مرداد قبول نداشتند. 
من هم که در آن موقع دانشجو بودم هر وقت دست نوشته و یا اطلاعیه ای از فدائیان 
خلق و یا نوشته ای از مصطفی شعاعیان به دستم می رسید، برای این جمع می بردم. 

نوشته ی آندره واروسفل. تابستان 133۷ همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی به زندان برازجان 
تبعیدش کردند. پس از یک سال، به زندان قصر بازگردانده شد. اسفند 1341 از زندان آزاد گشت؛ 
هم زمان با آزادی خواهرزاده اش حسین گرمان از افسران توده ای. به کار در شرکت تکنوفریگو پرداخت 
که از آنِ  دوستانش بود. ازدواج کرد؛ اما از همسرش جدا شد و دیگر پیوند زناشویی نبست. پس از 
چند سال شرکت ساختمانی مستقل خود را بر پا داشت که آن را شرکت ایلام نام گذاشت. شرکت  ایلام 
بیمارستان می ساخت؛ چه مهندس عباس گرمان بر این باور بود که با ساختن بیمارستان بهتر می تواند به 
مردم خدمت کند. از میان بیمارستان های بسیاری که شرکت ایلام ساخت، بیمارستان جم و بیمارستان 
کودکان را نام باید برد. بسیاری از توده ای های پیشین که در اداره ها ی دولتی به کار گرفته نمی شدند، در 
شرکت مهندس گرمان خود را بازمی یافتند. عباس گرمان تا پایان زندگی به باورهای سوسیالیستی خود 
پایبند ماند. از ترجمه نیز دست نشست. آخرین برگردانش از زبان فرانسه به فارسی کتابِ هانری پوانکاره 
است )فیزیکدان و ریاضی دان بزرگ(؛ نوشته ی توبیاس دانتزیک. در دائرة المعارف کتاب کودکان نیز 
چند مدخل نوشت. عباس گرمان در 14 مرداد 1390، در صد و پنجمین سال مشروطیت، بر جهان 

چشم فروبست. به خواست خودش که نوشته بود: 
»... روزهای آخر زندگی ست. به قول معروف پایان شبِ  سخن سرایی ست. پس از مرگ در گورستان 
عمومی بهشت زهرا در میان مردگانی که گمنام زندگی کردند و گمنام مُردند، مرا دفن کنید. من تمام عمرم 

را برای خدمت به آن دسته گذراندم. با آن ها انس و الفت دارم و در میان آن ها راحت خواهم بود.« 
ن.م. مهندس گرمان در بهشت زهرا، قطعه ی 3۸، به خاک سپرده شد. 

سرچشمه ها: گفتگو با علی حجت، 2۷ آوریل 2019؛ گفتگو با پرویز بابایی مترجم و سندیکالیست، 
چیستا، آبان و آذر 13۸1؛ سیروس علی نژاد، با نجف دریابندری، خودش، آدم ها و روزگارش، بخارا،  
آذر و اسفند 13۷۸؛ روزنامه ی شرق، 12 مرداد 1390؛ گفتگوی نگارنده با رحمت جزنی، دسامبر 201۵ 
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خیلی خوشحال می شدند و با علاقه موضوع را دنبال می کردند. چون طرفدار فوتبال 
هم بودند، کار من برای شان جذابیت داشت. در این محفل رحیم یزدانی، تقی عسکری 
ایران(، عباس مژده بخش )سرپرست کوهنوردی  )قهرمان شیرجه ی سکوی ده متر 
ایران( مرتضی زربخت، احمد رهنما که همه از کادرهای سابق حزب توده بودند بیشتر 
مسائل را دنبال می کردند. این ها گاهی از محققین و یا نویسندگانی نام می بردند که از 
کادرهای حزب بودند ولی به حزب توده انتقاد جدی داشتند. با نام مرتضی کیوان، 
باقرمؤمنی و شاهرخ مسکوب از خلال گفتگوی این گونه توده ای های قدیمی آشنا شدم.

از حرف های شان فهمیدم آقا باقر مؤمنی گهگاه به کتاب فروشی »پیام« و »پیوند« که 
روبه روی دانشگاه تهران قرار داشت، سر می زند. چند بار از دانشکده به آنجا رفتم 
را  انتظارش  آنچه  بالاخره  اینکه یک روز  تا  ببینم؛ ولی موفق نشدم.  را  او  تا شاید 
می کشیدم اتفاق افتاد و من توانستم با او حرف بزم. و این مقدمه ای شد برای دیدارها 
و گفتگوهای بعدی. همیشه اما دیگرانی هم بودند که می خواستند با او حرف بزنند. 
من سعی می کردم بیشتر شنونده باشم. واقعاً مشتاق بودم که با نظرات این شخصیتِ  
چپ مستقل، آشنا بشنوم. یک بار خیلی کوتاه شروع کردیم از گذشته صحبت کردن 
که با آمدن کسانی به کتاب فروشی، صحبت مان نیمه تمام ماند. بعدها هم مسائلی پیش 
آمد و گرفتاری هایی که مانع از آن شد که به کتاب فروشی بروم. خجالت می کشیدم 
آنجا بروم. تا اینکه انقلاب پیش آمد. بعد از انقلاب با بچه های سازمان فدایی کار 
 ـاکثریت، من با اکثریت ماندم. تا اینکه در سال 13۶0،  می کردم. در انشعاب اقلیت 
با جمع قابل ملاحظه ای از کادرها و اعضای آن سازمان، به عنوان طرفداران بیانیه ی 

16 آذر، از اکثریت جدا شدیم. 
چند بار که برای دادن جزوه های طرفداران بیانیه 1۶ آذر به مهندس گرمان و رضا 
رادمنش ]دبیر اول سابق حزب توده[ به شرکت مهندس گرمان رفته بودم، آقا باقر 
مؤمنی را در آنجا دیدم. ولی این دیدارها هم اندک شمار بود؛ چون کمی پس از آغاز 
سرکوب فراگیر در بهار 13۶0، آقا باقر مؤمنی از ایران خارج شد و به اروپا رفت. 
من هم پس از مدتی ناچار به ترک وطن شدم و به فرانسه آمدم و در پاریس فهمیدم 
آقا باقر هم در همین جاست. و چون بچه های ما را می دید، این امکان به وجود آمد 

که من هم او را ببینم. 
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آرش را راه انداختم. ماجرا  از زمانی شروع شد که مجله ی  باقر  آقا  دیدار مرتب تر 
راه اندازی آرش هم از این قرار بود که: 

من با عده ای از فوتبالیست های مقیم پاریس تیم فوتبالی درست کرده بودیم که در لیگ 
مناطق پاریس در دسته ی آماتورها، بازی می کرد. روزی جعفر دهقان یکی از مسئولین 
سابق دنیای ورزش به من خبر داد که به کمک علی رضا طاهری و ایرج ادیب زاده 
در تدارک مجله ای ورزشی هستند به نام "شاهین"! من از این دوستان خواهش کردم 
به گونه ای عمل کنند که هیچ وابستگی ای به تیم فوتبال ما نداشته باشند؛ هرچند که در 
درج خبر مسابقات این تیم آزادی کامل شان را به رسمیت می شناختم. از انتشار شماره 
سوم آن نشریه هنوز چند روزی نگذشته بود که جعفر دهقان زنگ زد و خواهش کرد 
به دفتر کارش بروم و افزود که با علی رضا طاهری در دفتر کارش منتظر من است. 
سریع خودم را به دفتر کار جعفر رساندم. هر دو برافروخته و عصبی بودند. گویا 
امیر طاهری برادر بزرگ علی رضا روز قبل به او زنگ زده و گفته بود که: تو سال ها 
مطرح می کردی که مشروطه طلب هستی و نه پهلوی چی! حالا چطور برای راه اندازی 
تیم فوتبال و انتشار مجله ی ورزشی شاهین از خانواده ی پهلوی پول می گیری؟ این 
موضوع باعث شد که جعفر دهقان و علی رضا طاهری مجله ی شاهین  را تعطیل کنند .

 پس از این ماجرا بود که روزی مسعود نقره کار در آلمان، پیشنهاد راه اندازی یک مجله ی 
ورزشی را به من داد؛ مشابه آنچه من و او در ایران منتشر کرده بودیم و شماره ی دوم 
آن را نیروهای سپاه جمع و خمیر کرده بودند. این آغاز یک دوره ی بحث و گفتگو 
شد و مقدمه ای برای راه اندازی آرش که داستان آن به طور مفصل در آرش شماره ی 

۸۵ درج شده است.2
به هر رو پس از اینکه تصمیم گرفتیم آرش را منتشر کنیم، برای گرفتن مقاله نزد آقا 
باقر مؤمنی رفتم و مقدمتاً و البته مختصراً، ضرورت وجودی چنین نشریه ای را با او 
مطرح کردم. او با طنز گفت: فایده ندارد. البته، برخورد آقا باقر با برخورد عده ای 
دیگر ازروشنفکرها از زمین تا آسمان متفاوت بود. آقا باقر می گفت: این کار سخت و 
مشکل است، مجله باید هیئت تحریریه ای داشته باشد، مسئولینی داشته باشد و... اما 

2  گفتگوی ناصر مهاجر با پرویز قلیچ خانی، آرش، شماره ی ۸۵، مرداد و شهریور 13۸3/ اوت و 
سپتامبر 2004، صص 113 تا 120



321 رهروی در راه بی پایان

روشنفکران دیگری هم بودند که خیلی خصمانه برخورد می کردند: »ای بابا فوتبالیست 
را چه به مجله درآوردن«! حتا شنیدم که غیاباً مطرح می کردند: »طرف زمین فوتبال 
را با صفحات مجله اشتباه گرفته«! آقا مؤمنی از این حرف ها و فکرها به کلی دور بود. 

بحثش یک بحث اصولی و مشخص بود درباره ی پیش شرط های راه اندازی یک مجله 
و سختی های چنین کاری در مهاجرت و تبعید. 

انتقادهایی  باقر.  آقا  به هر حال شماره ی یک و دو مجله درآمد. آن ها را بردم پیش 
داشت. می گفت که ادامه ی کار شدنی نیست. برای همکاری مستمر با آرش هم گفت: 
باید ببینم چطور پیش می رود و چه درمی آورید. تا شماره ی ششم مجله، مقاله ای به 
ما نداد. اما از شماره ی هفت به بعد آقا باقر شد یکی از پایه های اصلی مجله. علاوه 
بر مشورت و راهنمایی که تا همین شماره های آخر ادامه داشت، کوشش می کرد برای 
هر شماره ی آرش مقاله ای بنویسد. حتا کتاب هایی را که می نوشت برای چاپ آن را به 
انتشارات آرش می سپرد. چندین کتاب او توسط انتشارات آرش چاپ و پخش شده 
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است.3 او همواره از مشوقین ما بود. اواخر کار دو هفته یک بار همدیگر را می دیدیم. 
من شش سالی است در پاریس ماشین ندارم و با دوچرخه به این سو و آن سو می روم 
و کارهایم را انجام می دهم. چون برای آقا باقر رفتن به بیمارستان و دیدار از تراب 
حق شناس با مترو مشکل بود، ماشین می گرفتم و دنبالش می رفتم.4 دیدن تراب هم 

3  کتاب اللهّ، محمد، ابلیس، انتشارات مجله آرش، کالیفرنیا، 1394/ 201۵
4  تراب حق شناس سال 1321 به دنیا آمد؛ در جهرم و در خانواده ای سنتی و پایبند به آیین های اسلام 
شیعی. پدرش دام داری خرده پا بود که آرزو داشت پسر طلبگی بیاموزد و به کسوت روحانیون درآید. هم 
از این رو تراب پس از پایان رساندن دوره ی اول دبیرستان رهسپار قم شد؛ در سال 133۶. هم زمان با 
درس در حوزه، آموزش دبیرستانی را نیز پی گرفت. پس از گرفتن دیپلم در رشته ی ادبی، به دانش سرای 
عالی راه یافت؛ در سال 1339. دلبستگی اش به نوشته ها و برداشت های مهندس مهدی بازرگان او را 
به انجمن  اسلامی دانشجویان کشاند. عضو نهضت آزادی ایران شد. پس از به زندان افتادن مهندس 
آزادی در بهمن  نهضت  بازرگان، دکتر یدالله سحابی، حجت الاسلام محمود طالقانی و دیگر سران 
1341 و بسته شدن فضای سیاسی، به فعالیت مخفی روی آورد. به جناح چپ نهضت آزادی ایران 
 ـمذهبی پیوست که محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر  سمت  گرفت و به محفلی سیاسی 
بدیع زادگان از رهبرانش بودند. پس از پایان دانش سرای عالی، آموزگاری پیشه کرد و از سال 1343 تا 
134۸ در دبیرستان های گیلان درس داد. در تمام دوره ی  آموزگاری با محفل سیاسی پیش گفته پیوند ی 
اندام وار داشت که مرحله ی تدارک نظری، سیاسی و تشکیلاتی را برای آغاز مبارزه ی قهرآمیز با حکومت 
شاه می گذراند و هم از این رو خود را مجاهدین خلق می خواند. از جمله ی مجاهدین نخستینی بود که 
برای آموزش نظامی و تأمین نیازمندی های تسلیحاتی به خارج از ایران فرستاده شد؛ در پائیز 1349. در 
اردوگاه  های فلسطینی عراق و سوریه دوره ی آموزش نظامی دید. از مسئولان سازمان مجاهدین خلق در 
بیروت، عدن، طرابلس، دمشق و بغداد بود. در سال های آغازین دهه ی پنجاه به مارکسیسم روی آورد. 
با اوج گیری بحران ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق با جناح مارکسیستی آن سازمان همراه گشت. 
 ـلنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 13۵۵ نقش داشت.  در بنیان گذاری بخش مارکسیستی 
مجاهدین خلق پیوست،  به  از نخستین زنانی که   ـ131۶(  بازرگانی )13۸۵  با پوران  در همین سال 
پیوند زناشویی بست. با پیروزی انقلاب بهمن 13۵۷ با پوران بازرگانی به ایران بازگشت. هر دو در 
میان مجاهدین مارکسیستی بودند که سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر را بنیان گذاشتند. تراب 
حق شناس در شورای تحریر ی هفته نامه ی پیکار، مبارزه ی انقلابی با جمهوری اسلامی را ادامه داد. با 
آغاز اختناق فراگیر در سال 13۶0 همراه با همسرش از ایران گریخت، از دولت فرانسه پناهندگی سیاسی 
گرفت و در پاریس سکونت گزید. در سال 13۶3 اندیشه و پیکار را بنیاد نهاد. بحران جنبش کمونیستی 
او را که عربی، فرانسه و انگلیسی خوب می دانست و بر ادبیات فارسی چیره بود، بیش از پیش به کار 
ترجمه ی فراورده های مارکسیستی فراخواند. جز پرداختن به کار های تشکیلاتی و انتشاراتی اندیشه و پیکار 
با پاره ای از جرگه ها ی چپ آزادی خواه مخالف جمهوری اسلامی نیز همکاری داشت؛ چون ماهنامه ی 
آرش )پاریس(. عضو تحریری فصلنامه ی نقطه )نشریه ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی( نیز بود و تا 
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زمینه ای شده بود که بیشتر همدیگر را ببینیم. گاهی هم دوستان دیگری چون پرویز 
یعقوبی، داریوش آشوری را از خیر این ماشین قرضی بی نصیب نمی گذاشتیم و آن ها 

هم برای دیدن عمو تراب همراه می شدند.
نگاه کردن به عکس تختی و یادآوری خاطرات و زندگی استاد باقر مؤمنی مرا به پاسخ 
سؤالم رساند. متوجه شدم که از همان آغاز جوانی تا الان که هفتاد و یک سال از زندگی ام 
می گذرد، باقر مؤمنی برایم مثل آقا تختی بوده است. آری، آقا باقر مؤمنی یکی از پهلوانان 
جنبش چپ ایران است؛ با همان خصوصیات که پیشتر برشمردم. با فداکاری هایش 
برای جنبش چپ، با دفاع از آرمان های انسانی سوسیالیسم، با عدم وابستگی به جاه و 
مقام که بی شک می توانست بیش از این ها داشته باشد اگر خود را متعلق به خانواده ی 

چپ نمی دید و اگر بر سر ارزش ها و مواضع ترقی خواهانه اش نمی ایستاد.
دیدم بیهوده نبود که با دیدن عکس آقا تختی، یاد پهلوانِ خانواده ی خودمان افتادم. 

پهلوانی که باید نامش را در کنار دیگر پهلوانان جنبش چپ ایران قرار داد. ■

آخرین شماره ی آن نشریه )تابستان 13۷۸( در تعیین سمت گیری های آن مشارکتی جدی داشت. چندی 
پس از مرگ پوران بازرگانی به بیماری SLA )اسکروز جانبی آمیوتروفیک یا بیماری شارکو( گرفتار شد 
که سال ها با آن جنگید. اما تا روز آخر زندگی از اندیشیدن و آموختن بازنماند؛ نیز تقریر یادمانده هایش 
که به زودی از سوی یاران وفادارش به انتشار می رسد. تراب حق شناس به یک معنا همواره طلبه ماند و 
دوستار صدیق دانش و گسترش آگاهی سوسیالیستی. او روز دوشنبه ۵ بهمن 1394 چشم بر جهان فرو 

ن.م. بست. 
سرچشمه ها: یحیی خالد، از گذشته تا آینده )مصاحبه با تراب حق شناس( اندیشه و پیکار 1391؛ در 
بزرگداشت پوران بازرگانی، اندیشه و پیکار، آوریل 200۷؛ بیانیه ی اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان 
مجاهدین خلق ایران، از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ سوم، آذر 13۵۵؛ تراب حق شناس، 
بازرگان، آئینه ی اوج و افول بورژوازی ملی ایران، نقطه، شماره ی 1، سال اول، بهار 13۷4؛ فیلم چون 
سوسمار مست به دنبال آفتاب )خاطرات جمعی و فردی تراب حق شناس(، کاری از مینا امینی، جمع 
آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر، تارنمای اندیشه و پیکار، ژوئن 201۶؛ محسن 

نجات حسینی، برفراز خلیج، نشر نی، تهران، 13۷9
Ervand Abrahamian, The Iranian Mojahedin, Yale University Press, New Haven, 1989
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عباس بختیاری

با اینکه عاشقش بودم، حتا خوابِ  مرگ او را هم ندیده بودم. در باجه ی تلفن خیابان 
سن مور )Saint Maur( گوشی به دست، بی تاب صدایش بودم. مادر از آن سو در 
گوشی فریاد می کشید و شیون و زاری می کرد. مدام می گفت: به روز سیاه افتادیم... 

پدرم پنجاه و دو سال بیشتر نداشت! خرداد تلخ 13۶4 بود.
چند روز پیش از آن با او صحبت کرده بودم. پرسیدم: چرا صدایت خسته است. گفت: 
نه عزیز بابا، خوبم!... گوشی را به خواهر داد و دو سه دقیقه ای نی نواخت. بعد هم 

گفت: دیدی حالم خوبه! 
نشستم کفِ باجه ی تلفن و زانو در بغل گریه  کردم. احساس و عاطفه ی دو مرد الجزایری 
که در رستوران سر کوچه مشغول نوشیدن بودند، آن ها را به سوی من کشید. دستم 
را گرفتند و از جا بلند کردند و تا در خانه همراهم شدند. ساعاتی بعد در تاریک و 
روشنای غروب، تعدادی از دوستان و یاران با گُل آمدند به خانه ی ما در کوچه ی 
سیته دوپن )Cité Dupont( محله ی یازدهم پاریس. در سکوت و تلخی، به جای 
شنیدن موسیقی، شده بودند تماشاگر من و آن حال و روزم در آن اتاق کوچک. درد 
را در چهره  ها می دیدم. واقعاً خیلی وقت ها ما ایرانی ها عاجزیم از معنا کردن درست 
و روشن آداب و رسوم و فرهنگ مان، یا به تصویر کشیدن دقیق اصطلاحات. هرچه 
هست به نظرم راست است اینکه می گویند وقتی پدر و مادرت را از دست می دهی، 

کمرت می شکند! 
روزها  گذشت. مدام فکر می کردم در این غربت چه کسی می تواند قلب زخمی و خسته 
مرا تسکین دهد؟ اولین بار که باقر مؤمنی را در خانه اش دیده بودم، بعد از بوسیدنش 
به او گفته بودم: شما بوی پدرم را می دهی! به همسرم گفتم: برویم خدمتِ  آقا و خانم 
مؤمنی. همان دقایق اولی که پا به خانه گذاشتم، از مرگ پدر گفتم. رنگ چهره اش قرمز 
شد. وقتی چشم در چشم شدیم، انگار از درون گریست و سرش را پایین انداخت! 
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باورش  لبخند و مهربانی ای بدرقه شدیم که  با چنان  نبود.  وقتِ  رفتن مثل همیشه 
برای مان سخت بود. تا پیش از آن روز، کمتر او را این گونه مهربان دیده بودم. سخت 
نگران ایران و وضعیت آن روز کشور بودیم و اکثر اوقات به حرف های بسیار جدی 
سپری می شد و فرصت نگاه به زندگی معمولی روزانه بسیار محدود و بعضاً نادر بود. 
برای  بودیم  پاریس  در  بزرگ  تدارک یک همایش  13۶4 در  ماه سال  اواخر دی 
میتینگ سالگرد  در  پیشنهاد سخنرانی  آقای مؤمنی  بزرگداشت سالگرد سیاهکل. 
سیاهکل را بی چون و چرا پذیرفت و دلم را قرص کرد. چند روزی را وقف نوشتن 
متنی کرد که مضمون آن ستایش از جنبش سیاهکل بود. حدود دو هزار تن از هواداران 
سازمان چریک های فدایی خلق که با اتوبوس از شهرهای استراسبورگ، لیل، نانسی 
و بوردو آمده بودند، در کنار هواداران این سازمان در پاریس در سالن بزرگ موتوالیته 
)Mutualité( منطقه ی پنجم اجتماع کرده بودند. سالن پُر از جمعیت بود و دیگر جایی 
برای نشستن نبود و بسیاری ایستاده در انتظار شروع برنامه بودند. خانم آناهیتا مجری 
مراسم، برنامه را اعلام کرد و سپس از آقای باقر مؤمنی درخواست کرد برای سخنرانی 
به روی صحنه بیایند. شور و شوق و فریاد نسل جوان، شب های شعر انستیتو گوته در 
تهران را به یاد می آورد که باقر مؤمنی و سعید سلطانپور از جمله سخنرانان آن بودند. 
یکپارچه برای او دست می زدند. چون جلوی صحنه بودم و به همه جا اشراف داشتم، 
حظ و لذتِ  همگانی را بیشتر از دیگران لمس می کردم. شوان خواننده نامدار کردستان 
و اسماعیل خویی شاعر هم آن  شب آنجا بودند تا پس از باقر مؤمنی با شعرخوانی و 

موسیقی ارزش دیگری به آرمان های جانباختگان سیاهکل ببخشند.
در تشویق های خیل هواداران، خیلی راحت می شد احساس عاشق بودن را در چهره ی 
زیبای زنی دید که در ردیف اول نشسته بود. او کسی نبود جز زنده یاد اکرم فرمهینی 

همسر باقر مؤمنی که سرخوشی و نشاط، خنده را از لبانش دور نمی کرد! 
دیدارهای ما به طور طبیعی شکل دیگری گرفت. آن قدر که دیگر دچار دلتنگی نمی شدم. 
تمام تلخی که از نداشتن پدر در جانم نشسته بود، شده بود مانع کوچکی زیر پای 
عشقی که او به من داده بود. شده بود همان مرهم گمشده ی من. آن قدر که نزدیک 
نیز به سفر مشترکی  به هلند رفتیم و  تابستان دسته جمعی برای گذراندن تعطیلات 
برای سخنرانی اش در فرانکفورت. در همان دهه ی شصت و در تداوم این رابطه ی 
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تنگاتنگ، دوربین حرفه ای فیلم برداری فراهم  آوردم و گفتگوی تصویری مفصلی با او 
کردم که امید است در فرصتی آن را به تماشای همگانی بگذارم. 

و این گونه بود که تداوم این رابطه مدام به زندگی خصوصی و اجتماعی من کیفیت می بخشید.
در آن سال های سختِ  نخستین تبعید و نداشتن امکانات مالی، داشتن یک فرهنگسرا 
و اداره آن در پاریس یا دل شیر می خواست و یا بیشتر به حباب و تراوشات ذهن 
یک دیوانه می مانست. دوستانی بودند که ایجاد یک مرکز فرهنگی را در آن وضعیت 
دشوار، ایده ای رویایی و غیرعملی می دانستند. موضوع را که با آقای مؤمنی و اکرم 

خانم فرمهینی در میان گذاشتم، هر دو آن ها مشوقم شدند تا این کار را عملی کنم. وقتی 
که از جیب خالی و مشکلاتِ کار گفتم، بدون اندکی درنگ تمام پس انداز مالی شان 

را به دست من دادند. 
بیست و هشت سال از زمان آن اعتماد می گذرد و بغض و شادی که آن لحظه به جانم 
ریخته شد، بعدها ارزش جواهر و کیمیا را پیدا کرد و نوش جان مردمی که با نزدیک 

به سه دهه فعالیت این مرکز به بضاعت فرهنگی شان افزوده شد. 
مهم اینکه پدر تبعیدی من، باقر مؤمنی، سوای کارنامه ی پُررنگ و درخشان مبارزاتی 

شورا شایسته، باقر مؤمنی و عباس بختیاری

در فرهنگسرای پویا 
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و دانش و بضاعت بالای فرهنگی اش، نیمی از محبوبیتش را از صداقت و پاکی و 
زلالی اش دارد. تمام رفتارها و حالت های او صد در صد خلوص است. هیچ نظر و 
دیدگاه و نگاه شخصی را هم پنهان نمی کند و آن قدر به اندیشه اش اشراف و باور دارد 
که گویی تمکین را معنا و لمس نکرده است. همواره از فردنگر بودن و خودخواه بودن 
فاصله داشته است. برای همین در طول عمر مبارزاتی اش برای برخی از روشنفکران 
ایرانی هرگز خودی نشد. هرگز ترس را معنا نکرد و در شجاعت، مثال زدنی شد. او 
شخصیتی است که در پراتیک زندگی، معنای بودن و شدن را بارها و بارها ثابت کرده 
است. شاگردانش را هیچ گاه به سوی دل مردگی و یأس نبرده است و چون عزت و 

سربلندی ما را آرزو می کند، حالش همیشه خوب است! 
در این سال ها که بینش و تفکرش باز هم پیش تر رفته، کمک شایانی کرده تا رفقا و 
دوستان نزدیکش که بیشتر از نسل های بعد از او هستند، همگام با زمان پیش بروند. 
از باقر مؤمنی تا پیش از ترک وطن سی کتاب به چاپ رسیده است. در تبعید نیز 
علی رغم دشواری های فراوان تا کنون پانزده کتاب از او به چاپ رسیده است. بی شک 

او یکی فعال ترین و پُر اثرترین نویسنده ی تبعیدی ما در این چند دهه بوده است.
و پایان بخش این نوشته اینکه باقر مؤمنی همیشه به اصل وصل بوده و بیش از همه ی 
ما تجربه ی شیرین زندگی را مزه کرده است؛ چهل و دو سال زندگی پُر احترامِ مشترک 
با عشقش اکرم فرمهینی فراهانی. مرگ او در بهمن ماه 1390 بدترین اتفاق زندگی 
باقر مؤمنی بوده است. خودش می گوید: »در کوچه و خیابان و همه جا با دیدن زن های 

مو سفید، یاد اکرم می افتم!« 
چند سالی است که دیگر ترانه های کرمانشاهی نمی خواند. نه که نمی خواند، می خواند! 
او این روزها ترانه های دلکش و الهه را زمزمه می کند. همان ترانه ها و ملودی ها و 
شعرهایی که همسرش اکرم بانو تمام عمر در کنار باقر مؤمنی برایش زمزمه می کرد: 

»هر چه را با او کردی با دل ما کردی!«
عمرت پُر دوام و قلمت زرین تر باد! ■
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حمید نوذری

نام باقر مؤمنی را در دوره ی نوجوانی شنیده بودم؛ همان زمانی که با مسائل سیاسی 
آشنا شدم. او را با کتاب های ایران در آستانه ی انقلاب مشروطیت، درد اهل قلم و 
مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران شناختم و به عنوان یک روشنفکر و نویسنده ی 
چپ گرا که در جوانی عضو حزب توده بوده و بعدها از حزب توده فاصله گرفته است. 
به رادیکالیسم سیاسی اش در شب های شعر فراموش ناشدنی انستیتو گوته پی بردم؛ در 

تهران سال 13۵۶.
پس از انقلاب، دیگر خبری از او نداشتم؛ جز همان مصاحبه ی معروفش با تهران 
مصور که حزب توده را رسوا کرده بود.1 اما در دوره ی دانشجویی در آلمان شنیدم 
که او هم مانند بسیاری دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی به گریز ناگزیر از ایران 
تن داده و به پاریس آمده است که آن وقت مهم ترین مرکز تجمع نیروهای اپوزیسیون 

ایرانی بود. فکر می کنم سال 13۶1 بود که فهمیدم به پاریس آمده است.
از آن پس نوشته ها و سخنرانی هایش را به طور مرتب دنبال می کردم و پیگیر کارها و 
فعالیت هایش بودم. دوستان مشترک زیادی داشتیم، اما تا سال ها تماس شخصی با 
باقر مؤمنی نداشتیم. موضع گیری های تند سیاسی اش نسبت به جمهور ی اسلامی و 
همچنین توجه اش به مسائل اسلام شیعی و حکومت دینی و تعارض آن با دموکراسی 
و حقوق بشر، برایم گیرا بود. از تعارض "ایدئولوژی شیعه با دموکراسی" می گفت، و 

1  برخی از فرازهای مهم این گفتگوی مفصل با چنین عناوینی و با حروف درشت در تهران مصور 
آمده است: »حزب توده دیگر نمی تواند حزب کمونیست زمانه باشد... نظر من این است که هر حزب 
کمونیست باید سیاست مستقل خود را پی ریزی کند... رهبری کنونی حزب توده، بار تمام اشتباهات 
را بر دوش دارد.... این حزب توده نیست، سازمان مهاجرین حزب توده است... نقش مخرب حزب 
توده بعد از سال 32 نه تنها کمکی به ایجاد سازمان انقلابی طبقه ی کارگر نکرد، بلکه از تشکیل آن نیز 
جلوگیری کرد...«، مصاحبه ی حسین رهرو )فرج سرکوهی( با باقر مؤمنی، تهران مصور، شماره های 

2۷ و 2۸، ۵ و 12 مرداد 13۵۸
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تلفیق پذیری اندیشه های سوسیالیستی با دموکراسی و حقوق بشر. و این ها برای من 
جالب و جذاب بود. از اینکه به کلی آتئیست است و لائیک به راحتی صحبت می کرد 

و... یادمان نرود که من از یادمانده های 3۵ سال پیش می گویم.
با این حال هنوز باقر مؤمنی را ندیده بودم و آشنایی شخصی با او نداشتم.

حدود 20 سال پیش، دقیق تر بگویم، در اواخر سال 13۷۵/ 199۶ میلادی گروه کار 
ایران در جامعه بین المللی برای حقوق بشر2 که من از بنیان گذاران و اعضای آن بودم، 
سمینار دو روزه ای در ارتباط با مسائل ایران سازمان داد. در این سمینار دو روزه که ۶ 
و ۷ دسامبر 199۶ در برلن برگزار شد، تعداد زیادی از روشنفکران و فعالین آلمانی و 
ایرانی به بررسی مسائل مختلف ایران پرداختند. ما از باقر مؤمنی هم دعوت کردیم تا 
در این کنفرانس شرکت کند و درباره ی روشنفکر دگراندیش و کار روشنفکری در ایران 
اسلامی بگوید. کنفرانس دو زبانه بود و به همین علت با استقبال خیلی خوبی مواجه 
شد. کنفرانس، نقد سیاست های دولت های اروپایی به ویژه آلمان بود در حمایت از 
جمهوری اسلامی ایران. در این رهگذر، جریانی از اوپوزیسیون ایرانی خارج از کشور 
که به حمایت از جناح معتدل حکومت و تثبیت جمهوری اسلامی داد سخن می داد 
نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از آن کنفرانس گزارشی برای نشریه ی آرش تهیه 
 ـ199۶( به چاپ   ـژانویه 199۷   ـدی 13۷۵ )دسامبر  کردم که در شماره ی ۵9، آذر 

رسید. گزارش حاوی هدف و نام شرکت کنندگان در سمینار بود:
... هدف از برگزاری این سمینار آشنا کردن جهانیان به نقض حقوق 
بشر به طور روزانه و سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی ایران در 
داخل و خارج از کشور بود. برای این سمینار: پرفسور آلبرشت از 
دانشگاه آزاد برلن در رابطه با روابط ایران و آلمان، دکتر هاینه بیله فله 
در رابطه با اسلام و حقوق بشر )نمونه ی ایران(، خانم عزیزه ارشدی 

2  جامعه بین المللی برای حقوق بشر Internationale Liga für Menschenrechte از قدیمی ترین 
نهادهای دفاع از حقوق بشر آلمان است که ریشه در مبارزات ضد نازیسم دارد. درک ویژه و ترقی خواهانه 
این نهاد از حقوق و حقوق بشر با تکیه بر افکار کارل فون اوستیستکی، مبارز ضد نازیسم و برنده ی 
جایزه ی صلح نوبل 193۶، این نهاد را به یکی از پیشروترین نهادهای مدافع حقوق ستم دیدگان در 

آلمان تبدیل کرده است.
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ایران، دکتر ناصر  با موقعیت حقوقی زنان در  وکیل زنان در رابطه 
پاکدامن در رابطه با تاریخ سانسور در جمهوری اسلامی ایران، باقر 
مؤمنی در رابطه با وضعیت روشنفکران در ایران، پرفسور ]یرواند[ 
آبراهامیان از نیویورک درباره ی تاریخچه ی شکنجه در ایران مدرن، و 
سه زن سابق زندانی درباره ی وضعیت زندانیان و زندان های جمهوری 

اسلامی ایران، دعوت شده بودند.3
هنوز به یاد دارم که باقر مؤمنی مقاله ای به این کنفرانس ارائه داد با عنوان تحریک آمیز 
فاجعه ی روشنفکری در ایران که بخشی از آن به سیاست های روشنفکر هراسی دوران 
پهلوی مربوط می شد و بخشی دیگر به روشنفکرستیزی جمهوری اسلامی. جا دارد 
بخشی پایانی سخنرانی باقر مؤمنی را که هنوز پژواک آن را می شنوم، در اینجا بیاورم:

... به این ترتیب روشنفکر واقعی امروزی به شدت لائیک و طرفدار 
استقرار نظام مدنی است. او در عین وطن خواهی و ملت دوستی ضد 
ناسیونالیسمی  که ممکن  نیز هست،  افراطی  و  ناسیونالیسم کاذب 
است در مقابله با مذهب امکان رشد پیدا کند. روشنفکر امروزی ضد 
امپریالیسم و ضد سلطنت است؛ زیرا طعم تلخ این دو را به خوبی 
چشیده است. روشنفکر واقعی در عین جهانی بودن، ایرانی است و با 
استفاده از دستاوردهای فرهنگی مترقی جهانی، ولی بدون هیچ گونه 
تعهد و وابستگی ذهنی به انواع قدرت های فکری می کوشد تا سطح فکر 
و فرهنگ را در میان مردم اعتلا بخشد. روشنفکر ترقی خواه کنونی، از 
هر جناح که باشد، به شدت دموکرات و معتقد به گفتگوست. زیرا بعد 
از همه ی تجربه ها، کاملًا دریافته است که  اندیشه تنها در فضای آزاد 
و دموکراتیک، همراه با انتقاد و گفتگوی مخالفان فکری و عقیدتی 
با یکدیگر امکان رشد پیدا می کند، و طبیعی است که مراعات اصول 
دموکراسی به این معنی هم هست که روشنفکر، علاوه بر تحمل افکار 
مخالف، در برابر قدرت سیاسی و فکری حاکم، حتا اگر مطلوب و 

 ـتیر 13۷۵، صص ۶3 و ۶4  3  آرش، شماره ی ۵۶، خرداد 
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منتخب او هم باشد، همیشه موضع انتقادی دارد.4
با این مواضع او به شدت احساس نزدیکی می کردم. پس از یکی دو روز به شخص 
خود ش هم بسیار علاقه مند شدم. باقر مؤمنی با همسرش، زنده یاد اکرم فرمهینی به 
برلن آمده بود و میهمان ما بود. در آن چند روز، ساعت های زیادی را با این زوج که 
رابطه ی بسیار دوستانه ای با هم داشتند، گذراندم. در گپ و گفت های کوتاه و بلندی 

که با آقای مؤمنی داشتم پی بردم که او هم پیگیر یکی از مسائل مورد علاقه ی من 
است: فعالیت های پنهانی جمهوری اسلامی و شبکه ی ترور آن در خارج از کشور. 

در آن زمان هم مثل امروز مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین بودم. پس 
از اینکه پی بردم باقر مؤمنی هم به فعالیت های سیاسی  ـتروریستی جمهوری اسلامی در 

4  باقر مؤمنی، روشنفکری و نواندیشی در ایران، آلمان، 13۸۷، ص 1۷3 
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خارج از کشور حساس است و مسئله را با دقت دنبال می کند، با مسئول امور فرهنگی 
کانون تماس گرفتم و به او پیشنهاد دادم که هر چه زودتر و تا وقتی که مؤمنی ها در 
برلین هستند، جلسه ی سخنرانی  ای برای باقر مؤمنی بگذاریم. مسئول امور فرهنگی 
ما آناً از این پیشنهاد استقبال کرد و با اینکه نشست های فرهنگی ما معمولًا در اولین 
جمعه هر ماه برگزار می شد، نشستی فوری و خارج از برنامه برای سخنرانی آقای مؤمنی 
ترتیب داد؛ در شبِ دوشنبه ی نهم دسامبر 199۶ و با عنوان تهاجم فرهنگی جمهوری 
اسلامی در خارج از کشور که عنوان پیشنهادی باقر مؤمنی بود! شور و شوق باقر مؤمنی 
نسبت به این مسئله و باورش به پیگیری جدی فعالیت های سری و تروریستی جمهوری 
اسلامی در خارج از کشور، با توجه به اینکه حوزه ی کارش بیشتر فرهنگی و تاریخی 
بود، برایم تعجب انگیز و بسیار جالب بود. دوران اوج اقتدار "سردار سازندگی" بود و 
سرمایه گذاری او در خارج از کشور و اشاعه دادن این فکر که نهادهای تبعید، سیاسی 
 ـعلمی است و فرستادن نمایندگان "مرکز  نیستند و کار ی که می کنند اساساً فرهنگی  
تحقیقات استراتژیک به خارج" برای تشویق "متخصصین به بازگشت به کشور" و...  
تروریست های جمهوری  پرونده  ی  بودم و  پیگیر دادگاه میکونوس  آن زمان من  در 
اسلامی را پی می  گرفتم که در کشتن دکتر صادق شرفکندی )دبیرکل حزب دموکرات 
کردستان ایران(، همایون اردلان )نماینده ی حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان(، 
فتاح عبدلی )نماینده ی حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا( و نوری دهکردی 
)کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی در آلمان( نقش داشتند. اخبار 
دادگاه از طریق ما که ناظرین محاکمه بودیم، به گوش فارسی زبانان رسانده می شد. 
از جمله  ی این اطلاعات، فعالیت های اطلاعاتی، جاسوسی و تروریستی رژیم ایران 
در زیر پوشش نهادها و افراد "غیر سیاسی" بود و نیز نهادهای "علمی و آموزشی و 
ایران دوست" و "بی طرف و غیر سیاسی" در خارج از کشور. سیاستی که در سال های 

بعدتر اشکال دیگر و نوتری به خود گرفت. 
برلین برگزار شد  ایرانی در  پناهندگان سیاسی  کانون  باقر مؤمنی در نشستی که در 
توانست با دیگر فعالین برلین آشنا شود و با آن ها به تبادل نظر بپردازد. این آشنایی، 
در مورد من، به نوعی دوستی بدل شد؛ طوری که از آن پس در سفرهایم به پاریس 

همیشه به دیدار او می روم. گاه نیز از برلین به او تلفن می زنم. 
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این خاطره به این لحاظ برایم نو و زنده مانده است که باقر مؤمنی همانی بود و همانی 
ماند که من دوست داشتم: در جایگاه خود ماندن، بر سر اصول ماندن، لائیک و 
چپ و مستقل ماندن و به مستبدین و سرکوبگران امتیاز ندادن. این بخشی از "جوهر 
وجودی" این نسل بود؟ به مانند همسرش اکرم خانم که: از آن تیپ زن ها بود که در 
دوران نوجوانی ام زیاد دیده بودم، ولی قدرشان را خوب نفهمیدم. یکی از دوستانم 
که برای چند ساعت برای دیدن شهر و خرید همراهش بود، زد به خال: عجب زن 

با حالی ست، اکرم خانم!
بهتر از من، و انگار با زبان من، مهناز متین، اکرم خانم و این "تیپ" را معرفی کرده است:

این زنان که آرایش می کردند، در فضای عمومی سیگار می کشیدند، 
و... در عین  به مد روز توجه داشتند  گاه مینی ژوپ می پوشیدند، 
شرکت فعال در انقلاب بهمن 13۵۷ نشان دادند که به اهمیت حقوق 
به دست آمده، واقف اند. از همین رو صدای اعتراض شان را علیه آنچه 

ناپذیرفتنی بود، به موقع سر دادند.۵ 
همسر اکرم خانم، باقر مؤمنی هم از این گونه صداها بوده است. ■

 ـ131۶(، گردآورنده و  ناآشنا، اکرم فرمهینی )1390  از یک نسل، آشنای  نمونه ای  ۵  مهناز متین، 
ویراستار ناصر مهاجر، نشر نقطه، 1391/ 2013، ص ۵3
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علی اصغر حاج سید جوادی*

مؤمنی آن مقدار که در دریافت های ذهنی خود در رابطه با دیگران سخت گیر است و حتا 
تا مرز خشونت لفظی می تازد، برعکس در حوزه ی روابط عمومی و دریافت تعارفات 
و مبادلاتِ  معمولًا رایج در فرهنگ آداب و سلوک سنتی ما خوش و سازگار است. 
فراموش نمی کنم روزهای رو به اضمحلال افتاده ی شاهنشاهی آریامهری را که مؤمنی 
در مصاحبه ای با روزنامه ی کیهان به سختی به جلال آل احمد تاخته بود و گفته بود که 
آل احمد سیصد سال از دوران و زمان خود عقب افتاده است و مطالبی در همین زمینه؛ 
حقیر راقم این سطور نیز که سعادت دیدار مؤمنی نصیبم نشده بود، مطالبی زیر عنوان 
حکایت همچنان باقی ست سرهم کردم در محور این مسئله که پس از سال ها عبور از 
جهنم سانسور و اختناق حاکم، اکنون که فضای تنفس اندکی به روی نفرین شدگان 
آزادی باز شده؛ باز هم زخم های کهنه و هرگز به درمان نرسیده به سوز و گداز افتاده و 
پرونده هایی که هرگز در بحث منطقی باز نشده به بازار حساب های تصفیه نشده حواله 
شده است؛ زیرا مؤمنی اولین کس و آخرین کس نیست که با تازیانه ی »غرب زدگی« بر 
جسم نحیف آل احمد ضربه می زند؛ اما از نزدیک شدن به کانون آتش فشان جان شیفته ی 
او برای آزادی و راه رفته اش در شناختِ  خصلت ذاتی و چگونگی نفرتش از بردگی 
فکری و تسلیم به قلدری امتناع می کند. اما از قضای روزگار طنز حوادث چنین رقم 
زده بود که مؤمنی و راقم این سطور بدون سابقه ی آشنایی و حتا بدون دیدار از قبل در 
یک نقطه در مخالفت با شخص ثالث و اندیشه ها و نقشه های از قبل طراحی شده ی 
او به  هم رسیدیم؛ و این شخص ثالث کسی جز شادروان به آذین و آن محل تلاقی 

جایی جز کانون نویسندگان نبود. 
داستان این بود که مؤمنی سرخورده از اندیشه ی کمونیستی خود نبود، بلکه نفرت زده 

1  این نوشته را زنده یاد علی اصغر حاج سید جوادی در تیر ماه 1391/ ژوئیه 2012 برای ویژه نامه ی  
باقر مؤمنی تهیه دید و به دست ویراستار این کتاب سپرد.
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از راه و روش و شیوه ی سرسپردگی رهبری حزب توده، مخصوصاً کیانوری و اعوان 
و انصار او بود که مؤمنی سال های جوانی خود را با ایمان و اخلاص به جهان بینی 
کمونیستی در حزب توده به خاطر مبارزه با استعمار و برای رهایی توده های محروم از 
چنگ استبداد و فساد مزدوران ایرانی استعمار مصرف کرده بود. اما شادروان به آذین 
اگرچه شیفته ی آرمان های رهایی بخش انسانی خود بود، اما به کانون مبارزه ی جهانی 
آن یعنی روسیه شوروی و به تبع آن به حزب توده و رهبری آن هم وفادار مانده بود. 
و راقم این سطور با آنکه همچنان که همیشه با جهان خواری سرمایه داری استثمارگرا 
و زائده های ریز و درشت مستبد و فاسد آن مخالف بودم و در این راه در حد مقدور 
با خروج زودهنگام  اما  با قلم و قدم دست و پایی می زدم؛  شعور و شناخت خود 
خود از حلقه ی سرسپردگی رهبری حزب توده و با اندکی آگاهی از سابقه ی تاریخی 
بلاهای دردناکی که دو همسایه دور و نزدیک ما روسیه و انگلیس در کنار آمریکا بر 
سر ایران و مردم ایران تحمیل می کردند، یعنی دو قطبی که دنیا را پس از جنگ دوم 
جهانی به دو اردوگاه اختصاصی خود تقسیم کرده بودند، مخالف بودم و به همین 
مناسبت هیچ کدام از این دو نفر یعنی مؤمنی و به آذین نسبت به حقیر نظر خوشی 
نداشتند؛ همان گونه که حقیر نیز به همین علت از بساط روابط وابسته به جهان شناسی 

آن ها بسیار دور بودم. 
و شاید گناه نابخشودنی در نوع درک و نگاه من از تفاوت ما در همین جهان شناسی 
آغشته و آلوده به بت پرستی و آرمان گرایی های بیگانه از ظرفیت فرهنگی و تاریخی 
جامعه بود که قرن ها زیر ستم استبداد دین و دولت به منجی گرایی و قضا و قدری معتاد 
شده بود. تفاوت ما در غایت گرایی و چشم داشت به معادی بود که در جهان شناسی 
و  از سویی  عوامانه ستمدیدگان  دو جریان  اینجاست که  در  نداشت.  وجود  من 
ایدئو لوگ های پیشگام در انتظار گودو از سوی دیگر با افق های دست نیافتنی در کنار 
هم قرار می گرفتند به هر صورت کانون نویسندگان در دوران دوم تشکیل خود در 
اندیشه ی شادروان به آذین و دستیاران و همفکران او می بایست با تکیه به نسل جوان 
از راه رسیده و تشنه ی شیوه های انقلابی و بیگانه از ماجراهای گذشته قبل از کودتای 
مرداد 1332 به صورت بّره دور افتاده از گله ی مادر؛ سرانجام به علف زار آرمانی خود 
ولو اینکه چوپان های این گله همچنان در آن سوی علف زار سر در آخور برادر بزرگ تر 



حدیث نفس33۶

خود داشتند، متصل شود. این اندیشه ذهن بسیار ساده ی شادروان به آذین را که هدف 
تبدیل کانون نویسندگان به وسیله ای برای این اتصال به حزب توده به وسوسه انداخته 
بود که خود او در دو جلد کتاب »از هر دری« به صراحت و سادگی تشریح می کند؛ تا 
جایی که به آذین طرح اتصال را از تهران برای اطلاع  کیانوری به برلن شرقی می برد! 
مؤمنی تا آنجا که من اطلاع دارم با آشنایی به سوابق این گونه زد و بندهای به ظاهر 
زیرکانه ی حزبی! به طور آشکار به مخالفت با رویه ی به آذین و مانورهای او در داخل 
متولیان کانون پرداخت. به آذین در این راه سعی زیادی در اقناع من برای همکاری 
با خود به کار برد، زیرا او دچار این توهم کودکانه شده بود که "نیروی سومی ها" در 
کار تصاحب مدیریت کانون هستند! در حالی که پس از 2۵ سال سرکوب مستمر 
ساواک، نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. حال آنکه اگر حزب توده سرکوب 
شده بود، اما ریشه اش تا کاخ کرملین ادامه داشت! به آذین از جلسه ی  مشترک در منزل 
مؤمنی هم برای رسیدن به تفاهم طرفی نبست، زیرا قدیمی ها که ما باشیم دست او 
را به اصطلاح خوانده بودیم؛ و نسل جوان بی تاب و بی تجربه از گذشته ها، در آغاز 
مجذوب او بودند اما در پایان از او و دار و دسته ی او جدا شدند. و به آذین با باز شدن 
در به روی رهبران بازگشته حزب توده، با تشکیل شورای نویسندگان و هنرمندان در 
خدمت حزب توده به سرنوشتی رسید که برای همه ی ما که به استعداد و هنر او در 
ترجمه و نویسندگی واقف بودیم، غم انگیز و دردناک بود. و من مدت ها بود از کانون 
و کشمکش های درونی او بی خبر و برکنار بودم. روزی به دریافت نامه ای بی امضاء از 
سوی طرفداران انقلابی به آذین و همفکران او مفتخر شدم. متن نامه حاوی تبریک 
به مناسبت انتخاب من به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره  کانون به ریاست به آذین 
بود؛ با این بیت شیوا که حاکی از ادب اخلاقی و شهامت انقلابی نویسنده یا جمیع 

نویسندگان انقلابی و مریدان به آذین است.
کونش عضو علی البدل گردد«      »زن چو حائض شود به وقت جماع  

بگذریم... دیدار بعدی ما به سال 13۶1 در پاریس موکول می شود که من پس از شش 
ماه زندگی در اختفا در آبان ماه 13۶0 پس از عبور از کو ه های کردستان ایران و ترکیه 
به استانبول و از آنجا به پاریس رسیدم و مؤمنی یک سال بعد، از همان راه به پاریس 
آمد. روابط ما در پاریس شاید به برخوردهای اتفاقی جمعی محدود بود که هرگز به 
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ارتباط دوستانه و رفت و آمدهای منظم و گفتگو های جدی در مسائل اجتماعی و 
سیاسی گذشته و حوادث جاری قبل و پس از انقلاب تبدیل نشد. از ظواهر احوال 
چنان به نظر می رسید که در گریز ناگزیر از آب و خاک و خانه و زندگی، حال و 
روحیات او از من بهتر بوده باشد؛ زیرا ظاهراً میزان آشنایی ها و روابط او با افراد و 
گروه های از راه رسیده ی نسل جوان و وابسته به جریان های چپ تناسبی با تنهایی 
و ناوابستگی های من با جریان های موجود در پاریس نداشت. حتا او دست  به کار 
انتشار نشریه ای با همکاری همفکران از راه رسیده ی خود شد که گویا از قوه به فعل 

هم درآمد، اما هرگز به دست من نرسید. 
مؤمنی به نگاه من از عملکرد رهبری حزب توده چه قبل و چه پس از انقلاب زد  و  بندها 
و انحرافات درونی رهبری سرخورده شده بود، نه از حزب توده و از ضرورت روابط 
آن با روسیه شوروی! زیرا او صمیمانه در چارچوب کمونیسم به حق توده ها و به ظلم 
سرمایه داری و تجاوز دائمی آن به این حق غصب شده معتقد و مؤمن بود. او در کار 
سازمانی و در روابط با توده های کارگری به مناسبت انجام وظایف حزبی  سابقه ای 
طولانی داشت و در این راه تا افتادن در زندان و مجروح شدن از تیر مأموران تعقیب 
آثار  در کند و کاو  اندیشمندانه اش  فعالیت  او  دیگر  اما هنر  بود.  نمانده  برکنار  نیز 
پیشگامان انقلاب ضد استعماری و ضد استبدادی و ارتجاع مذهبی بود، نظیر آخوندزاده 
و طالبوف و میرزا آقاخان  کرمانی و جستجو در اسناد و مدارک بازمانده از انقلابیون 
دوران قاجار و مشروطیت. و از این رهگذر مؤمنی را باید از متقدمین نسل جوان 
در ادبیات سیاسی دوران جنبش های فکری دانست که به انقلاب مشروطیت منتها 
شد و آثار منتشر شده ی او خود حاکی از تشنگی خاص او به  رساندن پیام متفکرین 
نخستین دوران تلاش برای آزادی مردم از یوغ ارتجاع مذهبی و استبداد سیاسی و 

استثمار بیگانگان دارد. 
به سابقه ی روابطی که با مؤمنی نداشتم برگردم که این فقدان رابطه، با خروج همسر 
و فرزندان من و همسر و تنها نورچشم او، انوشه، از ایران از همان راه هایی که ما 
آمده بودیم به وضع دیگری درآمد. یعنی از برکت وجود همسران مان، آشنایی ها و 
رفت و آمدها به تدریج زیادتر و میعاد دیدارها برحسب احوال کوتاه تر شد و در حال 
و هوای صمیمانه خانوادگی بود که چهره ی عبوس ایدئولوژیک و آشتی ناپذیر مؤمنی 
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رنگِ  نشسته در ذهن مرا، به چهره ی انسانی عاطفی و همدل و هم زبان در گفتگوهای 
مربوط به مسائل و مشکلات زندگی در غربت با آمیختگی به شوخی ها و طنزهای گفته 
و شنیده تبدیل کرد. مؤمنی را مردی صریح الهجه و مصر در حقانیت معتقدات سیاسی 
خود و پرخاشگر نسبت به زورمندان حاکم و غارتگران هستی و جان مردم دیدم که 
در روابط عمومی رفتاری گرم و باگذشت و بی عقده دارد. در معاشرت، خون گرم و 
نسبت به حال و احوال آشنایان حساس و جوینده است. اهل مسافرت و معاشرت 
است و خط سیرش را می توان از اروپا و آمریکا و کانادا که بگذریم تا استرالیا نیز به 

دعوت دوستان و علاقه مندان به آثار و سوابق مبارزه اش پیگیری کرد. 
مؤمنی در مدت اقامت طولانی اش در تبعید نیز از تحقیق و تألیف و انتشار افکار و 
تجربیات خود کوتاهی نکرده است. احساس من این است که استمرار او در تألیف و 
انتشار اثری دیگر در غربت، ناشی از هراس زدوده شدن اسم و شهرتش از خاطر هم وطنان 
آشنا به نوشته های او در داخل کشور باشد. البته این نظر من ممکن است صد در صد 
اشتباه باشد. اما عقیده ی من این است که به  طور کلی پس از گذشت سی و اندی سال 
از انقلاب سال 13۵۷ به قول فرانسوی ها خیلی از آب ها از زیر پل این رودخانه گذشته 
است. نسلی که در سال انقلاب هنوز پا به دنیا نگذاشته بود؛ اکنون 34 ساله است. 
و نسلی که در سال انقلاب هنوز از نظر من به عقلانیت نسبی هم نرسیده بود، اکنون 
از چهل سالگی هم درگذشته و در مقابل، با انبوه عظیمی از تألیفات و مخصوصاً از 
ترجمه هایی که اسم و رسمش از داخل به دست و گوش ما می رسد، راقم این سطور به 
این نتیجه می رسم که نسل ما برای نسل و نسل هایی که از برکت این تألیفات و ترجمه ها 
و از برکت گسترش محیرالعقول وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای آن اشباع می شود، 

حرفی تازه از این سو که به درد معلومات و اطلاعات آن سو بخورد نداریم. 
وقتی من شنیدم که مؤمنی درباره ی قرآن و محمد و محتویات آن کتاب و کردار مؤلف 
آن در حال تحریر و تحقیق است، دچار حیرت شدم؛ زیرا او در زمینه ی راهی که رفته 
است هیچ گونه حرفی نمی زد و حتا وقتی من کتاب تاریخ قرآن را که به قلم یک محقق 
کارشناس انگلیسی است به او دادم، او کوچک ترین حرفی در زمینه ی کار خود با من 
نزد و من فکر می کردم مؤمنی اگر کار تازه ای می خواهد به نسل جوان ارائه دهد که 
تازه و خواندنی و به یادماندنی باشد، چرا خاطرات خود را با همه ی سابقه و تجربه ای 
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که در جریان حزب توده و پیشرفت ها و انحرافات آن دارد و روابط گسترده خود را 
با رهبران حزب و کیفیت حوادثی که بر سر حزب و از رهگذر حزب بر سر مبارزه ی 
مردم در جنبش ملی شدن صنعت نفت گذشت، نمی نویسد؟ زیرا او در گلاویز شدن 
با قرآن و محمد و اسلام به راهی رفته که سال های طولانی قبل از او پژوهشگران 
مسلمان و مسیحی و یهودی، با تکیه به گنجینه ی اندوخته در دانش خود چیز تازه تری 
باقی نگذاشته اند برای یک متفنن ضد مذهب که حتا با زبانی که قرآن نوشته شده، آشنا 
نیست. اما با تأکید بر این مسئله که ممکن است نظر من صد در صد قرین اشتباه باشد 
امیدوارم در اثری که مؤمنی مژده انتشارش را هم داده است، چیزی فراتر از مطالب 

پژوهشگران غربی و شرقی داشته باشد.
داستان پایان سرنوشت رهبران حزب توده پس از بازگشت از تبعید ناخواسته و اینکه 
چگونه پس از انقلاب در سرکوب و زندان و شکنجه گروه های مخالف ولایت مطلقه 
و حکومت اسلامی دست همکاری و شراکت دادند و چگونه تدبیرات سیاسی خود را 
به خدمت اتهام و تخطئه آزادی خواهان و جمهوری خواهان و دموکرات ها گماشتند و 
چگونه سرانجام برخلافِ  توهمات مالیخولیایی خود در دام همگامان معمم و مکلای 

خود به اسارت و از اسارت به اعترافات تحمیلی افتادند، هنوز گفته نشده است. 
اگر به ماجرای تشکیل حزب توده پس از شهریور 1320 و راه و روش انحرافی آن در 
مسیر جنبش ملی شدن صنعت نفت و موضوع انشعاب در این حزب و یک کاسه شدن 
حزب در قیام پیشه وری و ایجاد فرقه ی دموکرات آذربایجان و انحلال و فرار به آن 
سوی مرز و دیگر مسائل آن پیوند نخورد، داستانی است ناتمام؛ زیرا معمای مفهوم 
چپ در ایران از پیدایش تاریخی تا سقوط آن به مصداق واقعی و عینی خود برای 
نسل های جوان روشن نخواهد شد. پرتوافکنی بر این معما و انحرافات فاحش آن 
هرگز به قلم رهبران حزب توده از قبیل رادمنش و اسکندری و کیانوری و معدودی 
دیگر جز مختصری ناقص از سوی دکتر کشاورز نوشته نشده است. باید از مؤمنی 
سپاسگزار بود که با انتشار خاطرات دوست روشنفکرش دامغانی2 بخشی از این معما 
را به عنوان توصیه به فرزندان خود و مؤمنی به قلم آورده است. او خود نیز در جوانی به 

2  محمدتقی دامغانی، جامه ی آلوده در آفتاب، نشر البرز، فرانکفورت، 2003/ 13۸2
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عضویت حزب توده درآمده بود و پس از انقلاب، بی گناه و مظلوم به زندان افتاد. اما 
دامغانی با نگاهی بدون تعصب و با تجربه های گرانباری از سرگذشت خود در دوران 
قضاوت در دادگستری و وکالت نمونه ای از چهره ی واقعی حزب توده و رهبری آن 
را در اثر پُرارزش خود منعکس کرد. اما چرا مؤمنی با آن همه تجربه ی عملی و نگرش 
فکری، گامی در زمینه ی سنجش ظرفیتِ  فرهنگی توده های زیر ستم استبداد و استعمار 
چندین صد ساله ایرانی با واقعیت مفهوم چپ که نطفه ی آن در جهان سرمایه داری 
بورژوازی پیشرفته در علوم و فنون و صنعت و تولید انبوه و سازمان های وابسته به 
آن بسته شده است برنمی دارد و از نتیجه ی دردناک الگوبرداری تقلیدی از پدیده ای 
که عوامل و پایه های اصلی به وجود آورنده ی آن هرگز جای پایی، نه فقط در جامعه 
ماقبل سرمایه داری ما بلکه حتا در روسیه هم نداشت، مطلبی به گوش نسل جوان ما 
نمی رساند و از این رهگذر کیفیت واقعی ناشی از پیوند آغاز حزب توده را با پایان آن 
در متن خاطراتی که از عضویت و فعالیت خود در حزب توده دارد منعکس نمی کند؟ 
زیرا خود او می داند که حزب توده خود تقلید از الگوی بدلی چپ روسی است که پس 
از ۷2 سال به دنبال انتقال از تفکر کمونیستی لنینی به تفکر بلشویکی و استالینیستی 
زیر فشار فساد درونی در ساختار استبدادی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی 
از هم فرو پاشیده. حال آنکه اصل آن در مرکزیت روسیه بود در محور تعصب نژادی 
اسلاو و تعصب دینی ارتدکس. بنابراین نه جمهوری بود و نه متحد و نه سوسیالیست 

و نه شورایی؛ بلکه منظومه ای بود از روسیه در مرکز اقمار وابسته ی پیرامون آن. 
اعضای معتقد و وابسته به حزب توده با همه ی فداکاری های خود از جهان تاریک اندیشی 
سنتی مذهبی پدران، به جهان جزم اندیشی الگوی بدلی بلشویکی روسی، به امید مبارزه 
با استبداد سیاسی حاکم و استثمار مداخله گر بیگانه نقل مکان کردند؛ بدون زیر پایه ی 
اجتماعی توده ای و اقتصاد پیشرفته سرمایه داری. این گونه نگاه عاری از ژرف اندیشی 
اجتماعی و سیاسی مربوط به ظرفیت و کشش فرهنگی توده های جامعه را، در تداول 
رابطه ی من با مؤمنی، یک بار دیگر به این گونه دیدم که روزی از روزهای دیدارهای معمولی 
خانوادگی خود؛ مؤمنی گفت من نوشته ای در مورد شما دارم که فکر کردم خواندنش 
برای شما موجب ناراحتی می شود. من گفتم فکر نمی کنم ناراحت شوم اگر نوشته  را 
بدهید بخوانم خوشحال می شوم. چند روز بعد در دیدار بعدی پاکتی به دست من داد 
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بدون آنکه در زمینه ی مضمون نوشته ی خود توضیحی بدهد. اما مضمون نوشته مطلبی 
بود که مؤمنی در مرداد سال 13۵۵ در پاریس زیر عنوان آخرالدواءالکی در انتقاد در نامه 
اول سرگشاده ی من به رئیس دفتر شاه در سال 13۵4 نوشته بود، که هرگز منتشر نشد. 
ظاهراً مؤمنی سال 13۵۵ آن گونه که از سطور اول نامه اش مستفاد می شود، آن چنان که از 
کیفیت انعکاس این نامه در خارج از ایران برمی آشوبد، از خود نوشته ناراحت نمی شود؛ 
زیرا خود نامه را در نوشته مطول خود با تکیه بر دانش و بینش مارکسیستی وطنی یا 
جهان وطنی خود، به سهولت نوشیدن یک قهوه از هضم رابع نیز می گذراند و آن چنان که 
به سهولت با افشای هویت اجتماعی من در دشمنی با توده ها به خیال خود تشنگان 
وادی سرخورده حزب توده و شیفتگان جنبش آزادی بخش چریکی را سیراب می کند. 
نامه ی  پنج  ایران،  توده  کمیته مرکزی حزب  اینکه دبیرخانه  از  مؤمنی سال 13۵۵ 
نوین در زندگی  پدیده ی  از یک  بارزی  »نمونه ی  را  اول مرداد 13۵4  سرگشاده ی 
سیاسی ایران« تلقی کرده، عصبی می شود و در نتیجه هویت اجتماعی نویسنده را با 
باطل السحر شناخت عمیق خود از من این گونه معرفی می کند: »... حاج سید جوادی 
در این نامه به خوبی نشان می دهد که یک خرده بورژوای محافظه کار است که با استفاده 
از بحران سیاسی حکومت می خواهد از طریق حمله به بورژوازی کمپرادور برای خود 
وجهه ای دست و پا کند و اتفاقاً محافظه کارترین خرده بورژوازی موجود هم هست.« 
نکته ی دیگر قابل ذکر در نوشته ی مؤمنی سال 13۵۵، به عنوان نوشته اش برمی گردد. 
او سرخورده از شکست حزب توده و فساد رهبری آن، امیدش در جنبش نوپای چریکی 
نسل جوان انقلابی و ناراضی شکفته می شود. پیروزی این جنبش را قطعی و برآمدن 
نظام زحمتکشان را آخرین دارویی می داند که نظم استبدادی و استعماری حاکم را با 
داغ خود مضمحل می کند. آنجاست که در نوشته ی خود به »تفاهم میان مارکسیست ها 
و ضد مارکسیست هایی! که بر ضد نظام کنونی ایران به نبرد برخاسته اند...« می نویسد: 
»... امروز دیگر همه می دانند که غده های چرکی این دستگاه متعفن با نسخه های 
طبیبانه حضرت سید )یعنی حاج سید جوادی( و یا نفس مسیحایی امثال او علاج 

نخواهد یافت و به قول عرب »آخرالدواءالکی«.
به این ترتیب مؤمنی سال 13۵۵ با تجویز آخرین دارو، یعنی با داغ کردن زخم دستگاه 
متعفن به دست جنبش مسلحانه ی چریکی و پیروزی آن، داغ باطله بر مدافع بورژوازی 
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محافظه کار یعنی نویسنده ی نامه ی اول سرگشاده به رئیس دفتر دربار می زند. 
شاید مؤمنی سال 13۵۵ که نقد خود را به نامه ی اول سرگشاده ی من در مرداد ماه آن 
سال نوشته است، اگر نامه ی دوم سرگشاده ی مرا که در بهمن ماه همان سال 13۵۵ 
نوشته شده بود مطالعه می کرد، هرگز آن نقد را نمی نوشت »که در آن زمان به چاپ 
نرسید«. سی و پنج سال بعد یعنی در سال 13۸۸ در مقدمه ی خود به کتاب همراه با 
انقلاب از درخت سخن بگو، تمام آنچه را که خود در نامه ی 13۵۵ در نقد و نفی نظر 
و تفکر و اندیشه ی اجتماعی من نوشته بود، به  اضافه ی افکار و اندیشه های اجتماعی 
خود، به تازیانه ی انکار و تکذیب نمی کوبید. اما شگفتی من از کسانی است که به 
مصداق مثل عامیانه »دوستی خاله خرسه« تمایل مؤمنی را برای چاپ مطالب این 
کتاب مورد تأکید قرار دادند. تمایل مؤمنی همان گونه که من از قبل در تلاش او برای 
انتشار اثری از خود احساس کرده بودم، ناشی از هراس او در زدودن جای پایش از 
خاطره ی کسانی است که سال ها قبل با اسم و رسم او آشنا و علاقه مند بودند. اما منطق 
مشوقین او را در چاپ اثری که به قول خود مؤمنی در مقدمه ی اثر، مطالبش مربوط 
 ـاجتماعی  به استنباطات و نظرات شخصی او در زمینه ی مسائل و حوادث سیاسی 
ایران از اردیبهشت 13۵۵ تا آخر اسفند 13۵۸ است، درک نکردم. این مطالب تعمق 
در تاریخ ماجراها و تحولات شگرف و سرنوشت ساز این سه سال نیست که متکی به 
سند و مدرک باشد. این مطالب فقط یافت ها و دریافت های ذهنی و اعتقادی شخص 
با  اقرار مؤمنی در مقدمه ی خود،  به  این کتاب  نویسنده است. مجموعه ی مطالب 
گاهی و بیگانگی از دنیای ذهنی توده های جامعه که به انقلاب کشیده شدند به قلم  ناآ
گاهی خود از ظرفیت  درآمده است. به  عبارت دیگر او با صداقت و صراحت به ناآ
فرهنگی توده های چند صد سال عقب مانده از قافله ی تاریخ اعتراف می کند. بنابراین 
به مصداق مثل »المستشار مؤتمن«، کسانی که مشوق مؤمنی در انتشار دریافت های 
شخصی او از جریان وقایع، بدون توجه به عمق و ریشه ها و علل اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی این وقایع بودند، مشاور امینی نبودند و یا مباهی و مفتخر از این شده 

بودند که مؤمنی مطالب خود را برای عیارسنجی به آن ها سپرده بود. 
به هر حال امروز 3۸ سال از دوران نوشتن نامه های من و نقد او می گذرد و ما اکنون هر 
دو از مرز هشتاد سالگی با پنج شش سال اضافه رد شده ایم و سال هایی قریب به سی 
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و دو سال از تبعید ناخواسته، از آشنایی و نزدیکی خانوادگی ما می گذرد اما چرا آخرین 
داروی زخم جامعه نه به دست جنبش مارکسیستی انقلابی چریکی، بلکه به دست شریک 
چندین ساله مستبدان سیاسی، یعنی مستبدان دین دار به حلقوم جامعه، با عوام فریبی و 
چوب و چماق و شکنجه ریخته شد، داستانی است از صدها داستان دیگر مربوط به 

سرنوشت مردمی که به دلایل تاریخی و جغرافیایی به اسارت سه ضلع مثلث استبداد دین 
و دولت و استثمار بیگانه از تاریخ زمانه و فرهنگ پویای آن بیرون افتاده بودند. اکنون 
ما هر دو پشت به دیوار گذشته ها از فراز همه ی ناهمواری ها به دوستی رسیده ایم و هر 
دو به درد ها و رنج های جسمی و روحی ناشی از پیری و آوارگی از راه دور به سرنوشت 
مردمی که همچنان برای آزادی با چنگ و دندان در حلقه ی اسارت و بربریت و توحش 
درندگان جسم و جان ایران و مردم ایران مبارزه می کنند، چشم دوخته  ایم. آنچه به رابطه ی 
من با رژیم ولایت مطلقه مربوط می شود این است که من به حکم رأی سفید اول دادگاه 
انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، به فساد در ارض و محاربه با خدا و مصادره کلیه ی 
اموال منقول و غیر منقول، حتا مصادره مسکنی که مالک حقوقی و حقیقی آن همسرم 
بود، محکوم شدم و اکنون به حکم سرنوشت همان گونه که در سال های آخر دوران 
سلطنت ممنوع الخروج بودم به اجبار ممنوع الورودم. طبعاً مؤمنی هم به نوبه خود با 

دلایلی مشهود به تبعید ناخواسته محکوم الورود است. 

علی اصغر حاج سید جوادی و باقر مؤمنی

پاریس، دسامبر 2011
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و ما در این رهگذر تنها نیستیم. اما هر یک از ما هزارها، در حدیث نفس خود محکوم 
به تنهایی است؛ تنهایی خود سرنوشت موجوداتی است که تنها زاده می شوند و تنها 

سر به خاک می سپارند. ■

*   علی اصغر حاج  سید جوادی 1۸ بهمن 1303 در قزوین چشم بر جهان گشود؛ در خانواده ای دولتمند 
و با نام و نشان. پدرش سید علی ملقب به صدرالمعالی، از خاندانی روحانی برآمده بود و از سرشناسان 
از خاندان سپهدار تنکابنی. مادر به  قزوین بود، و مادرش کلثوم منتظم الملک، ملقب به فخرالشریعه 
رواداری  شناخته می شد و پدر به فرهنگ   دوستی و برپایی کتابخانه  ی بزرگ که همه گونه کتاب در آن 
یافت می شد. در آن کتابخانه، علی اصغر خواندن و نوشتن آموخت. دبستان و سه سال اول دبیرستان 
را در قزوین گذراند و سپس همچو پنج برادرش رهسپار پایتخت گشت تا در خانه ی تهران  خانواده  
سکونت گزیند و دبیرستان به پایان رساند. در آموزشگاه علمیه به اندیشه  ی چپ دل بست و به حزب 
توده ی ایران پیوست.در رشته ی حقوق دانشگاه  تهران پذیرفته شد؛ اما فضای دانشگاه سبب استواری 
پیوندهایش با حزب توده نشد. کمی پس از انتشار روزنامه ی اصلاح طلب داریا در اردیبهشت 1323 
که از ضرورت رفرم ارضی می نوشت و اخراج کارشناسان نفتی آمریکا از ایران، به همکاری با آن نشریه 
برآمد و این آغاز کار روزنامه نگاری علی اصغر حاج سید جوادی  شد. در سال 132۵ دانشکده ی حقوق 
تا در سوربن  بارِ  سفر فرانسه بست  از یک چند  لبنان رفت و پس  به  برد.  پایان  به  را  دانشگاه تهران 
از »۵3  با علینقی حکیمی یکی  پیوست.  ایرانی  اتحادیه ی دانشجویان  به  پاریس  اقتصاد بخواند. در 
نفر« و شماری دیگر از توده ای هایی که از »حزب« بریده بودند، همدم شد. کوشید که اتحادیه را از 
انحصار حزب توده برهاند.با اوج گیری بحران 132۶ در حزب توده ایران، به پشتیبانی از خلیل ملکی 
و "اصلاح طلبان" برآمد. نشریه ی اندیشه را در پاریس بنیان گذاشت که دیرتر پاره ای از نوشته های علم و 
زندگی را بازمی تاباند و نیز دیدگاه های حزب زحمتکشان ملت ایران را در میان دانشجویان ایرانی اروپا. 
در این دوره ی قلم زنی سیاسی بود که به داستان نویسی روی آورد؛ پنجره های کور را نوشت )1330( و 
راه هیزم شکن را )1331(. در جداسری حزب زحمتکشان ملت ایران از دکتر محمد مصدق، در کنار 
خلیل ملکی ایستاد و خود را هوادار حزب زحمتکشان مردم ایران )نیروی سوم( خواند. در تیر 1332 
به ایران بازگشت و سردبیری روزنامه ی نیروی سوم را به دست گرفت. با فرار محمدرضا شاه پهلوی 
از ایران در 2۵ مرداد  1332 از لزوم برچیده شدن بساط سلطنت نوشت و برقراری جمهوری. پس از 
 ـتشکیلاتی دست شست. در سال 1333 همکاری با اندیشه و هنر را  کودتای 2۸ مرداد، از کار سیاسی 
 ـفرهنگی به سردبیری ناصر وثوقی. داستان های کوتاهی که در این فصلنامه  آغاز کرد که نشریه ای بود ادبی 
نوشت، دیرتر به صورت کتابی انتشار یافت با نام پشُت به دیوار. در سال 133۷ سردبیری روزنامه ی 
اطلاعات را پذیرفت؛ اما به سبب اختلاف در راه و روش اداره ی نشریه، خیلی زود از اطلاعات دوری 
جست. با شل شدن زنجیرهای استبداد در سال 1339 به پیشنهاد دکتر مصباح زاده پاسخ مثبت گفت و 
برای یک سال سردبیر کتاب هفته شد؛ پس از کناره  گرفتن احمد شاملو و پیش از به کار گرفتن محمود 
اعتمادزاده )م.ا. به آذین( در این سمت. تعطیلی کتاب هفته بر همکاری تنگاتنگش با روزنامه ی کیهان اثر 
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گاه در آنجا به طور صریح تر مسائل را مطرح می کرد«.گزیده ای از نوشته ها یش  نگذاشت. سال ها »به اسم آ
را در کیهان در کتابی به نام از اعماق انتشار داد ؛ به سال 1349. در 2۵ دی 1342 با کیان کاتوزیان، 
دبیر تاریخ، جغرافیا و ادبیاتِ  فارسی دبیرستان شاهدخت ازدواج کرد که ثمره ی آن دو دختر است؛ 
لیلا و نگار. با پیدایش نگین در سال 1344، به جرگه ی همکاران نزدیک دکتر محمود عنایت پیوست. 
این  از نوشته هایش در  ارزیابی ارزش ها )1349( گلچینی ست  بحران ارزش ها )134۸( و  دو کتاب 
نشریه ی مهم روشنفکری دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی ایران. با اوج گیری جنگ رهایی بخش ویتنام، 
جنبش چریکی در سراسر جهان و انقلاب مردم فلسطین، علی اصغر حاج سید جوادی یکی از رساترین 
صداهای اعتراض علنی روشنفکران داخل کشور به نئوکلونیالیزم، استبداد و صهیونیسم شد. افزایش 
اختناق سیاسی در سال 13۵0دامن او را نیز گرفت و ناگزیر به ترک کیهان شد؛ در دوره ی سردبیری 
امیر طاهری. به درخواستِ مدیر تازه ی اطلاعات، یک چندی به آن روزنامه برگشت، اما در آنجا نیز 
میدان را چندان تنگ یافت و سانسور را چنان بی تناسب که ناچار روزنامه نگاری را وانهاد و خانه نشینی 
پیشه کرد. انتشار نامه ی سرگشاده ی وی به نصرت الله معینیان، رئیس دفتر شاه در اوج اختناق سیاسی 
و یکه تازی حزب رستاخیز در سال 13۵4، پایان دوران سکوت فردی حاج سید جوادی بود و خاموشی 
جامعه ی روشنفکری. آن پاسخ ۵2 صفحه ای مستدل و محکم به یکی از سخنرانی های محمدرضا شاه 
در باره ی فساد فراگیر دستگاه استبداد، پیش درآمد نامه  ی جسورانه ی دیگری شد به تاریخ چهارم دی ماه 
13۵۵که  شماری آن را نخستین طلایه ی انقلاب 13۵۷ ارزیابی کرده اند. آن اعتراض او را به یکی از 
قطب های کنشگری سیاسی و حقوق بشری ایران در جوش و خروش فرارویاند. با واپس نشینی شاه در 
برابر گفتمان حقوق بشری رئیس جمهور ایالات متحده، جیمی کارتر، پیکار دموکراتیک در ایران دوباره 
پاگرفت. در این دوره حاج سیدجوادی در بازسازی کانون نویسندگان ایران )خرداد 13۵۶(، کمیته ی 
ایرانی دفاع از حقوق بشر )1۶ آذر 13۵۶(، هفته نامه ی جنبش )20 اسفند 13۵۶( و کمیته ی دفاع 
از حقوق زندانیان سیاسی )1۷ فروردین 13۵۷( نقشی به سزا داشت. با پدیداری آیت الله خمینی در 
پهنه ی سیاست ایران، همچون بسیار دیگر از روشنفکران، به این روحانی تبعیدی در عراق چشم امید 
بست. طلوع انفجار )یا پیام و پیام آور( را نوشت که برداشتی شخصی ست از اندیشه های محمد پیامبر 
اسلام و پیام اجتماعی و سیاسی او برای مردمان. در کوشش هایی که برای شکل دهی ائتلافی سیاسی 
میان ملی گرایان و اسلام  خواهان غیرسنتی جریان یافت، مشارکت داشت. با برگماری شاپور بختیار به 
نخست وزیری شاه، به مخالفت با او برخاست و مارشال پتن نمی خواهیم را نگاشت که بازتابش در 
جامعه ی مدنی چشمگیر بود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 13۵۷ بر رفراندام 12 فرودین 13۵۸ مهر 
تأيید گذاشت و اعلام داشت که: »جنبش به جمهوری اسلامی رأی مثبت می دهد«. در انتخابات مجلس 
خبرگان نیز بی جنب و جوش نبود. نامزدِ  نخست ائتلاف پنج  گانه ا ی بود که همه ی پایه های آن جز جریان 
جنبش، اسلام گرایان شیعی بودند )سازمان مجاهدین خلق ایران، جاما به رهبری دکتر کاظم سامی، 
سازمان اسلامی شورا و جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر حبیب الله پیمان(. واپسگرایان حاکم 
که به هیچ رو تاب تحمل علی اصغر حاج سید جوادی و مسعود رجوی و سایر چهره های آن ائتلاف 
را نداشتند آن  دو را نمایندگان یازدهم و دوازدهم تهران اعلام داشتند و راه ورودشان را به آن مجلس 
بستند. به این سان علی اصغر حاج سیدجوادی نیز چون بسیارانی دیگر دریافت که جمهوری اسلامی 
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نظامی ست خودکامه، استبدادی، واپسنگر و بسی خشن تر از حکومت محمدرضا شاه پهلوی. نوشته های 
روشنگرانه و نقدهای موشکافانه اش به عملکردهای جمهوری اسلامی و در نفی نظام ولایت فقیه که 
شناخته شده ترین آن از صدای پای فاشیسم تا غول فاشیسم است، او را در فهرست دشمنان آشتی ناپذیر 
آیت الله خمینی قرار داد. پنج ماه پس از آغاز استبداد فراگیر 13۶0 در ۸ آبان آن سال از راه کوه های 
کردستان، جلای وطن کرد و دیگر بار رهسپار پاریس گشت. همسر و دو دخترش که به او پیوستند، 
کنشگری سیاسی از سر گرفت. گرچه با هیچ سازمان و گروه سیاسی پیمان نبست، اما با رنگین کمانی 
از نشریه های آزادی خواه به همکاری نشست و صدها نوشته و جستار از خود برجای گذاشت. نمونه ی 
والای پایبندی به ارزش های حقوق بشری، آزادی خواهی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی بود و پای 
استوار گردهمایی ها و راهپیمایی های ایرانیان تبعیدی و مهاجر و نیز فلسطینیان آواره. این روشنفکر 
»سوسیالیست مستقل از هرگونه ایدئولوژی قدرت گرا« که تا آخرین روز زندگی رویدادهای ایران و جهان 
را دنبال می کرد و روزی را بی روزنامه نمی گذراند، در پنج تیر 139۷چشم بر جهان فرو بست. او را در 

گورستان مونپارناس پاریس به خاک سپردند، همان جا که ژان پل سارتر آرامیده است.   ن.م.
سرچشمه ها: گفتگوی نگارنده با علی اصغر حاج سید جوادی، 21 سپتامبر 201۷؛ گفتگوی نگارنده با 

کیان کاتوزیان 2۶ ماه مه 2019؛ مصاحبه ی ضیاء  صدقی با علی اصغر حاج سید جوادی، مارس 19۸4؛ 
گفتگوی رضا خجسته رحیمی با علی اصغر حاج سیدجوادی، اندیشه پویا، شماره ی ۵2، مرداد 139۷؛ 
۸ فروردین 13۵۸؛  کیهان،  رأی می دهد،  به جمهوری اسلامی  جنبش  علی اصغر حاج سید جوادی، 
علی اصغر حاج سید جوادی، روشنفکر برملاکننده یا دیده بان برج تاریخ، تارنمای انقلاب اسلامی، 2۶ 
اردیبهشت 139۸؛ علی اصغر حاج سید جوادی، برای رفع سوء تفاهم از علی محمد جهانگیری، 4 ژوئیه 

2012؛ علی اصغر حاج سید جوادی، یک قطره آب بود از رودی، 13۶4
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رضا اكرمى 

اگر در سال هاى پايانى دهه ی چهل به كتاب خوانى رو آورده باشى و با تمايل چپ به 
عرصه ی سياسى و فرهنگى ايران پاگذاشته باشى، حتماً با نام باقر مؤمنى و يا كتابِ  
ايران در آستانه ی انقلاب مشروطيت او آشنا هستى. اما افق ديد من نسبت به تاريخ 
و حتا مى توانم بگويم ماترياليسم تاريخى زمانى بازتر شد كه به چهارجلد كتاب تاريخ 
جهان باستان و تاريخ قرون وسطی دسترسی پیدا کردم؛ اولى با ترجمه ی باقر مؤمنى 
و صادق انصارى و بقیه با ترجمه ی باقر مؤمنى و همکارى آقايان على الله همدانى و 
صادق انصاری. شايد بد نباشد يادآورى كنم كه از خوبى يا بدى روزگار، آشنایی با این 
کتاب ها هم زمان است با دوران حبس من در بند 2 و 3 زندان قصر در سال 13۵۶. 
زمانی كه وقت بسيار و دوستان هم مشرب هم فراوان داشتم، نه تنها مطالعه، بلکه 
بحث و گفتگو پيرامون هر صفحه و هر مقوله ی آن با هيچ محدوديتى رو به رو نبود.

در ماه هاى منتهى به انقلاب از زندان آزاد می شوم. فضاى جامعه باز شده و شعرا و 
نويسندگان، شب هاى شعر دارند و سخنرانى و داستان خوانى. آنچه در شب شعر انستيتو 
گوته گذشته است، ديگر چنان طنين انداز است كه برخى آن را فتيله ی گرُ گرفتن جنبش 
مردم مى دانند. اگرچه نام و شعر سعيد سلطانپور، هم بندى سابق و شاعر انقلابى، 
شورى كم نظير در ما برانگيخته است، اما سخنانِ پژوهشگران ، تاريخ نگاران و كنشگران 
پُرتلاطم سال هاى قدرتمندى چپ، در  از كوران  باقر مؤمنى كه  سياسى، همچون 
 ـامريکایى و  صحنه ی تحولات اجتماعى و سياسى گذر كرده اند و كودتاى انگلیسی 
همچنين دوران خفقان و ديکتاتورى پس از آن را تجربه كرده اند، آموزه هاى بسيارى 
براى نسل ما دارد؛ نسلى كه به دامن یک قيام تمام عيار پرتاب شده است و توشه ی 

سياست ورزى و كار سازمان گرانه اش اندک است.
من به عنوان عضوى از خانواده ی جنبش فدایی مى شنوم كه روشنفكران، هنرمندان و 
فعالين سياسى مستقلِ بسيارى هستند كه مايلند به اين جنبش نوپا بپیوندند كه به نوعى 
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 ـبريده است. اما متأسفانه زبان مشترک   ـحزب توده   بندِ  نافش را از نیای تاریخی اش 
يافت نمى شود و بى ترديد كم تجربگى ما در اين زمينه هم بى تأثير نبوده است.

از دو دهه  نام است كه اگرچه  از آن شخصيت هاى چپ صاحب  باقر مؤمنى يکى 
بر  اما همچنان  آن حزب فاصله گرفت،  از  توده  حزب  پيش و در سال هاى فترت 
آرمان هاى عدالت خواهانه ی حزب تأكيد مى كند و كمترين ترديدى در درستى راهى 
كه برگزيده است، ندارد. محروميت ما از حضور چنين شخصيت هایى در صفوف 
سازمان فدائیان خلق البته مانع تلاش فكرى و سياسى به موازات هم نبوده است. اما 
انكار نمى توان كرد كه بهره گيرى نسل ما از تجربه و دانش فكرى و عملى اين عزيزان، 
باز در محدوده ی مطالعه ی آثار آن ها و احياناً جلسات بحث و گفتگو باقى مى ماند و 
طبيعتاً از انتقال تجربه ی نسل قبل از خود محروم مى مانيم و این امر به طور آشکارى 
در تصميمات و اقدامات مسئولين وقت سازمان چریک هاى فدایى خلق و همين طور 
ديگر گروه هاى مبارز چپ آن روزها منعكس است. اين در حالى است كه باقر مؤمنى 
از جمله معدود مسئولين و فعالين سابق حزب توده است كه نسبت به جنبش فدایى و 
حتا عمليات چريکى مبارزان سياهکل نظر مثبتى دارد. در اينجا از سایر روشنفكران، 
شعرا و نويسندگان بزرگ همچون احمد شاملو و ديگران نام نمى برم. چون به مناسبت 
اينكه آقاى باقر مؤمنى را همچنان كه خود نيز  معينى اين سطور را مى نويسم و آن 
بارها تأكيد کرده است، بیشتر يک كنشگر سياسى مى شناسيم تا پژوهشگرى كه به 
گواه آثار نوشتارى خود، در متنوع ترين عرصه هاى اجتماعى، تاریخی، سياسى ایران 
و نیز نقش اسلام به طور عام و عملکرد آن در تحولات كشور، رساله ها و كتاب های 

پژوهشی بسیاری را نوشته است.
و اما براى خود من آشنایى از نزديک با باقر مؤمنى در فرانسه دست مى دهد و از اين 
مقطع است كه به جنبه ی بسيار انسانى، عاطفى، صميميت در دوستى و اهميت قائل 
شدن براى رفاقت و روابط دوستانه، علی رغم تفاوت نظرى که مى توان با او داشت، 
پى بردم. كمتر شخصيتى ديده ام كه ضمن پايبندى بر ديدگاه ايدئولوژيک و سمت گيرى 
اجتماعى اى كه از سنين نوجوانى تاكنون داشته است، داراى تماس و روابط باز، شفاف 
و مباحثه انگيز با طيف گسترده اى از احزاب، سازمان ها و به ويژه اشخاص باشد؛ البته 

از خانواده ی اپوزيسيون دو رژيم شاه و شیخ.
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بارها ديده ام كه در جريان يک بحث و رد آنچه قبول نداشته، در مقابل دوستش عصبى 
شده است. اما ساعتى بعد بدون ذره اى عقب نشينى از نظر خود، به فضاى كاملًا گرم 
و صميمانه اى كه پيش از گفتگو بوده بازگشته و هيچ جاى رنجشى هم براى رفيقش 

باقی نگذاشته است.
باقر در خارج از كشور هیچ وقت جا نيفتاد و مى دانم كه در برخى مقاطع، به ويژه آنگاه 
كه جامعه ی ايران را تب و تاب مى گيرد و يا مقاطعى كه چهره ی زشت و جنگ طلبانه ی 
برخى دول جهان بر وجدان انسان دوستانه، آزادی خواهانه و ظلم ستيزانه ی او فشار 
مضاعف وارد مى كند، فضای خارج برای او بدجور دشوار مى شود. يادم هست از 
همان سال هاى اوليه ی آشنایى، بارها پيرامون مقوله ی تبعید و مهاجرت به گفتگو 
نشستيم. براى من هم دورى از كشور سخت بوده است؛ اما از زاويه ی تلاش هاى 
با  مى كردم  فكر  داشته ام.  او  به  نسبت  متفاوت  ايران، تصورى  با  مرتبط  سياسى 
امکانات تماس و خبرگيرى ای كه امروز در اختيار ماست، مى توان در خارج بود و در 
تحولات سياسى واجتماعى داخل كشور مشاركت داشت. استدلالم در برابر او اين 
بود كه: نمونه هایى كه شما از رفتار رهبران حزب توده در سال هاى تبعيد مى گویيد، 
بخشاً زائيده ی آن  زمان و به ويژه زندگى در كشورهاى بلوک شرق است كه درب شان 
تقريباً بر روى ساير ايرانيان بسته بود. باقر مؤمنى تأكيد می کرد و هنوز هم می کند 
كه اين معضلى عمومى است و بدون حضور در جامعه، نه تنها نقشى فراتر از انجام 
 ـنظرى نمى توانيد داشته باشيد، بلکه در صفوف خود نيز دچار  برخى كارهاى فكرى 
انشعاب و انشقاق خواهيد شد. و جالب است بدانيم كه علی رغم اين نگاه واقع بينانه، 
او لحظه اى از تقويت تلاش هاى همين اپوزيسيون كوتاهى نكرده است. از تلاش ها 
نيروهاى چپ  از  ايجاد جبهه اى  براى  از كشور  در همان سال هاى نخست خروج 
گرفته تا حضور در هر تظاهرات، گردهمایى و مجمعى كه انجمن های دموکراتیک، 
تشکل های چپ و جمهوری خواه و يا گروه های مدافع حقوق بشر داشته اند. سرماى 
زمستان و گرماى تابستان و برخى تنگ نظری هاى محفلى و فرقه اى هر از گاه برخى 
از جوان ترها را از حضور در اين اجتماعات باز داشته است. اما آقاى مؤمنى همواره 
پشتيبان و شركت كننده در هر حرکت اعتراضی بوده است. شايد يکى از دلايل این 
رفتار، بيزارى او از ناليدن و كاشتن بذر نااميدى ست. اصولًا ناليدن در فرهنگ باقر 
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مؤمنى جایى ندارد. بايد با او بسيار نزديک بود تا دريافت كه خاموشی اکرم خانم، اين 
همسر به تمام معنا عاشق و همراه و همدم، چه شوک بزرگ و چه خلأ جبران ناپذيرى 
برای او بوده است. دائم به ياد مى آورد اکرم خانم چگونه مى كوشيد تمام وسايل كار 
و زندگى را به نحوى فراهم كند كه او با مشکلى روبه رو نشود و مؤمنی بتواند کارهای 
پژوهشی اش را به سر منزل مقصود برساند. وظيفه اى كه امروز با تمام خلوص قلب 

بر دوش انوشه اين فرزند نازنين است.
حال كه صحبت از همسر شد جا دارد از جشن تولد هشتاد سالگى باقر یاد کنم كه 
مبتكر آن اکرم خانم بود و به همت برخى از دوستان در فرهنگسراى پويا برگزار شد. 
جمعى چهل پنجاه نفره از دوستان خانواده ی مؤمنی آن شب را گرامی داشتند. در همان 
شب يکى از كتاب هاى باقر به نام راهيان خطر1 هم به دنیای کتاب آمد كه سرگذشت 
شش شخصيت انديشمند، هنرمند و سياست ورز ايران است؛ همچون تقى ارانی، 
رضا رادمنش و سعيد سلطانپور...؛ در آن شب با يادآورى جشن كوچک ترى كه پنج 
سال پيش تر از آن براى تولدش گرفته بوديم، به او گفتم: هر پنج سال در انتظار جشن 
ديگرى باش؛ وعده ی ما در صد سالگى تو. پس باقر جان تولدت مبارک و به اميد اينكه 
جشن صد سالگى تولدت را در تهران و يا اگر رخصت دهى در خانه پدرى و مادرى، 

در کرمانشاه، شهر عشاق، شهر شيرين ها و فرهادها، برگزار كنيم. ■

1  باقر مؤمنی، راهیان خطر، انتشارات خاوران، چاپ اول، پاریس، بهار 200۶/13۸۵
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1 نامه از  

منصور یاقوتی1
آقای باقر مؤمنی بسیار عزیز

سلام گرم مرا بپذیر
دیدار با شما برای من واقعاً تکان دهنده بود. در من آن اندازه روشن بینی هست که 

۱ منصور یاقوتی، ۵ اسفند ۱۳۲۷ به دنیا آمده است؛ در خانواده ا ی کُرد و زحمتکش، در روستای 
کیوه نان شهرستان سنقر، استان کرمانشاه. هفت ساله بود که خانواده اش به کرمانشاه کوچید. در دبستانِ 
داریوش و دبیرستان کزازی درس خوانده است. در سال های اول دبیرستان به قصه نویسی روی آورد؛ 
هم زمان کار هم می کرد؛ در نانوایی. سال ۱۳۴۶ به جرم مبارزه با حکومت شاه به زندان افتاد؛ با چند 
پایان رساند، سپاهی دانش شد و آموزگار  به  از دوستانش و به مدت یک سال. دبیرستان را که  تنی 
روستاهای کُردنشین غرب ایران. در این دوره است که داستان نویسی را به جد پی می گیرد. مهرماه ۱۳۵۰ 
به استخدام وزارت آموزش و پرورش درمی آید. در سال ۱۳۵۲ دو مجموعه ی قصه های کوتاهش، زخم 
و گل خاص را به چاپ درآورد. پس از پنج سال آموزگاری در روستا ها که ره آوردش شناخت ژرف از 
زندگی دهقانان آن سامان بوده است و نگارش ده ها داستان کوتاه، به کرمانشاه بازمی گردد. به تدریس در 
مدرسه ی حسینعلی گویا می پردازد. به سبب آزادی خواهی و همراهی با جنبش ضد دیکتاتوری، در آغاز 
حکومت نظامی، آبان سال ۱۳۵۷، بازداشت می شود و پس از مدتی حبس در زندان شهربانی کرمانشاه 
به کمیته ی مشترک ضد خرابکاری تهران می فرستندش. با نخست وزیری شاپور بختیار در دی ۱۳۵۷، 
منصور یاقوتی نیز همچون بسیاری از زندانیان سیاسی، آزاد می شود. به کرمانشاه بازمی گردد. شهریور 
۱۳۵۸ از آموزش و پرورش اخراج می شود؛ بی هیچ توجیه یا توضیحی! درباره ی این دوره از زندگی اش 
می نویسد: »معلمی که غیر از اندیشه سرمایه ی دیگری ندارد، چه می تواند بکند؟ کارگری! مدتی نگهبان و 
سرایدار و پادو در شهر شما تهران. مدتی کارگری ساده در نیروگاه های حرارتی بیستون کرمانشاه. مدتی 
دفتردار آسیایی در شهرستان سنقر. مدتی عملگی! حالا هم به عنوان روزنامه نگار و مسئول صفحات ادبی 
هفته نامه ی ندای جامعه، تا بعد چه پیش آید. همسرم هم معلم و پاکسازی شده و دارای یک فرزند دختر 
]گل چشمه[.« با آغاز اختناق فراگیر در خرداد ۱۳۶۰، به زندگی مخفی روی می آورد. در ۶ تیر ۱۳۶۳ 
در تهران دستگیر می شود و پنج سال آزگار را در زندان می گذراند؛ دیزل آباد کرمانشاه. پس از آزادی از 
زندان، به صورت تمام وقت به نگارش و پژوهش پرداخته است: داستان کوتاه، رمان، نقد ادبی، شعر، 
ترجمه ی کارهای ادبی از کُردی به فارسی و فولکلور. آخرین رمان چاپ شده اش، آتش و آواز است. در 
کارنامه ی این نویسنده ی پُرکار که از سرآمدان ادبیات روستایی ایران است، بیش از ۲۰ کتاب به چشم 

ن.م. می خورد. 
سرچشمه ها: تارنمای کتابک، بیوگرافی منصور یاقوتی؛ تارنمای فرنیوز، با استاد منصور یاقوتی؛ بیوگرافی 

منصور یاقوتی از زبان خودش؛ هفته نامه ی ندای جامعه، ۲۵ تیر ۱۳۸۷.



منصور یاقوتی۳۵۴

صحبت های غروب آن روز شما را در مجموع بپذیرم. در قصه هایی که آینده خواهم 
نوشت از راهنمایی های شما سود فراوان خواهم جست. 

من هیچ گاه به نومیدی تن نداده ام و »مرگ« مسئله مهم زندگی من نبوده. واقعیتی 
است که باید بر آن غلبه کرد. 

شهرستانی ها  ما  است که  راست 
دچار نوعی عقده ی خودبینی هستیم. 
و همچنان که اشاره کردید علتش 
نبودن رابطه ای سالم و عدم برخورد 
با فضاهای باز است. گُلی که از فروغ 
آفتابِ رخشنده بی بهره بماند، به ناچار 
زرد و نحیف و لاغر می ماند. رشد 

سالمی ندارد. چه باید کرد؟!
هیهات! کجاست دستِ پُرتوانی که 
توی این حدود تاریک و بیمار، دست 
این خسته ی دلتنگ را بگیرد و از چاه 
ویلی که تویش افتاده بیرون بکشد. 
مجموعه قصه ی »زخم« همچنان که 
آمده، تجربه ای ست  در مؤخره اش 

در امر نوشتن. دوست داشتم با تمام نقاط ضعفش چاپ شود. لذا خواهش دارم در 
 ـاینکه هرچه تمیزتر چاپ شود و نیز در امر پخش و توزیع آن و اینکه  امر چاپ کتاب 
 ـمرا یاری کنید. و سفارش های لازمه را به آقای  چاپش خرج کمتری برای من بردارد 
]ولی الله[ محمدی بنمایید. گرچه خوب می دانم که آقای محمدی با صمیمیت سرشار 

و صداقت لایزالش این مهم را انجام خواهد داد. 
متأسفانه یا خوشبختانه من هم عادت ندارم که نوشته ام را که خون و پوست و شکل 

گرفت، دوباره تغییر دهم. 
 ـاشاره ای بکنم. به   ـاگرچه در قالب استعاره  لازم است که به خطوط اصلی اندیشه ام 
این نیت که آشنایی ما ثمر دهد و پُربارتر و محکم تر شود. لازم به گفتن نیست که 



۳۵۵ رهروی در راه بی پایان

ملاقات با شما گُل آرزوهای زندگی من بود. کاشکی سال ها با تو می شد ماند و پای 
درد دلت نشست. افسوس. 

من ایمان قاطع به چیرگی »سپیده« دارم. »شب« دمل سیاهی است که توی خودش 
خواهد ترکید. قلم در دست من اگرچه نارنجک نیست، تیرکمانی هست که می شود 
با آن کلاغان گستاخ را از روی شاخه های گردوی پیر متواری ساخت. راهنمایی های 
سودمند شما موجب می شود که سلاح زنگ نزند و در چهارچوب افکار تنگ و حقیر 

متلاشی نشود. 
بنیان گذار فلسفه ی علمی می گوید »خط سیر تکامل مارپیچ است و نه مستقیم«. من 

سعی خواهم کرد هرچه بیشتر گرد و غباری را که اندیشه ام را لعاب زده بزدایم. 
اواخر خرداد ماه سفری به تهران خواهم داشت به قصد دیداری. سلامم را به آقای 

محمدی برسان.
دست تان را صمیمانه می فشارم. 

منصور یاقوتی، ۵۲/۲/۳۰  
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علی اشرف درویشیان 

دوست عزیز آقای مؤمنی
پس از سلام و احوالپرسی. مدتی ست در کرمانشاه و دهات اطرافش پرسه می زنم. 
از  به نویسنده ها و شعرا هم سرکشی کرده ام. خیلی  امسال برخلاف سال های پیش 
این جماعت دلخور شده ام. فلان کس که سنی از او گذشته و معلوماتی کسب کرده، 
در گوشه ای نشسته است و در از خود بسته. جوان ها هم تا بخواهی مغرور، به قول 
خودشان گوز به کلاه پیمانه نمی کنند! فکر نمی کردم جماعتی تا این حد مغرور و از 
به به و چه چه  انتظار دارند  یا شعرشان را می خوانند،  باشند. وقتی قصه  خودراضی 
برای شان سر بدهم و وقتی که انتقادی می کنم،گوش شان قرمز می شود. چشم های شان 
بیرون می آید. رگِ  گردن شان متورم می گردد و حس می کنم که با لات ها و گاوکُش ها 
روبه رو هستم. مثلًا یکی از آن ها که قبلًا چند شعری از او خوانده بودم، خودش را 
بزرگ ترین نویسنده ی دنیا می داند )تازگی ها قصه هم می نویسد( و بعد از خودش 
هوشنگ گلشیری را قرار می دهد. در قصه هایش روشنفکربازی های بچگانه در سطح 
انشاهای دبیرستان به چشم می خورد. دیروز آخرین حرف هایم را با او زدم و دیگر 
سراغش نمی روم، چون او مرا از دکانش تقریباً بیرون کرد. اغلب قلم به دست های 
این ولایت این طورند. می گویند: »آریان پور کیست؟ به آذین کیست؟ مؤمنی کیست؟ 
آن ها برای خودشان حرف می زنند. نظریات آن ها را قبول نداریم.« آدم دلش می گیرد.

هروقت از این جماعت ناراحت می شوم، می زنم به ده. رو به روی مردم و با مردم. 
آن وقت دوباره از من عشق به انسان و عشق به زندگی متولد می شود. گرم می شوم. 

پُرهیجان می شوم و باز برمی گردم تا دَم گرمم را در این افسردگان بدمم. 
هفت تا هشت نفر در کرمانشاه هستند که تا به حال با پول خودشان کتاب چاپ 
کرده اند. کتاب هایی پُر از حرفِ  مفت. بدون شناخت روابط اجتماعی، فقط به خاطر 
اینکه به آن ها بگویند نویسنده! ۶۰ درصد این کتاب چاپ کن ها تحصیلاتی در حدود 
سوم متوسطه دارند و به مغازه داری مشغول اند و کتاب های شان را هم پُشت ویترین 
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مغازه شان گذاشته اند، طوری که عکس 9×۶ خودشان هم پیدا باشد. خیال کرده اند که 
آدم باید تحصیلاتش را ناتمام بگذارد و عرق خوری بکند و حشیش بکشد تا نویسنده 
شود. تازه گورکی را هم قبول ندارند و یکی از آن ها در جدولی که درست کرده به 
خودش نمره ی ۲۰ داده، به گلشیری ۱۸ و به گورکی ۳! دارم مقاله ای می نویسم راجع 
به این افراد. به خانه ی یکی از آن ها می روم. ۲۸۰۰ تومان پول داده تا کتابش را چاپ 
بکنند. اما پدر و مادر و برادر و خواهرش روی زمین خالی می نشینند. اتاق خودش 

مرتب است. و کتابش هم هیچ مطلبی را بیان نمی کند. 
انتشارات مرجان با چاپ کردن کتاب های این جماعت کلی به جیب زده و حتا قضیه 
آن قدر سود داشته که یک شعبه به نام انتشارات سمنگان در کرمانشاه باز کرده تا کار 
چاپ کتاب ها سریع تر انجام گیرد. اگر به انتشارات مرجان مراجعه کنی، کتاب های 
بچه های کرمانشاهی را می بینی که تا سقف رفته اند؛ زیرا مؤسسه  پس از چاپ، کتاب ها 
را از بچه ها بین ۳ تا ۵ ریال می خرد و انبار می کند. به هر حال روزنامه ی بیستون را 
)البته نه همه را ولی مقدار قابل توجهی را( پس از رفت و آمدهای زیاد، از آقای فرهپور 
پسر علی اوسط گرفتم که با خودم به تهران می آورم. شما صلاحیت بیشتری دارید که 

راجع به بیستون تحقیق کنید. 
باز هم در فکر هستم که شاید از جاهای دیگر پیدا کنم. به تمام دوستان سلام می رسانم. 
علی اشرف درویشیان
۵۲/۵/۲۲ 

آدرس کرمانشاه: خیابان حسین آباد. کوی پیروز کاشی ۳۱ منزل دارابیان

*****
آقای مؤمنی عزیز

پس از سلام. مدتی است در ده هستم. هوا سرد شده است. آب یخ زده است. اما دل 
من گرم از میهمان نوازی های مردم است. بین راه که با همان اتوبوس های کهنه می آمدم، 
مردی همسفرم بود که در کرمانشاه سپور است. شوهرخواهرش در یکی از دهات مرده 
بود. در بین راه سوار شد. دوست شدیم و از جیبش مشتی کشمش به من داد که هنوز 
در جیبم دارم. دوستی ها، همدردی ها و همدلی ها چه زود درمی گیرد. بعضی وقت ها 
بعضی ها را آن قدر دوست دارم که گلویم می گیرد. گلویم به درد می آید. غصه ام می شود 
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و شما هم یکی از آن افراد هستید. اگر برای مسائلی بود که امروزه بیشتر حضراتِ  مثلًا 
روشنفکر به آن خاطر دور هم جمع می شوند، هرگز به گرد تو نمی پلکیدم. ولی واقعاً 
این طور نیست. هیچ وقت نخواسته ام از دوستی سوء استفاده کنم. بنابراین اگر زمانی 
گاهی است. من  چنین حالاتی در من می بینی، متوجهم کن؛ زیرا آن حالت از روی ناآ

اگر نتوانم با زحمات خودم، با شب 
نخوابی ها، با عشق و علاقه  به مردم 
آن ها کمر همت  به  برای خدمت 
به  مرا  نمی تواند  ببندم، هیچ کس 
جلو دَلَک۱ بدهد. این را به آن خاطر 
می گویم که شما چنین وسیله ای برای 

هرکس و ناکسی نشوید. 
به هر حال سخت سرما خورده ام. 
در ده سرما خوردن هم مسئله ای 
است. نه دارویی و نه درمانی، باید 
بسازی تا خودش خوب شود. همه به 
خانه های خودشان پناه برده اند. هنوز 
پِله۲ِ نزده است. روستائیان از این 
لحاظ بیمناک اند. سال پیش باران 
نیامده و از این لحاظ از هر جفتِ  
زمینِ  یک خانواده ی 9 نفری، ۲۰ تا 

۲۱ خروار گندم به دست آورده اند و این تمام خرجی یک سال آن هاست. اما عزت الله 
خان مالک چند ده، فقط از ۳ ده، خودش ۴۰۰ خروار گندم به دست آورده است. 

زمستان ها زمین تنها می ماند. بی کس می ماند. چند درخت لخت و زمین سرمازده 
و خالی. بچه ها در کنار خانه ها با کون لخت. چقدر بچه ها را دوست دارم! چقدر 
معصومیت! به بچه ها بیش از همه ظلم می شود. چقدر معصومانه متولد می شوند. 

۱ دَلَک دادن به معنای هول دادن
۲  اصطلاحی زراعتی به گویش کرمانشاهی
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قانع و آرام. در کوچه های ده میان تپاله و زباله با مرغ و گاو و گوسفند قاطی می شوند 
و خیلی آرام بیمار می شوند و رنج می کشند و می میرند. نمی دانم تا به حال چشم درد 
گرفته ای؟ )وقتی بچه بودی(. و من هروقت بچه ها را می بینم با آن چشم های قرمز، 
پلک ها و گونه های سوخته، خود به خود دردهای گذشته در چشمانم می دوند و چشمم 
اشک می کند. به چه وسیله ای می توان خدمتی انجام داد؟ برایت گفته ام که من قصه های 
آن کارمندانی که  بورژواهای شهری می اندازم.  را مثل تُف توی صورت  روستائیم 
شب و روزشان خلاصه می شود در عوض کردن فرم های مبل، آن دانشجویانی که در 
تریای دانشکده می نشینند و حرف های قلمبه سلمبه غرغره می کنند. آن معلم هایی که 
خوراک شان شده است مجله های دست بیستم. این ها را باید به ضرب دگنگ تکان داد. 
می بخشی پُرگویی کردم. عرصه ام تنگ است. یک شعر کُردی برایت می فرستم که از 
خواندنش گریه ام می گیرد: )ترجمه ی شعرها را می فرستم( برای گاو ماده می خوانند: 

خوش آمدی  
خیرآور من  

خوش خوراک من    
آب از رودخانه خور من   

مادر گوساله هایم هستی کاسه پُر کن من  
آبادانی خانه ام  

علف های کنار رودخانه خور من   
آفتاب که غروب کرد   
شیرت را به بادیه بده   

سرافراز کن من     
چشم دشمن کور کن من  

میهمان راه انداز من  
ماده گاو خودم هستی  

خودم می دوشمت   
هزار تومان بدهند  

نمی فروشمت     
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خوش آمدی  
نور به پایت باشد  

نان و کره ی بچه هایم  
پیش تو است  

خیرآورِ  
خیرآور من    

قربانت، درویشیان
۵۲/۸/۱۵

*****
آقای مؤمنی عزیز 

با ده هزار نفر جمعیت، کوهستانی.  از سلام. الان در پاوه هستم. شهرستانی  پس 
ندارد.  شهر سنگ و چوب و سِل استخوانی و فشار شدید ساواک. کتاب فروشی 
دیروز کتابخانه ی مدرسه ی راهنمایی را دیدم. مجموعاً ۳۰ جلد کتاب داشت که ۵۰ 
درصد آن به درد نمی خورد و بقیه را هم کتاب هایی از قبیل المنجد والالف الصغری 
و تفسیرها اثر ارسطو و جمهوری افلاطون و یک دوره هم دائرةالمعارفی که فرانکلین 
برای جوانان منتشر کرده است. مدیر مدرسه در عمرش روزنامه هم نخوانده، چاق 
و قرمز. از افتخاراتش اینکه روی یک صندلی فلزی نشسته و آن را داغان کرده است. 
سه ماه است که تلویزیون پایش را در این شهرستان گذاشته است. هنوز مردم نمی دانند 
مطالعه یعنی چه که تلویزیون اوقات بیکاری شان را پُر کرده است. همه جا تعریف 
از مراد برقی۳ است. یک خانه ی روستایی مانند، چهار آنتن تلویزیون رویش کوبیده 
شده است. بچه ها تقلید مراد برقی را در می آورند. »بله... بع...له« معلم ها روزنامه 
را می خوانند تا ببینند از رتبه و اضافه حقوق و حق فنی و مزایا چه خبر و روزنامه ها 
هم گویا رگِ  خواب جماعت را در دست دارند زیرا هر روز چند سطری راجع به این 
مباحث در آن ها هست. جایت خالی. شهر منظره ی عجیبی دارد. درخت های گردو و 
توت و بید هنوز برگ شان سبز است، اما چنارها زرد و سرخ شده اند. مثل شمعی که 

۳  خانه  به دوش یک )مجموعه( تلویزیونی ایرانی است که با نام شخصیت اول داستان، یعنی مراد برقی، 
معروف بود. در سال ۱۳۵۲ به کارگردانی پرویز کاردان ساخته شد و از تلویزیون ملی ایران پخش گردید. 
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وسط سبزعید۴ چقانده۵ باشند. 
راستی با مقاله ها چه کردی؟ دنبال آقای محمدحسین جلیلی هستم تا شاید مقاله ای از 
او بگیرم. شما هم کارهای تان را روبه راه بکنید. جداً این طرف )غرب خودمان( خیلی 
احتیاج به یک تکان ادبی و اجتماعی دارد. باور کن وقتی عده ای از آن جماعتِ مثلًا 
روشنفکر را در تهران می بینم، با آن شمایل و فیس و افاده و با آن لباس های تر و تازه، 
نمی دانی چقدر حرص می خورم. اگر معتقد باشیم که در این جامعه عده ای زالو هستند 
و عده ای باید زالوکُش باشند، متأسفانه همان آقایان تر و تمیز جزو زالو ها هستند و 
من شدیداً به آن ها کینه دارم. چطور می شود پشت آن میزهای عریض و طویل و آن 
اتاق های معطر نشست و چاق شد؛ در حالی که همین چند وقت پیش در دهاتِ پاوه 
کودکی از بی شیری جان داده بود به جای شیر به او آب داده بودند. و جلو چشم پدر 
و برادر و خواهر مرده بود. خیلی ساده. مادرش هم مبتلا به سل استخوانی است که 
در این سوی بیداد می کند. پارسال در دهاتِ اطراف پاوه ۴۰ کودک در اثر سرخک 
مردند. نه دکتری و نه دارویی. آری برادر، مؤمنی عزیز که خیلی دوستت دارم، این ها 
را به گوش آن حضرات که با دو سطر چرت و پرت نوشتن خودشان را گورکی و 

بهرنگی ایران می دانند، برسان. به همه ی زالوکش ها سلام می رسانم. 
قربانت، درویشیان 
۵۲/۸/۲۵

*****
آقای مؤمنی عزیز 

قُروَه هستم. دهی در ۳۰ کیلومتری  از سلام و احوالپرسی. الان در آصف آباد  پس 
مشرق قُروَه. تا دلت بخواهد برف. چند ساعتی پیاده روی داشتم. یکی از شاگردان 
سابقم در اینجا معلم است. دهی که مثل همه ی دهات حمام ندارد. جذامی دارد که 
خودشان گُل می گویند. زمستان به هر دهی که وارد می شوی یا کسی دارد می میرد یا 
مرده است و عزاداری است. اینجا هم کسی دارد می میرد. به قول خودشان یاسینش 
را هم خوانده اند و رو به قبله است. جوانه زنی است که بچه از بارش رفته و دسترسی 

۴  سبزه ی سفره ی هفت سین
۵  چپاندن، فرو کردن 
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به دکتر هم نیست. بعضی وقت ها فکر می کنم که من فقط می توانم حرف هایم را در 
قالب عاطفه بیان کنم. اصلًا این طور ساخته شده ام. نمی دانی چطور وقتی یک آهنگ 
کُردی می شنوم یا هوره۶ از راه دور به گوشم می رسد، چقدر بغض می کنم. آهنگ شان 
پُر از خشم و غصه است. شعری شنیدم درباره ی مرد و زنی که از دار دنیا فقط الاغی 
دارند. یعنی شعر را مرد برای زنش می خواند. با وجود اینکه این شعر را لوطی های 
دورگرد دهات برای تفریح و بازی درآوردن می خوانند، ولی نمی دانی از شنیدنش چه 

حالی به من دست داد. ترجمه ی شعر را برایت می نویسم: 
جانم عمرم شیرین زن من   
چشم خرِ من آینه ی زن من   

پوست خرِ من پیرهن زن من   
جانم عمرم شیرین زن من     

دندان خرِ من انبر زن من   
کله ی خرِ من دیگ زن من   

جانم عمرم شیرین زن من     
پاهای خرِ من هیزم زن من   

کیر خرِ من گوشت کوب زن من   
جانم عمرم شیرین زن من    

دُم خرِ من جاروی زن من   
خایه ی خرِ من هاون زن من   

جانم عمرم شیرین زن من    
روده ی خرِ من طناب زن من   

پوست خایه ی خرِ من  
شیر صاف کن زن من   

جانم عمرم شیرین زن من    
پِهِن خرِ من خرمای زن من   

۶ نوعی ترانه ی کُردی
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گوش خرِ من قاشق زن من   
جانم عمرم شیرین زن من    

این شعرها را در قصه ای که در دست تهیه دارم، آورده ام. به هر حال هر روز بیشتر 
حس می کنم که دلم می خواهد هرچه بیشتر در مردم و زندگی شان غرق شوم. جایت 
خالی. جایت خالی. باید از ]عطا[ نوریان تشکر کنم که چنین وضعی برایم پیش آورد 
که با خیال راحت کارم را بکنم. به آقای ]ابراهیم[ رهبر سلام می رسانم. همچنین 
سلامم را به آقای نوریان برسانید. اگر شد نامه ای برایم بنویس تا آخر برج به تهران 

نمی آیم و کاش هرگز نمی آمدم. 
راجع به دو قصه ی من چه کردید؟ نقاشی هایش چه شد؟ مقاله های بیستون را چه 
کردی؟ آقای ]پرویز[ مهاجر )که سلام هم می رسانم( چه کرد؟ به تهران که بیایم کار 

بیستون را جداً ادامه می دهم. به خانم و انوشه سلام می رسانم. 
قربانت، درویشیان 
۵۲/۱۰/۱۵



2 نامه از  

محمدعلی جمالزاده

M.A.Djamalzadeh
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Genéve 1206

ژنو ۲۷ خرداد ۱۳۵۴
۱۶ ژوئن ۱9۷۵

با سلام و دعا خدمت حضرت آقای باقر مؤمنی به عرض می رساند که نامه ی جنابعالی 
که در تاریخ ۵۴/۲/۲ به افتخار این بنده ارسال فرموده بودید متأسفانه همین امروز 
که ۲۷ خرداد ۵۴ است به دستم رسید. علت را آقای مستوفی۱ مرقوم داشته اند و 
 Yverdon ملاحظه می فرمایید. روزنامه ی صوراسرافیل در سویس در شهر ایوردون
انتشار  پایتختش شهر لوزان Lausanne است(  )از شهرهای کانتون و Vaud که 
یافته بوده است و من تأسف دارم که آن شماره ها را هرگز ندیده ام و درست نمی دانم 

تهران  به  دبیرستان  پایان دوره ی  از  آمد. پس  دنیا  به  در رشت   ـ۱۳۰۶(  ۱ علی مستوفی )۱۳۶۵ 
رفت و در دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران ثبت نام کرد. به حزب توده  ایران پیوست. از نویسندگان 
برجسته ی نشریه های آن حزب شد. به داستان نویسی و ترجمه ی نوشته های ادبی نیز روی آورد. پیش 
 ـ۱۳۲9 عضو تحریریه ی روزنامه ی به سوی آینده بود و به نام احمد  از پایان دانشکده در سال های ۳۲ 
صادق قلم می زد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جلای وطن کرد. به نمایندگی از حزب توده  ایران به 
شورای جهانی صلح پیوست. پس از چند سال زندگی در چکسلواکی و وین، در ژنو سکونت گزید. از 
 حزب توده  ایران گسست و روزنامه نویسی را حرفه ی خود ساخت. از ستون نویس های ژورنال دو ژنو 
)Journal de Genève( گشت و از کارشناسان ارشد مسائل خاورمیانه. با هفته نامه ی طنز لاپیلول 
)La Pilule( نیز همکاری داشت. قصه نویسی و برگردان داستان و شعر را از زبان فرانسه به فارسی پی 
 ...)Malraux( و مالرو )Ehrenbourg( اهرن بورگ ،)Vercors( ورکور ،)Aragon( گرفت: آراگون
مستوفی شعر نیز می سرود؛ به زبان مادری  که بیشتر در مجله ی کاوه )چاپ مونیخ( منتشر می کرد. از 
میان انبوه نوشته هایش کتاب های خورشید می دمد و سراب امید جایگاه ویژه ای در داستان  نویسی او به 
زبان فارسی دارد. علی مستوفی وقت فراغتش را به نقاشی می گذراند که مایه اش طبیعت بود و زندگی 

در شهر و روستا. این روشنفکر برجسته در ۲ دسامبر ۱9۸۵ در گذشت؛ در ژنو.
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چند شماره به چاپ رسیده بوده است. گمان می کنم در تهران در کتابخانه ی مجلس 
و یا کتابخانه ی دیگری آسان تر به دست می آید. خیلی متأسفم که به جنابعالی جواب 

منفی می نویسم. با سلام و دعا و طلب توفیق 
سید محمدعلی جمالزاده 

در موقع توپ بستن محمدعلی شاه قاجار به مجلس شورای ملی )اواسط سال ۱9۰۸ 
میلادی( من تازه از ایران به بیروت رفته بودم و دو سه سالی پس از آن به سویس آمدم 

و دیگر دهخدا در سویس نبود و گویا به ایران مراجعت کرده بود.
شهر ایوردن در ساحل دریاچه ی 
از  نوشاتل Neuchatelکانتونی 

۳۳ کانتون سویس واقع است
*****

M.A.Djamalzadeh
78 Flirissant
1206 Genéve

ژنو دوم تیر ۱۳۵۴
اول ژوئیه ۱9۷۵

قربانتان می روم. نامه ی جنابعالی 
الان رسید. بسیار ممنونم. گوبینو 
که لابد می شناسید در مراجعت از 
ایران کتاب های خود را )و از جمله 
چند جلد کتاب فارسی گران بها( 
را به کتابخانه های اروپا فروخت 
)بیچاره دچار فقر و پریشانی شده 

بود( یکی از آن کتاب ها نصیب کتابخانه ی ملی پاریس گردید کتابی است خطی و 
عنوانش شاید بیان باشد کتابی است به قلم سید علی محمد مؤسس مذهب باب. 
من بابی و بهایی نیستم )اصولًا! به هیچ گروهی جز به گروه نوع بشر و ایرانی بستگی 



محمدعلی جمالزاده۳۶۶

ندارم( ولی دوستان ایرانی دارم که به این کتاب سخت علاقه مندند و از لحاظ تاریخ 
ادب و تاریخ مذهب هم اهمیت دارد. من سابقاً عکس چند صفحه  از این کتاب را 
دیده ام و در خاطر دارم که در حاشیه ی همان صفحه ی اول یا دوم این کتاب خطی 
کتاب دیگری را نوشته اند که »نقطة الکاف« عنوان دارد و تاریخ ظهور باب و مذهب 
باب است و کتاب بااهمیتی است. بابی ها معتقدند )پروفسور براون و میرزا احمد 
خان قزوینی هم( که بهایی ها که بابی ها با آن ها مخالفت دارند کتاب های بابی ها را 
از میان می برند و لهذا می ترسند که این کتاب که در کتابخانه ی ملی است از میان 
برود. ممکن است این نظر و این ترس بی اساس باشد ولی در هر حال از من عکس 
همان صفحه ی اول و دوم این کتاب را )و اگر ممکن باشد عکس صفحه ی آخر کتاب 
بیان و صفحه ی آخر کتاب »نقطة  الکاف« را از من خواسته اند من به تمام اقلیت های 
مذهبی در ایران دلبستگی دارم و دلم می خواهد آزاد باشند و تا به کسی اذیتی از آن ها 
نرسیده است کسی هم آن ها را آزار ندهد و آزاری که در گذشته به آن ها )به بابی ها و 
بهایی ها و به ازلی ها و به شیخی ها و به یهودی ها و به ارمنی ها و به زردشتی ها و غیر 
آن ها حتا مانویان و مزدکیون( رسیده است متألم هستم. ممکن است در کتابخانه ی 
ملی پاریس مواظبت مخصوص برای این کتاب داشته باشند در هر صورت اگر بتوانید 
این چند صفحه را )۴ـ۳( برایم بفرستید ممنون می شوم و تمام مخارج را )استدعای 
مخصوص و عاجزانه دارم( به عهده می شناسم. اقلًا می توانم کتاب و یا شوکولات 

سویس برای تان بفرستم.
قربان محبت تان  جمالزاده      



2 نامه  از  

هوشنگ بهزادی

پرولترهای جهان، مسلمان شوید!!۱ 

باقر و اکرم بسیار عزیزم 
از دور فراوان می بوسم تان و 
امیدوارم سلامت و "سرحال" 

باشید. 
ایران  دوستِ  دوستی راهی 
را که حامل  بسته  این  بود. 
دو  و  چهار دست رومیزی 
می دهم  او  به  است  کتاب 
که توسط شخص دیگری در 
تهران به دست تو برساند. آن 
دوست باید خواهر این رفیق 
ما باشد و آدم خوبی است. 
کجا  از  نمی دانم  بگذریم. 
از  از همه  بنویسم ولی قبل 
آن همه محبت و صفای تو 
و اکرم عزیز تشکر می کنم. 

کمتر موقعی است که یاد شما ها نباشیم و دل مان برای تان تنگ شده. دل خودم سخت 
تنگ و آشفته ام. هزار و یک فکر به سرم زده و خلاصه سخت در تنگنا قرار گرفته ام. 
مطمئنم که راهی پیدا خواهم کرد ولی هنوز نتوانسته ام آرامش نسبی پیدا کنم. هرقدر 

۱  باقر مؤمنی در پایان این نامه نوشته است: »۱۷ آذر ۵۸ به دستم رسید«. 



هوشنگ بهزادی۳۶۸

زمان می گذرد می بینم که چقدر "انسان ها" آدمک های کوکی و خواهر...ده اند!...
دارد  به درجات مختلف وجود  از دوستان،  برای عده ای  تقریباً  این حالت روحی 
و این کار را تا حدودی مشکل می کند. به هر حال برنامه ای گذاشته ام برای مطالعه. 
نخست می خواهم تاریخ بخوانم. )باید عربی هم کار کنم!( و آنچه از "بنگاه" شنیده و 
دیده ام یادداشت کنم و حتماً به درد خواهد خورد. انسان های اینجا که دست پروردگانِ 
کلاه گیس و قهرمان رشت هستند، به قدری کارشان به فلاکت رسیده که انسان دلش از 
هرچه توده ای ست به هم می خورد. من تقریباً از جریان های آنجا بی خبرم، اگر توانستی 
ترتیبی بده که نشریه و کتاب برایم برسد و از خودت حتما مفصل برایم بنویس. من 
سعی می کنم که سه ماه دیگر حتماً سری به آن دیار بزنم و ترتیب کارهایی را در اینجا 
بدهم . به هر حال یک بنگاه نشریاتی فرانسوی مایل است رمان هایی را از فارسی 
به فرانسه ترجمه و منتشر کند. در این مورد اگر کار جالبی به نظرت می رسد زودتر 
برایم بنویس. دوشنبه قرار است با او تماس بگیرم. دیگر اینکه از آن کتاب تحلیلی که 

 ـ۴ نسخه برایم بفرست که سخت احتیاج است.  منتشر کرده بودی ۵ 
عزیز جان می دانی که می دانم حال و روز شماها چطوری است و از خودم بدم می آید 
که من در اینجا و شما در آنجایید. این فکر هم خواهر ما را گ... چیزی نمانده رادیو 
را به هوا بفرستم! از بس زوزه می کشد. بگذریم. در نامه ی بعدی اشعار بعضی از 
آهنگ هایی را که ضبط کرده ام برایت می فرستم، به اضافه ی چند کتاب دیگر. امیدوارم 
از نوارها خوشت بیاید. دیگر اینکه ژانت نمی داند این رومیزی همان چیزی است که 
اکرم می خواست یا نه؟ اگر نه بنویس. از دور فراوان تو و اکرم عزیز و انوشه عزیزم 

را می بوسم. 
قربان همگی

هوشنگ 

Nous nous ennuyions de vous, vous nous manquez trop! J’espère 
que nous pourrions bientôt vous revoir. Je vous embrasse tous les 
trois très fort.   Jeannette 

*****



۳۶9 رهروی در راه بی پایان

۲۸ دسامبر ۱9۷9 ]۷ دی ۱۳۵۸[

پرولتاریای ایران کافر شوید!

باقر و اکرم و انوش بسیار عزیزم 
از دور همه ی شما عزیزان را می بوسم و امیدوارم حال همگی خوب و خوش باشد. 
یکی از دوستان راهی آنجا است و از فرصت استفاده می کنم و با عجله دو سه خطی 
می نویسم. حال و روز ما بهتر از سابق نیست. ولی فکر می کنم که اوضاع شما هم 
بهتر از سابق نباشد! من می خواستم تعطیلات ژانویه به ایران بیایم که متأسفانه به عید 
خودمان موکول شد. )از اوضاع و احوال تا آنجا که امکان باشد باخبرم و چون "عاق" 
شده ام )به تخمت!(،۲ از دور ناظر اوضاع "بنگاه"۳ هستم و پیشرفت سریع آن را در 
تمام شئون می بینم! )از جمله آنکه در پاریس ...خانه ای به اسم سلول حزبی درست 
کرده اند که از ساواکی قبلی تا... در آن می پلکند. نمی دانم از نوار و کتاب ها خوشت 
آمد یا نه؟ در صدد تهیه ی چیزهای دیگری هم بودم که متأسفانه عقب افتاد. در اینجا 
به ما نامردانه همه مارکی زده اند. یعنی آنکه گویا من با تو کار می کنم که باعث افتخار 
من است. دوستان دیگری هم که با من هستند یا تقاضای حقوق و خانه کرده اند یا 

اصلًا آدم های بی تخم و ترسو بوده اند! 
به هر حال خیلی دلم برایت تنگ شده و حتماً به زودی دیداری مفصل تر از سابق دست 
خواهد داد. از اوضاع و کارهای خودت برایم مفصل بنویس. غیرمستقیم شنیدم که 
خانه ی تو عوض شده و شماره تلفن جدید ترا هم ندارم. آن را به هر وسیله ای که 
توانستی برایم بفرست. من صبح ها کار می کنم و بعد از ظهرها هم درس می خوانم 
و خلاصه دوستان خوبی هم در اطراف هستند که می توانیم کارهایی کوچک بکنیم. 
عزیز جان به هرچه احتیاج بود بنویس. به اکرم عزیز بگو که اگر ننویسی و نخواهی، 
خود ژانت۴ دوباره در صدد تهیه ی رومیزی و از این حرف هاست و بهتر است که چیزی 

۲  اشاره ای ست به اخراج بهزادی از حزب 
۳ منظور حزب توده است.

۴  ژانت بهزادی، همسر هوشنگ بهزادی



هوشنگ بهزادی۳۷۰

بگیرد که مورد احتیاج باشد. 
کتاب تو بالاخره درآمد یا نه؟۵ اگر چیز تازه ای درآمد ما را بی نصیب نگذار. به هر 

کتابی احتیاج داشتی برایم بنویس.
فراوان و گرم همه ی شما عزیزان را می بوسم. به همان گرمی هم ژانت همه را می بوسد. 
قربان تو، هوشنگ

از تاریخ حزب کمونیست پرتقال را که چند سال پیش در   ـفتوکپی نسخه  ای   .P.S
جشن اومانیته چاپ شده بود برایت می فرستم. همان چیزی است که باعث ناراحتی 

خیلی ها شده بود! مخصوصاً شرح حال اعضای .۶C.Cو...
ـ کتابی هم برایت می فرستم که حتماً می شناسی و یا قسمت هایی از آن را   

خوانده ای. خلاصه دوباره تجدید چاپ شده که برایت فرستادم. 
ـ کسی که این ها را برایت می آورد دوست دوران دبیرستان است و با من   

کلی رفیق است. از لحاظ سیاسی چیزی نمی داند، ولی انسان بسیار خوبی است.

۵  اشاره به کتاب مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران 
 comité central ۶  کمیته ی مرکزی



2 نامه از  

حامد شهیدیان۱ 
۱۴ اکتبر ۱9۸۴

جناب آقای باقر مؤمنی
ضمن عرض سلام، آرزوی سلامتی و موفقیت و سعادتمندی شما را دارم. بالاخره 
پس از ماه ها تلاش موفق به دستیابی به آدرس شما گشتم. چنانچه مستحضرید دوستی 
از فرانسه آدرس شما را یافته و در اختیارم قرار داد. از محبت و اعتماد شما ممنونم. 
نمی دانم به خاطر دارید یا نه؟ تابستان ۵۷ بود که من برای صحبت با شما به مؤسسه ی 
تحقیقات اجتماعی۲ آمدم. دفتری از نوشته هایم را در اختیار تان قرار دادم که پس از 
عزیمتم به آمریکا رفیقی آن را از شما گرفته، برایم بازپس فرستاد. به هر حال، من 
که در آن موقع تشنه ی فراگیری بودم از شما خواستم که در یافتن مجرای مناسبِ 
مطالعاتی یاری ام نمایید. معهذا به دلیل ناروشن و نامشخص بودن افکار من در آن 
برهه از زمان شما جز مسائل کلی، راه مشخصی را نمی توانستید در اختیار من بگذارید 
و گفتید: »وقتی چند سال دیگر با برنامه ی مطالعاتی مشخص تری به ایران بازگشتید، 

با هم صحبت خواهیم کرد.«
متأسفانه اکنون هر دوی ما در خارج از ایران، تبعید اجباری ای را از سر می گذرانیم. اما 
من مکالمات آن روزمان را فراموش نکرده ام و هنوز مایل به فراگیری از شما و در میان 
گذاردن آنچه آموخته ام، با شما می باشم. بگذارید قدری از فعالیت های خودم بنویسم. 
پس از آمدن به آمریکا، دوره ی لیسانس را در رشته ای که آمیزه ای از جامعه شناسی، 
فلسفه و مردم شناسی بود و می توان آن را فلسفه ی سیاسی یا فلسفه ی اجتماعی نامید، 
گذراندم. اکنون در دانشگاه برندایز در بُستُن ]Brandeis university Boston[، دوره ی 
این دوره ی تحصیلی من  را در رشته ی جامعه شناسی می گذرانم. تحقیقاتِ  دکترا 

 ـ۱۳۳۸(. نوشته ها و کتاب های گوناگونی به انگلیسی و فارسی از او انتشار  ۱  حامد شهیدیان )۱۳۸۴ 
یافته است. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به پیش گفتار کتاب حامد شهیدیان، نقشی از یک دوست، نقشی 

از یک دوستی، ویراستار ناصر مهاجر، نشر نقطه، آلمان، ۱۳۸۷/ ۲۰۰۸
۲  مؤسسه ی تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی



حامد شهیدیان ۳۷۲

در رابطه با موضوع جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی رشد و جامعه شناسی زنان 
می باشد. هدفم این است که این موضوعات را در رابطه با تاریخ ایران به ویژه تاریخ 
نوین ایران مطالعه کنم. در رابطه با جامعه شناسی سیاسی: به مسائلی نظیر جامعه شناسی 
جنبش های انقلابی ایران، ساخت دولت در ایران، فئودالیسم یا شیوه ی تولید آسیایی 

در ایران )کدام یک؟( و... در رابطه 
با جامعه شناسی رشد مسائلی نظیر 
تاریخ اقتصادی ایران در قرن حاضر 
نوزدهم  اواخر قرن  از  )یا دقیق تر 
در  سرمایه داری  رشد  میلادی(، 
ایران، بافت اقتصادی جامعه و... 
و در رابطه با زنان بررسی موقعیت 
زنان در ایران و تغییراتی که در شرایط 
جنبش  آنان حاصل شده،  زندگی 
زنان در ایران و بررسی دلایل عدم 
پیشرفت آن، جنبش چپ و مسئله ی 
زنان و چگونگی سازمان دهی زنان و 
ارتباط جنبش زنان با جنبش طبقه ی 
کارگر... همچنین بررسی تاریخ تفکر 
به ویژه تاریخ تفکر اجتماعی در ایران 
مورد علاقه ی من است. به ضمیمه ی 

این نامه نوشته ای را که درباره ی خاطرات تاج السلطنه است برای تان ارسال می دارم.   
خوشحال خواهم شد چنانچه لطف کرده، نظرات و انتقادهای تان را برایم بنویسید. 
از مسائلی که در حال حاضر مشغول بررسی و مطالعه ی ]آن[ هستم، تفکر  تا  دو 
اجتماعی در ایران در زمان قاجار )از جنبش بابیه تا انقلاب مشروطیت و به قدرت 
رسیدن رضاخان( و بررسی سیاست های کمینترن در رابطه با انقلاب ایران می باشد. و 
در هر دو مورد به قدری منابع ]تازه[ دست پیدا کرده ام. چنانچه مایل باشید می توانم 
نسخه ای از لیست کتاب های فارسی که از ایران برایم رسیده را در اختیارتان قرار دهم 
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تا چنانچه به هریک احتیاج۳ داشتید با طیب خاطر به شما امانت دهم. 
نکته ی دیگر اینکه سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار سازمان چریک های 
فدایی خلق ایران مایل به تجدید چاپ کتاب سیمای روستای ایران شما می باشد. مایل 
هستیم تا اجازه ی شما را در این رابطه داشته باشیم. بدیهی ست که برای حفظ مسائل 
امنیتی )مگر اینکه خواسته ی خود شما چیزی غیر از این باشد( از اینکه شخص شما 

اجازه ی تکثیر مجدد کتاب را به ما داده اید، هیچ جا ذکر نخواهد شد. 
مایلم از فعالیت های تحقیقاتی شما در صورت امکان اطلاع داشته باشم. خواهشمندم 
در صورتی که هرگونه کاری از من در این گوشه ی دنیا ساخته است، مطلع کنید. دریافت 
ارتباط تلقی  ایجاد  به عنوان نشانه ی عدم تمایل شما در  از شما را  ننمودن پاسخی 
خواهم نمود و لازم به تذکر نیست که خواست شما را در ادامه یا گسست ارتباط مان 

محترم خواهم شمرد. 
 ـدست تان را به گرمی می فشارم با آرزوی موفقیت 

حامد شهیدیان      
Hammed Shahidian
Beacon Place≠1 19
Somerville,Mass 02143
USA

*****
۲۶ فوریه ۱9۸۵

دوست عزیز آقای مؤمنی
با سلام و آرزوی سلامت، سعادت و موفقیت شما. از تأخیر در جواب نامه تان پوزش 
می خواهم. دلیل این تأخیر این بود که می خواستم در رابطه با پخش کتاب های شما در 
آمریکا ترتیبی قائل شوم. نتیجه از این قرار است: طبق پیشنهاد شما درباره ی پخش 
اقدام کردم. رفقای  ایران  مسئله ی ارضی و جنگ طبقاتی در  بازتکثیرشده ی کتاب 

۳  در اصل: اختیار 
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سازمان آمریکا با پخش موافقت کردند. در صورت تمایل، شما می توانید تعداد ۲۰۰ 
نسخه از کتاب را به آدرسی که در انتهای نامه است، بفرستید. قیمت مورد علاقه تان 
برای فروش کتاب را یا از طریق همان آدرس یا از طریق من مشخص کنید تا ما در 
رابطه با تعیین قیمت معیاری در دست داشته باشیم. ۶۰ درصد قیمت کتاب ها به 
شما و ۴۰ درصد به سازمان آمریکا تعلق خواهد گرفت. ۶۰ درصد را پس از پایان 
فروش کتاب ها دریافت خواهید کرد. در رابطه با بقیه ی کتاب ها نیز منتظر ماندم تا 
بر اساس چیزی که در نامه تان ذکر کرده بودید به دستم برسد. اما چون خبری نشد 
نمی دانستم چه باید کرد. به هر حال شما می توانید تعدادی از کتاب های تان را برایم 
بفرستید تا شخصا برای فروش آن ها اقدام کنم. البته در رابطه با این کتاب ها، تمام پول 
را برای تان خواهم فرستاد. اگر مایل باشید شاید بتوانم یک آدرس پستی در اختیارتان 
قرار بدهم تا چاپ کنید و کسانی که در آمریکا و کانادا بخواهند کتاب ها را دریافت 

کنند، با آن آدرس تماس بگیرند. به هر حال تصمیم با خودتان است.
امکان داشته  برایم  از نظر مالی  تا جایی که  آمریکا  با منابع کتابخانه های  رابطه  در 
باشد، از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد. منتها باید مشخص باشد که شما چه منابعی 

را لازم دارید. 
نمی دانم با کارهای نویسنده ی زن مصری، نوال السعداوی، آشنا باشید یا نه. اخیراً کتابی 
از او به انگلیسی ترجمه شده به نام »زن در نقطه ی صفر«. من این کتاب را به فارسی 
برگرداندم که به زودی از طرف کمیته زنان سازمان آمریکا منتشر خواهد شد. برایتان 

نسخه ای خواهم فرستاد و امیدوارم نظرها و انتقادهای تان را در اختیارم بگذارید.۴
در ضمن قرار است ما در بُستن نشریه ای منتشر کنیم )منظور از ما، هواداران فدائیان 
زمینه های مختلف علمی،  در  را  بتواند مقالاتی۵   ـاجتماعی که  تم علمی  با  است( 
اجتماعی، سیاسی، ادبی، هنری، تاریخی و ... به چاپ برساند. اگر مقاله ای داشته 

باشید و مایل باشید در اینجا چاپ شود، از دریافتش خوشحال خواهیم شد. 
فراموش کردم درباره ی سیمای روستاهای ایران بنویسم. قرار است از این کتاب ۴۰ 
نسخه تکثیر شود. امکانات چاپی ما فوق العاده محدود است. کتاب به صورت منگنه 

۴  این کتاب را انتشارات افسانه، سوئد )استکهلم(، در زمستان ۱۳۷۰/ ۱99۲ منتشر کرد.
۵  در اصل: مقالات 
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چاپ خواهد شد. از این کتاب به محض چاپ شدن، ۱۵ نسخه برایتان خواهم فرستاد 
و در چاپ های بعدی نیز به همین شکل پیش خواهیم رفت. امیدوارم برای تان قابل 

قبول باشد. 
در اینجا امکان تلفن مجانی، گهگاه دست می دهد. اگر شماره تلفن تان را برای من 

بنویسید می توانیم تلفنی نیز با هم تماس داشته باشیم. 
در انتظار جواب نامه تان هستم. موفق و پیروز باشید. 

 ـحامد  دوست شما       

بعدالتحریر: آیا برایتان ممکن است که نسخه ای از کتاب مکتوبات کمال الدوله را در 
اختیارم بگذارید؟ 

به یادم آمد که در نامه تان نوشته بودید کسی تره برای تان خورد نمی کند! دوست عزیز، 
می دانم که فوق العاده فروتن و متواضع هستید. اما باور کنید که این طورها نیست. شما 
سهم بزرگی در روشنگری بسیاری از افراد دارید. بدون اینکه قصد هندوانه زیر بغل تان 
گذاشتن را داشته باشم این حرف را می زنم. خیلی ها شروع راه شان یا راهیابی پس از 
شروع را، و یا حرکت های بعدی شان را مدیون کارهای شما هستند. و این "دین" را 
بسیاری اذعان دارند و ... اگر نه هیچ چیز دیگر، آیا این نامه ها دلیل ادعای من نیست؟ 

با این آدرس فقط برای ارسال کتاب تماس بگیرید
I.S.A.
P.O. Box 3088
Columbus,Ohio 43210
U.S.A



2 نامه از  

 عباس عاقلی زاده۱

بعد از سلام، باقر عزیزم 
مدت هاست که مثنوی تأخیر شده. خودم از خودم بدم می آید و نمی دانم چه کنم که 
آن قدر نامه ها را دیر به دیر جواب ندهم؛ همین طور نامه روی نامه جمع میشه و با اینکه 

آمد در کوچه ی خشتی خیابان سیروس تهران. پدرش  به دنیا  ۱  عباس عاقلی زاده در سال ۱۳۱۵ 
محمدحسن، کارمند دخانیات تهران بود و مادرش ایران، خانه دار. پدر و مادر هر دو پیش تر ازدواج کرده 
بودند و فرزندان دیگری هم داشتند. محمدحسن و ایران سه پسر به دنیا آوردند که عباس دومین شان 
بود. دبستان اعتضاد را به پایان رساند و به دبیرستان های تمدن و بوعلی رفت. درسخوان نبود و چند 
سالی درجا زد. از همان روزگار نوجوانی دلبسته ی خلیل ملکی شد. تا خلیل ملکی زنده بود همیار و 
همراه او بود. از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۵، ۱۷ بار بازداشت شد و راهی زندان. سنگین ترین حکمش را 
پس از فروپاشی جبهه ی ملی سوم گرفت؛ در روز ۱۵ خرداد ۱۳۴۳ و در بزرگداشت آن جنبش و آزادی 
رهبرش آیت الله خمینی. سال ۱۳۴۸ با هما شرف الدین ازدواج کرد؛ مینا و خلیل، ثمره ی این ازدواج 
جامعه ی  کتاب هفته. تا سال ۱۳۶۰ که  نیز مدیر فنی  زن روز بود؛ پیش تر  است. مدیر فنی مجله ی 
سوسیالیست های ایران وجود داشت، از رهبران این محفل سوسیالیستی بود. آخرین بار در سال ۱۳۵۰ 
به زندان افتاد. در آستانه ی انقلاب به اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران پیوست. اما پس از انقلاب در 
کنار جناح چپ جامعه ی سوسیالیست های ایران به عضویت جبهه ی دموکراتیک ملی درآمد و نمایندگی 
جامعه در جبهه ی دموکراتیک ملی ایران را برعهده گرفت. تیر ۱۳۵9 ایران را ترک گفت و به اتریش رفت. 
پس از دو سال به آلمان و شهر هانوفر آمد. در پیوند تشکیلاتی با همرزمان خود در داخل کشور، چندی 
با اعضای گروه آزادی کار به همکاری پرداخت. از بنیان گذاران کارگاه هنر ایرانیان در شهر هانوفر بود 
و نیز یکی از بنیان گذاران شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران. با شکل گیری جنبش جمهوری 
خواهان دموکرات و لائیک به این جریان پیوست و در اولین نشست سرتاسری آن در شورای هماهنگی 
این جنبش برگزیده شد. تا پیش از بیماری سختی که او را از پای انداخت )۱9 مرداد ۱۳9۵/ ۱۰ اوت 
۲۰۱۷( در تک و تای سیاسی بود و آرزوی بر افتادن رژیم جمهوری اسلامی و برقراری ایرانی دموکراتیک 
را در سر می پرواند. در یکی از اندک شمارترین نوشته هایش یادآور شده است که: »در خارج از کشور نیز 
با همان ایده های سوسیالیسم مستقل غیر اردوگاهی به فعالیت های خود ادامه دادم. به نظرم مارکسیسم 

ن.م. هنوز همچون چراغ راهنمایی در مقابل ما درخشش خود را دارد.«  
سرچشمه ها: ع. عاقلی زاده، ما چه بودیم و چه کردیم، نقطه، شماره ی ۷، پاریس، ۱۳۷۶؛ گفتگوی حمید 
احمدی با ع. عاقلی زاده، ۲۰۱۲؛ گفتگوی ن. مهاجر با هما شرف الدین، ۲۳ دسامبر ۲۰۱۸؛ گفتگوی 

ن. مهاجر با هوشنگ سیاح پور، ۱9 دسامبر ۲۰۱۸.
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هر دفعه که یورش می برم و پنج شش تاشون را جواب میدم، بازم می بینم تمومی نداره. 
خوب بعد از مقدمات، می بخشی. خوب تو هم مثل منی! نامه هام رو دیر جواب میدی! 
کارم بدجوری است، فقط شنبه و یکشنبه شاید وقت نامه نوشتن پیدا کنم و اون هم 

گاهی با کارهایی که پیش میاد از دستم خارج می شود.
نمی دونم خبر داری یا نه؟ برادر بزرگ 
هما  ـمحمدعلی شرف الدین زاده   ـداماد 
بهادر ملکی است. او را مدتی نزدیک 
چهار ماه است گرفته اند و ]همین طور[

خواهرش را و برادر شوهر خواهرش 
را. زن برادر با دو کودک خردسال 
فراری شده اند و فعلًا در برلین هستند. 
به زودی  و شاید  رفتیم  آن ها  سراغ 
بیاید  بیایند. می خواهد  ایالت ما  به 
پاریس. گویا سازمان شان )یک شاخه 
از اکثریت   ـعلی کشتگریون( در آنجا 
آدم دارند و یا آدم جمع می کنند! به 
آنجا  به  اینه که  هر حال راه دستش 
اقدام خواهد  سازمان شان  و  بیاید 
این  به هر حال خود  کرد)!(. ولی 

هم وقت مان را برای یکی دو هفته  گرفت. کار رنگ و کاغذ دیواری نیز دو تا شنبه 
یکشنبه را ضایع کرد. نبودن همکار مسیحی ام نیز دو روز اول سالم را خراب کرد و 
من هی از انجام وظیفه عقب افتادم و روم سیاه و سیاه تر شد. می دانم که دردِ  دل، بار 

را سبک می کند، پس هی درد دل می کنم. 
خوب بگذریم و بپردازیم به سایر قضایا. ]یوسف[ قریب که رفت ایران؟ در آخرین 

لحظات یک نامه ی فوری برایش فرستادم که خداحافظی کرده باشم. 
از ایران خبر زیادی نیست، یعنی کاری نمی شود و رفقای مان مثل بسیاری از آدم های 
دیگر در چنبره ی حوادث گیرند و گهگاه یکی دوتا ی شان خارج می شوند و خبری از 
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انتظار تخم دو زرده ی خارج نشینان،  به ما می دهند، و همه چشم  سلامت یکدیگر 
که این طرف هم خبری نیست و خوب این ها کمک می کند به اینکه رژیم خودش را 
چهار میخه کند و با زد و بندها و انواع بده بستان ها جاپایش را سفت کند و اپوزیسیون 

بی شکل و در به در، هی بیشتر تو سروکله ی هم بزند. 
راستی از کتابت چهار پنج نسخه ی دیگر هم برایم بفرست. ده نسخه ی دیگر بفرست و 
آن وقت پولش را یکجا برایت مارک خواهم فرستاد. رفیق چاپچی ما چون امکان توزیع 
ندارد و نداریم، هرچه چاپ کند روی دستش می ماند. از این رو بهش امیدی نبندیم. 
اگر هنوز انجمن فرهنگ و اندیشه پابرجاست از کارهایت در آنجا محروم مان نگذار. 
زیرا به هر حال اگر پخش کننده ی زیاد خوبی نباشیم، خوشحال شونده که هستیم و از 

کارهایت استفاده خواهیم برد. 
در مورد ایجاد مرکز فرهنگی، ببین برادر آدم اگر وقت و امکان داشته باشد برای آنکه 
احساس زنده بودن بکند، باید یک کاری بکند و این کارِ تو از همین نوع است. اگر 
موفق شدی دیگران برای ادای زنده بودن شان می آیند و بعد هم به دلیل آنکه می خواهند 
این کار همیشگی ما  خود را زنده تر نشان دهند، ساخته ی تو را خراب می کنند. و 
ایرونی هاست. از این رو چون سازنده نیستیم، خراب می کنیم. اما به هر حال برای زنده 
بودن هرگز نباید جا زد و باید به شکلی زندگی را ادامه داد و ادای آن را هم درآورد تا 
شاید روزی از این تلاش ها دیگران نتیجه ی مثبت بگیرند و کاری پایا به وجود آید. 

انشاءالله )!( کار تو از این نوع باشد. آمین یا رب العالمین)!(
در مورد سفری به این دیار، راستش فصل سرماست و بدجوری سرمای سیاسی هم 
روی ایرونی ها اثر گذاشته. در این طرف ها خیلی خیلی کار و بار فعالیت کساد شده. 
حتا اون گاهی دور هم جمع شدن ها هم به حداقل رسیده. مثل اینکه عدم حرکت در 
داخل، اثرش را در خارج دارد می گذارد و این وضع طوری ست که هر حرکتی بدون 
ایرانیان دموکرات که کارش تقریباً نگرفته و  سازمان  آن  باقی می ماند. مثلًا  بازتاب 
بچه های شان نتوانستند کاری بکنند. دیگران هم روی بعضی مسائل، با یکی دو حرکت 
کوچولو برخوردهای شان شروع می شود و تداوم فعالیت شان قطع می شود و همه اش 
کارها به صورت اکسیون و آن هم دفعتاً و به قصد یک لحظه ادای زندگی است؛ نه به 
قصد همکاری مداوم. اما به هر تقدیر این ست که هست و باید با واقعیت ساخت و راه 
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آن را پیدا کرد که چه می شود کرد. من به قصد آمدن تو به اینجا با کمال میل حاضرم 
اقدام کنم. از این رو اگر موافق باشی در حدود نوامبر یا مارس بی مناسبت امکانی جور 
 ـامکان این هست  کنیم که تو بیایی. برای من و یکی دیگر از دوستان  ـچون کار می کنیم 
که حدود سیصد مارک خرج سفر را جور کنیم. علی الله، سر کیسه را شل می کنیم. 
حالا به تو بد گذشت، بگذرد، همدیگر را که می بینیم. چشم آن را من داده ام تو هم 
قبول را بگو و زمانش را مشخص کن. یک بلیط یکسره از آنجا بگیر به خرج من و بیا 

و برگشت را نیز یا با "مسافر همراه" می فرستیمت یا با همان قطار! 
و اما در مورد پیشدادیان، آن ها هم برای آنکه به رهبری ملت ایران برسند همه کار 
می کنند. حیونکی ها هر کاری هم می کنند به حساب که گذاشته نمی شوند هیچ، هی 
فحش خور می شوند. آخر آن ها هنوز معتقدند که مرحله ی مبارزاتی ایران در همان 
حدود سال های هزار و سیصد و سی است و ما یک نهضت ملی در حد مبارزه برای 
استیفای حقوق ملت ایران از امپریالیسم لازم داریم. پس در این زمینه هم باید رهبر 
و یا رهبران ملی یافت شوند که مردم به آن ها اعتماد کنند و همه ی زمینه ها را فراهم 
کنند و زمام خود را به آن ها بسپارند و غرب هم با آنان کنار آید و شرق هم در کارشان 
موش ندواند. گوش شان را هم به بقیه ی حرف ها بسته اند و ناگفته خودشان را هم 
تنها آلترناتیو به حق حکومتی می دانند. حال اگر بهشان بگویید بفرمایید تو گود که 
زنگوله را به گردن گربه ببندید، گمان نکنم یکی از آن ها هم جرأت "علمداری" پیدا 
کند، چون برادر، "امام" شدن و "رهبر" شدن کار هر بز نیست، گاو نر می خواهد و مرد 

کهن. کدام شان گاو نرند و کدام شان مرد کهن؟ 
من از تحولات آخر مجاهدین و شورا۲ چندان خبری ندارم. اما گویا حزب دموکرات 
]کردستان ایران[ هم با روابطی که با رژیم دارد برقرار می کند و نیروهایش که دارد 
کم می شود و این روزنه ی امید نیز می رود که هی باریک و باریک تر شود. به هر حال 
با دیدن سردی  ما  آتشه ی  این است که کمونیست های یک، دو و چند  آرزوی من 
تنور مبارزاتی، دست از عناد و لجبازی و تحلیل های پا در هوا بردارند و برای ایجاد 
شرایطی که بشود فضای مبارزاتی را از درون سالن های اروپا به داخل محیط ایران برد 

۲  شورای ملی مقاومت ایران 
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با همراهان و همگامان آتی خود پُلی بزنند و از این سردی فضای سیاسی که به تثبیت 
رژیم اسلامی هرچه بیشتر کمک می کند بکاهند و خود کمونیست ها نیز به راه آیند، و 
آن مجله که تو "ایده آل" داری خوب است. اما عزیزم برای چنین کاری پایمردی یک 
نفر کافی نیست، که پول و امکان توزیع و سازمان "دنبال کننده" لازم است، وگرنه 
پس از یکی دو شماره در گوشه ی این خانه و آن انبار باید خاک بخورد و یکی دو 

بینوای در به در را بینواتر کند. 
فحش نامه ات را خواندم. من مفید نمی دانم، گرچه مُد شده، می کنند. که چی؟ تفرقه 

را بیشتر کنیم؟... 
به خانم و بچه ها و سایر دوستان سلام برسان. زنم و بچه هایم مینا و خلیل خیلی 

می بوسنت و سلام می رسانند و رفقا نیز. 
قربانت عباس
۸۵/۱/۱۷ برابر ۶۳/۱۰/۲۷

*****

بعد از هزار سال سلام! امیدوارم حالت خوب و سلامت باشید. 
باقر جان، این دفعه من مقدار زیادی تأخیر کرده ام و حق است که خودم حسابی خودم 

را به باد فحش و انتقاد بگیرم. 
من گرفتاری های زیادی داشتم که آخرینش ده روز سفر بود و حالا دارم جواب نامه های 
مانده را تند تند می نویسم. الحمدالله که مسیحیت به اسلام گریخته ای مثل تو کاری 
به هر حال  اما  پُرپشم،  نه  اگرچه  این نمد کلاهی  از  تعالی  تبارک و  انشاءالله  داده. 

مختصری تأمین برای خودت و خانواده فراهم آمده باشد. 
باید  نمی دانستم که چند  و  رسید  به دستم  فرهنگ  کارنامه   نشریه ی  اول  شماره ی 
بفروشمش. اما شماره ی ۲ آن نرسیده. به هر حال به عنوان کاری به قصد جمع و جور 
کردن اطلاعات و ثبت اسناد)!( خوب است و از چُس نفسی ها و نق نوق ها هم نباید 
ترسید. مُشک باش و خود ببو و به زر زر آن ها گوش نکن! ولی اینکه خرجش را بتواند 
دربیاورد درش حرف است، چون با کمبود وسایل توزیع و امکانات تان دخل کردن 
آن بسی بعید است و مواظب باش که در زیر بارش دوشت بیش از این خم نشود. که 
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"دریدگان" را نشاید چاره و وصله نیز برندارد! 
به ضمیمه چند سطر می نویسم که خبر رسید شماره ی اول باشد. اما راستی از نظر 
چاپ کار بسیار بدی بوده، زیرا مثل پلی کپی دستی های زمان قدیم ما درآمده بود و 

بعضی جاهای آن را نمی شد خواند. 
از  پاکدامن  ]ناصر[  آمدن   ـبیرون  شورا  و   ـاتحاد چپ  مجاهدین  و  دموکرات ها 
 ـایدئولوژیک ازدواج توحیدی مسعود جان و چیزهای دیگر   ـآبروریزی انقلابی  شورا 
پیاپی می رسد، و معلوم می شود که در پایتخت دوم ایران اخبار کم نیست و انقلاب 
آینده ی ایران از آنجا خوب دارد پر و پی می گیرد و کمبودها و نقائص آن رفع۳ می شود! 

که خداوند بانیان خیر را اجر و ثواب عنایت فرماید. آمین! 
دیگر اخبار دردناک برخوردهای خونین دموکرات ها و کوموله۴ است که دل آدم را ریش 
می کند و آدمی فکر می کند آیا این ها همان پل پوت های به قدرت نرسیده نیستند که 
دارند از حالا کارهایی می کنند که اگر به قدرت نرسیدند در ثواب اخروی اعمال شان 
کم و کسری ایجاد نشود و بعد وقتی کارهای مجاهدین را می شنوی و می خوانی و 
با منتقدین چه می کنند و در اردوگاه های اصلاحی شان آن ها را  می دانی که از حالا 
 ـاز طریق ]حسن[ ماسالی کسب خبر  آن جور تحت کنترل فکری و اندیشه قرار می دهند 

 ـو خلاصه وای به حال مردم ما و وای بر آینده ی میهن مان.  شده 
و اما خبر دیگر پیشنهاد تشکیل جبهه ی دموکراتیک چپ و انقلابی در ایران به وسیله ی 
جنبش دموکراتیک انقلابی زحمتکشان ایران است که به دلیل نزدیکی خیلی از حرف ها 
و ضرورت کار من از ماسالی خواستم با تو و با صادق۵ تماس بگیرد و در این مورد 

۳  در اصل: منع
۴  مراد نویسنده، جنگ میان حزب دموکرات کردستان ایران است با کومله که در ۶ بهمن ۱۳۶۳، شش 
نفر در پایگاه حزب دموکرات کردستان ایران، در منطقه ی اورامان با حمله ی نظامی پیشمرگان کوموله 
رو به رو شدند. ۷ بهمن در مریوان، ۱۳ بهمن در سقز، ۱۴ بهمن مریوان، ۲۲ بهمن بوکان، مهاباد، بانه 
و ۲۳ بهمن همان سال باز مریوان میدان جنگ مسلحانه میان پیشمرگان حزب دموکرات و کومله شد. 

این درگیری ها بیش از ۶۰ کشته برجای گذاشت. 
سرچشمه ها: برگزیده ی دو گفتار رادیو صدای انقلاب ایران، ۶۳/۱۱/۱۱، کردستان )حزب دموکرات 

 ـبهمن ۱۳۶۳  کردستان ایران(، شماره ی ۱۰۲، دی  
۵  صارم الدین صادق وزیری



 عباس عاقلی زاده۳۸۲

صحبت و مشورت کند. او از پاریس به هانور آمده بود و مدتی با هم گپ زدیم و قرار 
شد نظرمان را پس از خواندن پیشنهادشان بهشان اطلاع دهیم و به تو و به صادق 
خان هم خبر خواهم داد. به هر حال کوششی ضروری است که کی و چه جور به نتیجه 

برسد خدا عالم است و کی مهدی موعود سرخ جامه چنین کند. والله اعلم!
باقر جان، خداوند تبارک و تعالی خر را می شناخت که دُمش داد و شاخش نداد. ملت 
ما هم به سبب این خصلت تفرقه و اختلاف های پیاپی و هر ثانیه  ای اش باید حالا 
حالاها زیر سلطه ی جباران بماند. تو فکرش را بکن. اگر دری به تخته می خورد و 
حکومت امام نبود و این امام زاده ها قدرت را برده بودند، والله طوری دمار از روزگار 
همه در می آوردند که تو و من وجود نداشتیم که از صدقه ی کلیسا و یا اداره ی کار 
هنوز نفسی بکشیم و منت "خار شو" نکشیم! این ها هنوز نه به داری است و نه به 
دوری، هر روز چند تکه پاره می شوند و هر روز به ادعای رهبری و پیاده کردن یکی از 
تزهای شان این همه دادار و دودور راه می اندازند و هر جا دست شان برسد شکم جر 
می دهند، وای اگر حاکم بودند آن وقت هی می گیم خمینی جنایتکار است. تو میگی 
دموکرات و... به  راه کارگر، کوموله،  مجاهد،  اکثریت، حزب طوطی،۶  اقلیت،  اگر 
قدرت می رسیدند بهتر از او بودند؟ نه بابا این ها همه اش زیر سر خصلت استبدادی 
ما و آب و هوای فرهنگ مستبد پرور و عقب ماندگی ماست. از این رو باید خیلی با 
حوصله نشست و از اول بسم الله یاد گرفت و یاد داد و سال ها کار کرد تا شاید یک 

نهال نو درآید به دور از این خصلت ها و خصوصیت ها... 
در اینجا بازار داغی نیست که بشود کتاب مسائل اپوزیسیون را چاپ کرد. همچنان 
سرنوشت انقلاب۷ را   ـهنوز به مقدار زیادی از کتاب های   ـرفیق چاپچی ما  که بقا 
دارد و من برایت ۲۰ جلد آن را فردا می فرستم. و راستی صد مارک همراه همین نامه 

می فرستم که به زخم بزنی برای کتاب هایی که داده بودی و بدهی های من. 
امیدوارم بتوانی وقت جور کنی و سفری به این طرف بیایی. کاری نداشته باش. تو 
بنویس کی می توانی بیایی و راه بیفت قضایایش را حل می کنیم! آخرش این است 

۶  مراد نویسنده، حزب توده ایران است. 
۷  مراد نویسنده کتاب سرنوشت انقلاب و مسئله ی حاکمیت است؛ به قلم عطا نوریان و باقر مؤمنی که 
گروه آزادی کار تیر ماه ۱۳۵9 در ایران منتشر کرده بود و اندک زمانی پس از این نامه دوباره چاپ شد.  
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که کت و شلوارت را اینجا می فروشیم و خرج سفر می کنیم! ولی واقعاً می گویم اگر 
وقتی بتوانی جور کنی با کمال اشتیاق به انتظار دیدارت و دیدارتان خواهیم بود. قدم 
بر چشم بفرما. هما و مینا و خلیل سلام می رسانند و روی تو و خانم و پسرت را 

می بوسند. رفقا سلام می رسانند. 
حسین تحویلدار۸ را باز مدت هاست گرفته اند و از او هیچ خبری نداریم و ندارند. 

امیدوارم به خیر بگذرد. خبر مبری اگر بود مرا در جریان بگذار.

قربانت عباس ۸۵/۴/۲۳=۶۴/۱/۳ 

 ـعباس   ـببخشید  تبریک مبریک نگفتم چون دیگر خیلی دیر شده 

۸  غلامحسین تحویلدار در سال ۱۳۱۴ در تهران به دنیا آمده است؛ در خانواده ای تنگدست. سه سال 
اول دبیرستان را که به پایان رساند، درس و مشق را رها کرد و کارگری پیشه کرد. با شکل گیری حزب 
زحمتکشان ملت ایران در اردیبهشت ۱۳۳۰، به آن حزب پیوست. در ۲۰ مهر ۱۳۳۱ همراه با خلیل 
ملکی از حزب زحمتکشان و رهبر آن مظفر بقایی گسست که از دکتر مصدق دور شده بود و به دربار 
نزدیک. به حزب زحمتکشان ملت ایران )نیروی سوم( پیوست. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پیوند 
خود را با نیروی  سومی ها محکم تر از پیش می سازد. در سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ از پاهای دونده و یاران 
پایبند به خلیل ملکی بود و از سال ۱۳۳9 مسئول و سخنگوی حوزه ی کارگری جامعه ی سوسیالیست های 
ایران. در سال ۱۳۴۴دستگیر می شود و ۲۲ ماه را در زندان می گذراند. از برگزارکنندگان مراسم ختم 
خلیل ملکی بود؛ در همکاری تنگاتنگ با عباس عاقلی زاده و منوچهر صفا. در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت 
کرد. پس از انقلاب به همکاری با جبهه ی دموکراتیک ملی ایران پرداخت. او اینک سال های بازنشستگی 

خود را می گذراند. 



6 نامه از  

پوری سلطانی 

۲9 اکتبر ۱۳۸9
۷ آبان ۱۳۶۸

باقر عزیز
بعد از بازگشتم از پاریس اولین نامه ای که از آن دیار به دستم رسید از آنِ تو بود و با 
آن همه  خاطرات خوش مسافرت که به محض ورود زایل شده بود، دوباره برایم زنده 
شد. اینجا دوستان همه یادت را می کنند و بدیهی است که گزارش ملاقات مان را به 
همه ی آن ها که از حالت پرسان بوده اند، داده ام. آقای ]احمد[ طاهری۱ به خصوص 
سلام فراوان داشت و قسم و آیه که نانوشتنش جز تنبلی و مشغله ی زیاد دلیل دیگری 

 ـ۱۳۲۲(. درباره ی او آمده است: »... در اراک به دنیا آمد. در سال  ۱  دكتر احمد طاهری )۱۳۷۰ 
۱۳۴۲ در رشته ی زبان و ادبیات فارسی درجه ی لیسانس از دانشگاه تهران گرفت... از سال ۴۴ تا ۴۸ 
در بنیاد فرهنگ ایران به پژوهش اشتغال داشت و از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ در مرکز خدمات كتابداری 
به تحقیقات علمی كتابداری به ویژه در زمینه ی گسترش و تكمیل طرح های رده بندی جهانی از جمله 
رده بندی دهدهی دیویی ]رده بندی مشهور علوم کتابداری و اطلاع رسانی برای تعیین موضوع اصلی کتاب 
می باشد[، و رده بندی كتابخانه ی كنگره ی معروف به LC پرداخت. برای پژوهش و مذاكره علمی پیرامون 
این طرح ها و رفع نواقص آثار اسلام شناسی و ایران شناسی، چند سفر تحقیقاتی داخلی و خارجی انجام 
داد. دكتر طاهری از سال ۱۳۵۵ برای ادامه ی تحصیلات عالی به انگلستان رفت و تا سال ۱۳۶۲ در 
زمینه ی مطالعات اسلامی و زبان و ادبیات عربی نزد استادان بزرگی چون مونتگمری وات... آموزش 
با  زندقه در اوایل دوره ی عباسی  دید. رساله ی دكتری او در زمینه ی ملل و نحل اسلامی زیر عنوان 
تأكید خاص بر شعرا بود. وی در سال ۱۳۶۲ به ایران بازگشت. از سال ۱۳۶۳ همکاری او با بنیاد 
دایرةالمعارف اسلامی آغاز شد و در این مدت به عضویت هیئت امنا و معاونت علمی دانشنامه ی جهان 
اسلام نائل آمد... نخستین دفتر دایرة المعارف را زیر عنوان دانشنامه ی جهان اسلام با همکاری جمعی از 
صاحب نظران و محققان انتشار داد. همچنین سردبیری مجله ی تحقیقات اسلامی... با او بود. هم زمان 
با فعالیت در بنیاد دایرةالمعارف به تدریس مرجع شناسی در دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد در 
گروه كتابداری دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه تهران و نیز تدریس رشته های مختلف معارف اسلامی 
در دانشکده الهیات اشتغال داشت. عبدالحسین آذرنگ... در توصیف ویژگی های علمی وی می گوید: 
مرحوم طاهری در چهار شاخه تبحر چشمگیری داشت، ۱ ـمأخذ شناسی و مطالعات ایرانی و اسلامی، 

۲ ـادبیات عرب، ۳ ـادب فارسی، ۴ ـتصوف و عرفان.« منبع: دانشنامه ی اسلامی
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نداشته است. گلایه های تو را عیناً به او منتقل کردم، گرچه می دانستم تهمت نابجایی 
است. قول داد که خودش برایت می نویسد، ولی این بنده ی سراپا تقصیر واقف است 
که بین قول و فعل ایشان حداقل یک سال فاصله است. یادت باشد که بنده همیشه به 
خوش بینی بی حد متصفم! الغرض از این دوست صدیق، از این انسان والا و از این 
یار عزیز که خودت بهتر از من می شناسی اش، هرگز نباید به خاطر این مسائل دلگیر 

شوی. به قول مادرم، سر قلمش باد کرده و از نامه نگاری معذور است. 
بمباران ها و  توی  بودی سؤال کردم. گفت  او خواسته  از  در مورد کتاب  هایی که 
موشک باران ها بوده است و کتاب ها هم نایاب. باید بپذیری که توی آن روزگار سیاه 
فی الواقع دنبال این نوع کارها رفتن خیلی دل و حوصله می خواست. کتاب فروشی ها 
گاه بسته و گاه باز بودند، اغتشاش و بی نظمی همه جا بود، و آدمی که بچه دار است 

به خصوص بیشتر دلهره و اضطراب۲ دارد. 
پریروزها هم آقای طاهری به مناسبت یک کار اداری آمد به کتابخانه ملی. بدبختانه روز 
اول کلاس های کارآموزی ما بود و من باید می رفتم سر کلاس. مدت کوتاهی توانستم 
با ایشان مختصر درد دلی بکنم. مدتی هم با فرهاد۳ و بقیه ی همکاران بودند و بعد 
رفتند. منزل شان را عوض کرده اند و آمده اند سر پل تجریش. بنابراین به کتابخانه ما در 
نیاوران نزدیک شده اند و احتمالًا شأن نزول تا حد زیادی به همین دلیل بوده است. 
خوب، اینکه شد طاهری نامه. در نامه ات سه تا مطلب از من خواسته بودی که دوتای 
آن را تهیه کرده ام و به پیوست همین نامه برایت می فرستم. می دانی که کتابخانه ملی 
در حال حاضر در سه ساختمان مستقر است. یکی در خیابان ۳۰ تیر )قوام السلطنه ی 
سابق( یعنی همان جا که بود. یکی در ساختمان سابق مرکز خدماتِ  کتابداری در چهار 
راه انقلاب و فلسطین و یکی در نیاوران ساختمان بالای فرهنگ سرای نیاوران. برخی از 
بخش های کتابخانه از جمله بخشِ تحقیقات که عبارت از اعضای هیئت علمی باشند، 
بخشِ فهرست نویسی، بخشِ نسخ خطی و بخشِ اسلام شناسی و ایران شناسی در این 
ساختمان نیاوران هستیم. مجموعه ی کتابخانه، یعنی نسخ چاپی و نشریاتِ ادواری 

۲  در اصل: اضطرابات داشت
۳  گمان می رود که اشاره به فرهاد وزیری باشد. کتاب دستورنامه ی برگ آرایی که در سال ۱۳۵۱ 

منتشر شد به قلم اوست. 
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همه در ساختمان ۳۰ تیر مستقر است. بنابراین دسترسی به مجموعه برای ما چندان 
ساده نیست. به خصوص که در رأس نشریاتِ ادواری یکی از همین عقب افتاده های 
انجمن به اصطلاح اسلامی است و معلوم است که علاقه و سرعتش به سرویس دادن 
تا چه حد است. با این همه من مطالب مورد نیاز ]را[ توسط دوستان دیگری که در آنجا 
دارم تهیه می کنم. آقای ]کامران[ فانی روزهای سه شنبه معمولًا می روند به ساختمان 

۳۰ تیر و ایشان از یکی از دوستان 
که کارمند بخش نشریاتِ ادواری 
است تقاضا کردند که این ها را تهیه 
کند. با این همه می بینی که سرعت 
اطلاع رسانی در این مملکت در چه 
میزان و مقیاسی است. حالا وای 
به حال کسی که دوست و آشنایی 
هم نداشته باشد. تمام نامه هایی که 
از خارج به ما می رسد و تقاضای 
مطلبی یا اطلاعی را دارند، من با 
همین تدابیر من بمیرم تو نمیری تهیه 
می کنم و می فرستم. الان نمی دانم 
چطور شده که مطلب سوم تو یعنی 
»جنگل مولا«۴ را برای من فرستادند. 
فکر کردم فعلًا این دو تا را برایت 
به  و  به فکرت  بدانی  بفرستم که 

یادت بوده ایم و بوده ام تا بعد دنبال مطلب سوم بروم. کتاب هایی را هم که از آقای 
طاهری خواسته بودی نویسنده و عنوانش را برایم بفرست تا به تدریج برایت تهیه کنم. 
اکرم جان را از دور فراوان می بوسم و سلام بسیار دارم. امیدوارم همه خوب و خوش 
باشید. گفتنی بسیار است. باشد برای نامه های بعدی والّا این یکی هم به تأخیر می افتد. 

۴  اشاره به نوشته ای از باقر مؤمنی ست به نام »جنگل مولا« که در هفته نامه ی مردم آدینه، شماره ی 
۲٦، ۸ بهمن ۱۳۲۷ انتشار یافت.
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آقای فانی سلام بسیار رساند و احوالت را به غایت پرسید. ]نورالله[ مرادی را هم 
دیدم و گویا گفت که تو مطالبی از او خواسته بودی. وقتی معلوم شد همین هاست که 

به من نوشته ای به او گفتم که برایت تهیه کرده ام و دنبالش نرود. 
قربانت       

پوری        
*****

آقای مؤمنی عزیز، باقر نازنین. سلام و صد سلام خدمت خودت و اکرم. امیدوارم 
حال خودت و حال اکرم و حال پسر نازنین، هر سه خوب و خوش باشد. عرضم به 
خدمتت که مدت هاست می خواهم برایت بنویسم ولی غم از دست دادن آقای طاهری 
نازنین که طاهرترین آدمی بود که در عمرم دیده ام، همه ی روال زندگی ام را مختل کرد. 
و هنوز که هنوز است یادش بر من مسلط است و دلم پُر از درد و رنج که می دانم زیر 
چه فشاری بود. به خصوص در محل کار و چه مظلوم و ناشناخته رفت و چه کشید 
این وجود شریف از دست این قوم الظالمین و قوم الضالین و الضّلات.۵ بگذریم که 
بینایی ام را سد می کند. مگر چقدر  نفس در سینه ام تنگی می کند و غبار اشک راه 

می توان تحمل داشت؟ 
مدت ها بود این »جنگل مولای« تو را پیدا کرده بودم و فرصتی می خواستم که سلام و 
احوالپرسی ام را ضمیمه ی آن روانه کنم و نمی شد. تا اینکه آشنای نادیده ای از سوی تو 
تلفن کرد و یاد آور شد و من شرمنده که این کار کوچک را آن قدر به تأخیر انداخته ام. 
با خوبی خودت مرا ببخش. حالا آن را برایت می فرستم. اما شعر »در انتظار«۶ را پیدا 
نکردیم. یعنی شخصاً! نگشته ام. چون دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شده است. 
نشریات در خیابان ۳۰ تیر است و این بنده ی کمینه در نیاوران و کمتر یعنی تقریباً 
هیچ وقت، گذارم به آن طرف ها نمی افتد. به یکی از کارمندان بخش نشریات گفته 
بودم که ظاهراً نتوانسته آن را پیدا کند. شاید در مردم آدینه۷ چاپش نکرده ای. فرصتی 

۵  در اصل: قوم الظالمین و قوم الضالمین و الضالمات
۶  این شعر باقر مؤمنی در هفته نامه ی مردم آدینه، ۳ اردیبهشت ۱۳۲۷ منتشر شد.

۷  مردم آدینه: نخستین شماره ی آن در روز جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۲۶ به انتشار رسید. زیر عنوان مردم  
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دست دهد، باز هم یاد آور می شوم. شاید یافت شود. 
از وضع کتابخانه ی ملی که به کتابخانه ی میلی ملقب شده است بخواهی متأسفانه 
بهبودی حاصل نشده است. استقلال و مجزا شدنش از وزارت علوم دردی را دوا نکرد 
و دردهای بی شماری بدان افزود. اعضای هیئت علمی کتابخانه کلهم اجمعین مشغول 
حرص خوردن و خود خوردن هستیم )معلوم شد "خود" همان "حرص" است( من و 
آقای فانی، هم اتاق هستیم. تنها دلخوشی همین است که ما چند نفر دور هم هستیم 

و با هم دردها را نشخوار می کنیم و دیگر هیچ. 
دلم بسیار برایت تنگ شده. به اکرم عزیز سلام و بوسه ام را برسان. هنوز لذت دیدار 
کوتاه تان در پاریس در یادم هست. به همه ی دوستان پاریسی سلامم را برسان. امید 

عید نوروز بر تو و همه ی خانواده مبارک باشد. 
قربانت       

پوری، ۱۲ اسفند ۱۳۷۰       
ضمناً نشانی من عوض شده. خانه ام را فروختم و رفتم مقیم زردبند شدم. نشانی ام 

شماره ۸۱ منزل سلطانی  این است: تهران، زردبند، کد پستی ۳۳۴۳۱ 

*****

آمده است می خوانیم: »ارگان هیئت اجرایی  این شماره ی روزنامه  که در میانه ی برگ نخست  آدینه 
موقت حزب توده ی ایران«. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این هفته نامه دکتر رضا رادمنش بود. هیئت 
تحریریه، درباره ی منطق هستی این هفته نامه در همان شماره ی اول نوشته است: »از مدت ها پیش هیئت 
تحریریه ی مردم در نظر داشت شماره ی مخصوصی برای روز آدینه منتشر کند و در این شماره مسائل 
جاری سیاست داخلی و خارجی، مطالبی حزبی و اجتماعی را مورد بحث قرار دهد تا کمکی به بالا رفتن 
سطح معلومات خوانندگان خود و رفقای حزبی نماید. این کار امروز در اثر مساعدت جمعی از رفقا ولی 
به طور ناقص جامه ی عمل می پوشد. هیئت تحریریه ی مردم قصد دارد این شماره ی آدینه را جالب و 
سودمند تهیه کند. لذا از رفقا خواهش دارد با فرستادن اشعار، شوخی ها، کاریکاتورها، عکس های زیبا از 
مناظر اجتماع ایران، شرح زندگی بزرگان، داستان ها و اخبار جالب و کوچک و مقالات علمی و فلسفی 
و تاریخی به این هیئت کمک کنند. تنها با کمک مؤثر رفقای حزبی و خوانندگان علاقه مند ممکن است 
شماره ی مخصوص آدینه را متنوع و دلپذیر تهیه کرد...«. گفتنی ست که باقر مؤمنی از همان شماره ی 
نخست با مردم آدینه همکاری هایی داشت و چندین شعر و نوشته در هفته نامه به انتشار رساند. مردم آدینه 
پس از ترور نافرجام شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و غیرقانونی شدن حزب توده ایران برای همیشه بسته شد. 
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۱۳۷۳/۸/۲۱
باقر عزیزم سلام

نامه ی قبلی ات البته ماه هاست که رسیده ولی من فرصت نکردم جواب بدهم. گرفتاری های 
کتابخانه روز به روز بیشتر می شود. ولی انگار آب در هاون می کوبیم. کار زیادی از 
پیش نمی رود. یک بار کتاب شناسی های ملی را روزآمد کردیم. بعد یک گروه از خدا 
بی خبر آمدند تو کتابخانه، به اصطلاح خواستند کارها را دست خودشان بگیرند، 
نتیجه اش این شد که دوباره سه سال کتاب شناسی عقب افتاد. بدبختانه این ها فکل 
و کراواتی هم بودند و به قول معروف ریش شان را دو تیغه می زدند. به هر حال طبق 

معمول بدبختی هایش گریبان گیر ما شد. 
دلم می خواست سری آن طرف ها بزنم و دیداری از تو و بقیه ی دوستان تازه کنم. ولی 
هیهات که نمی شود. روزگار بدی شده. گرانی و خرج سرسام آور است و امورات هرکس 
غیر محتمل. سال گذشته به خرج کتابخانه به کنفرانس ایفلا۸ در ترکیه رفتم. دو تا 
سخنرانی داشتم والّا نمی گذاشتند بروم. یعنی خرج سفرم را نمی دادند. شاید بتوانم 
سال آینده به چین بروم، چرا که کنفرانس ایفلا در چین برگزار می شود. علی الاصول 
آن قدر خودم را گرفتار کارهای مختلف کرده ام که دیگر فرصت فکر کردن ندارم! این 

هم یک جور کار درمانی یا بهتر بگویم یک جور اعتیاد است. 
نتوانستم زیارتش کنم.  آمد و رفت، ولی من  حال و احوال تو چطور است؟ اکرم 
باشد. سفارش  رسیده  دستت  به  فرستادم  ایشان  توسط  امیدوارم کتاب هایی که 
کرده ام که هرچه کتاب از ]شریعت[ سنگلجی پیدا می کنند برایم بخرند. چند روز 
پیش اسلام و موسیقی را آورد که به ضمیمه ی همین نامه برایت می فرستم. امیدوارم 

۸ فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری:
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

»ارگانی مستقل، غیردولتی، بین المللی، و غیرانتفاعی است. هدف ایفلا ارتقأ تفاهم بین المللی، همکاری، 
گفت و شنود، پژوهش و توسعه در همه ی زمینه های کتابداری از جمله کتاب شناسی، خدمات اطلاع رسانی 
و آموزش کارکنان و ایجاد تشکیلاتی است که از طریق آن بتوان جنبه های بین المللی کتابداری را ارائه 
کرد. فکر ایجاد سازمانی بین المللی در حوزه کتابداری در سال ۱9۲۶، در همایشی که به مناسبت سالگرد 
دائرة المعارف  از  برگرفته  برگزار گردید، مطرح شد.«  آتلانتا و فیلادلفیا  آمریکا در  انجمن کتابداران 

کتابداری و اطلاع رسانی 
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خودت و اکرم و انوشه هر سه خوب و خوش و سلامت باشید. و نیز صد امید دارم 
که بتوانیم در گوشه ای از دنیا باز همدیگر را ببینیم. فانی در اداره با من کار می کند. 
در واقع هم اتاق هستیم. سلام فراوان می رساند و همیشه احوالت را از من می پرسد. 
]بهاءالدین[ خرمشاهی که مدت هاست رفته مرکز حکمت و فلسفه و شدیداً مشغول 

تألیف و نشر آثار قلمی خودش است. 
بقیه ی دوستان مشترک همه خوب اند و سلام می رسانند. فرهاد و فریده خانمش 
چند سال پیش کوچ کردند به کانادا. بقیه کم و بیش هستند و با هم کار می کنیم. مرکز 
شماها هم هنوز سرجایش هست و تازگی رئیس جاه طلب و غیرتمندی پیدا کرده و 

دم به دم چیزهایی صادر می کند. 
این روزها هوا سرد شده. این است که باید دل ها را گرم تر کرد! تو را به خدا اگر 
چیزی لازم داری به خصوص روزنامه کتاب و مقاله و غیره مضایقه نکن و بنویس. 

این کوچک ترین کاری است که می شود انجام داد. 
پوری  با سلام بسیار. قربانت      

۱۳ نوامبر ۱99۵       
*****

باقر و اکرم عزیزم سلام و صد سلام. خجلم که امسال برایتان نامه ای ندادم. از بس 
کار و گرفتاری زیاد شده است، مشغله ی فکری حال و حوصله نوشتن را از آدم سلب 
می کند. امسال در واقع بیشتر گرفتار کارِ اداره بودم. مسئولیت هایی را قبول کرده بودم 

که باید تمام می شد و نشده بود. 
بگذریم، شماها چطورید؟ کارت دلپذیرتان رسید و یک دنیا خوشحالم کرد. به فانی 
سلامت را رساندم. حالش بدک نیست. هنوز اداره )یعنی کتابخانه ی ملی( می آید. با 
هم هم اتاق هستیم و این خودش غنیمت بزرگی است برای من که با نازنینی مثل فانی 
دمخور باشم. طاهری نازنین که رفت. همیشه فکر می کنم اگر یک لحظه فانی را کمتر 
ببینم مغبون شده ام. خرمشاهی ماشاءالله سرحال تر است. بچه هایش بزرگ شده اند. 
پسر بزرگش امسال به دانشگاه راه یافت. خانمش هم خوب و شاداب است. سالی 
یک بار با سایر دوستان در زردبند دور هم جمع می شویم و جایت بسیار خالی است. 
غالباً با فانی ذکر خیرت هست. این کارت را به خصوص انتخاب کردم چون مرا یاد 
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انوشه انداخت. هنوز یک نقاشی از انوشه چهار پنج ساله در پرونده هایم دارم. یاد آن 
روزها به خیر. اکرم عزیز را می بوسم 
و برای هر سه آرزوی سلامتی دارم. 

پوری   

فروردین ۱۳۷۴  

*****

اکرم و باقر عزیز 
مدتی است از شما بی خبرم. اکرم که 
آمد و رفت و فرصت دیدار دست نداد. 
باشید.  و خوش  امیدوارم سلامت 
آرزو  خوش  بسیار  سالی  برای تان 

می کنم. 
هنوز از زیر بار اندوه از دست دادن 

یارانم سیاوش9 و محجوب۱۰ بیرون نیامده ام. این است که یارای نوشتن ندارم. امیدوارم 
قربانتان  شماها سلامت و سرزنده باشید و بعدها برایتان بنویسم.  

پوری      
اسفند ۱۳۷۴      

*****

۱۷ ژوئیه ۱99۶
باقر عزیز سلام، چطوری؟ مدت هاست که می خواهم برایت بنویسم . فرصت نمی شود. 
روزهای بسیار شلوغ و پُرکار و درهمی را داشتم، این بود که نرسیدم زودتر بنویسم. 

9  سیاوش کسرایی )۱۳۷۴ـ ۱۳۰۵( شاعر بزرگ ایران در ۱9 بهمن سال ۱۳۷۴ در وین اتریش درگذشت. 
۱۰ محمدجعفر محجوب )۱۳۷۴ـ۱۳۰۳( پژوهشگر سرشناس در ۲۷ بهمن سال ۱۳۷۴ در فلوریدا، 

آمریکا درگذشت. 
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ولی مرتب دلم در هوایت بوده است. در مورد کتاب های ]محمد[ نخشب با آقای 
او ندارد. ولی فایل  از کتاب های  خرمشاهی صحبت کردم که گفت اطلاع خاصی 
فهرستگان فارسی ما نشان می دهد که کتاب های زیر در کتابخانه ملی موجود است. 
امیدوارم واقعاً وجود داشته باشد. به هر حال قابل جستجو است. من فعلًا لیست آن ها 

را برایت می نویسم. هر کدام را می خواهی بگو تا برایت فتوکپی تهیه کنم. 
۱ـ انسان مادی، م. سرسخت ۱۳۲۶
۲ـ فرهنگ واژه های اجتماعی ۱۳۳۰

۳ـ نزاع کلیسا و ماتریالیسم ۱۳۳۰
ظاهراً م. سرسخت، اسم مستعار محمد نخشب بوده است. آیا این همان محمد نخشبی 
است که تو دنبالش هستی؟ در مورد شعری از خودت در مردم آدینه، من همان موقع 
به آقای اقتدار و طباطبایی که مسئول نشریات هستند گفتم ولی آن ها اظهار داشتند که 
چیز دیگری پیدا نکرده اند. معذالک فرصتی دست داد مجدداً پیگیری می کنم. دیگر 

امیدوارم خودت و اکرم و انوشه خوب و خوش و سلامت باشید. 
در مورد سیاوش ]کسرایی[ حرفی نمی زنم که قلبم تکه تکه و پاره پاره شد. نمی دانم 
این چه بلایی بود و چرا این طور شد؟ نمی توانم حالم را برایت توصیف کنم. از چهار 
سالگی با هم دوست بودیم و چه فراز و نشیب ها و چه زندگی ها... یک عمر دوستی، 

ملاطفت و مهر. بگذریم. برای تو آرزوی سلامتی می کنم. مواظب خودت باش.
قربانت       

پوری ۱۳۷۵/۴/۱۷       



3 نامه از  

محمدتقی دامغانی

سی ام ژانویه 9۳
۷۱/۱۱/۱۰

قربان وجود مبارکت بسیار بسیار بگردد شخص خودم 
در واقع خبر حسابی از تو ندارم، جز همان نامه ی مفصل که در محامد منشآت من 
نوشته بودی و دستم را تو رنگ گذاشته ای. علی ایحاله چهار صفحه ی اول باقرنامه 
را تبدیل کرده ام به صد صفحه، و گویا می شود همان که مرحوم نظامی فرموده است: 
لاف از سخن چو دُر توان زد/ این خشت بود که پُر توان زد. که دستگاه خشت مالی به 
راه افتاده است. با این وضع چگونه می توانم آن ها را برایت برسانم. و دیگر آنکه دو 
جلسه ای در خدمت منصور خان ]منصوری[ عالی شأن داشتیم و گفتگو از هر دری 
می رفت و دُم آن حضرت لای تله نمی آمد. چیزی علاوه بر آنچه می دانم و می دانی 
 ـحالا که بر عهده ی قلم حقیر بنده شده و  در میان نبود و شاید هم بهتر همین باشد 
مشغول نوشتن هستم و این طور که پیش می رود کتاب امیر ارسلان به گردش نخواهد 
رسید. اما هرچه جلوتر می روم می بینم آن پنجاه صفحه با همه ی فشردگی اش چیز 
 ـچیزی که  دیگری است. حالا اظهار نظر یک جوان هوشمند را می گذارم برای آخر 
 ـمی بینی که قضیه ناگهان  باید به دادم برسی و سهم خودت را بنویسی و روانه کنی 
شده است برعکس. تو می خواستی بیوگرافی بنویسی و از من کمک می خواستی حالا 

من برای این خزعبلات از تو مدد می جویم.
 ـدیگر آنکه سفرنامه ای از جناب ]بزرگ[ علوی رسیده است به خانواده اش  ـکُفرشان   
درآمده و مرا به مدد خواسته اند. مسلمان نشنود/ کافر نببیند فی الواقع )و مِن نُغمِرهُ 
نُنَکّه( و نمی شود این قضیه را به روی آن حضرت آورد که جناب: هر گُلبن دوره ای 
 ـبعد از آن خار اَزش سر می زند و اگر خیلی پاپی قضیه شود خوار  برای گُل کردن دارد 
می گردد. نمی دانم از عهده ات برمی آید که تلفنی به علوی بکنی یا آنکه نامه ای برای 

او بنویسی به این مضمون که: 
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»دامغانی به من اطلاع داده است که شما سفرنامه ی این مسافرت اخیر را نوشته اید 
 ـامضاء  و برای چاپ به تهران فرستاده اید. نسخه ای از آن را هم برای من بفرستید 
باقر«. خوب، این مضمون را در نامه ای اگر بگنجانی و یک نسخه از آن سفرنامه را 
بگیری و مطالعه کنی، آن وقت تکلیف ما را که می خواهیم نام نیک آن حضرت را تا 
به آخرِ  خط بکشانیم روشن می شود. و اگر سفرنامه لایق چاپ نیست و یا احتیاج 
 ـاین حرف را از این جهت  به اصلاحاتی دارد، تو با آن حضرت کلنجار خواهی رفت 
نوشتم که آن حضرت در این سفرنامه از باقر مؤمنی به عنوان یک منتقد که مو را از 
 ـچه بهتر و آن جناب چه شانسی دارد که قبل از انتشار  ماست می کشد نام برده است 
 ـباری در واقع دست به دامان  اثرش آن را به یک منقد )مو از ماست بکش( عرضه کند 
تو هستیم که هم ظرافت کودکانه ی پیرمرد نشکند و هم به اعتباری که داشته لطمه ای 
وارد نیاید. این یک خواهش جدی و فوری است و دیگر آنکه اگر یک شماره ی فاکس 
از دوستانت داری یا دفتر پُست نبش کوچه ی شما شماره فاکس دارد و می توان برایت 

فاکس زد، آن شماره را بفرست. گاهی می توان مطالب را زودتر به مقصد رسانید. 
ـ و دیگر آنکه جلد دوم کتاب خاطرات دکتر ]حسن[ نظری۱ را برایم بفرست.   
فی الواقع کاری صمیمانه و بی شیله پیله بود. ایضاً جلد سوم ترشحات فکریه آقای دکتر 
جهانشاهلو را.۲ عرض دیگر در این مختصر نمی گنجد. نمی دانم واصله ی اول به تو 
رسیده یا نرسیده. به هر حال آن را جا انداختم و اطرافش را رفو کردم و واصله های 
دیگر که اصلًا آن لباس عروسک قشنگ عوض شده و حالا شده است یک ارخالق 
بی قواره. خدا فرصتی بدهد و بالاتر از آن پولی به این حقیر که روانه خدمت شوم. 
در خاتمه خدمت سرکار اکرم خانم و خان والا انوشه و همه ی اهل بیت دیگر دعا 

جواب ما را زودتر بنویس. محمدتقی  می رسانم. خدایت حفظ کناد  
****

انتشارات  گماشتگی های بدفرجام،  نام  زیر  را  ۱  بخش نخست یادمانده های حسن نظری غازیانی 
مرد امروز، اردیبهشت ۱۳۷۱ در لندن به چاپ رساند. جلد دوم این کتاب تاکنون انتشار نیافته است. 

۲  نصرت الله جهانشاهلو افشار، یادمانده هایش را با نام ما و بیگانگان در دو جلد به چاپ رساند: 
جلد نخست، ناشر مؤلف، آلمان، ۱۳۶۱/ ۱9۸۲؛ جلد دوم، انتشارات مرد امروز، لندن، ۱۳۶۷. جلد 

سوم این یادمانده ها تاکنون انتشار نیافته است. 
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۱۶ اسفند ۱۳۷۱/ ۶ مارس ۱99۳
جناب باقر شاه عزیز. بس که در این یکی دو ماهه قلم زده ام و در هر برگردانی نوشته ام 
باقر شاه عزیز، حالا در این نامه هم همان عنوان را به کار می برم. الساعه آخرین نامه ات 
که مورخ به تاریخ ۱9 بهمن ۱۳۷۱ است رسید، و این الساعه که عرض می کنم ساعت 

 ۱۶ روز  ظهر  از  بعد  شش 
 ـچنان  اسفند ۱۳۷۱ می باشد  
پیشرفت  کلی  می بینی  که 
تا   ـباش  است  شده  حاصل 

صبح دولتش بدمد. 
بی سروته  ـ کتاب  بعد  ما  ا
ضیاء الموتی را توسط دختر 
شعشعانی برایت فرستادم  ـمگر 
به کمک رمل و اصطرلاب یا 
با تلفیق همه ی دانستنی های 
این  از  بتواند  آدم  مشخص، 
کتاب سر در آورد. به هر حال 
فروش  و  شده  کتاب چاپ 
نسبتاً خوبی هم داشته است. 
و  به دستت رسیده  انشاءالله 
خوانده ای و حالا دیگر مذاق 

 ـحیف این همه اطلاعات که در  تو از شوری و شاید هم بدمزه گی آن پاک شده است 
اختیار این آدم ناشی بوده  ـنه قدرت تألیفی و نه سلیقه ی تحریری و از همه دلشوره آورتر، 
بخش آخرین و اظهار نظرهای ناب آن جناب است. بین خودمان بماند، بیله دیگ بیله 

چغندر. این ها بودند که این جور شد و حالا هم این ها هستند که این جور می شود. 
دوم آنکه یادداشت ها چنان گسترده شده است که می ترسم تا به پایان برسد از کتاب 
امیرارسلان هم حجیم تر گردد. فعلًا بیست صفحه ی آن به یک صد و پنجاه صفحه 
تبدیل شده  ـلاف از سخن چو دُر توان زد/ آن خشت بود که پُر توان زد. فرزندی فرزین 
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با همه ی اشتیاقی که به خواندن آن ها دارد معتقد است که آن پنجاه صفحه چیز دیگری 
بود و او باد در آستین بابا می اندازد که بابا آن پنجاه صفحه قوت یک مانیفست )!( 
را داشت. مقرر داشته بودم که این یک صد و پنجاه صفحه نوشته را به وسیله ی دختر 
 ـطفلکی ها بدجوری خودشان  کمال ]شعشعانی[ برایت بفرستم؛ اما عذر بدتر از گناه 
 ـمی خواست با خیال راحت مسافرت پاریسش تلخ نشود. شاید هم خیر  بیمناک اند 
 ـدارد کتابی  قضیه در این بود که من کار را یکسره کنم و لااقل جلد اول را تمام فرمایم 
می شود در اوج فصاحت و بلاغت، پُر از حوادث و وقایع و داستان های سراسر زد و 
 ـآن تکه ی ماروس و علی آقا۳ را که برایت فرستاده ام اصلًا اشاره ای نکرده ای که  خورد 
رسیده باشد و آیا باب طبع آن جناب واقع شده و لیاقت ادخال در رساله ی مبارکه ی 
باقرنامه را دارد یا نه؟ ایضاً درباره ی ]سیاوش[ قیائی تا به حال بیش از بیست صفحه 
قلم فرسایی شده است. راستی دلم خیلی قیلی ویلی می کند که پیش از پُر شدن پیمانه، 
این رساله ی مبارکه تمام شود  ـآخر نه تنها از کُنج خاطرات، بلکه از لا به لای دفترچه هایی 
که در طول سال ها سیاه کرده ام مطالبی می جورم و همین طور لاینقطع بر قطر رساله ی 
 ـبه هر حال شرح حال ماروس و علی آقا وارد رساله شد  مبارکه ی باقرنامه می افزایم 

و آنان به تاریخ پیوستند. 
سوم آنکه خاطرات کیانوری با تیراژ وسیع چاپ شده است و مؤمنان و دعاگویان 
می خرند و می خوانند و بر شجاعت این رستم آخرالزمان آفرین می گویند. جنابش از 
تو هم یادی کرده است و تو را از حیث مَن مَن زدن، سه برابر انور خامه ای دانسته 
 ـکه پس از خواندن اظهار نظر ایشان فهمیده ام که به چه کار بزرگی دست برده ام.  است 
در رساله ی مبارکه مرقوم داشته ام که: ما را باش که داریم یک آدمی را که از حیث 
شعشعه ی منیّت سه برابر انور خامه ای است، دراز می کنیم و چرک او را در می آوریم 
)به اصطلاح حمامی ها داریم سر و کیسه اش می کنیم(. این ها همه از توفیقات الهی 
است که بالاخره گم شدگان در وادی ضلالت۴ را چراغ هدایت فرا راه می نهد تا به 

 ـاگر نمی دانی بدان(  حلقه ی اهل راز درآیند )اقتباس از سعدی علیه الرحمه 

۳  نگاه کنید به محمدتقی دامغانی، جامه ی آلوده در آفتاب، نشر البرز، فرانکفورت، ۲۰۰۳/ ۱۳۸۲، 
 ـ۲9 صص ۳۶ 

۴  در اصل: ظلالت
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چهارم آنکه انشاءالله اگر در بهار آینده نشد در تابستان آینده، بدهی اکرم خانم و شما، 
به آقا و خانم فرمهینی وصول خواهد شد. بزک نمیر که بهار میاد. 

پنجم آنکه انشاءالله مرقومات شریفه را دستِ  آدم های قدرنشناس نخواهم داد. برای 
آنکه منصوری را سر حال بیاورم و او سخن بگوید و برای کارم مایه بدهد، یک روز 
 ـنوشته ها یعنی همان پنجاه صفحه را بردم و همان طور که تو گفته  رفتم خانه ی آن ها 
بودی صمیمانه از گذشته  سخن  گفتیم؛ اما چیزی که چنگی به دل بزند عاید نشد. 
شاید هم چیزی برای گفتن ندارد. از همه بالاتر گمان می برد که اگر چیزی بگوید 
برایش پرونده می شود... غرض این نبود. غرض این بود که پس از آنکه منصوری آن 
را خواند، پرسیدم نظرت چیست؟ گفت: چیز تازه ای نبود غیر از آن چیزهایی که من 
 ـراستش را بخواهی دلم به هم خورد. من که  خودم می دانستم، چیزی ننوشته بودی 
نخواسته بودم خاطره نویسی کنم. من در واقع ]قصدم[ از نوشتن آن وجیزه ی مقدم و این 
مشروحه ی مؤخر بر آن، چیز دیگری است. قصدم ساختن فضای آن سال هاست  ـمنصور 
که نفهمید و شعشعانی که گفت بی جهت اسم اشخاص را آورده ای؛ فقط همین که 
مثلاً با ]فخرالدین[ میر رمضانی و ]علی[ صفویان رفیق است. حالا قصد دارم کار را 
بدهم به دست یک نویسنده ای که اصلًا سرش توی حرف ها و دردسرهای آن سال ها 
به راستی مصمم شده ام کار را تمام کنم و سعی  او چه می گوید.  ببینم  نبوده است؛ 

می کنم آماده ی "پرو" این بزرگوار گردد. 
یادداشت های سفر ]بزرگ[ علوی۵ همچنان روی میز من است که در  آنکه  ششم 
آن ها ذکر خیری هم از تو شده. تو را به عنوان یک منتقد که مو را از ماست می کشد، 
معرفی کرده است. اما من و چند نفری دیگر که این یادداشت ها را خوانده اند انتشار 
 ـدلم می خواست که در این مورد یک صاحب نظری  آن ها را دون شأن علوی می دانند 
نفیاً یا اثباتاً نظر بدهد و از تو خواهش کرده بودم که با او مکالمه یا مکاتبه ای بکنی. 
حیف است این پیرمرد )ببخشید( به اراجیف گفتن بیفتد. راستش نمی دانم چه کنم. 
 ـ خدا  آیا با او خودم مکاتبه بکنم؟ به هر حال تو در این باره اصلًا اشاره ای نکرده ای 
توفیقت بدهد که این کار را هم انجام بدهی که هم علوی راضی شود و هم آشنایانش 

۵  باقر مؤمنی این یادداشت ها را با عنوان شرح سیاحت ایران باز نشر کرد؛ در خلوت دوست، نامه های 
 ـ۱۸9 بزرگ علوی به باقر مؤمنی، نشر نیما، اسن ۱۳۷9/ ۲۰۰۰، صص ۲۵۱ 
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که در ایران بین دو محظور گرفتار شده اند. 
هفتم آنکه شماره ی فاکسی که بتوانی مخابره بکنی... را مرقوم دار... 

هشتم اینکه مطمئن شدم کتاب ارسالی به خدمت شما واصل شده است و گویا شهره 
هم کلی مجذوب حضرت باقر شاه گردیده. حتماً اگر بیاید تهران و از وجود رساله ی 
مبارکه که امروز صبح به سلامتی به صفحه ی صد و پنجاهم رسیده است، مستحضر 
گردد آن وقت متأسف خواهد شد که چرا آن را برای باقر شاه نیاورد تا بیشتر موجبات 

انبساط خاطرش را فراهم آورد. 
 ـبیا دو نفری  والسلام شد تمام. انشاءالله این نامه به موقع برسد؛ یعنی پانزده روزه 
به موجب همین نامه ها در برابر حاضر و غایب، زنده و مرده، متعهد شویم که هیچ 
مطلب بودار و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هنری و علمی و ادبی و غیره ننویسیم 
و تقاضا می کنیم که نامه های ما را بدون ملاحظات عقیدتی و غیره به مقصد برسانند. 
ای خواننده و کنترل کننده ی ناشناس، همین نامه را تعهد من بشمار آور. بین من و تو 

خدا واسطه و وکیل که من دست از پا خطا نخواهم کرد. این هم امضاء 
خدمت اکرم خانم و انوشه عرض سلام و بسیاری تحیات دیگر. عید نوروز بر همه  ی 

شما مبارک باد. مصدع
تاریخ پست 9۳/۳/۱۰

*****

قربان باقر شاه گل عزیزم گردم. 
کارت تبریک تو که به نام اکرم و انوشه هم موشح بود در یک پاکت دربسته به قول 
مترسلان در اسعد اوقات عز وصول بخشود و به اصطلاح خودم سخت مرا شاد کرد. 
امیدوارم که همین امسال و سال های بسیار دیگری را در ظّل عنایت و رعایات حضرت  

ضرارت پناهی سرکار علیه عالیه اکرم خانم به خوشی و شادمانی بگذرانی. 
آئینه ی خاطر نمی نشیند و همگان  باری در این صفحات جز ملال، گردی دیگر بر 
این سؤال تاریخی را تکرار می کنند که: این ها کی می روند؟ و جواب آقای قرائتی را 
می شنوند که فرموده است: »آخوند اگر بر خر سوار شد یا باید خودش بمیرد یا خرش 
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سقط شود«. به هر حال روزگار در گذار است و حضرات بر اسب مراد سوار و این 
اولاد داریوش در انتظار که کسی بیاید و آن استر چموش عرعر کند. به هر حال حقیر 
این مختصر را من باب ادای تکالیف شرعیه به حضرت شاه تقدیم نمود و فی الحال 
که جناب عزت پناهی مهندس الدوران ]محمدرضا[ حریری تا ما را گاه گاهی می بیند 
و در ظل توجهات آن جناب است که ماتحتی به خاک می کشانیم و خداوند به ایشان 
را هم سلامت دارد،  ایشان  نام بردار است و خداوند  عمر طولانی دهاد که مردی 
چنان که این جانب را هم سر پا نگه داشته است تا بتواند این مختصر را تحریر نماید. 

محمدتقی  والسلام    



1 نامه از  

صارم الدین صادق وزیری 

پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۷۲
با سلام باقر جان عزیز  

امروز نامه ی مورخ ۲۴ خرداد ماه جاری آن عزیز را دریافت کردم. از اینکه شاد و 
سرحال از دیار کلینتون برگشته اید بسیار خوشحالم.۱ امیدوارم که همواره خوش و 
سلامت باشید. با تشکر از محبت تو نسبت به خودم و همسرم و ناصرخان. یادآور 
می شوم که منیر خانم ناچار به تهران برگشت و حالا در تهران با گرما و سایر عوارض 
آنجا می سازد و چاره ای نیست. شاید بتواند کاری بکند و خیال ما کمی آسوده شود و از 
باری که بر دوش ناصرخان است تا حدودی کاسته شود زیرا فی الواقع او گناهی نکرده 
است و اکنون خودش در شرایطی نسبتاً دشوار به سر می برد. باری دکتر ]مرتضی[ 
محسنی را یک بار دیدم. همان طور که برایت گفته است واقعاً از گذشته ها صحبت 
کردیم و او تا حدودی وضع و موقعیت کاری سابق خود را بیان کرد و من هم حال 

و روز خودم را چنان که هست نقل کردم...
اما درباره ی آن چند سطر یادآوری من راجع به آنچه که کیانوری درباره ی تو نوشته 
بود.۲ چنین پیداست که خاطر نازکت را آزرده است. البته واقعاً از این بابت متأسفم 

چون غرضم چیز دیگری بود که ذیلًا برایت توضیح می دهم: 
۱ـ اگر من نوشته بودم آنچه که درباره ی تو گفته است در مقایسه با آنچه که درباره ی 
دیگران گفته است چندان جدی نیست، چندان بی جا نبوده است: من وقتی که قضاوت 
و برداشت های او را درباره ی ]حسین[ جودت، ایرج اسکندری، ]فریدون[ کشاورز 

۱  اشاره به سفر باقر مؤمنی و همسرش اکرم فرمهینی ست به ایالات متحده ی آمریکا در اریبهشت 
سال ۱۳۷۲ /۱99۳. 

۲  اشاره ای ست به نوشته ی باقر مؤمنی در نقد خاطرات کیانوری با عنوان انبان مرد جهان دیده که در 
ماهنامه ی راه آزادی شماره ی ۲۷، فروردین ۱۳۷۲ به چاپ رسید. نیز در ماهنامه ی آدینه  چاپ تهران، 

 ـ۸۰، خرداد ۱۳۷۲. باز چاپ آن در دفتر دوم همین مجموعه آمده است.  شماره ی ۸۱ 
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خواندم، با توجه به اینکه جودت، پیرمرد هشتاد و دو ساله را با قریب هشتاد نفر 
دیگر زنده زنده در گودالی ریخته و با بولدزر آنان را زیر خاک مدفون کرده اند و اکنون 
زنده نیست که از خود دفاع کند، یا ایرج که به قول معروف دستش از این جهان کوتاه 
است و او نیز درباره ی اتهاماتی که به او وارد شده نمی تواند از خود دفاع کند، یا در 
مورد کشاورز وارد شدن در حیطه ی زندگی شخصی و پاره ای نسبت های ناشایست 
دادن که من از هیچ کس چنین مطالبی درباره ی کشاورز نشنیده ام، فی الواقع آنچه در 
عبرت۳  البته این تهمت که تو نویسنده ی  مورد تو گفته است چندان جدی نیست. 
بوده ای در واقع اتهامی نارواست و حق با توست اگر برآشفته شوی. اما ضعف نشان 
دادن، خود مطلب کش  داری است و بسته به اینکه در چه شرایط و اوضاع و احوالی 
فرد زندانی خود را به اصطلاح چگونه برده است، می توان گفت که ضعف نشان داده 
یا نداده است. من چون واقعا علی رغم تمام اعتقاد و ارادتی که به تو دارم نمی دانم 
جریان بازجویی ها و استنطاق تو چگونه بوده است نمی توانم به ضرس قاطع اظهار 
نظر کنم. تقاضای ملاقات از رهبران و قبول یا عدم قبول دیدن رهبران اساساً مطلبی 
جدی نیست تا بتوان درباره ی آن گفتگو کرد. بدیهی  است اخلاقاً مذموم است اگر 

مطلبی را وارونه عنوان کرده باشد. 
۲ـ از نامه ی تو چنین پیداست که کتاب را تماماً نخوانده ای! من برعکس تمام آن را 
با دقت خوانده ام از همین رو برایم قابل درک است ]آنچه[ که تو در واقع از جزء 
بسیار کوچکی از کتاب نسبت به کل آن استقرا کرده ای. بدیهی است که این قضاوت 
نمی تواند دقیق و جدی باشد. البته این به آن معنی نیست که من در مجموع قضاوت 

مثبتی نسبت به مندرجات آن داشته باشم. 
۳ـ من با هیچ یک از رهبران گذشته ی حزب توده اعم از مرده و زنده، نه پدرکشتگی 
دارم و نه با هیچ یک از آنان عقد برادرخواندگی بسته ام. قضاوت من درباره ی آنان به 

از کودتای ۲۸ مرداد  از طرح ها و تدبیرهای سرلشکر تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران پس    ۳
۱۳۳۲ در مبارزه با حزب توده ی ایران و مرام اشتراکی )کمونیزم( یکی هم انتشار نشریه ی عبرت بود. 
نخستین شماره ی این نشریه ی بی پیشینه در ایران تاریخ ۱۵بهمن ۱۳۳۴ را برخود دارد. روی جلد آن 
نوشته: »ناشر افکار زندانیان توده ای« که واقعیت نداشت؛ چه اعضای نادم حزب توده بودند که در این 
نشریه قلم می زدند، حزب توده را افشا می کردند و کمونیسم را تخطئه. تا جایی که می دانیم ۱۳ شماره 

از این نشریه به انتشار رسید. 
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عملکردشان برمی گردد و مخصوصاً توجهم به دو مسئله ی اساسی است: یکی اینکه 
نسبت به اعتقادات کمونیستی شان پابرجا و استوار بوده اند یا خیر، و دیگر اینکه نسبت 
آنان سپرده بودند چگونه برخورد  به امانتی که توده های فداکار و قهرمان حزبی به 
کرده اند؟ آیا آن طوری که شایسته ی امانت و صداقت است عمل کرده اند یا خیر. در 
مورد کیانوری به خصوص من اطلاعاتم از همه ی رهبران بیشتر است، چون درست 
دو سال و هفت ماه با او از نزدیک کار کرده ام. پس از آن شناخت بیشتری از جودت 
دارم چون با او هم از نزدیک کار کرده ام. بعد از ]مرتضی[ یزدی که در یک جلسه 
تحت مسئولیتش حضور داشته ام و به علاوه در زندان قریب یک ماه و اندی یا دو 
ماه در یک اتاق بودیم. ]احمد[ قاسمی را یک جلسه، ]غلامحسین[ فروتن را دو بار 
ملاقات کرده ام. یک بار در منزل خواهر کاظم ثقفی )مادر کاردوش ها همشهری تو( 
و یک بار هم در خیابان در یک قرار حزبی. با دیگران کار حزبی نکرده ام و آشنایی ام 
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بر می گردد به جلسات بحث و انتقاد یا میتینگ ها و غیره و غیره. 
در مورد کیانوری باید بگویم من تا کتاب او را نخوانده بودم نمی دانستم که او در مورد 
سیاست حزب نسبت به مصدق در موضع انتقادی بوده است، برای اینکه در جلسات 
فراکسیون جمعیت ]مبارزه با استعمار[ که حداقل هفته ای یک بار تشکیل می شد، من 
او را می دیدم و موضوع کار ما دقیقاً در متن همین ماجرا بود. در هفته غالباً دو بار 
او را می دیدم و هر روز هم لااقل یک بار با هم مکاتبه داشتیم. برداشت او راجع به 
سیاستِ حزب به گونه ای بود که من او را عیناً در مواضع دیگران می دیدم. و لذا اینکه 
گفته است برای رعایت انضباط حزبی و سانترالیسم دموکراتیک از مواضع جمعی 
هیئت اجرائیه دفاع کرده است، درست می گوید. حتا این را باید بگویم که در این 
راه دچار افراط هم شده بود. که نمونه ی آن برخوردی بود که با خود من داشت. قبل 
از سی تیر ]۱۳۳۱[ شبی در فراکسیون، من مخصوصاً تقاضا کردم که سیاست کلی 
و روش حزب در آن مرحله به بحث گذاشته شود تا ببینیم ما راه خطایی می رویم یا 
خیر؟ عکس العمل تند و حمله ی شخصی اش به من طوری بود که من به عنوان اعتراض 
گفتم: از خیر این بحث می گذرم زیرا نمی خواهم به این مسئله ی عمومی و حزبی 
جنبه ی شخصی بدهم. این ها را برای این نوشتم که بدانید واقعاً من قضاوتم درباره ی 
این افراد بر همان پایه ای  است که در بالا بیان کردم و چون هنوز به قدر کافی اسناد و 
مدارک متقن در اختیارم نیست نمی توانم نسبت به تک تک آنان قضاوت کنم؛ هرچند 
در نوشته هایم به کرات درباره ی مجموع سیاست و روش حزب به طور قاطع اظهار 

نظر انتقادی کرده ام که قطعاً تو آن نوشته ها را به خاطر داری. 
۴ـ درباره ی برداشت تو که این کتاب به قصد استفاده ی جمهوری اسلامی از کیانوری 
در آینده چاپ و نشر شده، من موافق نیستم.۴ به نظر من این کتاب در راستای سیاست 

ایرانی در داخل و  از »سه نسل سیاسیون  )پاریس( است  آرش  به نظرخواهی ماهنامه ی  اشاره    ۴
خارج از کشور« درباره ی اهداف جمهوری اسلامی از انتشار خاطرات کیانوری. باقر مؤمنی که یکی از 
شرکت کنندگان در این نظرخواهی بود، در پاسخ به پرسش های آرش نوشت: »شک نیست که دستگاه های 
اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی خاطرات نورالدین کیانوری را محض اً لله و برای خیر و ثواب دنیا 
و آخرت منتشر نکرده اند و در عین حال انتشار آن به شکل موجود در روزنامه های دولتی و بعد هم به 
صورت کتاب و با تیراژ نسبتاً زیاد کاملًا آگاهانه و به منظورهای خاصی صورت گرفته است؛ زیرا آن ها 
می توانستند وجود کیانوری را کاملًا در فراموشی نگاه دارند و یا خاطرات او را به هر شکل لازم دیگری 
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کلی جمهوری اسلامی و کارگردانان آن، و برای بی اعتبار کردن هرچه بیشتر کمونیسم 

تدوین و منتشر کنند و طبیعی هم هست که نه کسی می توانست اعتراضی داشته باشد و نه اگر کسی هم 
اعتراضی داشت، اعتراض او می توانست انعکاسی پیدا کند. اما اظهار نظر قطعی در... منظور و هدف این 
دستگاه ها از انتشار این خاطرات با توجه به وضع و امکانات محدود موجود برای من چندان آسان نیست. 
بعضی ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور حدسیاتی می زنند مبنی بر اینکه... حکومت اسلامی با 
انتشار این خاطرات می خواهد بگوید در ایران آزادی اندیشه و گفتار وجود دارد. اگر چنین باشد دایره ی 
موفقیت حکومت... تنها به بعضی محافل و افراد سازشکاری محدود خواهد بود که به دنبال بهانه ای 
می گردند تا دلیلی برای استحاله ی حکومت اسلامی در جهت اعتدال و لیبرالیسم بتراشند و حال آنکه 
این گونه تلاش ها نه مردم ایران را که زیر فشار های گوناگون وحشتناک روزانه ی این حکومت خرد می شوند 
فریب می دهد و نه محافل دموکرات جهانی را که جمهوری اسلامی را در ذات خودش حکومتی قرون 
وسطایی با تمام شقاوت هایش می شناسند و ممکن است این تصور هم وجود داشته باشد که جمهوری 
اسلامی می خواهد در برابر فن هایی که حریفان غربی برای تسلیم هرچه بیشتر او و گرفتن امتیازات 
تازه تر به کار می برند، از انتشار این خاطرات به عنوان یکی از بدل ها استفاده کند که یعنی اگر شما مثلًا 
درفش کاویانی و حقوق بشر من درآوردی و لولوهایی از این قبیل می تراشید و یا سازمان مجاهدین و 
امثال آن ها را تقویت می کنید، ما هم می توانیم حزب توده ی اسلامی ضد آمریکایی هوا کنیم و بعد هم 

در سر میز مذاکرات به عنوان یک »آتو« از آن استفاده کنند. 
اتفاقاً بسیاری از صاحب نظران نیز در داخل کشور به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی با توجه 
به اینکه افکار و جنبش چپ در ایران همچنان از اعتبار و زمینه ی بسیار در میان مردم برخوردار است، 
به خیال خود قصد دارد با تجدید حیثیت از کیانوری و دست آموزانش و به امید اینکه مردم گذشته ی 
این ها را فراموش کرده اند، نیروها و اندیشه ی چپ را از طریق این ها و در زیر نظارت خود و در جهت 
سیاست هایش کانالیزه و سازماندهی کند و ظاهراً انتشار چنین کتابی می تواند به این هدف خدمت کند. 
در عین حال به نظر می رسد که هدف فوری جمهوری اسلامی، تخطئه ی تمام جریانات سیاسی چپ 
 ـسیاسی... وجود  و دموکراتِ مخالف هم باشد؛ زیرا در خاطرات کیانوری هیچ فرد یا جریان اجتماعی 

ندارد که زیر ضربه ی تدوین کنندگان کتاب قرار نگرفته... باشد. 
انتشار این کتاب تعقیب  از  اما آنچه به نظر من می رسد این است که جمهوری اسلامی هر هدفی را 
کند، ظاهراً خواسته است برای کیانوری به عنوان یک "کمونیست" وفادار و یک "مبارز" مقاوم، تجدید 
حیثیت کند. ولی معلوم نیست این تلاش چقدر می تواند در مورد شیاد آبروباخته ای چون او و اطرافیان 
مفلوکش که همین چندی پیش در برابر چشم همگان به هر فلاکت و حقارتی تن دادند و به هر رذالتی 
اعتراف کردند و برای نجات پوست خود به هر فضیلت انسانی و حتا به جنازه ی همراهان صادق و از 
جان گذشته ی خودشان هم آب دهان انداختند، ثمربخش باشد؛ به علاوه باور نمی توان کرد که برای 
روایتی از کمونیزم که دیگر ریشش درآمده و بی اعتبار و بی پشت و پناه شده و خشک مغزان بی شخصیت 
و نوکرصفتی چون این ها چیزی جز آن برای عرضه کردن ندارند، خریداری پیدا شود.« آرش، شماره ی 

۲۸، خرداد ۱۳۷۲، ص ۱۷ 



۴۰۵ رهروی در راه بی پایان

و به خصوص روایت ایرانی آن چاپ و نشر شده است. نه فقط در چهارچوب کتاب 
به کیانوری تحمیل گردیده  اطلاعاتی  از طرف کارگردانان دستگاه های  و بحث ها 
است، بلکه حتی المقدور او را در مسیر دلخواه شان هدایت کرده اند و بدیهی است 
با توجه به اینکه به هر حال او زندانی شان است، و به قراری که اشخاص مطلع و 
بی غرض نقل می کنند هیچ گونه ملاقاتی با اشخاص ندارد و فقط هفته ای یک بار به 
یکی از اقوام شان اجازه ی ملاقات داده می شود. کیانوری در بیان مطالب قطعاً دچار 
محدودیت های ظاهری و باطنی بوده است. بابک امیرخسروی فتوکپی نامه ی خود را 
به مسئول مؤسسه ی اطلاعات و جواب اطلاعات را برای من فرستاده است. بنابراین 
تردیدی نیست که آن ها دل شان می خواهد اشخاصی مانند بابک هرچه می خواهند 
بنویسند و با طوع و رغبت آن را چاپ می کنند. لذا نمی توان گفت که قصد شان بزرگ 
کردن کیانوری به منظور بهره برداری آتی شان بوده است. از قرار معلوم بابک می خواهد 

به طور جانانه ای به قول خودش پته ی این ویشینسکی۵ وطنی را به روی آب بریزد. 
۵ـ مقاله ی تو را در راه آزادی خواندم و لابد اطلاع داری که در مجله ی آدینه نیز عیناً 
نقل و چاپ شده است.۶ تو در این نوشته همان طور که یادآوری کرده ای کالبدشکافی 
دقیقی از اظهار نظرهای او درباره ی خودت کرده ای و جای ابهام یا نکته ی ناگفته ای 
باقی نگذاشته ای. به علاوه به حمله ی متقابل علیه او دست زده ای و با مطرح کردن 
اینکه او دستگیر شده و معلوم نیست روی چه قول و قراری آزاد است، تلویحاً او را 
به همکاری با دستگاه های اطلاعاتی متهم کرده ای. همان کاری که ]فریدون[ آذرنور 
در مصاحبه اش با راه آزادی به اتکا به اظهارات بعضی از افسران اطلاعاتی رژیم کرده 

است که البته همه ی این ها باید دقیقاً مورد رسیدگی و بحث و گفتگو قرار گیرد. 

 ـ۱۸۸۳(، در اودسا Odesa به دنیا آمد. حقوق  خواند و وکیل دادگستری  ۵  آندره ویشینسکی )۱9۵۴ 
شد. در سال ۱9۰۳ به جناح منشویک سوسیال دموکراسی روسیه پیوست. در محاکمه های مسکو دهه ی 
۱9۳۰ دادستان کل کشور بود و در آن جایگاه فرمان "پاک سازی" و تبعید و اعدام هزارها بلشویک انقلابی 
منتقد و مخالف استالین را صادر کرد. او در جلسه های دادگاه، به متهمان دشنام می داد و یا آن ها را 
مسخره می کرد. صارم الدین صادق وزیری اشاره به کتاب نظر از درون به نقش حزب توده ایران (نقدی 
نامه، بابک امیرخسروی دست اندرکار   این  دارد که به هنگام نگارش  بر خاطرات نورالدین کیانوری) 

نوشتن آن بود. این کتاب را انتشارات اطلاعات در تهران منتشر کرد؛ سال ۱۳۷۵. 
 ـ۱۶  ـ۸۰، خرداد ۱۳۷۲، صص ۲۰  ۶  باقر مؤمنی، انبان مرد جهان دیده، آدينه (تهران)، شماره ی  ۸۱ 
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غیر از مقاله ی تو مجله ی آدینه مقالات دیگری از چند نفر نیز چاپ کرده است که 
نخستین آن نوشته ی آقا بزرگ علوی است. هرچند نوشته ی او راجع به کتاب حمید 
احمدی به نام فرقه ی جمهوری انقلابی ایران است، خواسته اند به گونه ای آن را به 
بحث راجع به خاطرات کیانوری بچسبانند. نوشته ی آقا بزرگ مانند غالب نوشته ها و 
اظهار نظرهایش در سال های اخیر به نظرم آشفته و گنگ و مبهم است و معلوم نیست 
که پیرمرد چه می خواهد بگوید. ای کاش لب از گفتار و قلم از تحریر باز می داشت، 
زیرا عرض خود می برد و بر کمونیسم و روایتِ  ایرانی آن حمله می برد. این حمید 
احمدی از قرار همان کسی است که تحت نام "ناخدا انور" ابتدا مکاتباتی با رهبری 
بقایای حزب توده داشت و بعد هم از حزب کذایی کناره گرفت و حالا گویا جانب دار 
 ـلنینیسم. شما باید بهتر  سوسیال دموکراسی شده است و دشمن سرسخت مارکسیسم 
از من او را بشناسید چون به قرار معلوم ارتباط مکاتباتی و اطلاعاتی با یکدیگر دارید. 
مقاله ی دیگر از آن پرویز بابایی است که معقول از تو دفاع کرده و به کیانوری حمله 
کرده است و رفیق بازی او را درباره ی ]محمدحسین[ تمدن برملا کرده است.۷ برخلاف 
عقیده ی تو، او کتاب را از نظر تکمیل مدارک تاریخی مفید و آن را مستند جالب توجهی 
برای محکومیت سیاست های رهبری حزب می داند. ضمناً همان طور که از او انتظار 

می رفت از جنبه های مثبت حزب و افراد فداکار آن نیز به حق دفاع کرده است. 
مقاله ی دیگر مربوط به یکی از طرفداران خلیل ملکی است. به نظر من مانند تمام 
نوشته های این اشخاص فقط در جهت محکومیت حزب توده و نفی همه ی کارهایش 

می باشد و برخلاف استناداتی که آورده است در خور توجه نیست.
از همه بدتر مقاله ی محمود دژکام است. من او را خوب می شناسم و به قول آقا شیخ 
لنکرانی در مجلس چهارده، پرونده ی او زیر بغل من است. او از مأمورین رکن ۲ در 
زمان رزم آرا بود و خود را در بین بچه های حزبی با تظاهرات چپ نمایانه جا زده بود و 
حالا اظهار خوشوقتی می کند که هیچ وقت عضو حزب توده نبوده است! مقاله ی نسبتاً 
مفصل مسعود بهنود که تو او را خوب می شناسی در خور توجه است. خیلی رندانه 
نوشته شده است و به هر حال او نیز قضاوتی غیر از قضاوت شما درباره ی کتاب دارد. 

 ـ۸۰، خرداد  ۷  پرويز بابايی، توده های صادق و اشتباهات بزرگ رهبری ، آدينه (تهران)، شماره ی  ۸۱ 
۱۳۷۲، صص ۲۶  ـ۲۱
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۶ـ اما چیزی که حقیقتاً مایه ی تعجب من شد، نوشته ی تو درباره ی ]حسن[ نظری۸ 
است که نوشته ای »مسئله ی نظری مطلب پنهانی نیست و من یا ]مرتضی[ زربخت 
شاید بیش از ده برابر آنچه که کیانوری می داند یا گفته می دانیم؛ ولی او از این لحاظ، 
]حسن[ نظری را کوبیده که از رادمنش طرفداری می کرده و با گروه کیانوری بد بوده... 
الخ«. آیا به راستی شما می دانستید که حسن نظری برای دستگاه های اطلاعاتی آلمان 

 ـ۱۲99( در بندر انزلی به دنیا آمد. آموزش ابتدایی و دوره ی اول  ۸  حسن نظری غازیانی )۱۳۷۱ 
دبیرستان را در همان شهر گذراند. در سال ۱۳۱9 دبیرستان نظام کرمانشاه را به پایان رساند و سپس 
در رسته ی هوایی دانشکده ی افسری به کار گمارده شد. در سال ۱۳۲۱ درجه ی ستوان دومی و نشان 
 ـ۱۳۲۱ در هنگ هوایی اصفهان و رسته ی هوایی دانشکده ی افسری  دانش گرفت. در سال های ۱۳۲۴ 
به خدمت پرداخت. در همین دوران به حزب توده  ایران پیوست و  به عضویتِ سازمان نظامی حزب 
توده درآمد. در آخرهای مرداد ۱۳۲۴ بازداشت شد؛ اما توانست از دست مأموران بگریزد و به گروه 
افسران شورشی خراسان بپیوندد. در پایان تابستان ۱۳۲۴ پس از شکستِ آنچه قیام افسران خراسان 
نامیده شده است، به تبریز رفت و در سازماندهی نیروهای نظامی فرقه ی دموکرات آذربایجان شرکت 
کرد. در آذر ماه ۱۳۲۵ و در جریان واپس نشینی نیروهای فرقه به خاک شوروی، حسن نظری و رزمندگان 
زیر فرمانش به بانکِ شهر میانه دستبرد زدند. نظری در باکو زیست و با تشکیلاتِ فرقه ی دمکرات به 
همکاری ادامه داد. در برنامه ریزی آموزش نظامی رزمندگان فرقه و نیز آموزش عملی آن ها برای دست 
زدن به عملیات ایذایی در آذربایجان ایران نقش کلیدی داشت. گویا در همین دوره است که به عضویت 
سازمان جاسوسی شوروی )کا.گ. ب( درآمد. در سال ۱۳۳۷ و پس از کودتای عبدالکریم قاسم به 
فارسی  پرویز حکمت جو، نصرت الله گوهریان و... بخش  نامور،  با رحیم  تا همراه  اعزام شد  عراق 
رادیو بغداد را راه بیندازد. با کشته شدن عبدالکریم قاسم و به قدرت رسیدن حزب بعث به شوروی 
بازگشت. در دهه ی چهل به آلمان شرقی و کار در دفتر حزب توده فراخوانده شد. هم زمان در دانشکده ی 
اقتصاد دانشگاه برلین شرقی درس خواند. به عضویتِ کمیته ی آلمان حزب توده برکشیده  شد و در کنار 
محمدرضا قدوه و داود نوروزی برنامه های حزب را سازمان داد و پیش برد. از نادر اعضای حزب است 
که »آزادانه به غرب رفت و آمد داشت«. در جریان این رفت و آمدهاست که با ساواکِ مستقر در برلین 
تماس گرفت و به همکاری و جاسوسی برای این دستگاه امنیتی برآمد. در پایان دهه ی چهل مخفیانه 
به ایران بازگشت. چند ماهی پس از ترور تیمور بختیار، مصاحبه ی ۷ دی ماه ۱۳۴9مقام امنیتی پرویز 
ثابتی و نقاب برداری از چهره ی عباس شهریاری، کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران در یک خبر دو 
خطی در پایان صفحه ی ۲ شماره  ۶9 ماهنامه ی مردم خبر داد که: »بدین وسیله اعلام می شود که دکتر 

حسن نظری عضو حزب توده ی ایران نیست.«
از کار و زندگی حسن نظری در سال های دهه ی ۵۰ آگاهی نداریم. اما می دانیم که پس از انقلاب به 
آلمان غربی بازگشت و در برلن زیست. در اردیبهشت ۱۳۷۱ بخش نخست یادمانده های خود را زیر 
ن.م. نام گماشتگی های بدفرجام، در لندن انتشار داد و در ۷ خرداد همان سال در برلن درگذشت. 
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غربی جاسوسی می کند و با این وصف با او رابطه داشتید و در موقع مرگش تو آن طور 
با آب و تاب و با تأسف به عنوان یک ضایعه از فوت او وصف کردی؟ 

باقر جان برای من اصلًا قابل قبول نیست که با چنین افرادی نشست و برخاست کرد، 
چه رسد به احساس همدردی و احیاناً رفاقت. مگر هرکس به کیانوری فحش داد، 
باید با او دست داد؟ فرق کیانوری و رادمنش و دیگران در دنباله روی از سیاست های 
شوروری در کجا است؟ تو خودت درباره ی رادمنش مقاله ی نسبتاً مفصلی نوشته ای. 
اینکه مثلاً کیانوری یا کامبخش با دستگاه اطلاعاتی شوروی مربوط بوده اند یا خیر 
امری است مربوط به داخل حزب و افراد آن نه به دشمنان و تمسکی برای هم سویی 
با دشمنان کمونیسم. بی گمان در یک دوره ی نسبتاً طولانی ناخوشی بسیار خطرناکی 
دامن گیر جنبش کمونیستی بین المللی بود که همانا دنباله روی بی چون و چرا از شوروی 
و رهنمودهای حزب کمونیست شوروی بود. کدام یک از رهبرانی که داعیه ی کمونیستی 
داشتند توانستند از زیر بار این دنباله روی نابجا فرار کنند؟ مگر ]رضا[ رادمنش و ایرج 
]اسکندری[ خارج از این چارچوب عمل می کردند؟ فرق است بین همکاری با دستگاه 

اطلاعاتی شوروی در آن دوران و همکاری با دستگاه های جاسوسی امپریالیستی. 
باقر جان آیا تو گروه پنج نفری کمبریج9 را هم ردیف جاسوسان امپریالیستی می دانی؟ 
این ها از روی اعتقاد به کمونیسم با مأموران اطلاعاتی شوروی همکاری می کردند، 
آن هم در کجا و در چه تاریخ و در چه شرایطی؟ قطعاً درباره ی بحثی که در ماه های 
اخیر درباره ی ژان مولن در فرانسه راه انداخته اند اطلاع داری. همین امروز فرانسوا 

9  گروه پنج نفره کمبریج نامی ست که دستگاه  اطلاعاتی انگلستان MI5 به پنج سوسیالیستی داد که 
با به قدرت رسیدن هیتلر بر آن می شوند با کا.گ.ب. همکاری کنند و بدین سان به مبارزه ی ضد فاشیستی 
 ـ۱9۲۱( که در دانشگاه کمبریج تاریخ  یاری رسانند. چهره ی برجسته ی این گروه، کیم فیلبی بود )۱9۸۸ 
و اقتصاد خواند و سپس به روزنامه نگاری پرداخت و از این رهگذر به استخدام MI6 درآمد. پژوهشگران 
زندگی فیلبی بر این عقیده اند که همکاری وی با کا.گ.ب. از سر نفرت از فاشیزم، باور راسخ او به 
سوسیالیزم و دل زدگی او از دولت انگلیس و سیاست های مماشات جویانه اش نسبت به دولت فاشیزم 
 ـ۱9۳۴(، بیش از 9۰۰ سند  هیتلری بود. فیلبی در درازنای سال های همکاری اش با کا.گ.ب )۱9۶۳ 
محرمانه ی انگلیسی ها را در اختیار شوروی ها قرار داد. او در سال ۱9۶۳ به شوروی پناهنده شد و تا 

پایان عمر در مسکو  ماند و به عنوان یک خاورشناس و استاد مسائل اطلاعات و امنیت کار کرد. 
اعضای این گروه پنج نفره عبارت بودند از: کیم فیلبی، دونالد مک لین، گای بورگس، آنتونی بلانت 

و البته نفر پنجم که می توان گفت موفق ترین عضو این گروه بود و همچنان هویتش مشخص نیست. 
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میتران در پانتئون از او تجلیل و تکریم کرد و این درست وقتی است که به بهانه ی 
انتشار کتابی به او اتهام همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی زده و علناً او را 
مأمور اطلاعاتی شوروی معرفی کرده اند. سوء تفاهم نشود. من قصدم این نیست که در 
این مورد مقایسه ای بکنم. ولی غرضم یادآوری این نکته است که تلقی کمونیست های 
معتقد اولیه تا سالیان دراز نسبت به شوروی و کمونیسم چه بوده است. شما قطعاً 
خاطرات خلیل ملکی را خوانده اید. او از فردی به نام ]لئو[ زولون۱۰ صحبت می کند. 
این شخص یک کمونیست یهودی است. سال ها در زندان بود و بعدها هم با همان 
اعتقاد و ایمان در جریان آذربایجان شرکت و دخالت کرد. قطعاً به خاطر داری که 
ندانی که  اما شاید  او سخن می گوید.  اعتقاد  از سادگی و  حتا خلیل ملکی چگونه 
همین زولون را پس از شکست جنبش آذربایجان گرفتند، زن و دخترش را در جلوی 

چشمانش مورد تجاوز به عنف قرار دادند و بعد هم او را تکه تکه کردند.
امروز دیگر رازی نیست که برملا نشده  درباره ی دسته بندی در رهبری حزب توده 
باشد. آیا واقعاً یکی از دسته بندی ها برحق بود و دیگری به ناحق؟ آیا ]نادر[ شرمینی که 
]مرتضی[ یزدی و ]محمد[ بهرامی و به تبع آنان ]حسین[ جودت و ]علی[ عُلُوی را به 
دنبال خود می کشید خدمتگزار و صدیق بود؟ چرا گردانندگان سیاست های جمهوری 
اسلامی و دشمنان سوگند خورده ی کمونیسم درباره ی او چیزی نمی گویند؟ هر دو 
دسته بندی ها محکوم و مطرودند، اما درباره ی یکایک افراد باید با در دست داشتن 
همه ی اسناد و مدارک به داوری نشست، نه بر مبنای سوابق ذهنی و حُب و بغض 
شخصی. کیانوری مرا از مسئولیت روزنامه ی شهباز برکنار کرد، صرفاً برای اینکه جزء 
افراد وفادار به او نبودم، یا شاید برخی محاسبات دیگر و بده بستان در دسته بندی ها. 
اما من هیچ گاه رفتار او را درباره ی خودم به عنوان سند محکومیت او تلقی نکرده و 
نمی کنم. در مورد ]علینقی[ منزوی هم واقعاً من او را مردی زحمتکش و اهل تحقیق 
می دانستم. این را هم می دانم که قطعاً جمهوری اسلامی با او خرده حسابی دارد و 
چون به قرار معلوم، نویسنده ی واقعی کتاب بیست و سه سال اوست و نه علی دشتی. 
۷ـ درباره ی سفر آمریکا که به تو خوش گذشته است از سخنرانی در چند شهر نام 

۱۰  خلیل ملکی، خاطرات سیاسی، انتشارات رواق، چاپ اول، زمستان ۱۳۵۷، صص ۳۰۲ و ۳۰۳
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برده ای بدون اینکه بنویسی ترتیب سخنرانی ها را چه کسانی و چه سازمان هایی داده اند؟ 
خوب دوست قدیمی ات که بانی اصلی خیر بود، به جای خود. اما تهیه و ترتیب دادن 
سخنرانی و تهیه ی مکان و ارسال دعوتنامه و غیره احتیاج به سازماندهی دارد. در این 
باره چیزی ننوشته ای که به نظر من حتماً در خور توجه است. چه کسانی به پای منبر 
می آمدند و با چه سابقه ای؟ قطعاً همان طور که یادآوری کرده ای سخنرانی های تو را 
چاپ خواهند کرد. اگر نسخه ای از آن ها را دریافت کردی لطفاً برای من بفرست، 

ممنون می شوم.
باقر جان در نامه ی قبلی ام از تو خواهش کرده بودم که متن مدافعات ارانی را برایم 

بفرستی. توجهی به این خواهش من نکرده بودی. 
به عنوان یک  باقر جان  می دانم.  را ضروری  یادآوری  مقال یک  به عنوان ختم  ۸ـ 
کمونیست معتقد، مبادا درگیر بحث ها و جنجال هایی شوی که سرانجام آن ها آب به 
آسیاب دشمنان کمونیسم ریختن باشد. این را از روی صدق و صفا و از روی علاقه 

به تو می گویم. مهم نیست به من و شما بد بگویند.
 سرخُم می سلامت / شکند اگر سبوئی.۱۱ خدمت خانم اکرم خانم عرض سلام و 
و  تندرستی  برای عموم مجدداً  فراوان می بوسم و  را  انوشه نوجوان  ارادت دارم و 

شادکامی آرزو می کنم. 
قربانت        

صارم الدین        

۱۱ در اصل: بشکست



3 نامه از  

غلامحسین فروتن

دوست گرامی و ارجمند
من نیز به نوبه  خود سال جدید و بهار نو را به شما و خانم محترم و فرزند عزیزتان 
تبریک می گویم و برای شما سلامتی و موفقیت آرزو می کنم و امیدوارم در کارهای 

خود موفق باشید. 
آنچه را که خواسته بودید برای تان ارسال داشتم. باید بگویم که وسائل کار و چاپ ما 
ابتدایی است و رفقای ما مانند خود من به امور تایپ و چاپ زیاد وارد نیستند. البته 
این نقص شامل حال دو جلد کتاب مربوط به حزب توده و به خصوص جلد دوم آن 
می شود. اثر رئالیسم اسلامی و فلسفه ی مارکسیست از لحاظ تایپ و چاپ، چنگی 
به دل نمی زند. تصمیم داریم آن را تجدید چاپ کنیم. فعلًا یک نسخه  از آن را برای تان 

ارسال می دارم. پس از تجدید چاپ نسخه  جدید را نیز برای تان خواهم فرستاد. 
آنچه که واقع شده است  از  نه بیش  از من  از شما خواهشمندم  در مورد سؤال تان 
بپندارید  بخواهید و نه حافظه   مرا آن هم پس از گذشت قریب پنجاه سال آن طور 
گاه" بیرون بکشد و ارائه  که برای هر سؤالی قادر است پاسخ آن را از "ضمیر ناخودآ
دهد. من هرآنچه را که حافظه ام یاری داده در کتاب خود آورده ام. در این کتاب پیش 
 ـکه میدان چندانی هم نداشت و می توانست  از آنکه به "خاطرات" خود میدان دهم 
 ـبه توضیح ماهیت حزب توده و دگرگونی خصلت آن  منبع هرگونه سوءتفاهمی باشد 
در مهاجرت پرداخته ام. در عین حال هدفم خنثا کردن تبلیغات دشمنان سوسیالیسم 
برضد انقلاب اکتبر ]روسیه[ و دوران سوسیالیسم و تلاش برای بیرون کشیدن جوانان 
از رخوت و سستی و سردرگمی در مبارزه است. نمی دانم چرا بر این عقیده ام که اگر 

این تلاش امروز نتیجه ندهد، در آینده ممکن است مفید واقع شود. 
اینک پاسخ به سؤال های شما: 

۱ـ در مورد تشکیلات زیرزمینی واقعیت این است که هیئت اجرائیه ی منتخب کنگره ی 
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دوم ]اردیبهشت ۱۳۲۷[ به درستی تشخیص داد که رژیم شاه در پی غیرقانونی کردن 
حزب است و تصمیم گرفت یک شبکه ی  سازمان مخفی در درون حزب ایجاد کند تا 
چنانچه حزب غیرقانونی شد، سازمان مخفی کار مبارزه را ادامه دهد. هیئت اجرائیه 
برای تحقق این تصمیم به سه نفر مأموریت ایجاد شبکه ی مخفی را داد.۱ این هیئت 
سه نفری مأموریت خود را آغاز کرد و طی جلساتی که در تابستان و پائیز در منزل 
کیانوری تشکیل شد، سه شاخه ی مخفی مرکب از بهترین رفقای حزبی به وجود آورد 
که مسئولیت هر یک را یکی از اعضای سه گانه برعهده گرفت. حادثه ی بهمن،۲ حزب 
و هیئت اجرائیه را غافلگیر کرد. طرح و شاخه ها و اسامی افراد و نام مستعار آن ها 
)شاید به اعداد و ارقام( در خانه ی کیانوری بود. شنیدم )شاید از خود کیانوری( که 
همان شب ۱۵ بهمن برای آنکه به دست پلیس یا ستاد ارتش نیفتد به یکی از اعضای 
حزب قرار گیرد. متأسفانه چنین  حزب سپرده شد. لابد برای آنکه بعداً در اختیار 

نشد ولی او آن را نابود کرد. 
۲ـ کیانوری بدون اطلاع رهبری حزب در حادثه ی ۱۵ بهمن شرکت داشت. من برآنم 
که دخالت کیانوری را نباید از حدود واقعی آن فراتر برد و مانند ]فریدون[ کشاورز 
افسانه هایی به هم بافت و نتایج نامعقول گرفت. عمل سرخود و تکروانه ی کیانوری 
به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ محکوم است. )آیا او در حزب در این شیوه ی عمل 
به پای  حزب را نمی توان  تنها بود؟( ولی مسلم است که مسئله ی غیرقانونی شدن 
عمل خودسرانه ی کیانوری نوشت. عمل کیانوری در درون هیئت اجرائیه اثرات بسیار 
منفی داشت. فقط در مسکو در جمع اعضای کمیته ی مرکزی، سپس در پلنوم چهارم 
انتظار می رفت که کیانوری  برانگیخت.  این مسئله مطرح شد و جنجال   ]۱۳۳۶[
لااقل مورد توبیخ قرار گیرد ولی مقامات شوروی موضوع را خاتمه یافته تلقی کردند. 
در نامه  تان نوشته اید: »به آن ها )شوروی ها( چه مربوط بود؟«. از یاد نبرید که رهبری 
برای تصمیم گیری صالح  را  حزب مقامات شوروی  بالای  از کادرهای  و بسیاری 

۱  اعضای این هیئت سه نفره، محمود بقراطی، غلامحسین فروتن و نورالدین کیانوری بودند. برای 
گاهی بیشتر نگاه کنید به: غلامحسین فروتن، حزب توده در صحنه ی ایران، بخش یکم، بی جا، ۱۳۷۱،  آ

 ـ۱۱۱ صص ۱۱۲ 
۲  ترور نافرجام محمدرضا شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ 
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می شمردند. اگر کیانوری به مناسبت حادثه ی ۱۵ بهمن مجازات حزبی می شد، انتخاب 
او به هیئت اجرائیه به زیر سؤال می رفت و فکر می کنم شوروی ها نمی خواستند او به 

هیئت اجرائیه انتخاب نشود. 
لابد توجه کرده اید که حواله دادن صلاحیت اظهار نظر نهایی به مقامات شوروی 
از  به مناسبت اعترافاتش پس  نیز  نبود. پرونده ی کامبخش را  این مورد  به  منحصر 
دستگیری ۵۳ نفر به مقامات شوروی ارجاع کردند که مسکوت ماند.۳ نامه ی ]محمود[ 
پناهیان را به پلنوم چهارم که غلام یحیی را قاتل پیشه وری معرفی می کرد و تقاضای 
تشکیل دادگاهی را برای رسیدگی به این امر داشت به مقامات شوروی دادند که در 
بوته ی فراموشی افتاد. این ها همه به شوروی ها مربوط بود. شوروی ها، از همان اوان 
حزب توده را تیول خود می دانستند و در آن به امر و نهی می پرداختند. مشی بین المللی 
خود را و مشی سیاسی خود را )در ایران( به حزب توده تحمیل کردند و غیره و غیره. 

تعجب من در این است که شما هنوز برآنید که »به شوروی ها چه مربوط بود؟«
۳ـ اتهام لو رفتن یزدی توسط کیانوری بی اساس و بی پایه است و از نوع همان شیوه های 
مبارزه ای است که در نزد امثال ]محمد[ بهرامی، ]مرتضی[ یزدی، ]حسین[ جودت 
متداول بود. به احتمال قوی این اتهام از جانب خود دکتر یزدی یا رابط دیگری، به پسر 
او حسین یزدی منتقل شده است. پس از دستگیری حسین یزدی۴ از طرف مقامات 
امنیتی آلمان شرقی، او اعتراف کرد که می خواسته است کیانوری را به این مناسبت 
که پدرش را لو داده به قتل برساند. این یکی از نکاتی است که مقامات امنیتی آلمان 

شرقی به اطلاع هیئت اجرائیه حزب رسانیدند. 
۴ـ در ارتباط با رابطه ی سازمان های "فدایی" و "مجاهد" با کا.گ.ب. چیزی نمی توانم 
بگویم، حافظه ام هم یاری نمی دهد. ولی برایم مسلم است که این هر دو سازمان با 
 ـبدون آنکه در تأیید آن سندی یا مدرکی  شوروی ارتباط داشته اند. احساسم این است 
 ـکه هم اکنون نیز فدائیان با سازمان شوروی در ارتباط اند. مسئله  ی ارتباط  ارائه دهم 
سازمان "فدائیان" با کا.گ.ب. )شاید از طریق "سازمان اطلاعاتی" که بعداً به وجود 

۳  اشاره به ماجرای بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس دکتر تقی ارانی و یارانش است در بهمن 
۱۳۱۶ به جرم »عضویت در فرقه اشتراکی و تبلیغ مرام اشتراکی«. 

۴  در اصل: حزب یزدی



غلامحسین فروتن۴۱۴

آوردند( مورد انکار خود آنان هست؛ گرچه مسئولان بالا درباره ی  آن سخنی نمی گویند. 
۵ـ آن عضو رهبری که با صفت "رهبر بزرگوار" از او یاد کرده ام، داود نوروزی است. 
به  این هم  تعطیل شد؟  اجرائیه  ]فروردین ۱۳۴۱[، هیئت  پلنوم دهم  در  ۶ـ چرا 
توصیه ی مقامات شوروی بود که اطلاع دادند هیئت دبیران به عنوان "موقت" امور 
حزب را اداره کنند تا درباره ی رهبری مطالعه  بیشتری بشود. جو پلنوم طوری بود که 
در صورت برگزاری انتخابات، رادمنش از مقام خود فرو خواهد افتاد و آن ها چنین 
چیزی را نمی خواستند. البته اگر آن ها به رغم اشتباه خطیر رادمنش به "محارم" خود 
در پلنوم دستور می دادند رادمنش را در مقام خود نگاه دارند، او در مقام خود باقی 
می ماند. ولی بهتر۵ آن بود که انتخاباتی صورت نمی گرفت. به علاوه در هیئت اجرائیه 
افرادی حضور داشتند که باب طبع مقامات شوروی نبودند. بهترین و مناسب ترین 
راه انحلال هیئت اجرائیه بود. هیئت دبیران موقت در پلنوم یازدهم ]دی ۱۳۴۳[ به 
"هیئت دبیران" ارتقاء یافت و در این هیئت رادمنش به دبیر اولی انتخاب شد. این 
هیئت اگر اشتباه نمی کنم پنج تا شش سال اداره  امور حزب را در دست داشت تا آنکه 

با مرور زمان "خون شیر شد" و هیئت اجرائیه از افراد گوش به فرمان تشکیل شد. 
بودم.  آن  قیام ۱۵ خرداد واقعیتی است که خود شاهد  ۷ـ موضوع مقاله درباره ی 
مسئول چاپخانه پورهرمزان بود که از سال ها پیش برای مقامات امنیتی شوروی کار 
می کرد. اخیراً و متأسفانه پس از چاپ و انتشار جلد دوم ]یادهای گذشته[۶ این مقاله 
با اصلاحات به خط اسکندری و حذف عبارتی پس از چاپ مقاله، به دستم رسید و 
نتوانستم آن را به عنوان سند در جلد دوم ارائه دهم. فتوکپی آن را برایتان می فرستم. 
آیا آن عبارت که پس از چاپ مقاله حذف شده، گویای آن نیست که مقامات شوروی 
سیاست سرنگونی رژیم شاه را در برنامه ی خود نداشتند و حزب توده نیز بر آن مُهر 

تأیید می زد؟ 
۸ـ دفاعیات روزبه تا آنجا که در خاطر من مانده توسط ]عبدالصمد[کامبخش به هیئت 
اجرائیه برای چاپ و انتشار تسلیم شد. قرار شد همه  رفقا قبلا آن را مطالعه کنند. ضمن 

۵  در اصل: »ولی به آن بود«
۶  دکتر غلامحسین فروتن، حزب توده در مهاجرت، »قیام ۱۵ خرداد«، بی جا، ۱۳۷۱، صص ۱۵۱ 

تا ۱۵۶
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مطالعه معلوم شد در این دفاعیه نقاط ضعف بسیاری هست که نمی توان با انتشار آن 
موافقت داشت. آنچه که مورد اتفاق بود این بود که عبارات ستایش آمیز در ارتباط با 
شاه و آزموده و نیز اعترافات مربوط به قتل های سیاسی حذف شود و مقدمه ای نیز 
بر آن نوشته شود. انجام کار به ]احسان[ طبری واگذار شد. متأسفانه نقاط ضعف 
دفاعیه منحصر به نکات فوق نبود. طبری دفاعیه را اصلاح کرد و مقدمه ای نیز بر 
آن نوشت و به هیئت اجرائیه آورد که انتشار آن مورد موافقت همه ی اعضای هیئت 
اجرائیه به جز من قرار گرفت. در آغاز مخالفت اسکندری در مورد دفاع از روزبه در 
مجامع بین المللی اگر اشتباه نمی کنم، در چاپ و انتشار دفاعیه به مراتب شدیدتر بود. 
روزبه بر پایه ی این ایده ی "من درآوردی" و غلط که »زاخاریان مرد برای آنکه چیزی 
نگوید و من زنده مانده ام برای آنکه همه چیز را بگویم« همه چیز را از سیر تا پیاز در 
اعترافات خود، در بازجویی های خود آورد که ما آن را در روزنامه ی "اطلاعات" )یا 
"کیهان"( خواندیم. این همه پُرگویی درباره ی خطاها و گناهان کرده و ناکرده  حزب 
از  ایرج ]اسکندری[ را بیش  این اعترافات،  نمی توانست مورد موافقت قرار گیرد. 
من کلافه کرد. منتها بنا به سنتی که داشت همین که از نظر مقامات شوروی اطلاع 
حاصل کرد، آتشش خاموش شد و اصلاح دفاعیه را بهانه برای موافقت خود قرار داد. 
چرا شوروی ها در چاپ و انتشار دفاعیه ی روزبه اصرار داشتند؟ من برآنم که روزبه 
خود مستقیم، یا از همان آغاز تأسیس سازمان افسری و یا در موقعی دیگر پس از آن، 
با مقامات شوروی تماس داشت. دفاع از روزبه در واقع دفاع از عامل خودشان بود. 
این ایده را نمی شود در مغز من فرو کرد که دفاعیه ی روزبه آن چنان اثر پر ارزشی بود 
که احزاب کمونیست آن را ترجمه کردند و این کار بدون توصیه ی شوروی ها صورت 
گرفت یا بر پا کردن مجسمه ی نیم تنه ی روزبه در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا و در 
میدان عمومی این شهر به علت نبوغ و شهرت جهانگیر روزبه بود. به نظر من روزبه 
در پی آن بود که قهرمان باشد و نه کمونیست. خودخواهی و غرور مفرط او، از او 

یک روشنفکر خرده بورژوای تمام عیار ساخته بود. 
9ـ نخستین اعلامیه ی هیئت اجرائیه موقت۷ بر اثر ترس و وحشت حاوی نقاط ضعف 

۷  منظور اعلامیه ی پس از انشعاب خلیل ملکی در سال ۱۳۲۶ است.
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فراوانی بود. من نمی دانم رفقای شوروی از چه طریقی انتقاد خود را به حزب ابلاغ 
کردند. شاید در ملاقات یکی از اعضای هیئت اجرائیه موقت آن را بیان داشتند. فکر 
می کنم دکتر بهرامی با رفقای شوروی در تماس بود و انتقاد از طریق او ابلاغ شد. 
ممکن است از طریق پاره ای از اعضای "شورای حزب" نیز مطرح شده باشد چون 

اعضای شورا به محض انتشار اعلامیه به حق فریاد اعتراض خود را بلند کردند. 
هرچه باشد انتقاد رفقای شوروری بجا و روا بود. این انتقاد موجب شد که هیئت 
اجرائیه  موقت  بلافاصله در صدد جبران مافات برآید. من مورد دیگری سراغ ندارم 
)البته در دوران فعالیت حزب در ایران( که شوروی ها سیاست و مشی حزب را مورد 
انتقاد قرار داده باشند. به جرئت نمی توانم بگویم که شوروی ها در مورد مشی و سیاست 
غلط رهبری حزب در قبال مسئله ی نفت و به خصوص دولت دکتر مصدق برخلاف 

آنچه که کیانوری مدعی است، کوچک ترین اشاره یا انتقادی نکردند. 
این اندیشه که اگر قضیه ای یک بار اتفاق افتاد دلیلی ندارد که در موارد دیگر اتفاق 
نیفتد، تعمیمی مجانی است که نمی توان آن را اثبات کرد. البته در مهاجرت مداخله ی 
شوروی ها به تدریج فزونی گرفت تا آنجا که تکلیف همه چیز را آن ها تعیین می کردند 

و این نکته ای  نیست که بر شما پوشیده باشد. 
۱۰ـ "رام" نام مستعار رادمنش بود. 

به سؤالات شما یک یک تا آنجا که در توانم بود پاسخ نوشتم. یقین دارم چیزی بر 
اطلاعات شما نیفزوده ام، ولی به هر حال به استقبال نظر شما رفتم. 

به ضمیمه ی این نامه یک فتوکپی از برداشت خود۸ را در پلنوم یازدهم ]در ۱۳۴۳[ 
می فرستم، شاید مفید واقع شود. 

یک بار دیگر عید نوروز و بهار نو را به همه ی شما شادباش می گویم و موفقیت و 
شادمانی شما را آرزو می کنم. خواهشمندم مراتب احترام مرا به خانم محترم تان برسانید. 

دست شما را صمیمانه می فشارم. 
فروتن

یکشنبه ۲9 اسفند ۷۲ 
*****

۸  در اصل: برآمد خود 
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دوست گرامی و ارجمند
روز اول فروردین نامه ای برای شما ارسال داشتم که در آن به سؤالات شما تا آنجایی 
که در توانم بود پاسخ گفته ام. در برابر سؤال شما درباره ی مقاله ی ۱۵ خرداد یک 
فتوکپی از اصل مقاله و تصحیحات اسکندری در آن و به خصوص حذف جمله ای پس 

از حروف چینی به توصیه ی پورهرمزان 
توسط اسکندری برایتان فرستادم. 
در ضمن سه نشریه ای را که خواسته 
بودید ارسال داشتم. امیدوارم این ها 

همه را تاکنون دریافت کرده اید. 
در فتوکپی مقاله فکر می کنم صفحه ی 
فتوکپی  جای  به  مقاله  متن  سوم 
این صفحه برای شما ارسال شده 
این  است  چنین  اگر  لطفاً  است. 
متن را دوباره به من برگردانید که 
باید به صاحب آن مسترد دارم. من 
می توانم فتوکپی این صفحه را برای 
شما بفرستم. اما فکر می کنم تهیه ی 

فتوکپی برای شما اشکالی ندارد. 
یکی از دوستانم به من گفت که شما 
کتابی تألیف کرده اید زیر عنوان دین 

و دولت.9 اگر این اطلاع صحت دارد خواهشمندم دو جلد از آن را برای من بفرستید 
یا به من اطلاع دهید برای دریافت آن به کجا می توانم مراجعه کنم. البته بهای دو جلد 
کتاب و مخارج ارسال آن پرداخت خواهد شد. با ادای احترام به شما و خانم تان. 

۱۱ فروردین ۷۳، فروتن  مراتب دوستی صمیمانه  ی مرا بپذیرید.   
*****

9  مراد نویسنده، کتاب دین و دولت در عصر مشروطیت، نوشته ی باقر مؤمنی ست که نشر باران آن 
را در سال ۱99۳/۱۳۷۲ به چاپ رساند. 
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رفیق گرامی، دوست ارجمند 
متأسفم در اینکه نامه ی پرمحبت شما به سرنوشت ناجوری دچار شد. من سال گذشته 
مجبور شدم آپارتمانی را که به هیچ وجه میل ترک کردن آن را نداشتم به علت مستقر 
شدن مافیای مواد مخدر در آپارتمان مجاور ترک کنم. به هیچ وجه حدس نمی زدم 
که شما در این فاصله نامه ای برای من بفرستید. به هر حال نامه ی شما را نزدیک به 
پانزده روز است دریافت کرده ام ولی وضع سلامتی من طوری نبود که بتوانم ولو چند 

سطری برای شما بنویسم. امیدوارم مرا می بخشید. 
اینک به سؤالات شما پاسخ می گویم: 

۱ـ در مسئله ی فرار رفقا از زندان۱۰ قرار بود فقط ]رفعت[ محمد زاده۱۱ که کشیک داخل 
زندان را داشت همراه با رفقا محل خود را ترک کند. ]حسین[ قبادی می توانست استناد 
کند به نامه ای که در دست داشت و ظاهراً خطری متوجه ی او نبود. اما لحظات آخر 
تصمیمی را که خود در اتخاذ آن شرکت داشت نقض کرد و او هم همراه محمدزاده به 
دیگران ملحق شد. چه چیزی موجب شده است که روایتِ من مورد تردید قرار گیرد؟ 
۲ـ می دانید که من چند ماه ]مانده[ به کودتای ۲۸ مرداد به اتحاد شوروی رفتم و 
مستقیماً در جریان حوادثی که بر اثر کودتا پیش آمد در تهران نبودم. اما آن طوری که 
شنیدم آرسن ]آوانسیان[ را خیلی زود دستگیر کردند، چون همه می دانستند که او 
راننده ی اعضای هیئت اجرائیه ی ]حزب[ است. طبیعی است او را زیاد شکنجه کردند 
به قسمی که به من گفتند همه ی لباس های زیرش غرق خون بود. با این وصف چیزی 
از او بیرون نکشیدند. او را محاکمه کردند و به خارک فرستادند. پس از دستگیری 
]خسرو[ روزبه ]و[ گزارش چند ده صفحه ای او که همه چیز را توضیح داده بود، 
آرسن نازنین را از خارک به تهران آوردند، دوباره محاکمه اش کردند و اعدامش کردند. 

۱۰    اشاره به فرار بزرگ ده نفر از اعضای رهبری حزب توده ایران است از زندان قصر در ۲۴ آذر ۱۳۲9. 
 ـ۱۳۰۴( وی فارغ التحصیل دانشکده ی افسری، افسر شهربانی و عضو  ۱۱ رفعت محمدزاده )۱۳۶۷ 
حزب توده بود. در سال ۱۳۲9 به فرار ۱۰ تن از رهبران حزب توده از زندان قصر یاری رساند. در سال 
۱۳۳۳ به خارج از کشور رفت و پس از چند سال به عضویت کمیته مرکزی در آمد. مسئولیت نشریه دنیا نیز 
یک چند با او بود. مقالاتش را با نام مسعود اخگر منتشر می کرد. او پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به ایران 
بازگشت و پس از تهاجم حکومت به حزب توده ایران  در بهمن ماه سال ۱۳۶۱ دستگیر شد. وی در شهریور 

سال ۱۳۶۷ و در کُشتار بزرگ ِ زندانیان سیاسی به دار آویخته شد. 
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چنین به یاد دارم که من در تهران این جریان را برای شما گفتم، ولی به آن باور نداشتند. 
آیا درست به یاد دارم که جریان را برای شما توضیح دادم و نه برای کسی دیگر؟ 

ای کاش سواد فارسی ام این اندازه خراب نبود و می توانستم صفات و خصائل عالی 
انسانی که آرسن را  انسانی و کارگری آرسن را وصف کنم. فقط می توانم بگویم  و 
می شناخت بی اختیار در برابر او به حالت احترام می ایستاد و من او را چنان برتر از 
خود می دانستم که بی اختیار و همیشه به او احترام می گذاشتم. آرسن کمونیستی بود 

که هرکس از او می آموخت و من از او بسیار آموختم. 
او شب ها مرا به محل های مختلف می برد که باید در سر شب تا ساعت ۱۱ یا ۱۲ 
شب در آنجا می ماندم. آرسن اصرار داشت که در اتومبیل بنشیند تا کار من تمام شود 
و مرا به خانه برساند. من هرگز به این پیشنهاد تن در ندادم. می دانید که من شب ها 
کورم. با این احوال با اصرار آرسن را روانه ی خانه و استراحت می کردم. چون تمام 

روز را کار می کرد و خودم را نیمه شب با حس ششمم به خانه می رسانیدم. 
]حسین[ قبادی نیز مرد بسیار نازنینی بود. دوست داشتنی بود و همه  همکارانش حتا در 
درجات افسری بالاتر از او، او را دوست می داشتند و او از همین دوستی برای کمک 
به حزب بهره می گرفت و بر اثر همین دوستی ها بود که توانست محمدزاده و خودش 
را در زمان واحد مأمور زندان قصر کند. کاری که او انجام داد همه اگر با صفت 
قهرمانانه ستودند، ولی متأسفانه او نیز مانند ]علی اکبر[ شاندرمنی و بعضی دیگر در 
نزد رهبران حزب که حرف شان در نزد مقامات شوروی دررو داشت از "دار و دسته ی 
کیانوری و قاسمی" بود و همین موجب شد علی رغم تمام کوشش ما او را نتوانستیم 
 ـلنینیسم را در مدرسه  عالی حزبی بیاموزد و خود او  به مسکو بیاوریم تا مارکسیسم 
چقدر به این آموزش اشتیاق داشت. من نمی دانم در استالین آباد که او در آنجا اقامت 
داشت چه پیش آمد که مدتی به این اتهام عجیب که می خواسته "پرده های اتاق" را 
بدزدد به زندان انداختند. من او را در زندان دیدم یعنی به ملاقات او رفتم. این انسان 
پاکدامن که در پلیس ایران به پاکدامنی شهرت داشت، گرفتار چنین اتهامی گردید. 
ننگ بر "کمونیست ها"یی که فقط خود را می بینند و خود را می خواهند و باکی ندارند 
رفقای خود را نیز زیر پا له کنند! و چنین "کمونیست"هایی در رهبری کم نبودند. 
رهبری حزب به آسانی می توانست قبادی را در مدرسه  عالی حزب جای دهد، ولی 
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شاید به همان دلیل هرگز به دنبال آن نرفت. 
من حدس می زنم ولی آن را تضمین نمی کنم. ممکن است قبادی کار در کا.گ.ب. 
را رد کرده و نپذیرفته بود ]در نتیجه[ به انواع ناملایمات دچار شد و سرانجام او را 
تحویل ارتش ایران دادند. البته می دانید که خودش آن قدر کارد به استخوانش رسیده 
بود که تصمیم گرفت به ایران بازگردد. لابد اینجا هم در برابر مقامات ارتش ایستاد و 
چنانچه خوی او بود در برابر زور و تحمیل، سرسختی نشان داد و او را اعدام کردند. 
اتهام قتل احمد دهقان۱۲ به او نمی چسبد و دروغ محض است. قبادی نقش مراقب 
در  و  زندان  از حسن جعفری۱۳ در  او هم  مراقبت  بازی می کرد.  برای جعفری  را 
رفت و آمدهای او به دادگاه یک مأموریت حزبی بود که گویا کیانوری به او محول کرده 
بود، یا رفقای زندان به او محول کرده بودند. آن موقع لااقل نیمی از اعضای هیئت 
اجرائیه در زندان بودند و متأسفانه تصمیماتی بدون مراجعه به رهبری خارج می گرفتند. 
این ها همه خاطرات است و خاطرات ارزش زیادی ندارد و نمی توان آن ها را ملاک 

قرار داد؛ مگر آنکه مبتنی بر مدارک و شواهد باشند. 
چنین است آنچه که توانستم بنویسم، کمبودهای آن را بر من ببخشید. 

خیلی دلم می خواست نظر شما را درباره ی محاکمه ی رژه گارودی بدانم. آیا کتاب 
او را خوانده اید؟ 

اگر آری قضاوت شما درباره  آن چیست و دادگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

فروتن*   

تهران مصور که در سال های دهه ی ۱۳۲۰ در   ـ۱۲۸۷(، مدیر مجله ی  احمد دهقان )۱۳۳9    ۱۲
کمونیسم ستیزی و جوسازی علیه حزب توده ایران نقشی مهم داشت. 

۱۳  متهم به قتل احمد دهقان 
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* چکیده ی زندگی نامه ی دکتر غلامحسین فروتن را به قلم خود او می آوریم:
»در اسفند ۱۲9۰ ]خورشیدی[ در تهران چشم بر جهان گشودم. هنوز چند ماهی ازعمرم نگذشته بود 
که پدرم درگذشت و وظیفه ی بزرگ کردن پنج فرزند بر عهده ی مادر قرار گرفت. مادری که با کار و 
زحمت خود سه فرزند بزرگ کرد. برادر بزرگ همین که به سن چهارده پانزده  سالگی رسید وظیفه ی 
اداره ی امور خانواده را به عهده گرفت... تحصیلات ابتدایی خود را تمام کردم و وارد دوره ی متوسطه 
شدم و در سن شانزده   سالگی )۱۳۰۶( به پایان رسانیدم. در سال ۱۳۰۷ پس از گذرانیدن مسابقه در 
جمع صد نفر دانشجویان اعزامی، عازم اروپا شدم... در مون پلیه ]فرانسه[ در دانشگاه نام نویسی کردم. در 
تابستان ]۱۳۱۶[ رساله ی دکترای خویش را... به پایان رساندیم و از آن دفاع کردم که...با عنوان »بسیار 
افتخارآمیز«... پذیرفته شد. در سال ۱۳۱۶ در ۲۶ سالگی عناوین دکترا در علوم و مهندس شیمی را به 
دست آوردم... و به ایران بازگشتم. در پائیز همین سال در دانش سرای عالی... به تدریس پرداختم... در 
مهر ۱۳۲۰ حزب توده ایران تشکیل شد و من در اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ به عضویت آن درآمدم... به 
تدریس خود در دانشگاه ادامه می دادم و در ساعات فراغت به کار در حزب می پرداختم. ابتدا در حوزه 
شرکت می جستم. پس از مدت کوتاهی خود مسئول یک یا دو حوزه ی دیگر شدم... به عضویت کمیسیون 
تفتیش ایالتی منصوب شدم و به پیشنهاد خلیل ملکی در کمیسیون تبلیغات حزب که ملکی خود مسئولیت 
آن  را به عهده داشت شرکت می کردم. به طوری که می گفتند من در زمره ی "اصلاح طلبان" حزب در آمده 
بودم... ملکی و یارانش در واژه ی اصلاح طلبی تغییر ماهیت حزب را از کارگری به ملی اراده می کردند 
و این نتیجه ی موضع گیری حزب در مقابل نفت شمال و حادثه ی آذربایجان بود. من با چنین درکی از 
"اصلاح طلبی" به مبارزه برخاستم و یکی از "ذوات اربعه" بودم )طبری، فروتن، قاسمی، کیانوری(... در 
مجمعی مرکب از اعضای کمیته ی مرکزی و کمیته ی تفتیش کل، سه تن از اعضای کمیته ی ایالتی و دو 
تن از تفتیش ایالتی به عضویت هیئت اجرائیه ی موقت انتخاب شدم که وظیفه داشت کنگره ی دوم حزب 
را تدارک ببیند و... تا تشکیل کنگره اداره ی امور جاری حزب را نیز بر عهده داشته باشد. برای اولین بار 
به عضویت ارگان رهبری حزب درآمدم. در سال ۱۳۲۶ خلیل ملکی و یارانش از حزب انشعاب کردند. 
کنگره ی دوم اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ در شرایط نیمه مخفی برگزار شد. در این کنگره من به عضویت هیئت 
اجرائیه انتخاب شدم. انشعاب به حزب آرامش تازه ای بخشید؛ ولی بر فشار دستگاه حاکمه بر حزب 
پیوسته افزوده می شد... لازم بود تدابیری اتخاذ شود که در شرایط مخفی حزب بتواند به فعالیت خود 
ادامه دهد. بدین منظور کمیسیونی تشکیل شد مرکب از بقراطی، کیانوری و من برای آنکه یک هسته ی 
مخفی مرکب از اعضا ی محکم و فداکار به وجود آوریم. یک ماشین چاپ دستی نیز تهیه کردیم... تا 
در صورت لزوم برای انتشار ارگان حزب از آن استفاده شود. کمیسیون در تابستان ۱۳۲۷... سازمانی 
مرکب از قریب دویست نفر با ارتباطات منظم طرح ریزی کرد. آنچه را که هیئت اجرائیه پیش بینی کرده 
بود جامه ی عمل پوشید و در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ حزب غیرقانونی اعلام شد... عده ای از اعضای هیئت 
اجرائیه دستگیر شدند و به زندان افتادند... من روزهای ۱۸ و ۱9 بهمن نیز برای تدریس به دانشگاه 
رفتم، ولی از روز بیستم ناگزیر مخفی شدم... از این تاریخ بار دیگر دوران سختی را آغاز کردم که مرا 

نه جایی برای سکونت بود و نه نانی برای خوردن.
دادگاهی نظامی در ماه های اول سال ۲۸ اعضای رهبری حزب و شورای متحده مرکزی را به محاکمه 
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کشید. بعضی از آن ها به اعدام و برخی دیگر را به حبس های سنگین محکوم ساختند. من غیاباً به ده سال 
زندان محکوم گردیدم. )در سال ۱۳۴۴ بار دیگر مرا و عده ی دیگری را در دادگاه به محاکمه کشیدند 
و به علت فعالیت حزبی در خارج از کشور به اعدام محکوم کردند(. از اعضای هئیت اجرائیه فقط دو 
نفر دستگیر نشدند؛ بهرامی و من. این دو تن همراه سه تن دیگر از اعضای دیگر کمیته مرکزی، کار 
سازمان دادن حزب را از سر گرفتند. من در آغاز سال ۱۳۲۸ تا اواخر ۲9 که آزادی اعضای هیئت اجرائیه 
از زندان صورت گرفت، مسئول سازمان افسری حزب توده ایران بودم. نماینده ی حزب در کمیسیون 
سه نفره ای بودم که طرح آزادی رفقای زندانی را ریخته و به مرحله ی اجرا در آورد. از سال ۲۸ مردم 
ارگان حزب انتشار یافت که مسئولیت آن را من به عهده داشتم. برای نخستین بار مبارزه با شاه و رژیم 
سلطنتی از جانب حزب آغاز شد... قریب چهار سال در ایران فعالیت مخفی داشتم... عیبی نیست 
اگر بگویم که از میان اعضای رهبری حزب چه آن ها که در زندان بودند و چه از آن هایی که در خارج 
به فعالیت اشتغال داشتند، من یگانه کسی بودم که با سیاست حزب در قبال جبهه ی ملی و دولت دکتر 
مصدق شدیداً مخالفت داشتم. هیئت تحریریه ی ارگان های علنی و مخفی حزب نیز در چنین موضعی 
قرار داشت و من مجبور بودم در هیئت تحریریه که مسئولیت آن با من بود از نظر رهبری دفاع کنم و 
سیاست رهبری را به مرحله ی اجرا در آورم. به اضافه من یگانه کس از هیئت اجرائیه بودم که عقیده 
داشتم حزب باید در آذربایجان سازمان های خود را ایجاد و به این مناسبت مورد انتقاد شدید اعضای 

کمیته ی مرکزی در مسکو قرار گرفتم. 
در واپسین روزهای شهریور ۱۳۳۱ همراه قاسمی و بقراطی مأموریت یافتم که به مسکو مسافرت کنم 
تا هم برای شرکت در سومین سالگرد انقلاب چین به پکن برویم و هم گزارش کار حزب را به اعضای 
رهبری حزب که در مسکو اقامت داشتند بدهیم و با رهنمودهای تازه به ایران برگردیم. در نیمه ی سپتامبر 
۱9۵۲ به طور مخفی از مرز شمال گذشتیم و پس از ده روز از راه عشق آباد و باکو به مسکو رسیدیم. در 
مسکو معلوم شد که مسافرت پکن ساختگی بوده است. من همراه با قاسمی و بقراطی در ترکیب هیئت 
نمایندگی حزب توده ایران در کنگره ی حزب کمونیست اتحاد شوروی، آخرین کنگره ای که استالین در 
حزب در ایران به کمیته ی  آن شرکت داشت، شرکت جستم... در بازگشت از مسکو گزارش فعالیت 
مرکزی داده شد... اکنون موقع بازگشت به ایران و ادامه ی فعالیت حزبی درون کشور بود. موضوع را با 
رفقای شوروی مطرح کردم و از آن ها خواستم امکان بازگشت ما )من و رفیق قاسمی( را فراهم آورند؛ 
ولی آن ها به درخواست ما پاسخ منفی دادند... بعدها در پلنوم چهارم معلوم شد که قبل از عزیمت ما 
به شوروی هیئت اجرائیه حزب جلسه ای بدون حضور من )و قاسمی( تشکیل داده... که از بازگشت من 

)و قاسمی( به ایران جلوگیری شود... 
از سال ۱9۵۳ تا ۱9۵۵ به تحصیل اصول فلسفه و اقتصاد مارکسیستی و تاریخ جنبش کمونیستی جهانی 
و تاریخ حزب کمونیست شوروی پرداختم. پس از پایان تحصیل مرا برای کار در رشته  ی بیولوژی )رشته ی 
خودم( به یکی از انستیتوهای مسکو فرستادند. یک سال در آنجا به تحقیق پرداختم... سال ۱9۵۷  ـ۱9۵۶ 
کادمی به تحصیل مشغول شدم. در تابستان ۱9۵۶ در پلنوم چهارم وسیع حزب که در آن قریب  را در آ
هشتاد تن از کادرهای حزبی شرکت داشتند به عضویت اجرائیه هفت نفری انتخاب شدم و از نخستین 
روز سال ۱9۵۸ در آلمان شرقی اقامت گزیدم. مقر هیئت اجرائیه در لایپزیک بود و من تا پایان سال 
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۱9۶۵ را در این شهر گذراندم... در کنگره ی بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی به گزارش مخفی 
خروشچف به کنگره اشاره می شد که کسی از آن اطلاعی نداشت... نظریات تئوریک در گزارش علنی 
بیستم این احساس را برمی انگیخت که در جهان بینی رهبران حزب و دولت شوروی دگرگونی هایی رخ 
 ـلنینیسم... است... راه مسالمت آمیز انقلاب و تحصیل  داده است که جوهر آن ها دوری از مارکسیسم 
قدرت سیاسی از راه انتخاب پارلمانی چیزی جز صرف نظر از انقلاب نبود. "هم زیستی مسالمت آمیز"، 
سازش احزاب کمونیست را با بورژوازی موعظه می کرد... من هیچ  گاه با این تحولات از در موافقت 
در نیامدم... به همین علت در آغاز ۱9۶۵ در پلنوم یازدهم از عضویت در کمیته ی مرکزی اخراج شدم. 
من نمی توانستم از مبارزه به خاطر آرمانی که به آن ایمان داشتم دست بردارم و این مبارزه در شرایط 
مهاجرت در اروپای شرقی امکان نداشت. با تماسی که در آلمان غربی با سازمان انقلابی حزب توده 
که به تازگی تأسیس شده بود گرفتم توانستم روز اول دسامبر همان سال به طور غیرقانونی از مرز آلمان 
شرقی )برلن( عبور کنم و به برلن غربی و از آنجا به آلمان غربی بروم. در غرب من نه گذرنامه ای داشتم 

و نه اجازه ی اقامت. روزهای سختی را از سرگذراندم. 
پس از چند ماه مرا از سازمان ]انقلابی حزب توده ایران[ اخراج کردند. اما وضع مساعدی پیش آمد 
و مبارزه در سازمانی به نام سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی توفان ادامه یافت که اندکی پیش از پیروزی 

انقلاب بهمن به ایران منتقل شد...
از اول فروردین ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۴ در ایران بودم؛ ولی اقامت من درایران امکان نداشت. در این 
سال به اتریش و سپس به آلمان عزیمت کردم و در آنجا مبارزه ی خود را ادامه دادم… یکی از بزرگان 
کمونیست فرانسوی در لحظه ای که فاشیست ها او را اعدام می کردند، گفت: »اگر زندگی دوباره ای یابم 

باز همین راه را خواهم رفت«.
دکتر غلامحسین فروتن که تا پایان زندگی مجرد ماند، در روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در سن ۸۷ 

سالگی در شهر ویس بادن آلمان درگذشت. بنا بر وصیتش جسد او را سوزاندند. 
سرچشمه ها: غلامحسین فروتن، حزب توده در مهاجرت، (بخش دوم)، بی نام، بی جا، بهمن ۱۳۷۲؛ 

گفتگوی تلفنی نگارنده با رضا خسروی، آوریل ۲۰۱9 
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صادق انصاری
۸ آوریل 9۴

مؤمنی عزیز، پس از سلام 
با خوشوقتی و سپاس فراوان نامه ی سراپا شوق انگیز تو را به موقع دریافت کردم. چه 
خوب که مرا زیاد در انتظار نگذاشتی و اجازه ندادی که دو سه ماه از دریافت نامه ی 
من بگذرد تا نوبت پاسخ گویی به آن برسد! دلم برای اعلام نظر تو درباره ی نوشته هایی 
که فرستاده بودم، پَرپَر می زد. نگرانی ام این بود که نکند همین چند برگ از آن ها را که 
خواندی با بی حوصلگی کاغذها را کنار گذاری و دریافت تو از آن نوشته ها بدان گونه 
باشد که مرا وادار کند دور "خاطره نویسی" را یکسره خط بکشم و اوراق قلمی شده را 
در آب های برلین بشویم و یادمانده هایِ  آن را به صندوق خانه ی "خاطرات" بسپارم و 

خیال خود را راحت کنم تا آیندگان نیز تنبه یابند و بی گدار به آب نزنند! 
اما دست بر قضا، چنین نشد. در این جهان تهی از امید و شادی، نامه ی پُربار، آموزنده 
و دلسوزانه ی تو برای من پیکِ  یک دنیا امید و شادی بود؛ به ویژه آنکه در کنار تشویق ها 
و تأییدهای امیدبخش تو در نامه ات خواندم که »یادداشت هایی در برابر بعضی مطالب 
نوشته ای« که اگر بخواهم »مورد به مورد« برایم خواهی نوشت. چرا که نخواهم؟ در 
واقع من نه تنها به این یادداشت ها و دنباله های آن نیاز مبرم دارم، بل از تو می خواهم 
اگر زحمتی نباشد آن ها را در فرصت های مناسب، ولو چند نوبت، برای من بفرستی 
که علاوه بر ویراستاری و اتمام کارِ سه بخش نخستین، برای کار روی بخش های 

دیگر نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
به کار شدم. مواردی را که توصیه کرده بودی  نامه ات، بی درنگ دست  با دریافت 
تجدید نظر کنم یا بیشتر توضیح دهم، یا از نظر ترتبِ  تاریخی اصلاح کنم، یا مورد 
تردید به نظر می رسید، نکته به نکته در کاغذهای جداگانه یادداشت کردم، به برگ های 
مربوط چسباندم تا در اولین فرصت به آن ها برسم، هرچند مواردی نیز هست که نیاز به 
بررسی بیشتر و مراجعه به اسناد و غیره دارد که در صورت امکان باید در پی آن بود. 
از جمله مطالبی که برایت فرستاده بودم، فصولی درباره ی »جنبش دهقانان )موج 



۴۲۵ رهروی در راه بی پایان

 ـاگر نه   ـ۵۶ بود که بسیار مایل بودم نظر کارشناسانه ی تو را  اول(« در صفحه های ۷۶ 
به گونه ای شخصی بل به طور کلی  ـدریافت کنم. چرا که تردید من این است که مبادا این 
بخش از نوشته ها  ـکه در جای دیگر کتاب نیز بدان ها برخورد خواهی کرد  ـاحتمالًا برای 
برخی از خوانندگان نامأنوس به این گونه مطالب، چون زائده ای بی روح و خسته کننده 
نمود کند و بدین سان بقیه ی مطالب کتاب را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد؛ در حالی 
که مطالبی از این دست از دیدگاه نویسنده ی آن، به سهم خود، از ارکان "خاطرات" 

او به شمار می رود. 
من قصد دارم اگر فرصت و همتی دست دهد و امکانات اجازه دهد و به هر قیمت 
که بشود جلد اول کتاب )شامل ۸ بخش( را در ایران بدهم چاپ و منتشر کنند. به 
این مناسبت، ضمن آنکه از توصیه ی مؤکد تو در این باره استقبال می کنم، خواهش 
 ـکه فکر می کنی انتشار آن ها برای جمهوری   ـبه ویژه در بخش اول  دارم آن مواردی را 
اسلامی قابل تحمل نیست و کار دست ناشر می دهد یا دستِ کم مانع چاپ و انتشار 
آن می شود، مشخص کنی؛ چه بهتر به گونه ای که »نه سیخ بسوزد و نه کباب« آن ها را 

حذف یا اصلاح کنی. 
درباره ی نام و عنوان کتاب هنوز تصمیمی نگرفته ام. تو می توانی در این باره نظر بدهی 
و راهنمایی کنی. با این همه برخی عنوان های خام و خشک به ذهنم رسیده است؛ »از 
 ـاجتماعی  خاطرات من« یا از »گنجینه )یا دفتر( خاطرات من« یا »خاطرات سیاسی 

یک توده ای«، »خاطراتی از یک زندگی هفتاد و چند ساله« و...
ضمن وارسی آن نسخه  های اصلی که کپُی آن را برایت فرستاده ام، متوجه شدم که اصل 
صفحه ی ۵۰ )مربوط به کنگره ی اول( در جای خود نیست. گویا گم شده است. ناچار 
]آن را[ از نو نوشتم. حال اگر در نسخه ی تو نیز اصل یا کپی صفحه ی ۵۰ وجود 

ندارد، خبر بده تا کپی آنچه بازنویسی کرده ام را برایت بفرستم. 
فکر می کنم در ارزیابی مثبت و تأییدآمیز نوشته های من زیاد غلو کرده ای. قضیه ی 
این "خاطرات" و نویسنده اش در واقع قضیه ی "گاه باشد" آن کودک نادانی است که 
غلط  انداز تیری را رها کرده که اتفاقاً به حول و حوش هدف اصابت کرده و کف زدن 
حضار را )که جنابعالی باشی( به رسم تشویق موجب شده است! بدون شکسته نفسی 
باید اذعان کنم که عبارات تأییدآمیزی که در خامه ی تو در این باره به کار برده شده 
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است، هر چند مرا سخت شاد و امیدوار می کند و به هیجان می آورد و بیش از پیش 
به ادامه ی کار برمی انگیزد، با این همه، از سر این نوشته ها و »صاحب« آن زیادی به 

نظر می رسد!
و بالاخره داستان »لحن خیلی رسمی« در نامه ی قبلی من که واکنش سرکار را در 
»قلنبه نویسی« غلوآمیز به سبک »میرزا مهدی« منشی نادرشاه افشار برانگیخته است، 
چیزی جز این واقعیت نیست که اینجانب نامه ی اخیر را نه به تو، بل به آن ویراستار 
محترمی که با ابراز علاقه شد ید و احساس مسئولیت، زحمت خواندن و اظهار نظر 
کردن ]درباره ی[ چند صد صفحه مطالب بی سر و ته   ـکه پایان آن نیز هنوز در چشم انداز 

 ـاستادانه و رفیقانه بر عهده گرفته است، نوشته بودم!... نیست 
در مورد اسناد ایرانی احتمالًا موجود در دانشگاه »هومبولت« تحقیق خواهم کرد و 
با فرخ۱ نیز در نخستین فرصت تماس خواهم گرفت که از نتیجه  مستحضر خواهی 
شد. یک بار دیگر از زحمات تو تشکر می کنم. سلام همه ی ما را به همسر گرامی و 

فرزند عزیزت برسان. 
انتظار  به من برساند! قربانت، در  نامه های تو را زودتر  به پستچی تان سفارش کن 

پاسخ و به امید دیدار 
   ۷۳/۱/۲۰

*****
مؤمنی عزیز پس از سلام

بود و در واقع روز ۷۳/۶/۱  آن مرقوم  زیر  تاریخ ۷۳/۵/۲  یادداشت جنابعالی که 
)۲۳ اوت 9۴( پُست شده بود، با سپاس از اینکه با همه ی بی توجهی من فراموشم 

نکرده ای، دریافت شد. 
نمی دانم آیا برای تو نیز پیش آمده یا نه؟ فکر نمی کنم. با اعصاب قرص و قایمی که در 
تو سراغ دارم، قطعاً هرگز دچار حالتی که این دو سه ماهه به من دست داد نشده ای: از 
اوایل تابستان، یعنی درست همان زمانی که تو نامه ی قبلی ات را پُست می کردی، من 
دچار حالتی شدم که مگو و مپرس! نوعی کرختی، بی حالی، سستی و بیزاری از خود، 

۱  اشاره به فرخ نگهدار است؛ خواهرزاده ی صادق انصاری. 



۴۲۷ رهروی در راه بی پایان

 ـبه من دست داد که دست و دلم به  به ویژه افسردگی  ـکه شما »دپرسیون« می گویید 
هیچ کاری نمی رفت. این حالت روحی طبعاً موجب شد که مجموعه ای از بیماری های 
 ـاز جمله بیماری مزمن گرفتگی و تنگی عروق  جسمی که سال هاست با آن خو گرفته ام 
 ـناشی از ساییده شدن »دیسک« ها افزوده شد!  قلب و درد مهره های پُشت و گردن 

تردیدی نیست که شرایط ناهنجار 
مهاجرت و یک رشته عوامل داخلی 
و خارجی دیگر و گرمای بی سابقه  
بر  مزید  برلین،  امسال  و طولانی 

علت ها بود... 
و  "گذشت"  بود  هرچه  بگذریم. 
این گونه  نمی خواستم  می گذرد. 
تو  بی سبب  و  بنویسم  را  مطالب 
را با بیان دردهای مأنوس خود که 
ندارند،  تازگی  برای من  هیچ کدام 
چند  یادداشت  اما  ناراحت کنم. 
از دستخطی  تو که »دریغ  سطری 
و پاسخی به نامه ی من«، مرا بر آن 
داشت تا برای رفع هرگونه اتهام از 
خود  ـکوتاهی و بی فکری و بی ادبی 
و ناسپاسی  ـاین چند سطر را بنویسم. 

حالا دیگر از آن بحران روحی و جسمی چندان خبری نیست؛ و چنان که می بینی می توانم 
"مثل بچه ی آدم" بنشینم و بنویسم و سنگینی بار وجدانِ  ناراحتِ  خود را از آنکه مدتی 

نامه ی محبت آمیزت را بی پاسخ گذاشتم، اندکی سبک کنم. 
و اما »خاطرات«. یک ناراحتی فکری من در این مدت ضمناً این بود که نتوانسته بودم 
نمونه ای از »خاطرات تکمیل شده ی« خود را به موقع برایت بفرستم. حقیقت این 
است که رونوشتی از آن ها را در اختیار نداشتم و این همت هم در کار نبود که فتوکپی 
 ـسه  آن ها را آماده کنم و بفرستم. حالا می توانم با اطمینان بگویم که تا هفته ی دیگر 
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بخش دیگر )بخش های ۴و ۵ و ۶( را خواهم فرستاد. امید که به موقع از نظراتِ  
ارزشمند و بسیار بجای تو باخبر شوم. 

به همسر گرامی و انوشه عزیز سلام برسان. 
به امید دیدار آن دوست عزیز در برلین 

۷۳/۶/۸ صادق

*****
مؤمنی عزیز پس از سلام

فرق نویسنده با دیگران یکی هم این است که نویسنده حدود ۱۰۰ صفحه ی آنچه 
را که فعلًا »خاطرات« نام گرفته است، یک شبه از اول تا آخر می خواند و روز بعد 
نکته به نکته، مو به مو، نظرات خود را با طرح مطالب »تکمیلی، اصلاحی و استفهامی« 
مطرح می کند و جا به جا به پُست می سپارد. اما نانویسنده، پس از چند هفته با آنکه 
نامه را چند بار خوانده و تقریباً از بر شده و یادداشت برداشته، باید بنشیند و برای 

آنچه باید بنویسد می اندیشد و با احتیاط به پاسخ گویی موارد مطروح می پردازد. 
باری، درباره ی »دهقانان« نظر تو درست است. باید عمده ی مطالب در این زمینه 
نوشته می شد. حالا که جمعاً از یک چهارم نوشته ها کمتر است، در قسمت های آینده 
دو بخش مخصوص »دهقانان« خواهیم داشت که یک بخش آن به "اصلاحات ارضی" 
شاه و پیامدهای آن اختصاص دارد. من سعی می کنم نظر تو را در توضیح »تحولات 
سیاسی و اجتماعی که شاه را مجبور به اصلاحات ارضی کرد«، تا آنجا که عقل و 

حافظه کمک می کند، تأمین کنم. 
پیشنهاد خوبی درباره ی پیوست کرده ای؛ عکس و کلیشه و غیره در رابطه با مسائل 
دهقانی آن روزها. متأسفانه تا اینجا هنوز منابع مورد نظر را در دسترس ندارم. به هر 
دری خواهم زد تا مگر تکه پاره هایی به دست آوردم و در جای خود »پیوست« کنم. 
اگر تو و دوستان آنجا چیزی از این مقولات در دسترس داری، به عنوان امانت برای 

من بفرست که بسیار سپاسگزار خواهم بود. 
اشکال عمده ی کار من، و شاید بسیاری از "خاطره نویس" هایی چون من، مشکل حافظه 
و در واقع فراموشی است. اگر روزی فکر می کردم که ممکن است آخر عمری به قصد 
نگارش گذشته ها قلم در دست گیرم، احتمالًا کار به گونه ای دیگر پیش می رفت. وانگهی 
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تجاربِ گذشته ی آدم سر به هوایی چون من، در بهترین حالت، در یک جهت ممکن 
است به کار افتد و کاری صورت دهد: بازنمایی حال و هوای گذشته و طرح خطوط 
کلی رویدادها و پدیده ها و تا حدودی سمت گیری ها و نه ترسیم چگونگی تفصیل 
آن ها به صورتی که بتواند برای یک محقق تاریخ، چون دست مایه ای به کار آید. هدف 
من از »خاطره نویسی«، در آن روز که به اندیشه ی نوشتن افتادم و قلم در دست گرفتم 
قبل از هر چیز آن بوده و هست که مطالبی بنویسم که برای »نسل جوان« و آن هایی که 
 ـاجتماعی خدمتی  پس از ما می آیند و می خواهند به سهم خود در یک جریان سیاسی 
به مردم بکنند، سودمند افتد. من هرگز خود را در موقعیتی نمی دیدم و نمی بینم که 
نکاتِ تاریکِ حوادثِ کلیه ی تاریخ را، ولو در محدوده ی تنگ زندگی سیاسی خود، 
چنان که پاسخ گوی پژوهشگر تاریخ معاصر باشد روشن کنم و مطالبی از این دست 
را به قول تو با شرح »حرکات و ژست های اشخاص، حرف ها و جملات، پیشنهادها 
و بگو مگوها همه را به تفصیل« بنویسم؛ آن هم درباره ی رویدادها و پدیده هایی که 
حدود ۴۰ سال رسوبات زندگی آن ها را پوشانیده است. بنابراین هر جا که می بینی 
 ـیاری نکرده است یا   ـکه از اولش هم تعریفی نداشت  کوتاه آمده ام، بدان که حافظه 
آنکه برداشت من از روند حوادث به گونه ای نبوده است که در ذهن ساده انگار من دقیقاً 
نقش بندد و در حافظه جاسازی شود.۲ چنین اند مثلًا دقایقی درباره ی روز ۲۸ مرداد 
]۱۳۳۲[ یا ۳۰ تیر ]۱۳۳۱[ یا ملاقات ]محمدرضا[ قدوه۳ با مصدق یا در خصوص 

۲  صادق انصاری )ا.برزگر(، از زندگی من پا به پای حزب توده ایران، نشر کتاب، لُس آنجلس، چاپ 
اول، پائیز ۱99۶/۱۳۷۵، ص ۳۳۵

 ـ۱۲۸9( عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ی ایران. در اراک  ۳  محمدرضا قدوه )۱۳۵۸ 
)کزاز( به دنیا آمد. در جوانی طلبه بود. پس از اتمام تحصیلات مذهبی در حوزه ی علمیه ی قم به تهران 
آمد و تحصیلاتش را در دبیرستان و دانش سرای عالی به پایان رساند. از همرزمان دکتر تقی ارانی و از 
اعضای ۵۳ نفر بود. در سال ۱۳۱۶ زندانی شد. پس از آزادی از زندان در شهریور ۱۳۲۰ دبیر دبیرستان 
شد. سپس به حزب توده پیوست. در دوران حکومت ملی مصدق، جمعیت مبارزه ملی با استعمار را 
اداره می کرد. او عضو شواری جهانی صلح نیز بود. پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه غیابی محکوم 
به اعدام شد. در دوران مهاجرت فعالیت سیاسی، مطبوعاتی و سازمانی در حزب توده داشت. پلنوم 
هفتم )مرداد ۱۳۳9 در مسکو( عضو کمیته مرکزی شد. سپس به عضویت در هیئت سیاسی کمیته 
مرکزی حزب درآمد. او در دانشگاه هاله استاد زبان فارسی بود. پس از انقلاب به ایران آمد و در فعالیت 
حزب و رهبری آن شرکت جست. او برای شرکت در جلسه ی شورای جهانی صلح به خارج رفت و در 
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دیدار ]علی[ زیبایی با ]فرج الله[ میزانی و موارد دیگر. و از اینکه تو آن ها را تدقیق و 
تکمیل و اصلاح می کنی به صورتی که قبل از انتشار رفع نقص آن ها شود، ممنونم. 
ضمناً به این نکته نیز توجه داری که در زندگی، این گونه رویدادها و پدیده ها و طرح 

پرسش ها که می تواند روشنگر باشد آسان تر از پاسخ گویی به آن هاست. 
با این همه درباره ی ۲۸ مرداد، به ویژه جلسه ای که در دبیرخانه ی ایالتی برگزار شد، 
من نیز موافقم که باید دقیق تر، مفصل تر و روشنگر نوشت. اگر کار با سعی من پیش 
رود، من سعی خود را می کنم! تذکر تو درباره ی پیشنهاد مهندس ]علی[ عُلُوی برای 
اعتصاب عمومی بسیار بجاست و من آن را فراموش کرده بودم بنویسم. دغدغه ی 
خاطر من از جمله این است که مبادا وارد جزئیات و تفصیلاتی شوم که احتمالًا دروغ 
از آب درآید و جبران آن دشوار. درباره ی ۲۳ تیر۴ و آنچه تو از قول ]رضا[ سلماسی 
نقل کرده ای، متأسفانه سلماسی دیگر نیست که بتوان چگونگی ]آن رویداد[ را دقیق تر 
دریافت. من هم چیزی بیش از آنچه نوشته ام و دقیق تر از آن به نظرم نمی رسد که 
آن هم ممکن است اشتباه باشد و باید تذکر داده شود. درباره ی ستوان ]علی اشرف[ 
شجاعیان نیز قطعاً روایت تو درست است.۵ چرا که من از روایت دیگران نقل کرده ام 

و نه از خود شجاعیان. 
اما درباره ی "الخیر فی ماوقع" به دو مطلب باید توجه شود: تاریخ و ترکیب جلسه ای که 

جریان این مأموریت حزبی در اثر سرطان ریه درگذشت. از او مقالات متعددی در نشریات حزبی به ویژه 
ن.م. نشریه ی تئوریک دنیا به امضای ا. گویا به جا مانده است. 

سرچشمه ها: اعلامیه ی کمیته مرکزی حزب توده ایران، ۱۶ تیر ۱۳۵۸؛ صادق انصارى )الف.برزگر(، از 
زندگى من: پا به پاى حزب توده ايران، نشر كتاب، لُس آنجلس، ۱۳۷۵، ص ۳۷۱

۴  نگاه کنید به صادق انصاری، پیشین، ص ۳۲۷
۵  درباره ی علی اشرف شجاعیان آگاهی بسیار اندکی داریم. نه زادروز او را می دانیم و نه زادگاهش 
را. تنها نام پدرش دانسته است؛ علی. این نیز دانسته است که علی اشرف در نوجوانی به خدمت ارتش 
شاهنشاهی درآمد و در سال ۱۳۳۲ رتبه ی ستوان دومی پیاده داشت. در این باره نیز تردید نداریم که به 
سازمان نظامی حزب توده ی ایران پیوست و عضو آن سازمان مخفی شد. در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲، یعنی در فاصله ی دو کودتا، یکی از نگهبانان خانه ی نخست وزیر، دکتر محمد مصدق بود، 
شماره ی ۱۰9 خیابان کاخ. او در ماجرای ناکام گذاشتن کودتای ۲۵ مرداد و بازداشت سرهنگ نعمت الله 
نصیری، نقشی چشمگیر داشت. در پی کودتای ۲۸ مرداد به زندان افتاد، محاکمه شد و در دادگاه تجدید 

نظر به کمتر از یک سال حبس محکوم شد. 
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در آن میزانی ماجرا را گزارش داد. درباره ی تاریخ: می دانی که من از اول فروردین ۳۵ 
تا اوایل مهر آن سال تهران نبودم. و بنابراین جلسه ی مورد نظر در این فاصله تشکیل 
نشده است. در فاصله ی اوایل ۲ تا ۱۰ آبان که تو و هوشمندراد دستگیر شده اید نیز 
به احتمال قوی چنین نشستی روی نداده است. اگر در این مدت جلسه ای تشکیل 
شده باشد، احتمالًا همان است که تو از آن در شام آخرت یاد کرده ای. بنابراین جلسه 
احتمالًا، اگر قاطی نکرده باشم، قبل از فروردین سال ۱۳۳۵ تشکیل است. والله اعلم! 
من شام آخر۶ تو را دیشب حاضر کردم و آن را یک بار دیگر خواندم. می بینیم مطالبی 
که تو درباره ی این مسئله از جانب من نقل کرده ای با آنچه من در اوراق "خاطرات" 
خود نوشته ام )ص ۱9۷( چندان تناقضی ندارد. به نظر من تناقض در چگونگی سؤالی 
است که درباره ی تاریخ جلسه از من کرده ای؟ نوشته ای: »این جلسه کمیته ی ایالتی که 
میزانی موضوع زیبایی را در آن مطرح کرده در چه تاریخی بود؟ قبل از دستگیری من 
و هوشمندراد در ۱۰ آبان ۱۳۳۵ بوده؟ که در این صورت هوشمندراد نمی توانسته در 
آن جلسه بوده باشد«... اتفاقاً قبل از دستگیری شما بود. و احتمالاً هوشمندراد هم در 
آن جلسه بوده است؛ چرا که پس از دستگیری شما تشکیل چنین جلسه ای با حضور 
هوشمندراد فقط در زندان ممکن بوده است! )در طرح سؤال، قطعات عبارت "قبل 

از" به جای "بعد از" آمده است.(
به طور  را  اینکه ملاحظات خود  این است که ضمن  از مؤمنی عزیز  خواهش من 
در  مهم مطروح  و مطالب  "خاطرات"  این  درباره ی بخش های مختلف  مشخص 
آن ها می نویسی، که برای من سخت مغتنم است و سودمند، درباره ی مسائلی که من 
 ـمانند لایحه یا قانون »امنیت اجتماعی«  فراموش کرده ام یا به آن دسترسی نداشته ام 
 ـاگر برایت مقدور باشد بنویسی متشکرم و چه بهتر که اگر بتوانی اصل آن را  مصدق 

بفرستی که بیشتر متشکرم. 
عبارتی که در آخر ص ۱۶۱ نوشته شده است و به تجارب ارزنده و "گران بها" اشاره 
شده است، نقل نوشته ای از »نیک آئین« است که به مناسبت آمده است. درباره ی "شرح 
و بسطی که راجع به ]نعمت الله[ نصیری" تذکر داده ای موافقم. موارد دیگری از این 

۶  اشاره به نوشته ی باقر مؤمنی ست با نام شام آخر.
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قبیل اگر هست، اصلاح می کنم. 
به اکرم خانم و انوشه سلام برسان و شادکامی شما را خواهانم. قربانت انصاری 

پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۷۳ 
*****

9۵/۲/۲۱ = اول اسفند ۱۳۷۳
مؤمنی عزیز پس از سلام

مدت ها بود فکر می کردم چرا تو پاسخ نامه ی مورخ ۷۳/9/۳ مرا نداده ای و چرا حتا 
وصول نامه ام را خبر نداده ای و درباره ی یکی دو "بخش" از نوشته های من که پیوست 
آن نامه فرستاده ام در دو کلمه اظهار نظر نکرده ای. بیشتر احتمال می دادم که تو، چون 
همیشه، به سفرهای پُربرکت دور و دراز می پردازی و وقت و مجالی برای نامه نوشتن 
نداری. با این همه، رفته رفته نگران می شدم و در انتظار نامه ات روزشماری می کردم... 
تا اینکه در نیمروز، مورخ هفتم بهمن ماه به مطلبی درباره ی تو برخورد کردم که دود 
از کله ام برخاست! کلیشه ی یک »اخطاریه« حزب اللهی های کله خری را دیدم که حکم 
»دادگاه« شان را به تو ابلاغ می کردند و... باقی قضایا. قبلًا خودت یکی دو جا گفته 
بودی و در برخی از نشریات نیز بازتاب یافته بود که حضرات برای تو خط و نشان 
می کشند و برای حفظ "اسلام عزیز"شان قصد جان تو را دارند! ولی من، مثل سایر 

مطالب روزنامه ها، از کنار این مطلب  گذشتم و آن را چندان جدی نگرفتم.۷ 
اما این دفعه نمی دانم چرا یادداشت رذیلانه ی این حزب اللهی های بی مغز زیاد متأثرم کرد. 
نه به خاطر آنکه فکر می کنم این تهدید ممکن است روزی از قوه به فعل گراید. نه! چنین 
چیزی مطرح نیست. آن ها هروقت برای اجرای این گونه جنایت ها تصمیم می گیرند، به 
کسی خبر نمی دهند، "اخطاریه" نمی فرستند و طرف را در غفلت نگاه می دارند و چون 
بسیار دیگر می کوشند کار را به گردن دیگران بیندازند. من معتقدم که این گونه هارت 
و پورت ها بیشتر برای ترساندن طرف و وادار کردن او به عقب نشینی و ترک موضع 
مقاومت و در عین حال زیر تأثیر قرار دادن دیگرانی است که به گونه ای فزاینده بالا 
می آیند و رشد می کنند و بیش از پیش عرصه را بر عوام فریبان و دغلکاران تنگ می کنند. 

۷  در اصل: ولی من، مثل مطالب دیگر روزنامه ها از کنار مطلب می گذشتم و آن را چندان جدی نمی گرفتم. 
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ناراحتی من بیشتر از محتوای زجردهنده ی این یادداشت و تهدیدهای ناجوانمردانه ای 
است که متوجه خانواده  شده است. تهدیدی که هرچند تو خالی باشد، چه بسا جریان 
زندگیِ روزمره ی انسان را به آشفتگی می کشاند، خواه ناخواه موجبات ناراحتی خیال و 
دغدغه ی خاطر را فراهم می کند و دست و پای انسان را می بندد، فعالیت های فکری انسان 
را متوقف می کند و به ویژه در تنگناهای مهاجرت، حداقل آرامش را از خانواده می رباید. 
با خواندن خبر مندرج در نیمروز تازه متوجه شدم که سبب نامه ننوشتن تو و اینکه 
مرا بیشتر از معمول منتظر دریافت دستخطِ خودت نگاه داشته ای، از چه قرار است. 
احتمالًا تو در این باره اقدامات احتیاطی به جا آورده ای: چگونگی را با پلیس فرانسه 
در میان نهاده و آن ها هم قاعدتاً باید به مراقبت های خود افزوده و تحقیقاتی را پیش 
گرفته باشند. شاید هم لازم باشد یک کامپاین بزرگ تبلیغی گسترده سازمان یابد؛ با 
همکاری و راهنمایی دوستان صاحب نظر و از طریق مطبوعات مترقی و شخصیت ها 
 ـاجتماعی جریان در افکار عمومی مطرح و پیگیری شود. به نظر  و سازمان های سیاسی 
می رسد در پاریس مطبوعات و شخصیت ها و سازمان های سیاسی غالباً در موقعیتی 
هستند که از طرح و تبلیغ گسترده ی این گونه تبهکاری ها که پای ج.ا. در میان است، 

استقبال می کنند و آن را دامن می زنند. 
نمی دانم! شاید برعکس، مسکوت گذاردن قضیه هم نوعی واکنش مؤثر و مطلوب 
باشد و خونسردی و بی اعتنایی بهترین راه مقابله با این اراذل تلقی گردد. در هر حال 
تو در آنجا وضعیت را می بینی و بهتر از هرکس می توانی چگونگی را ارزیابی کنی و 

در مشاوره با دوستان و آشنایان اهل فن بهترین واکنش ها را به جا آوری...
باری، اگر حوصله داشتی و وقت کردی دو کلام از سلامتی خود و خانواده ی گرامی ات 
برای من بنویس تا هرگاه حال و حوصله ات اجازه دهد فتوکپی برخی از مطالبی را 
که در دنباله ی دفترهای قبلی آماده کرده ام برایت بفرستم و از دریافت اظهار نظرهای  

کارشناسانه ات لذت ببرم؛ باشد که بتوانم باز بنویسم. 
سلام مرا به همسر گرامی و فرزند عزیزت برسان. پری و شهران و پیمان هم به همه ی 

شما سلام می رسانند. قربانت 
انصاری، ۷۳/۱۲/۱



1 نامه از  

 مرتضی زربخت
۷۴/۶/۲۷

باقر جان بعد از سلام به همه ی شما. دیروز به هامبورگ آمدم و بعد از ظهر سوار قطار 
شده و برای دیدار جودی و خانمش و برادر خانمش که در هانور می باشند، حرکت 
کردم. دیشب در اینجا بودم و امروز عصر عازم برلن می باشم. سه شنبه گذشته نامه ی 

۶/۷ تو رسید و با ضیق وقت رفتم برای 
تهیه ی کتاب ها به بازارچه کتاب. آقای 
دادمهر را زیارت کردم و آن قسمت 
نامه ی ترا به رویتش رساندم. او گفت 
۳ جلد یادنامه ی دکتر سامی را دارم، 
اما بقیه را مشکل بشود پیدا کرد چون 
سازمان تبلیغات اسلامی آن ۵ جلد 
را چاپ کرد و بعداً جمع آوری شد. 
به هر حال ۳ جلد یادنامه را گرفتم و 
به انضمام یک جلد جنبش ملی کُرد 
]اکبر[  را تحویل  اثر گریس کوچرا 
برایت پست کند.  تا  دادم  ابراهیمی 
بقیه صورت را نیز به ابراهیمی دادم 

تا اگر توانست پیدا کند بفرستد. 
رضا ]فرمهینی[ هم می گفت مجله ی 

کیان را بلافاصله بعد از عزیمت اکرم آبونه شده تا برایت بفرستند. 
و اما درباره ی سؤالی که در نامه ی قبلی در مورد دستگیری ات همراه عباس جعفری 
کرده بودی، توانستم جمعه شب که منزل مادر زن ]ابوالحسن[ تفرشیان به مناسبت 

ازدواج سپیده تفرشیان و آزاد جعفری مهمان بودیم پرس و جو کنم. 
جعفری گفت: بعد از ۲۸ مرداد جلسه ای به دستور کیانوری که مسئول تبلیغات بود، 
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از نمایندگان سازمان های مختلف در منزل ناصر خموش، حوالی زندان قصر، تشکیل 
شد که مریم فیروز از سازمان زنان، عباس گرمان از کمیته ی ایالتی، جهانگیر باغدانیان 
از سازمان جوانان و مؤمنی از شورای دهقانان و من ]عباس جعفری[ از مطبوعات 
گرد  آمده بودیم. خود ِ خموش در این جلسه نبود. همان روز او را در میتینگ های موضعی 
دستگیر می کنند و شبانه برای بازرسی به منزلش می آوردند. ما نشسته بودیم که مادر 
خموش هراسان آمد و گفت مأمورین آمده اند. گرمان و باغدانیان به بالا می روند و از 
حیاط خلوت خود را به بیابان مجاور پرت می کنند و پا به فرار می گذارند. مأمورین 
که صدای پای آن ها را می شنوند تیراندازی می کنند ولی بی نتیجه. مریم چادرنمازی به 
سر می کند و خود را داخل زن هایی که برای تماشا آمده بودند قاطی می کند. مأمورین 

باقر و مرا دستگیر می کنند و به فرمانداری نظامی می برند. 
بازجویی از خموش و ما توسط سروان عمید انجام می گیرد. در این موقع سرگرد  
]علی اکبر[ مولوی، که دوست و هم محله ی خموش بود، وارد می شود و سفارش 
خموش را به سروان عمید می کند. عمید هم اعترافاتی را که خموش کرده بود پاره 
می کند و مجددا از خموش و ما بازجویی می کند و قرار منع تعقیب ما صادر می گردد، 

و بعد از چهار پنج روز آزاد می شویم. 
من در برلن برای دریافت ویزای آمریکا اقدام می کنم و برنامه ی بعدی ام را پس از 

دریافت جواب رد یا قبول طرح می کنم.
به هر حال حتماً برای دیدار دوستان و رفقا به پاریس خواهم آمد. فعلًا ۱۰ روزی 
می شود که هاله زائیده و باید در نگه داری و تر و خشک کردن بچه ها به او کمک کنم. 
نمی دانم ]محمدرضا[ حریری به چه نحو می خواهد به پاریس بیاید گشتی بزنیم... به 

اکرم و انوش سلام برسان. 

قربانت مرتضی 

شمس هم سلام رساند و گفت هرآنچه که درباره ی ترورهای انجام گرفته در خارج 
ترور بختیار(  اسناد  را )مثل  آن  اسناد  و  اعزامی حاکمیت و دلایل  توسط عوامل 

جمع آوری و برایش بفرستی. 
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کاوه داداش زاده

باقر جان نامه ات رسید. نوشته بودی »در این زمینه می توانیم بیشتر با هم صحبت 
کنیم: یکی اینکه تو بیشتر راجع به ایران، روحیات مردم، جریانات پنهان سیاسی و 
زیر و بم روابط مردم و ارتباط شان با کار و سیاست و تلقی های مختلفی که جریانات 
فکری مردم دارند و امثال این  حرف ها برایم بنویس و اگر هم اهل چرتکه و پیش بینی 

هستی یا شده ای بنویس ببینم اوضاع از نظر تو چگونه پیش می رود.«
۱ـ دوست عزیز، لجباز بی همتا و کُرد دوست داشتنی، برای اولین بار هم که باشد این 
پند افلاطونی را از من بپذیر. می دانم که تو نه افلاطون را قبول داری نه پند و اندرز و 
نه نصیحت های ریش سفیدانی نظیر عیسی و موسی و محمد را. ولی یک بار پذیرفتن 

رسوم آئین خرافی دین داران، مجازاتش اعدام در آینده نیست. 
در ۷۲ سالگی سر پیری، معرکه گیری شایسته ی تو نیست، عزیز دلم. آخر و عاقبت 
خوبی هم ندارد. قربانت برم، سرت را بینداز پایین مشغول کار تحقیقاتی و تاریخ نویسی 
و قلم زنی خودت باش! "امت همیشه در صحنه بودن" با قد و قواره ی پیرمردی مثل 

تو جور درنمی آید. 
"جریان پنهان سیاسی و زیر و بم" آن را به جوانان بسپار. مطمئن باش که نسل جوان 
با همه ی مشکلاتی که آخوندهای فریبکار با احکام خردستیز و قوانین اسلامی شان 
نواندیشی  آزاداندیشی و  از  آورده اند، هرگز قادر نیستند و نخواهند بود که  به وجود 

جوانان، آن هم در شرایط کنونی، جلوگیری کنند. 
امروز جوانان در ایران با تکنولوژی جدید آشنا شده اند. با دیسک و کامپیوتر، با ایمیل 
و فاکس و زیراکس ستون های اسلام را به لرزه درآورده اند. اگر نسل ما در گذشته از 
فریبکاری آخوندها و از جنایت آن ها بی خبر بود و فریب ملا خمینی، ملا طالقانی و 
ملا سروش و ملا شریعتی حیله گر را خورد که می گفتند: هدف ما دستیابی بر حکومت 
نیست، جای ما در قم است و بس؛ امروز نسل جوان به چهره ی واقعی دین کاملًا پی 
برده  است و به مردم فریبی و حیله گری های آخوند آشنا شده و با پوست و گوشت و 
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استخوان آن را لمس می کند... 
با اسم  را که  تو آشناست و حتا کتاب هایی  با کتاب های  چند روز پیش جوانی که 
مستعارِ فرزانه به چاپ رسیده )مثل پرونده ی پنجاه و سه نفر( و... نیز آشنایی دارد 
و همه ی آن ها را خوانده است، می گفت: باقر در یکی از کتاب هایش نوشته  است که 
مردم ایران مذهبی نیستند. در عرض سال مساجد همیشه خالی است. مردم ایران فقط 
موقع شاشیدن به مسجد می روند. راستش را بخواهی من این قسمت را در کتاب تو 
نخوانده ام. هدف از نوشتن و یاد آوری این مطالب این است که نسل جوان به خصوص 
زن ها احکام صادره از جمهوری اسلامی را به هر طریقی که شده به مسخره می گیرند 
و عکس العمل از خود نشان می دهند. به خرافات دینی بیشتر از پسرها آگاهی پیدا 
کرده اند. در نتیجه مقاومت شان در برابر یورش پاسداران بسیار بیشتر است. جوانان 
زیر فشار استبداد دینی برای به دست آوردن دموکراسی و آزادی به مبارزه ای خونین 
برخاسته اند. در باز اندیشی تاریخ گذشته به نتایج معقول می رسند. تاریخ گذشته را 
مطالعه می کنند. نوشته های تو را و سایر نویسندگان را مطالعه می کنند تا اشتباهات 
نسل های پیشین را تکرار نکنند و ناچار به آن نشوند که همه چیز را از نو آغاز کنند. 
باقر جان مطمئن باش که نسل جوان با مطالعه ی دقیق گذشته می تواند و توانسته به 

این تحول و تغییر دست یابد و خطاهای گذشتگان را تکرار نکند. 
همان طور که خودت در یکی از نامه هایت نوشته بودی که »جوانی از ایران آمده بود 
را تجدید چاپ نمی کنی؟« در جای دیگر  به من می گفت چرا کارهای قدیمی ات 
نوشته بودی: »جوانی در یکی از روزنامه های اصلاح طلب مقاله ای راجع به مجلس 
و انتخابات نوشته بود که آن را با نقل پاراگرافی از کتاب ایران در آستانه ی انقلاب 
مشروطیت تمام کرده بود و یکی از دوستان برایم فرستاده و نوشته بود که خیلی مهم 
شده ای. به هر حال به نظر می رسد که نوشته های این بنده ی بی مقدار برای بعضی 

ارزش خواندن دارد.« 
باقر جان هدف از نوشتن این مطالب این نیست که بگویم تو نویسنده ی خوبی هستی 
یا نویسنده ی بد و یا در نوشته هایت به جعل تاریخ پرداخته ای یا واقعیت ها را روشن 
کرده ای، بلکه هدف از طرح این مطالب این است که تو از من خواسته ای که از »روحیات 

مردم و جوانان و حرکت های فکری جامعه ی ایران« برایت بنویسم. 
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واقعیت این است که نسل گذشته کتاب های تو را نمی  خواند و اگر هم بخواند تعدادشان 
خیلی کم است. )البته این نظر من است. ممکن است کاملًا اشتباه باشد(. اما نسل جوان 
امروز چهره ی واقعی دین را با استناد به آخوند زاده، طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی و 
همچنین با نوشته ها و پژوهش های خودت شناخته است. اکثر کتاب های تو به صورت 

زیراکس به وسیله ی دست فروش های 
فروش  به  جلوی کتاب فروشی ها 

می رسد. 
دیروز با یکی از همشهری هایت به 
را  تو  او  نام... صحبت می کردم. 
با نوشته هایت می شناسد. حال و 
از من پرسید. گفتم:  را  تو  احوال 
ایشان را از کجا می شناسی؟ گفت: 
از گروه مخفی تان. گفتم: کدام گروه؟ 
گفت: گروه اول ماه مه که بعد از 
انقلاب روزنامه صدای معاصر را در 
می آوردند. دودستی زدم توی سرم. 
گفتم عجب گروه مخفی ای داشتیم 
آن  از  که جز حافظ شیرازی همه 
باخبرند. ایشان کُرد مهابادی ست. 

انسان شریفی ست و عاشق نوشته های توست. سال هاست که با هم دوست و رفت و آمد 
خانوادگی داریم. این مطلب را هرگز با من در میان نگذاشته بود. زمانی در میان گذاشت 
که من عازم آمریکا بودم. او گفت: باقر مثل گاو پیشانی سفید بود و نوشته هایش هم 
مثل خودش بود که کُردها آن را زود تشخیص می دادند. می گفت: اخیراً نیز کیهان 

هوایی او را به عنوان مرتد معرفی کرده است.۱
جمله ی دیگری گفت که من از آن جمله خیلی خوشم آمد. او گفت: از قول من به 

۱  محمدحسین تقوی، نامه ی وارده، ستون نیمه ی پنهان، سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست، از 
دفتر پژوهش های مؤسسه ی کیهان، کیهان هوایی، ۱۸ و ۱9 بهمن ۱۳۷۷
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باقر بنویس اگر یک پژوهشگر، جامعه شناس، جانورشناس، روانکاو بخواهد درباره ی 
این جمله را خواهد نوشت و  به طور حتم  بنویسد  حیله گری های آخوندها مطلبی 
اضافه کرد: به شرط اینکه طرف جانورشناس واقعی باشد. خواهد نوشت: »اگر در 
جنگل های آمازون شاخه ای از درخت کنده شود و بر زمین بیفتد، مطمئن باشید که 

آخوندها به نحوی در شکسته شدن شاخه ی آن درخت دست داشته اند.« 
از  از من می خواهی که  وقتی در آخرین روزهای زندگی ات که پات لب گور است 
یاد سرهنگ زیبایی شکنجه گر  به  بنویس،  برایم  ایران"  "جریانات پنهان سیاسی در 
معروف می افتادم که در سال ۱۳۳۵ در زندان قزل قلعه با چوب دستی که داشت محکم 

کوبید توی کله ات و گفت: این مادر قحبه آدم بشو نیست! 
بنده ی تُرک و گالش آستارایی بعد از نیم قرن تازه می فهمم که طرف چقدر آدم باهوش، 

تیزهوش و آدم شناس واقعی بود. 
باقر جان، دو روز بعد سفر کوتاهی در پیش دارم. این مطلب را با عجله نوشتم. بعد 

از بازگشت از مسافرت باز هم مطالبی را برایت می نویسم. 
»زنده باد امپریالیسم و در رأس آن امپریالیسم آمریکا« و مسائل دیگر. 

اسفند ۱۳۷۷/مارس ۱999
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محمد عاصمی

گارس، ۳ اردیبهشت ۱۳۷۸
۲۳ آوریل ۱999

میرزا باقر خان مؤمن مسجد ندیده ی عزیزم را قربان
این آقای ناشر محترم ظاهراً با قلم و دوات میانه ای ندارد. برای اینکه نه به نامه جواب 

می دهد و نه اصولًا سراغ آدم را می گیرد، کاریش هم نمی شود کرد. 
آدم اینجا می خواند که ناشران خودشان یک پا قلم به دست هستند و مثلًا نامه هایی 

که میان گوته و ناشرش رد و بدل شده، خود اثری ادبی است. 
مثل اینکه ناشران ما و نویسنده های مان به هم می آیند. بهترین شان بدترین شان است. 

و اگر جز این بودی عجب می نمودی!
بنده هشتم ماه مه در کلن روضه خوانی دارم و امیدوارم ایشان را ببینم و به بانگِ  چنگ 

در گوش ایشان بخوانم شکوه های اهل قلم را. 
باید هرچه داریم پیش خودت  آقا بزرگ ]علوی[، خیال می کنم  نامه های  در مورد 
جمع شود و از کف با کفایت خودت بیرون بیاید. ناشر پیدا می شود. به خصوص که 

مفت و مجانی است. 
می بوسمت 
محمد 

*****

با سلام و سپاس و استدعای چند صفحه مطلب برای شماره ی بعد 
و آرزوی تندرستی برای مؤمنی عزیز و همه ی خانواده 

محمد ]تابستان ۱۳۷۸[
*****
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۱۰ تیر ۱۳۸۰
اول ژوئیه ۲۰۰۱

مؤمنی جان، باقر خان سالار عزیزم
امر تو را در مورد مطلب مربوط به ]عبدالحسین[ نوشین اطاعت می کنم، منتها باید 

کمی به من وقت بدهی. 
از بس مجبورم مطلب بخوانم و دور بریزم، منگ شده ام. 

چشم. این کار را می کنم. 
تو هم بزرگواری کن و سه ماه یک بار مطلبی برایم بفرست که کاوه بی زینت نام تو 

در نیاید. 
با سلام خدمت خانم

محمد می بوسمت     



1 نامه از  

توران اشتیاقی

هفدهم فروردین ۸۴
نامه و کارت شما پس از حدود یک ماه رسید. امیدواریم که این سال، سال سرعت 
باشد و به امید خدا شما هم نامه جوابیه مرا در فروردین ۸۵ دریافت نمایید! با کلی 
تأخیر نوروزتان مبارک. روی اکرم عزیز، برادر گرامی و انوشه نازنین و نوعروسش را 

می بوسم و آرزوهای بسیار شیرینی برای یک یک شما دارم و داریم...۱ 
 ـتذکری به نظرم آمد که عرض می کنم:   ـنقادانه  و اما جواب سلام و سؤال شما... اولاً 
"سلام روستایی بی طمع نیست". از موقعی که ما دندان درآورده ایم گفته اند "سلام لُر 
بی طمع نیست". حالا ما خیلی به شما تخفیف بدهیم و خاصه خرجی کنیم، قبول 
می کنیم که بگویید: "سلام کُرد بی طمع نیست"، چون تقریباً به دلیل همسایگی کُرد و 
لُر ممکن است و جایز است که مشتبه شود. بگذریم... من خط به خط می روم جلو: 
بنده حافظه ای نسبتاً قوی دارم، به خصوص حالا که با بالا رفتن سن حافظه ی دورم 
بهتر کار می کند. آن دیدار اول و تمام وقایع حول و حوش آن زمان نه تنها در خاطرم 
یا  آدم هایی که آن زمان می شناختم رد و بدل  با  هست، بلکه دلم می خواهد آن ها را 
 ـآن دوران، بفهمی نفهمی همراه خود بوی   ـولو تلخ  تقسیم کنم. بازگو شدن خاطرات 
بی خیالی های جوانی، رؤیاها و ایده آل  های درخور آن سن و زمان را به مشام می رساند. 
یعنی هرچند هیچ گونه رفاه و امنیتی احساس نمی شد، اما الان که تجسم می شود از 
لا به لای صحنه های بازسازی شده، بعضی انوار گرم کننده و امیدبخش خودشان را به 

رخ می کشند و حتا گاه آدم را به حسرت وامی دارند. 
در مورد "همسایه ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم" باید بگویم که این درست مصداق آن 
چند ماه زندگی و شوهرداری من است در آن آپارتمان کوچک و زیر سایه ی آن همسایه ی 
شرافتمند طبقه ی بالا )که تصادفاً اسمش هم شرافت بود(. ضمناً در همین جا بد نیست 

۱  نقطه چین ها همه از نویسنده است.  
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بدانی که یکی از همان روزهایی که می آمدی و می رفتی )و گویا ما منزل نبودیم( کتابی 
را به همان همسایه شریف داده بودی که به ما بدهد. و به به! و چه چه! که روزنامه ای 

برای مان گذاشته  لای کتاب  هم 
بودی )ما را ببین که سُکان کشتی مان 
دست کی ها بود؟!(. خلاصه پس از 
آن چند ماه که همه چیز تمام شد، 
من از آن ها خداحافظی کردم و در 
واقع حلال واری طلبیدم که: »باید 
صادقانه به شما بگویم که اشکال 
کار ما چیست و چرا از شما جدا 
مثلًا حقیقت  می شویم...«. وقتی 
را اعتراف کردم که مبادا برای آن ها 
مشکلی درست شود، زن و شوهر 
در کمال نجابت و صمیمیت گفتند: 
»ما از چند ماه پیش می دانستیم، از 
همان روزی که آن آقای کلاه به سر 
امانتی شما را به ما داد، روزنامه ی 

لایش گویای همه چیز بود...!«
و اما تاریخ: ما در روز ۱۳ خرداد سال ۱۳۳۳ )عید فطر هم بود( به آن خانه )بخت را 
با کدام حرف می نویسید؟( رفتیم و زندگی مشترک را شروع کردیم. البته نه به تنهایی. 
آن دیدار که صحبتش را می کنی حداکثر بین ۱۳ تا ۲۰ خرداد رُخ داد. خدا باعث و 

بانی اش را نبخشد. بازم بگم یا کافیه؟ و قتکُم الله بالعافیه 
ارباب و اهل بیت عرض سلام و شادباش دارند. 
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